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 بـہ نام خـدایی کہ آرامش دل هاست و  یاور غریبا ن  

  

 مقدمه:   

  

 و 
ی

ساختمان ه ای مرم ری م  این چه رسمی ست که آدمی را خدا از شـهر خ اڪ و خون به شهر چهر هه ای سنگ

د.    یبر

 هر کشوری با تمام شکوه و جلالش باز هم وطن خودت ن میشود. حتـی اگر  یک  ویرانه باشد  

  

ن هم به  با مامانم نشسته بودم و شام م یخورد م به یک لقمه نون خشک و پنبر که نم یشه گفت شام، ولی  این روزا همیر

لمه بابام استاد دانشگاهه، زبان ه ای خارجر تد ریس  میکنه و مامانم خونه  سا 18زور  گ یر م یاد. اسمم زولماست ،

 داره.  
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من یک دورگه  ا یرا ین لبناین ام، بابام  ا یراین و مامانم لبنان ی. این جوری که بابام می گفت، اهل مشهد بوده و  

مانم می شه و از باباش خاستگاریش می کنه ولی مامانم زائر حرم امام رضا. بابام مامانم و تو حرم م یبینه و عاشق ما

 در کمال ناباوری با جواب (نه)  روبه  رو می شه.  

  

شون و از اونا دور نکنه  بابام قبول می کنه و    بعد کلی اصرار قرار می شه اگه بابام مامانم و م یخواد با اونا بیاد لبنان دخبر

 این میشه که من الان  درخدمتتونم.  

  

نن.  _کجا ن ؟  رفیر دوباره توی فکر؟ شامتو بخور الان باز آژیر خطر و مبر
 ییر دخبر

  

هـــــی !!! خسته شدم از  این جنگ  خیلی وقته که لب مرز ه ای ما جنگه ما هم که مرز نشینیم. بابام و بق یه مرد ای   

ن واسه دفاع، ما هم خدمات  جبهه  ایم. بابام واسه من و مامان یه پنا هگاه تو  زیر زم ین درست کرده تا شب ها شهر رفیر

 که حمله هو ایی میشه ب ریم اون جا.  
 و زماین

ن جوری که تو رخت خواب بودم فکر می کردم به خودم، به مامانم و به بابام.     همیر

  

خونه سم یه بودم کلی با قراره فردا من و مامانم و سمیه و بقیه زنا پتو و غذا و لباس بب ریم برای مردا. دیشب تا دیر وقت 

 هم خشاب تفنگ پر کر دیم.  

  

ن پوستشم مثل برف سفیده.    خوشگل یه موه ای قهوه  ای با چشم ای  سبر
 سمیه دوست بچگ یهامه، دخبر
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خیلی دوسش دارم جای خواهر نداشتمه به مامانشم می گم خاله ، هر موقع خاله منو م یبینه بهم می گه چطوری عروس 

 به نام فؤادم.   گلم یه جو 
ی

 ری  من از بچه گ

  

  

 پسر خوبیه خیلی شبه  ز یره میگم شبه  زیر، به ا ین معین نیست ک شر رین بزنه ها!!!   

ن و با وقاره . فؤاد شکل خواهرشه ولی من شکل هیچ کدوم از دوستام نیستم. موهام شکل   نه ، منظورم اینه که شسنگیر

 موهای بابامه مشگ و فردار. 

  

ن کمرمه . چشمام مشک ی ولی مامانم خیلی خوشگل تر از منه، ولی   چون موهام قشنگه بلندشون کردم تا پ ا ییر

 خب من راضن م از شکلم . مامانم همیشه می گه  آینـه  نیمی از  زیبایی  و نشون م یده  زیبایی واقعی درون انسانه!.  

  

اره چادرم  صبح وقیر بیدار شدم مامانم نبود. رفتم تو  حیا ط ن دیدم داره با کمک خاله کنسرو و اب و لباس و... تو جعبه مبر

 و ش کردم و رفتم کمکشون. 

  

هر جی به مرز نز د یک تر م یشدیم صداها بلندتر می شد. می شه گفت صدبرابر صدا هایی بود که تو خونه م 

 یشنیدیم .  

  

ن من و مامان و سم یه و خاله دست به کا     کلی مجروح داشیر
ً
رشدیم  همشون ی ا ترکش خورده بودن ی ا تبر من که اصلا

ا ش در نم یآوردم ولی  اینقدر ای ن کارا  و انجام دادم که خانوم دکبر شدم واسه خودم.   ن  از  این چبر
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  یک دفعه یه نفر داد زد دارن م یان ا ین سمت. من که تا حالا ندیده بودمشون مثل مسخ شده ها ش جام خشکم زده بود 

 ق ایم شدیم.  
ی

 که سمیه دستم و کشید و من و با شعت برد پشت یه جیپ جنگ

  

  

سمیه از ترس فقط گریه می کرد. باب ا ی سمیه و که با لای ت یربار بود زدنش. شمو تو دستام گرفتم که چ ی   

 زی نبینم.  

مرد با لباس شبازا که صورتش و   نمی دونم چقدر گذشت که یگ محکم بازوم و کشید ،شم و بلند کردم  دیدم  یه

 پوشونده بود .  

  

  

من و کشون کشون برد انداخت تو کام یون، سقف و دیواره ها ی قسمت بار کا میون وبا برزنت پوشونده بودن. کنار 

 من و مامانم تعداد  زیا دی دخبر و زن بودن. همون مرد که من و آورد داد زد:   

  

 کنه با  یک ت یر خلاصش م یکنم مامانم گفت:    هرگ بخواد شلوغ کنه یا فرار -

 با ما چکار دارین؟ دارین ما و کجا می برین ؟ -

  

 مرد گفت:  

ن ش جات به تو ربطی نداره.   -  بشیر
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 در کام یون  و بست کام یو ن حرکت کر د  

  

 مامانم گفت:  

 بدیم قبل از  ای ن که از مرز خارج بشیم.  باید فرار کنیم یه جوری با ید در و باز ک نیم و خودمون و نجات -

  

 همه با هم کمک کردیم ، در کامیون باز شد . 

  

بازشدن در همانا و ترمز کام یون همانا، سه تا مرد هیکل و چهار شونه که صورتاشون و پوشونده بودن از کامیون پیاده شدن  

 بود.  و اومدن سمت ما.  ا ین قدر ترسیده بودم، که زبونم بند اومده 

  

 همون مرد قبلیه داد زد:  

 کار گ بود؟  -

  

 هیچ کس جرأت نداشت حرفن بزنه. تفنگش و گذاشت ر و ی شقشقه ی من و گفت: 

 نقشه گ بود؟ نگ ین م یکشمش  -

  

 که مامانم گفت:  

 من بود م -
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 بلافاصله اسلحشو به سمت مامانم هدف گرفت ..... 

  

 بـارُ ن   

 ل،نجیب زاده)  (به معین مرد اصی

  

  

کت بعد یه ش م یام خونه گاهی   از صبح توی کارخونه ام، صبح م یرم کارخونه بعد مبر م شر
ی

اه، لعنیر  این چه زندگ

ن  و هم ندارم.     اوقات هم ین ت ایم خونه رفیر

  

  

. دیگه بای د بهش بگم بره  ز   ن سم خونه حت ی  حوصله خودمم ندارم چه برسه به جیر یاد باهاش بودم برام  شب که مبر

 تکراری شده.   

  

 صبح ما یک زنگ زد و گفت فردا یه دورهمی داریم. معلوم نیس باز چند نفر و آوردن که به قیمت بالا بفروشن.  

  

ن جوری پیش برم  دیگه جی زی ازم نمیمونه. دلم یه خواب راحت   باید یه برنامه درست برای کارهام بریزم اگه همیر

ه م یزاره. م یخواد، ولی   مگه ا ین دخبر

 قرار بود هر وقت بهش نیا ز داشتم زنگ بزنم بیاد ولی ا ین هرشب  اینجاست، برسم خونه میدونم باهاش چکار کنم ...  
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ن پشت م یز شام نشسته بود یه تاپ باز  وقیر رسیدم خونه  یه دوش گرفتم و لباسام و عوض کردم. طبق معمول جیر

 یده بود .  قرمز بایه شلوارک لی پوش 

  

 مسئله جدایی و پیش 
ن ه بسته بود، برام غذا کشید نم یخواستم غذا  و زهرش کنم بر ای همیر موه ای کوتاهش و با گبر

 نکشیدم. 

  

ن نگاه کردم و بهش گفتم:  ن هم پشت شم اومد. آروم نشستم ر وی تخت و به جیر  وقیر خوردم رفتم تو اتاقم جیر

ن دیگه ن یا  اینجا   _جیر

  

 جی بارُن؟ یعین ازم خسته ش د ی؟مگه کم کاری کردم؟ کار ب دی کردم ؟  _یعین 

  

 _نه ولی  دیگه از یکنواخ ت بودن خسته شدم.  

  

 من، منظورت و ن میفهمم بارُن!!  -

ن امشب وس ایلت   ه که بفهمی خسته شدم دیگه ازت من دلم تنوع میخواد ق یافت برام تکراری شده همیر ن بهبر ن جیر _ببیر

 کن برو پولت و هم ریختم به حسابت دیگه هم نیا، نمیخوام دردش درست کین برام.  و جمع  

  

حم ی ؟    _تو نم یتوین ای ن کارو بکین . من عاشقت شدم چرا  این همه ببر
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ون.   . حالا هم با پ ای خودت برو وگرنه میگم بیان پرتت کنند ببر  _م یخواسیر عاشق نشر

  

 رد و رفت. حس می کنم سبک شدم امروز خیلی مزخرف بود. تا ببینم فردا  جی م یشه.   بعد کلی گریه وسایلش و جمع ک

  

  

  

 (زولما)   

  

  

 _نــــــــــــــــــــــــــــــه   

  

صد ای فر یادم با صدای ت یری که  از کلت مرد رها شد مخلوط شده بود خشکم زد. دارم خواب م یبینم نه؟ چرا 

ه ؟ چرا چشماشو بسته؟ تکونش داد م مامانم افتاده؟ چرا   داره ازش خون مبر

  

دم مامانم و تکون میدادم چطور دلشون اومد؟  ن مامان پاشو مامان تو رو خدا  پاشو مامان تو رو خداااا پاشو. زار مبر

ن ؟     ن مامانم و ازم بگبر
 چطور تونسیر

  

سنگ دل باشن باورم نمیشه که دیگه مامانم و ندارم.  این قدر گ ریه کردم که شم درد میکنه باورم نم یشه این قدر  

 باورم نمیشه که مرگ آرزو هامو با چشم ای خودم م یبینم.   
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. چقدر التماس کردم چقدر ضجه زدم. چقدر   چقدر سخته ع زیز ت تو دستات جون بده و تو نتوین کاری براش بکین

 چشمامه . گریه کردم. همش تصو یر ت یر خوردن مامانم جلو 

 هیچ وقت تن یر جو نو غرق در خونش و فراموش نم یکنم.   

  

، نامردا از همتون متنفرم.    ن  بقیه کس ایی هم که تو کام یون با ما بودن از ترس جرأت کمک کردن نداشیر

  

 اول بابام حالا هم مامانم. دیگه کش  و تو  این دنیا ندارم بازم خدا  رو شکر که سمیه پیشمه. 

  

ون حالا منو  دن ببر  کردن . یگ یگ ما رو از اتاق م یبر
سمیه و چندتا دخبر هم سن ما و تو یه اتاق شد و تا ریک زنداین

 کجا؟ خدا داند ....  

  

  

 (بـارُن )  

  

  

صبح ما یک اومد دنبالم. با هواپیما اومدیم سعودی. امیدوارم وقتم تلف نشده باشه و سوژه ها ی خویر داشته باشن  

 چند به سلیقه ی شیخ حُنیظه اعتماد دارم. هر 
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! خسته شدم بس که تو  این اتاق منتظر نشستم به سمت کتابخونه رفتم و ی ک کتاب با ژانر ترسناک انتخاب    اه لعنیر

 کردم شمو به خوندن کتاب گرم کردم.  

  

 جاه ای حساس رمان بودم که دیدم صدای جیغ یه دخبر  میاد.   

  

د نصفش عریر و نصفش انگل یش بود . در و که باز کردم  د یدم که نگهبانای حُنیظه دست ای یه ا ز حرفهایی ک ن ه مبر

 
ً
ی که حدودا ن. چهرش واضح  دید ه نمیشد ولی  18..17دخبر ن و دارن به زور میبر

بیشت ر بهش نمیخورد  و گرفیر

ی که توجهم و بهش جلب کرد، ن  ین چبر
سید.  بیشبر  خوشگلی به نظر مبر

 موه ای مشک لی بلند و موج دارش بود.   دخبر

 از سوژ هه ا ی شیخه . از دخبر ای چموش خوشم میا د. 
ً
 مطمئنا

  

  

 ( زولما)    

  

  

اه اه، نکبتا یه لباس باز دادن بهم م یگ ن بپوش.  یعین جی ؟ نگهبان میگفت قراره یه عده آدم ما رو بخرن، لابد 

ی  میخوا ن .   ن  واسه کنبر

  

  

.   حالا ای  ن  ن لباسا وچرا باید بپوشم، خدا  میدونه . سعی کردم فرار کنم ولی از شانس بدم دوباره منو گرفیر
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تو ی اتاق نشسته بودم و عصباین داشتم به لباس دکلته مشگ که خیلی هم شیک بود نگاه می کردم که یکهو یه زن چاغ  

تر بشه وارد اتاق شد . وقیر منو دید که هنوز لباسو  درشت اندام که ابروه ا ی تتو کردش باعث شده بود ترسناک 

 نپوشیدم  داد زد:   

ن لباسو بپو ش  ه نفهم مگه بهت نگفیر  _دخبر

  

 نمی پوشم_    

  

 زن فریاد زد:   

- . ن ن الان تنت میکین یا می گم نگهبانا بیان تنت کین  تو غلط میکین نپوشر یا همیر

  

رش که از عصبان یت قرمز شده بود تصمیم گرفتم خودم تنم کنم بهبر از   ا ز تهدیدش بدنم لر زید زل زده بودم به چه

ون لباسو پوش   اینه که دست کثیف اون نگهبانای عوضن بهم بخوره  وقیر زن دید که لباس و برداشتم، از اتاق رفت ببر

 یدم .  

  

  

هر چقدر هم ازشون پرسیدم ما و کجا خیلی تو تنم قشنگ بود ولی باز بود چه می شه کرد مگه چاره دیگه ا ی هم دارم، 

 اوردن ؟و از جونمون   جی میخوان؟ جز دهنت و ببند ،به تو ربطی نداره ،خفه شو جوایر نش نیدم.  
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با یاد اوری بالایی که ش  بابا ومامان خوشگلم اوردن دوباره اشک تو چشمام جمع شد خدایا ا ین چه شنوشت بدیه که 

 من دارم. 

  

  

وع کرد به ارایش کردن  دربا ز شد و  زن ترسناکه همراه یه زن د یگه  که کیف لوازم ار ایش همراش بود وارد اتاق شدن شر

 من، منم چون اون زن ترسناکه تو اتاق بود جرئت حرف زدن نداشتم..  

  

ا تو یه سالن جمع شدن، مرتب و ایسادن بعضن هاشون خوشحال بو  ن دیدم تمام دخبر دن و با  ا ز پله ها رفتیم پا ییر

 لذت به در و د یوار سالن نگاه  میکردن.  این سالن گوشه کوچگ از  یک عمارت بزرگ بود. 

  

  

 عرب بود با  
ً
رفتم کنار سمیه که لباس شم های تنش بود ا یستادم.  یکهو در سالن باز شد یه مرد چاق زشت که مطمئنا

ن وارد شدن.    سه ، چهار نفر دیگه که چهره ها ی غریر داشیر

  

 پشت ش اونا هم چند مرد که م یخورد محافظ باشن  ایستاده بودن.    

  

. بعضیاشون  یه جوری نگامون می کردن انگار    ن همشون به جز محافظ ها ر وی مب لهای روبه روی ما نشسیر

 جلوشون یر لباس  ایستا دیم. هیچ کدوم و نگاه نمی کردم.  

  

 چند دقیقه که گذشت ....  
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ی باز شد و  ساله وارد شد بهش نم یخورد عرب باشه شکل سوپراستارای  فیلم ها ی    ۳۰،    ۲۹ه مرد حدود  در 

 آمریکایی بود. اومد کنار همون مرد چاق عرب نشست و به انگلیش گفت:  

وع شد ه -  ببخشید دیر کردم، دیر به من اطلاع دادن که مراسم شر

  

 مرد عرب پوزخندی زدی و گفت:  

 نتخاب کن که امروز گل کاشت م اشکال نداره ،یگ ا-

  

وع کرد به قدم زدن و نگاه کردن نگاهش خیلی سطحی و معمولی بود یک  ر شیک از جاش بلند شد و شر اونم با  یک پرستبر

 م چهرش توهم رفته بود. تا  این که رسید به من.  

  

  

سم.  یکم نگام کرد و بعدم یه پوزخند ر وی لباش اومد . زل زده بودم تو    چشماش که یک وقت فکر نکنه ازش میبر

  

  

ن خاص ی نداشت موهاش  خرمایــی و چشماش عسلیــــ رنگ بود؛ بقیه اجز ای صورتش هم معمولی بود   چهرش  چبر

 ولی ی ه جذابیت خاض تو کاراش و حرکاتش بود. 

  

   یه دفعه دستش و دراز کرد و گذاشت روی موهام تا گو دی کمرم دستش و کش ید.  

ی  ز یر لب گفت که متوجه نشدم برام هم مهم نبود جی گفت.   ن  شد یه چبر
 پوزخندش بیشبر



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 15 

  

  

  

 (  بـارُن   )  

  

  

  

ن د دیگه ناامید شده بودم که   یگ یگ نگاشون  می کردم هیچ کدومشون باب میلم نبودن تو نگاه همشون ترس موج مبر

 نظرم آشنا اومد.  ،رسیدم به نفر آخر .یکم نگاش کردم خیلی به 

  

  

ن طور زل زده بود به من ، ن گاهم به موهاش افتاد آره خوش بود... همون دخبر که سعی میکرد فرار کنه. از یادآوری   همیر

 اون صحنه پوزخندی اومد و لبم.  

  

  

بهم با زبون دستم و کشید م  ر وی موها ی بلندش که یکهو مچ دستم و گرفت. مثل  یک ماده ببر زخمی زل زد  

 خودم گفت:  

 _دستای  کثیفت و به من نز ن 
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 یک لحظه تعجب کردم ولی از ا ین همه جسارتش خوشم اومد.  

 . دستم و محکم از دستش ب یرون کش یدم که دو سه قدم جابجا ش د رو به حُنیظه کردم و گفتم: 

  

ن ومی برم.   _همیر

  

ن منم پشت ششون بودم. کل عمار ت صداش پیچ یده به محافظا دستور داد تا دم لیمو زین بی ارنش. اونا جلوتر م ی رفیر

 بود  و جیغ و داد م یکرد.  

  

  

ه اون  یگ محافظ  و هم   ه؛ دخبر اخرشم پاشو محکم کوبوند روی پای ی گ از محافظا، اونم دستش و ول کرد تا پاشو بگبر

 هل داد و پا به فرار گذاشت.  

  

  

ه احمق، فقط  نمیکنه.  دخبر
ی

 با ا ین کاراش خودشو ا ذی ت می کنه تا چند فرسحین اینجا کش زندگ

  

  

، دوتا محافظا   ن  ر کرد و محکم خورد زمیر
ی

نش آخرشم پاشنه کفشش گ ن بگبر
محافظا افتادن دنبالش ولی مگه م یتونسیر

 بهش رسیدن اولی محکم زد به پهلوش که جیغش هوا شد. 
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. در دیگه  و هم بر ای من باز کرد و  یگ دیگ هشون   ن بلندش کرد کشون کشون بردنش انداختنش ت وی ماشیر

ن نشستم.    تعظیم کرد.  تو ماشیر

  

ه هنوز داشت جیغ م یکشید و با  یه زبون د یگه یه چ یزایی  و م یگفت.    دخبر

  

ه ه نگاه م یکرد، کم کم دخبر د ید کاری ازش ساخته نیست  ساکت    م ایک که تو ماش ین منتظر بود با تعجب به دخبر

 شد. ما یک دستش و دراز کرد سمتش و گفت:  

  

 سلام افتخار آشن ایی با گ و دارم ؟  -

  

  

ه هم یه نگاه انداخت به دست م ایک یه نگاهم به خود ما یک . خند هام گرفته بود نگاهش از صد تا فحش بدتر  دخبر

 بود انگار م یگفت دستت و جمع کن.  

ن که حرکت کرد حس کردم ترسید به زبون خودم بهم گفت:  ماش  یر

 منو کجا میب رین ؟ -

  

 منم با آرامش حرص درآری گفتم:  

 خونه جدید ت - 

ن گریه کردن زناست حالم و    که یکهو زد  زیر گریــهف ش اید از تنها چ ی زی که بدم م یاد و تحمل د یدنش و ندارم همیر

 سلاحشونه. بهم می زنه؛ تنها 
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ه و  گفت:    م ایک که فهمید از گری هش دارم عصیر میشم  یک دستمال داد به دخبر

  

 _چرا گ ریه میکین  دخبر خوب، ما که کا ریت نداریم.   

  

وع کرد به حرف زدن:   ه شر  دخبر

  

 کار خونه
ً
،از یه جا ی دیگه خدمتکار م یخری دین من اصلا بلد نیستم ب ر ین یه  _چرا من و خری دین؟  این همه دخبر

 نفر د یگه و پ یدا کنید. 

  

ی  ن ا ز تعجب چشام شده بود اندازه توپ گلف ، ا ین فکر می کرد ما  اینو بر ای نوک ری م یخوایم ؟ یعین  چبر

ن ؟   بهش نگفیر

  

ه  و م یکشه و م یخواد فرار کنه،  یه بطری از   ه خیلی گریه م یکنه و مدام دستگبر
کیف ش درآورد داد  م ایک که دید دخبر

ه و گفت:    به دخبر

  

 _بخور برات  خوب ه 

  

 ازش ممنونم که ساکتش کرد . 
ً
 وقیر خورد چند ثان یه بعدش بیهوش شد واقعا

 با 
ی

ستان راهمون از هم جدا شد ولی بازهم با هم بودیم. من از بچگ  هستیم تو دببر
ی

من و ما یک دوست ای بچگ

 م یکردم پدر و 
ی

 مادرم و ت وی  یک حادثه از دست دادم.  پدربزرگم زندگ
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 تمام اموال پدرم به نامم شد پدربزرگم شپرسیر منو قبول کرد و قول داد اگه تو درسام موفق بشم بهم برگردونه.    

  

 الان چن دین سال از اون  روزها میگذر ه من نه تنها ثروت پدرم دستمه بلکه ثروتم  و چند برابر کردم.    

  

 اقتصادو صنعت خوندم ولی م ا یک عاشق پزشگ بود.  من 

ه ساكت شد، ميتونم كاراي انتقالش  و انجام بدم. گوشيم  و در آوردم و شماره خورخه  و   خب، حالا كه اين دخبر

 گرفتم . 

  

نگ بود كه  يه پسر مكزيگی كه تو كار قاچاق آدم از مكزيك به آمريكا بود. چند سالیی بود كه میی شناختمش و اونقدر زر 

 تا حالا نه گبر پليس مكزيك افتاده بود و نه پليس آمريكا. 

  

 ساعتم  و نگاه كردم، الان اونجا حدود ظهره.  

 بعد از دو تا بوق، صداي خورخه توي گوشم پيچيد.  

  

  

 _میی آمور، چقدر خوشحالم كرد ي  

  

 خوب میی دونست چند برابر ديگران بهش پول میی دم.  
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ه  و بهش گفتم كه گفت حله و مشكلیی نداره.    جريان دخبر

  

يم آمريكا. خلبان شش و به نشونه تایید   به فرودگاه كه رسيديم، به خلبان گفتم مقصد اولمون مكزيكوسيتيه و بعد مبر

ل، بالاخره پرواز كرديم.   ن اجازه از برج كنبر  تكون داد و بعد از گرفیر

  

 برد.  خسته بودم، چشمام  و بستم و خوابم 

  

ی تر  
ن به مکزيك راهمون طولاین ساعتها بود كه داشتيم پرواز میی كرديم. خسته شده بودم. مخصوصا كه با رفیر

 هم شده بود .  

  

 ساعت پرواز، كم نيست. 18

  

ه انداختم.  ی توي موهام كشيدم و نگاهیی به دخبر
 كلافه دسیر

  

 بود. با دست موهاش  و كنار زدم.  شش  روي شونه اش افتاده بود و موهاش توي صورتش پخش شده

  

ش كرده بود.     آرامش ي كه توي صورتش بود، جذاببر
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خلبان اعلام كرد كه در حال فرود توي يگی از فرودگاه هاي مكزيك هستيم. يه فرودگاه پرت كه وسط بيابون بود و فقط 

 بود . واسه قاچاق ازش استفاده ميشد. البته كه دست پليس محلیی هم تو كار 

دم گفتم:  ه  و بهش سبی  خورخه منتظرمون بود. بعد از اينكه دخبر

  

ی بر اش بيفته زنده ات نمیی ذارم. ضمنا در طول مسبر نبايد بهوش بياد. حواست و جمع كن.  - 
 مواظبش باش، اگر اتفافر

  

  

 _میی آمور، آروم باش. من كارم  و بلدم . 

  

ي دوباره بلند ش  م.  هواپيما بعد از سوختگبر  د. دلم ميخواست زودتر برسم خونه و يه دوش آب گرم بگبر

  

ی آدم به آمريكا قاچاق ميكنه ،بنابراين فردا تا حدود ظهر  
ی و از تونل هاي مخفن

ميدونستم خورخه از راه زميین

ه بايد برسه..    دخبر

  

 دوباره چشمام  و بستم و به خواب نا آرومیی فرو رفتم.  

  

 فرودگاه لس آنجلس فرود اومديم و با شعت به طرف خونه حركت كردم.   ساعت بعد، توي   ١حدود 
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 (  زولمـ ا)     

  

  

 آشنا نبود.  ر و ی یه تخت بودم. تو ی یه اتاق 
ً
شم خیلی درد م یکرد حس می کردم مدت  زیا دی خوابیدم . اطرافم اصلا

ن شده بود.    تزئیر
ی

 بزرگ با دوتا پنجره که با پرد هها ی قشنگ

  

  

 تازه یادم اومد کجام .یعین من تمام مدت خواب بودم  ؟   

  

ه ، من کجام ؟ که  یگ از خدمتکارا اومد جلوم و با لبخند گفت:  ون تا ببینم چه خبر  رفتم ببر

  

 _بیدار شد ین ؟ جی زی لازم دارین که از اتاقتون اوم دین ب یرون  ؟  

  

 بهش گفتم:    

 _ اینجا کجاست  ؟ 

  

 کنم از سؤالم تعجب کرد چون یه جوری جوابمو داد که انگار د یوونه ام.  فکر  
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 _اینجا کالیفرنیا( بورلی هیلزه) و خونه آقا ی بارن استوین هست.  

  

ن ت وی سعودی بودم . سعو دی کجــا کالیفرین ا کجـــا  ؟    ای ندفعه من تعجب کردم. آخر ین بار ت وی ماشیر

  

ن اطرافم.  دوباره برگشتم ت وی ات وع کردم به آنالبر  اق و شر

  

ن با آینه و    و طلایی کنار پنجره ،یه مبر
یه اتاق با کاغذ د یواری سفید با گ لها ی صوریر ، یه تخت یه نفره صوریر

 صندلی، حمام و دستشویی با کف شام یک هم داشت. چه قشنگ خونه ما کفش سیماین بود.  

  

ن موقع یگ از خدمه اومد تو ا   تاق و گفت:   همیر

  

  

ن ب رین اتاقشون.    _آقا کارتون دارند گفیر

با اجاز ه ای گفت و خارج شد. رفتم سمت کمدو لباسامو عوض کردم هرچند لباس مناسیر نداشت ولی یه شلوار و یه 

 بره  زی ر توری که
ً
اه ن که ی ه پارچه مثلیی شکل کوچک بود  و پوش یدم موهامو جوری بستم که کاملا ر وی شم    پبر

 انداخته بودم.    

  

ون اومدم و از خدمتکارا نشو ین اتاقش  و پرس یدم.   ا ز اتاق ببر
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ی م ینوشت تا من و دید گوشه لبش کج شد م یخواست   ن در زدم و رفتم تو . پشت م یزش نشسته بود و داشت یه چبر

 بخنده ولی جلو خودشو گرفته بود. 

  

وع کردم نگاه کردن به اتاقش که بزرگبر از اتاق من بود بهم اشاره کرد بشینم و دوباره   ن کرد . منم شر وع به نوشیر شر

 و ست کرم قهو ه ای بود.  

  

ت مشگ پوشیده بود و موهاش خ یس ت وی صورتش بود فکر کنم تازه از حمام اومده بود. وقیر  خودشم یه تیسرر

 نوشتنش تموم شد اومد مبل  روبه روی من نشست گفت:  

  

وع کنیم ؟   _   ـب خاااانوم ک ی شر
ُ
 خ

  

 متوجه منظورش نشدم گفتم:  

 _منظورتون چیه ؟ 

  

 یه نگاه به من کرد و دسیر به موهاش کشید و به مبل تک یه داد . گفت: 

  

وع کنیم خب اسمت  چیه ؟    _بزار از اول شر
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 _زولـم ا   

  

  

 معنیش چ ی هست  ؟   
ً
 _زولما؟  اینم اسمه ؟ اصلا

  

  

 _به معین زن قابل اعتما د  

  

  

م ی ه اسم    ن یست خوشم نم یآد با ید دنبال یه اسم قشنگ برات بگردم واسم کسِر شأن داره پارتبن
ی

_اسم قشنگ

 دهایر داشته باشه.   

  

 _پارتـبن ؟   

  

  

 _آره پارتبن  یا  همون دوست دخت ر  
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؟ من متوجه منظور شما نمیشم یعین چه   ؟  _دوست دخبر

  

  

  

ن فهمیدن  منظور من  زیاد پیچیده نیست من تو رو از شیخ خ ریدم و اوردمت پیش خودم که هم به عنوان دوست   _ببیر

  . م باشر هم  اینکه برطرف کننده  نیازم باشر  دخبر

  

؟ یعین من بیام با ا ین هم بسبر بشم . این   ن نیا ز سنسور ای مغزم به کار افتاد ، یعین جی ارم   با گفیر ن نامر دیه ، نه ، نه نمبر

 ای ن اتفاق بیفته. از جام بلند شدم با عصبانیت بهش گفتم: 

  

  این کارو  انجام نمیدم.  
ً
 _من به هیـچ عنوان راضن  به این کار نمیشم.نه ... نه ابدا

  

 بارُن از جاش بلند شد و  روبه روی من ا یستاد و گفت:   

  

ون ولی بدون  که از اینجا تا جایی که ازش اومد ی فرس خها راهه و اگر  یک  _اگر نم یخوای پس از خونهی من  برو  ببر

ون از خونه باشه ضمانیر بر ای سالم بودنش نیست. پس اگر دخبر عاقلی باشر    تنها ببر
شب تو این کشور یه دخبر

 کارتو به نحـو احسنت انجام می دی.   
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 راهی ندارم ؟ وقیر  دید هیحیی ن میگم گفت:  نـه ... نـه این امکان نداره . یعین من هیچ

  

 _تا فـردا وقت دار ی فکر کین فردا من ازت جواب م یخوام.  

  

ون هم  رفتم تو اتاقم نشـستم  ر وی تخـت به حر فه ای بارُن فکر کردم یعین من ب اید این جوری از دنیای دخبر

 جدا بشم.   

ت  ن ی دخبر کوچولوت به بن بست  نه نه !!! وااای بابا کجایی که ببیین دخبر به چه  رو زی افتاده کجایی که ببیر

ت وسیله برطرف کردن نیا ز  یک مشت پولداره تازه به دوران رسید ه شده.    رسیده. بابا دخبر

  

 همیشه م یخواس یر من افتخارت بشم ولی الان ننگم براتون.    

 دارم گ ریه م یکنم. کجایی که وق
 نگر ان هی جی نباش من مامانم کجایی که ببیین

ی
یر دلم پره شمو بزارم  و پات ، تو بهم بگ

 پشتتم. 

  

کجای دنیا یه بچه توی یه  روز شاهد مرگ پدر و مادرش  میشه ؟ اونم او نجو ری ، حالا من چکار کنم، خدا یا، چه 

م که پشیمون نشم  ؟   تصمیمی بگبر

صدام کردن نرفتم . امروز ب اید جواب قطعی  و بهش بگم . صبح تا صبح فقط گ ریه کردم حت ی  بر ای شام هم 

ن رفته کارخونه.   که نبود خدمتکارا گفیر

  

 از ش و  روش م یبارید  شا مشو خورد به صندلیش تکیه داد و به من گفت: 
ی

 شب که اومد ش م یز شام خستگ
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 _خوب  !!! فکراتو کردی  ؟  

  

ط دارم     _آره ولی شر

  

ط ؟ حالا    بگو شاید قبول کردم.  _ شر

  

ه ! !    ن  _ خب چبر

  

ه  ؟    ن  _ چبر

  

 چو ن قراره من کنار شما باشم ب اید محرم باشیم.  _ 

  

ط بعد یت.    _مَحـــرم ؟ خب شر

  

 _به من یه چند روز وقت بدی ن 

  

  

  

 ( بـارُن  )  
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ه د یوونه م یگه بیا محرم بشو که اگه  ط م یزاره دخبر توله  ای به دنیا خواست بیاد خودشو آ ویزون م کنه.  واسه من شر

 اگه  این کارو بکنم  
ً
 عمرا

  

ط اولت  و قبول  نم یکنم ولی درباره دومی، بهت وقت م ید م   _نه شر

  

  

ب ؟ ا ین کار شما که م یخو این بکنید بدون محرم بودن گناه ه  ُـ  _آخه چرا خ

  

  

ن به من ربطی نداره من دوست  .  _ببیر  ندارم دو روز دیگه آو یزون من بشر و ادعای ارث بر ای بچه هات و بکین

 محرمی ت م یخو ای ؟ باشه ازدواج موقت میکنیم(صیغه) قبوله؟  

  

  

 حس کردم یک م ناراحت شد ولی در نهایت قبول کرد . معلوم نیست واسه نفر قبلی هم این قدر ناز اومده ی ا نه ؟  

  

 کر دیم یه ازدواجه  یک سال و نیمه . همون شب ازدواج موقت  

  

 خوبه پس فردا یکشنبهس و تعطیلم.   
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ه نشسته اسمش جی بود؟ آهان زولما...باید یه فکری   ن د یدم همون دخبر صبح با یه حالت سنگیین پا شدم رفتم شمبر

 به حال اسمش بکنم یه جوریه.  

  

وع کردم به خوردن دیدم مثل   ن و شر   نشستم ش مبر
ً
همون روز اول هم چ یزی شش کرده هم بدنش و پوشونده مثلا

 با  این کاراش چه منظوری داره آخه ؟ 

  

  

 نمیخو ای اون پارچه  و از  ر وی شت برداری ؟_     

  

ن دیگه    قشنگ بود چهره ش با موهاش کلا  یک چبر
ً
یکم  این پا و اون پا کرد و بعد  روش ی  و برداشت موهاش واقعا

 بود.  

 صبحونه  و که خوردم رفتم اتاقم.   

  

  

  

 (  زولمـا)     
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ن م یگفت طلب ارث کین که انگار من دستگاه جوجهکشر ام صبح هم که  پریشب باهاش ص یغه کردم . همچیر

 ش م یز م یگه اون پارچه  و بردار از  ر وی شت.  

  

 باشه ولی انگار خودش تنها مرد این خونهست .  خـب من فکر م یکردم ش اید مرد  دیگه ای هم تو خونه  

  

خونه.  ن  برداشتم و بردم ت وی آشبی
ی

 ظرفن که توش صبحانه خورده بودم به عادت هم یشگ

  

خونه اینجا بود. رفتم داخل، یگ از خدمتکارا اومد و ظرفو ازم گرفت و گفت:     ن  کل خونه ما اندازه آشبی

  

احت کنید.  _شما لازم ن یست کاری  بکنید ما خود  مون جمع م یکنیم شما ب رین اسبر

احت کنم؟ رفتم تو ی ح یاط ، حیاط  تعجب کردم من که تازه از خواب بیدار شدم بعد دوباره ب ا ید برم اسبر

ن یه طرفش فقط باغچه بود.    داشیر
ی

 قشنگ

  

بعد  اینا استخر هم  این جور که دیده  میشد  زیر ساختمون استخر داشت. ما توی خونمون حمام به زور داشتیم

 تو خونه دارن .  

 رفتم کنار یک ی از ستونا نشستم و بهش تکیه دادم. امشب باید برم پیش ش چقدر سخته خدایا کمکم کن.  

  

دیشب می گفت هر موقع منو نخواد ب اید برم ، من که جایی  و ندارم م یشم  یه زن خیابوین . هـــــی خدا !!! امیدم   

 فقط به تویه.  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 32 

  

  

 تا موقع ناهار توی حیاط چرخیدم. دوباره داشت معد هام درد م یگرفت. رفتم واسه ناهار.  

  

  

 (  بـارُن   )  

  

  

صبحونه که خوردم اومدم تو اتاقم و به ایم یل هام جواب دادم تا موقع ناهار دنبال یه اسم قشنگ بودم. رفتم ناهار  

 هم خوردم زولما هم اومد که ناهارشو بخور ه 

  

 _ زولما ؟    

  

  

 _ بله  ؟  

  

  

 _بعد از  این اس مت رُزاست فهمی د ی ؟    

  

ن و گف ت   : ششو انداخت پ ا ییر
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آره    

 _ 

  

 ناهارشو که خورد رفت تو اتاقش منم دوباره برگشتم تو اتاقم  روی تخت م   

 کل هفته از بدنم در نیومده بود.  
ی

 دراز کشیدم هنوز خستگ

  

  

 زولما)     (  

  

  

 که ... اسم خودم خیلیم قشنگه.  
ً
ه واقعا

َ
 رُزا... ا

اهن مشگ ط لایی و یه شلوار   رفتم یه دوش گرفتم و با حوله اومدم ش کمد مونده بودم جی انتخاب کنم ی ه پبر

 مشگ پام کردم و موهای بلندم و با لای شم بستم.   

  

ون حوصل هام ش رفته بود می   خواستم بدونم خونه چه شکلیه . اتاق منو این آقاهه طبق هی بالا بود با رفتم ببر

 چندتا اتاق که  یکیش کتابخونه بود اون ای د یگه هم درش قفل بود.  

  

خونه بود و با یه سالن پذیر ایی یه درهم بود که قفل   
ن ن هم یه گوشه آشبی فکر کنم اتاق مهمون بوده . طبقه پا ییر

 زرگ مهموین هاست.  بود. م یگفتند سالن ب
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همینجور که داشتم اطرافو نگاه میکردم یگ از خدمتکارا خورد بهم طفلک وقت ی دید به من خورده رنگ به  روش 

 نموند با التماس ازم خواهش م یکرد ببخشمش.  

  

ن نشسته بود و گریه م یکرد و التماس م یکرد ببخشمش   بود فکر کنم پنجاه ساله ،  ر وی زمیر
و به رئ یس نگم که  یه زین

 اخراجش کنه.  

  

 از خودم خجالت کشیدم نشستم کنارش و بغلش کردم و بهش گفتم:  
ً
 واقع ا

  

  غبر عم دی بوده درست میگم . 
ً
؟ فقط آروم خور دی بهم اونم حتما  _مگه چکار کر دی که اینطور گریه میک ین

ن بلندش کردم و  رو ی مبل کنارش نشستم بهش    گفتم:  ا ز  رو ی زمیر

  

 _اسم من رُزاست اسم شما چیه ؟   

  

 _اسم من  آناست خانم 

  

 به من نگو خانم، گفتم که اسم من رُزاست . _ 

  

 _ چشم خان م 
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  .  _ اه دوباره که گفیر

  

  

 _ببخشید خانم ول ی عادت کردم  نم یتونم ترک کنم. تازه آقا بفهمه دعوا م یکنه.:  

آنا_      

 _

جانم  

 خان م 

  

 جی میدوین تو از این رییست ؟  _ 

  

ن  ز یاد ی  نمی دونم فقط ده ساله خدمتکار اینجام. ولی از موقعی که اومدم هر ماه زن ه ای مختلفن  و م   _ من که چبر

یبینم تو این خونه یگ از ی گ خودخواه تر . خود آقا مرد خوبیه اگه کش کمگ ازش بخواد بهش کمک م یکنه. یکم  

عصبیه و لی خیلی عاقل و فهم ید هست و گاهی اوقات غبر قابل تحمل م یشه و لی اخلاقش با افراد مختلف  لجباز و 

؟.....   ن  متفاوته . خانم شما از اومدن به  اینجا ناراحتیر

  

ن اومدم به  یک کشوری که فقط اسمشو تو ی تل وی زیون م یشنیدم  _مگه میشه ناراحت نباشم منو به زور فروخیر

  . 
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نوادم و همه چ یزم و ت وی ی ک  روز از دست دادم ت وی  یک  روز از جفتشون یتیم شدم هیچ کاری ازم  خا 

 برنمیاد از اینجا تا لبنان کلی راهه.  

  

 شنوشت با آدم ها با زیــهای ب دی میکنه عزیزم ناراحت نباش_  . 

  

سم از ب لایی که قراره امشب شم بی
سم آنا، از بارُن  م یبر سم از  آیند هی _م یبر اد  م یبر

سم.   نامعلوم میبر

  

ه  اینجا ؟   _چه خبر

  

 با ترس از بغل آنا ب یرون اومدم به بارُن نگاه کردم که با اخمهای توهم به آنا نگاه م یکرد.   

  

  

؟ بلند شو ......دیگه تکرار نش ه    _ من به تو پول م یدم که یه کنار بشر ین

  

 رفت.  آنا بلند شد چشمی گفت و  

  

ن اومد که    ون. بعد از چند دقیقه صدا ی گاز ماشیر بارُن یه نیم نگاه ی بهم کرد و بعد پشتش و بهم کرد و از در رفت ببر

ون ، منم ب رگشتم تو اتاقم.    نشون م یداد رفته ببر
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 (  بـارُن   )  

  

  

 بودم و تا شب هنوز خیلی مونده بود قبول کردم.  م ایک زنگ زد و گفت اگه بیکاری ب ریم بولینگ . منم چون بیکار 

  

وع   ن دیدم رُزا با ی گ از خدمتکارا حرف م یزد و یکهو خودشو انداخت تو بغلش و شر ا ز پله ها که اومدم پا ییر

 کرد به گریه کردن.  

  

ن می شن . گریه می کنند که  جی ؟ که بگ ه که چقدر  این زنا وقیر گ ریه م یکنند رقت انگبر
َ
ند من بدبختم، من بیکسم  ا

و کش و ندارم به دادم برسه؟ نه  نه اینا همش ظاهر سا زیه زنا م یتونن چهر هی گرگشون  و پشت مظلوم نم ای  

 یشون پنهان کنند. هنوز کار(   دلیا  )یادم نرفته.  

  

ه که چکار م یخواست باهام بکنه. اگه م ای ک نبود که بهم از نیت شوم   اون ل یاقت منو نداشت هیچ وقت  یادم نمبر

 دل یا خبر بده الان دارو ندارم  و از دست داده بودم.  

  

ه ایی که م یخواست می رس ید ولی اون منو نم یخواست ثروتم و م 
ن  احمق اگه باهام م یموند به همون چبر

اون دخبر

وبه روشون ا یستادم و با صد  یخواست با برادرش نقشه کشیده بود، ولی خوش حالم که به هدفشون نر سیدن . رفتم  ر 

 بلن دی گفتم: 
ً
 ای نسبتا
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ه؟؟ ؟    _اینجا چه خبر

  

رُزا از بغل خدمتکار اومد ب یرون و وحشت زده به من نگاه کرد ولی من مخاطبم  و ر وی اون خدمتکار قرار دادم و  

 گفتم: 

  

 نشه.  _من به تو پول نم یدم که   یک کنار بش یین بلندشو.... دیگه تکرار 

خدمتکار به زور چشمی گفت و رفت.   یه نگاه به زولما انداختم که مات و مبهوت من بود پشتم و بهش کردم و رفتم  

ن شدم و رفتم سالن. م ا یک منتظرم بود.  ون سوار ماشیر  ببر

  

ن حرف زدم از مسخره با زی ه ای رُزا گفتم واسه شام برگشتم خ ونه شام و که دو سه ساعیر باهاش در مورد همه  چبر

 خوردم رفتم تو اتاقم.  

  

 (  زولما)     

  

  

س  زیاد مدام تو اتاق راه  ی نخورده باشم از اسبر ن  چبر
ً
س داشتم که اصلا نفهمیدم جی خوردم ش اید هم اصلا اینقدر اسبر

فتم الان وقتشه........ یعین  الان من باید برم تو اتاقش ؟....... وااااای... نه خدا یا به د  ادم برس.   مبر
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 همون لحظه  یک خدمتکار در زد اومد داخل و گفت:  

  

ن هر موقع حاصرن  بود ید به اتاقشون بر ین.    _آقا گفیر

  

باشه ای گفتم و رفت م یخواد بفهمونه که یادت نره واسه جی اوم دی  اینجا. تو آینه یه نگاه به خودم انداختم. موهام  

 باز دورم ریخته بودم. 

  

لباس مشگ طلایی با  یک شلوار طلایی هم تنم بود لباسام و موهام و چشمام خیلی ست جالیر شده بود یک  

 سفیدیه پوستم بیشت ر معلوم م یشد. 

  

ش نشسته بود یه بط ری دستش    ن از اتاق خارج شدم به سمت اتاق بارُن راه افتادم. در زدم و وارد شدم. پشت  مبر

 بود فکر کنم نوشیدین بود 

 اشتش  ر وی می ز. اومد سمتم هولم داد. افتادم ر وی  تخت. خودش و انداخت روم. گذ  

 
ً
تما م مدت صورتم سمت پنجره بود اشک م یریختم و از خدا م یخواستم هرچه زودتر این شب تموم بشه. من اصلا

هر زحمیر بود از رو ی تخت نگاهش نمیکردم وقیر کارشو کرد از روم بلند شد کمرم و  زیر دلم به شدت درد م یکرد. به 

 بلند شدم و به سمت در خروجر رفتم.  

  

 (  بـارُن   )  

  

 تما م مدت حیر یه نیم نگاهم بهم نکرد فقط صورتش سمت پنجره بود و تمام مدت گریه م یکرد آروم و  یر صدا.  
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 حس یه شکنج هگر بهم دست داده بود. بلند شدم لب تخت نشستم.   

  

 دخبر از رو ی تخت 
ً
به زحمت بلند شد یکهو نگام به خو نه ای ر وی تخت افتاد باورم نمیشد نه ... یعین اون واقعا

 بود؟  

  

 برگشتم بهش نگاه کردم یه دستشو به کمرش گرفته بود و  میخواست از اتاق خارج بشه گفتم:  

  

 _تو دخبر بو د ی ؟  

  

 یه پوزخند نشست روی لبش و گفت:  

  

ی که م یخواسیر نیستم ؟ حیـف ... پولتو حروم _آره بودم ولی  ن ن نه؟ اون چبر
الان دیگه نیستم. شت کلاه گذاشیر

 کردی با ید بیشبر دقت م یکردی دفعه بعد کش  و انتخاب کن که همه جوره بتونه راض یت کنه.  

  

ه شا ید امشب یه جور  د یگه   باهاش رفتار م یکردم.  این و گفت و از اتاق خارج شد . اگه م یدونستم دخبر

  

 (  زولمـا)     
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ون دوباره سیل اشکام جاری شد از درد حیر نم یتونستم قدم از قدم بردارم وقیر ر سیدم به  ا ز اتاقش که اومدم ببر

اتاقم رفتم توی حمام. شر ر آب شدو باز کردم حیر آب شد هم آرومم نم یکرد گری ههام به هق هق تبد یل شده بود  

 جون نداشتم ر وی پام بایست م ح یر 

  

ون و لباس تنم کردم رفتم ت وی تخت خوابم ا ین قدر به حال خودم گ ریه کردم که  دوش که گرفتم اومدم ببر

 نفهمیدم گ خوابم برد.   

  

ن ی پر از خوراک ی آورده بودگفت:    صبح با صد ای کس ی بلند شدم یگ از خدمتکارا بود سیر

  

ن بیارم برا  تون توی اتاق_    آقا گفیر

  

شون م یل ندارم.     اینقدر حالم بد بود که حوصله خو دمم نداشتم بهش گفتم ببر

 ولی خدمتکاره گفت:  

  

 _اگه آقا بفهمن عصباین میشن.  

  

سیین  و گذاشت و رفت . یکم  دیگه ت وی تختم موندم ول ی در نهایت از جام بلند شدم یه ل یوان شبر و ب یسکو  

 خوردم.    یت 

  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 42 

  

خونه صبحانه  میخوردن.   ن ن . هیچکس نبود فکر کنم همه خدمتکارا تو ی آشبی یه لباس مناسب تنم کردم و رفتم پا ییر

 ، ح یر خسته از خودم . 
ی

رفتم توی حیاط و کنار استخر نشستم پاهامو گذاشتم ت وی آب خسته بودم ، خسته از زندگ

 آخه چرا خداااا  ؟  

  

ه های پا ی  ن  درخت دراز کشیدم. نور خورشید از لاب هلای انبوه برگها به صورتم م یخورد.  روی سبر

  

. درد  ی تیمی، درد  ی برگ ها من و یاد  ز یتو نهای کشور خودم انداخت. خ یلی سخته چندتا دردو باهم داشته باشر ن سبر

 دوری، درد یر کش و هزارتا درد دیگه.  

م یه پسر کوچولو دوید اومد توپ و ا ز جلو پام برداشت.یه پسر کوچول وی زیر درخت بودم که یه توپ اومد جلو ی پا 

پنج ساله بود موهاش بور بود با چشمای عسلی ، خیلی ناز بود. وقیر  دید ناراحت نشستم پ ای درخت ، اومد کنارم 

 نشست و گفت:  

  

 _آقا دعواتون کرده  ؟  

  

 تعجب کردم از حرفشو بهش گفتم:  

  

 مگه ؟ _نه چطور 

  

 گفت: 
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_آخه هر گ ت وی  این خونه ناراحته آقا ناراحتش کرده هم یشه به منم  میگه آروم با زی کن  

ونه من با زی م یکنم. میخو این شما هم  ش و صدات باعث مزاحمت م یشه فقط زمان یکه  ببر

 با من با زی کن ین ؟ 

  

ن و غصه خوردن که  ا ز درخواستش متعجب شدم یعین من برم توپ با ز ی؟ خـب چه اشکالی داره از یه گوشه نشسیر

ه. بلند شدم گفتم:    بهبر

  

 _باشه ب ریم.  

  

 اول از همه دوتا دروازه مشخص کردی م قرار شد هر گ گل بیشبر زد، اون برنده بشه . 

 اینقدر با زی کردم که دیگه جفتمون تس لیم شدیم دیگه قدرت نداشتم که راه برم. 

  

وع کردی م به ق لقلک دادن هم د یگه و غش غش خندیدیم.     خودمون و ر وی چمن ها انداختیم و شر

 تا بعدازظهر با تامی تو ی ح یاط بودم ح یر واسه ناهار هم نرفتم ت وی ساختمون . 

  

 تامی ششو گذاشت  روی پام وگفت:  

  

ن که با من با زی کنید.  خانم قبلی خیلی بد بود یکبار توپم خورد به پاش به آقا  _خانم من خیلی خوشحالم که شما هستیر

 گفت ، آقا هم منو تنبیه کرد . خیلی دوست دارم اسمتون  و بدونم.   
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نمیدونستم جی جوابشو بدم اسم خودمو بگم یا اسمی که بارُن برام انتخاب کرده ولی در نهایت اسمی که بارُن برام 

 انتخاب کرده  و گفتم : 

  

 ا ست عز یزم.  _اسمم رُز 

  

 تامی با اون چشم ای نازش بهم زل زده بود و گفت:  

  

 ندیده بودم مثل فرشت ههای تو قصه ها م یموین حیر از ا  
ی

ن چهر هی قشن گ  من تا حالا همچیر
ی

_رُزا جون خیلی قشنگ

ی.    یزابل هم قشن گبر

  

 _ا یزابل کیه ؟ 

  

  

 ه مبا زی به دنیا بیاره یه ه مبا زیه کوچولو.  _ا یزابل خواهرمه تازه قراره بر ای من هم یه 

؟    توهم ب اهاش با زی م یکین

  

 _آره که با زی م یکنم بیا بریم تو ساختمون  دیگه هوا داره تاریک م یشه.  

  

 با تامی رفتیم تو ساختمون اون رفت پ یش مامانش منم رفتم ت وی اتاقم.   
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در اصلی باز شد ماشر ن بارُن اومد داخل. بدم م یاومد ازش ولی همیشه مامان م از پنجره ب یرون  و نگاه م یکردم که  

 یگفت : خدا نم یبخشه زنهایی که با شوهرهاشون بد رفتاری بکنند.  

  

 ولی خب اون که نمیخواست منو محرم خودش کنه پس یعین من و به همسری قبول نداره.   

ماه(مادرم ب
ُ
) کتش و م یگرفت و کیفش و م یذاشت ش جاش.  هر وقت بابا از شکار م یاومد ا  ه عریر

  

 ولی بارن  ای نقدر دور واطرافش خدمتکار داره که من به چشم نمییام.   

 اینقدر حوصل هم ش رفته که هی چر تو پرت م یگم با خودم.  

  

 بده .  مگه نوکر آورده که برم براش کار کنم به درک....مگه چلاغه ، خودش کار ای خودشو انجام  

  

 ا ز خدمتکارا شنیده بودم دخبر قبلیه براش غذا م یکشیده، غذا به دهنش م یذاشته .اه ... 

 اه چه چندش کاری می کرده. تا موقع شام تو اتاقم موندم.  

  

 (  بـارُن   )  

  

  

 ا ز وقت ی اومدم خونه رزا  و ندیدم از ی گ از خدمتکارا حالش و پرسیدم گفت : خوب بوده  

  . 

  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 46 

  

 بازم خوبه حالش بد نشده آخه من تا حالا رابطه با دخبر نداشتم نمیدونم چه جوری باید رفتار کرد.  

  

 من با هرکس بودم خود طرف همه کاره بوده و من لازم نبوده کاری انجام بدم.   

وع کرد به  ن داشت بر ای خودش غذا م یکشید غذاش و کشر د و شر  خوردن.   موقع شام قبل از من شمبر

  

ن  وع کردم به خوردن خیلی با بق یه کساین که باهاشون بودم فرق داره، اونا اینقد ر ش مبر منم بر ای خودم کش یدم و شر

نه.   ن  حرف نمبر
ً
 حرف می زدن که دلم م یخواست بهشون بگم (خفه شو) ولی ای ن اصلا

  

ون اول شک کردم گفتم شاید گاهی وقت ها فکر م یکنم ش م یز تنهام. تو حال خودم بودم   که با صداش از فکر اومدم ببر

 اشتباه شنیدم ولی وقیر شمو بلند کردم دیدم منتظر داره نگاهم می کنه. 

  

 بهش گفتم:    

 ببخشید متوجه نشدم جی گفیر م یشه یه بار د یگه بگ ی. -

  

ن و با قاشقش با زی کردو گفت:   ششو انداخت پا ییر

  

سم  ؟ _گفتم میشه یه سؤا  ل ازتون ببی

  

 یه لبخند قشنگ زدم و گ فتم:  
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 _البته... بفرما یی ن  

  

 _بقیه کساین که با من بودن ، همشون فروخته م یشن ؟  

  

 _آره خب، اونا اونجا بودن بر ای فروخته شدن دیگه . ناراح یر که خریده شد ی ؟ 

  

 یکدفعه ششو آورد بالا و با نفرت بهم زل زدوگفت:  

  

_گ خوشحال م یشه خانواد هش  و بکشند ، اون و بدزدن ، بفروشن به یه نفر هـــان ؟ گ خوشحال میش ه که آیند 

هش  اینجور خراب بشه گ خوشحال میشه که مثل زندوین تو خونه نگهش دارند ؟ گ خوشحال میش ه که وسیل هی 

 ن توقع نداشته باش که ناراحت نباشم.  راضن کردن کش  دیگه باشه؟ هان؟ هیچکس خوشحال نمیشه پس از م

  

ن بلند شد و از پله ها رفت بالا و درآخر در اتاقش و محکم زد بهم.    این و با بغض گفت و از ش مبر

یعین اینقدر  اینجا بهش بد گذشته؟ بعدشم مگه من کس ی  و زندوین کردم چندتا محافظ گذاشتم دم در فکر کرده  

 زندونیش کردم .  

  

. شامم  و خوردم . به یگ از خدمتکارا گفتم به رزا بگه بیاد تو اتاقم و بعد خودم   نمیدونه  ن اینا فقط برای امن یت هسیر

ن کار.   رفتم ت و ی اتاقم. امشب هم باید یه پذ یر ایی شیک ازش بکنم. اصلا من اونو خریدم بر ای همیر



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 48 

  

ن کارشم فرق  میکنه. او  ن ای دیگه ب اید خودم و م یکشتم تا بهشون روی تخت نشسته بودم که در زد. حیر همیر

 د و یر این تو. 
 بفهمونم در بزین

  

ن و م یاومدن داخل. وقیر اومد داخل همونجا ا یستاد و گفت:     ن پ ا ییر
 ولی مثل ... ششون و می نداخیر

  

ن تا برم.     _کارتون و بگیر

  

 هه بگم بره؟ بهش گفتم:  

  

همی ن اتاقه بعد اون وقت شما م یخو ای بــ ری ؟ در ضمن در مورد زندون بودن   _بر ی؟ کجا بری کار اصلی تو ت وی

. شما هر وقت  اینجا هم ب اید بهت بگم، اون کسان یکه اینجا هستند بر ای محافظت و امین تاند نه برا ی زندا نباین

  .  هرجا دلتون خواست  میتوین بری ولی ب اید برای شام خونه باشر

  

 گفتم  یکم تعجب کرد.  این و که بهش  

 اون شب هم مثل شب قبل گذشت بدون هیچ تغ یری. ششو سمت پنجره کرده بود و اشک م یریخت.....  

  

 (  رُزا  )  

  

دیشب هم مثل شب قبل بود وقیر کارش باهام تموم شد اومدم تو اتاق خودم. دلم خیلی برای خودم  میسوزه مثل یه 

 خواد که بهم احتیاج داره. دستمال م یمونم، زمان ی منو م ی
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ون   ون. ولی تا حالا منو ب یرون نکرده شب اول هم وقیر م یخواستم برم ببر وقیر کارش باهام تموم شد من و م یندازه ببر

 ایی که قبلا باهاش بودن پیشش م یخوابیدن  یعین اینقدر م یخواستنش؟  
یکم قیافش متعجب شد فکر کنم تموم دخبر

م ت وی  ه.   من که حاصرن  راه رو بخوابم ولی کنار اون  روی یه تخت خوابم نبر

 مثل روز ای دیگه رفتم صبحان هم  و خوردم و منتظر دوست کوچولوم موندم.  

  

 تامی که اومد دوباره با هم با زی کر دیم خاطره گفتیم . اون از ا یزابلا گفت من از سمیه . 

 کلی خندیدیم تا شب.  

 تاقش. باز هم همون کار ای تکراری.  شب بعد از خوردن شام رفتم ا

ن طور روزها پشت شهم م یرفت ، روزها ی تکراری......     همیر

  

ی خورد م یکرده چاقو  و زده روی    ن خونه دیدم آنا داشته سبر ن ی اومد رفتم ت وی آشبی ن ن چبر
یه روز  که صد ای شکسیر

 دستش از اون طرف هم ظرف سب زیــها افتاده شکسته.  

  

مثل فواره خون م یاومد یه لحظه یاد مجرو حه ای جنگ افتادم هر کدومشون یا دستشون  تبر خورده بود ی ا  از دستش  

 از اونا  و که میدی د ی یه جسد بود یر سـر.   
 پا بعضن

  

با گ ریه دنبال یه دستمال بر ای دست آنا گشتم و اون و محکم به دستش بستم بغلش کردم و تو بغلش زار زدم و   

؟ مگه من اینجا نیستم به من بگو من م یام کمکت.  گفتم  ؟ هااا چرا دست تنها کار میکین  : چرا مواظب خودت نیس یر

 آنا دستشو گذاشت پشتم و با لحن مادرانه گفت:  
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  .  _نه شما خانم این خونهای. شما ب اید خانمی کین

  

ون و گفتم:    ا ز بغلش اومدم ببر

  

دستور هم م یتونم بدم الان بهت دستور مید م که من باید ت وی کارا کمکت کنم اگر من خانم ا ین خونهم پس -

 فهمیـــ دی  ؟  

  

 آنا هم با یه لحن با مزه گفت :   

  

 _چشــــم خانم.  

  

آنا گفته بود که واسه شام قراره دوست صمیمیه بارن بیاد. هرکاری که آنا گفت انجام دادم بر ای شام هم قرار شد 

 ی لبناین درست کنم.  چندتا غذ ا 

  

تا شب با آنا خونه  و برق انداختیم . غذا هم پختیم کلی هم خندیدیم. شب یه لباس قشنگ با یه شال خیلی شیک  

ن بود. بارن    پوشید ه بود. رفتم ش م یز بارن بودو یک پسر  دیگه . همون که اون شب ت وی ماشیر
ً
پوشیدم لباسام کاملا

 غذاها انداخت و گفت:  یه نگاه ب دی به  

 _اینا چ یاند ؟ اینا چرا اینقدر پر روغن و مخلوطن.  
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 باارامش گفتم:   

  

ن.   ؛ غذا ها ی پر روغن از خرچنگ و سوسک  ه ایی که شما م یخورین خیلی بهبر ن  _ اینا غذاه ای لبناین هسیر

  

 همون پسره گفت:    

  

 م یخوریم خیلی دلت هم بخواد،  اینقدر نق نزن و بخور.   _بخور د یگه ناز نکن داریم یه غذ ای خارجر  

  

خندهام گرفته بود، بارن و مثل یه بچه کوچولو دعوا م یکرد که غذاش و بخوره. خودشم یه بشقاب برداشت و از هر نوع  

وع به خوردن کرد.   وع کرد به خوردن بارن هم شر  غذا یکم بر ای خودش کش ید و شر

  

ده بودم؛ دوست بارن که فهمیدم اسمش ما یکه  اینقدر خوشش اومده بود که وقیر غذاش  واقعا محسرر درست کر  

 تموم شده بود گفت:  

 مونده با غذاه ایی که تو قابلمه است  و بذار می برم خونه، من که مثل بارن کدبانو ندارم که  
ن _رزا  این غذاهایی که روی مبر

 برم م یذارم ت وی فر یزر با بابام هر هشت ساعت یه قاشق م یخوریم.    هر وقت دلم خواست از  اینا بخورم  اینا و م ی

  

ا ز حرفش خند هام گرفته بود به آنا گفتم که تمام غذاهای اضافن و ت وی  یک ظرف بذاره و بده به ما یک تا وق یر رفت 

ه.   ببر
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 م یکنه، پسر خویر بود ظرف 
ی

ش زندگ غذاها و گرفت و با ی ک رفتار اینجور که خودش  می گفت با باب ای پبر

 خندهدار زد  ز یر بغلش و خداحافطین کرد و رفت.  

  

 بارن  رو به من گفت:  

  

 _تو نباید تو خونه کار م یکردی . من کلفت نخر یدم چرا کار کر دی ؟ 

  

 بهش گفتم: 

  

 کنم.  _آنا شش یکم شلوغ بود منم کمکش کردم تازه  اینجوری کمبر احساس تنه ایی می 

  

 اون شب هم مثل شبها ی دیگه بود. شبهایی که برای من مثل .......   

ن تو  ی  این بسرر یه جای تمبر ن ن کنم رفتم داخل اوه اوه چه پسر تمبر فرداش که صبحونه خوردم قرار بود برم اتاق بارن  و تمبر

 اتاقش نیست.   

ن که من هر وقت ش  ه. لابد هر  روز صبح اتاقش و براش تم ی ز می کین ن  ب م یام اینقدر تمبر

وع کردم به جمع کردن لباساش توی قفسه کتاباش یه آلبوم بود برش داشتم و نگاه کردم ول ی فقط یک ی دو تا   شر

ساله بود بقیه عکس ها یا تگ بود ی ا با یه   ۸....۷عکس ازش بود که با خانواد هش گرفته بود که اونجا هم  یک پسر 

 بود. آق ای خیلی پبر گرفته 
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. اینقدر    و آیر
ن ا گرفته بود همشون هم موها قهوه  ای و زرد چشم ها سبر

آخرآلبوم هم عکس هایی بود که با دخبر

 تعدادشون  زیاد بود که از شمارش در رفته بودن.  

  

ن کردم. م یخواستم برم ت وی حیاط که دیدم یه آق ای مسن ت وی    آلبومو بستم و گذاشتم ش جاش و اتاق تمبر

ی که بدون باغبون امکان پذ یر  نیست یه شال شم کردم رفتم ب ن ن شسبر اغچهست فکر کنم باغبون بود آخه یه همچیر

 پیش ش و گفتم:  

  

ن ؟    _سلام..... دارین چکار میکنیر

  

 _گل تازه آوردم م یخوا م بکارم ت وی باغچه خانوم.   

  

 _میشه کمکتون کنم ؟ 

  

 شه. _نه اگه آقا بفهمه ناراحت می

  

  

 _آقا با من، خب من چاله می کنم شما گ لها و بذارید روش خاک ب ری زید.  

  

ن بارن اومد داخل، از ماش ین پیاده    بودم که متوجه گذر زمان نبودم  یکهو در باز شد و ماشیر
این قدر مشغول باغبوین

 متم و گفت:  شد، تا چشمش به من افتاد که با لباسِ گِلی ت وی باغچهم با عصبانیت اومد س
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 _مگه به تو نگفتم نباید از ا ین کارا انجام بدی هااا ؟س ر یع م یری ت وی خونه فهمیدی ؟  

  

 این و گفت و دستم و گرفت و از باغچه ب یرونم کشید وخودش رفت توی ساختمون.  

  

  

 (  بارن)     

  

ه.  دخبر هی نفهم هر جی بهش میگم اصلا گوش نمیده نمیفهمه جی م یگم   با  ای ن کاراش شخصیت منو  زیر سوال میبر

  

.  اگه بقیه بفهمن دیگه آبرو برام نم یمونه.   ن ه تو باغچه به گل کاشیر ه غذا می پزه،مبر  کارمی کنه مبر
ای دهایر مثل ای ن دخبر

های اروپ این یا شم ایه دار ه ای فلان کشور من هیچ وقت دل کام پارتبن هاشون بهبر ین دخبر
ُ م نخواست  تمامی شر

م مثل خودم باشه نه اینکه تا  یک جایی کار میبینه آستینا ش  م فرق کنه، دلم می خواد دوست دخبر م باپارتبن دوست دخبر

 و  می زنه بالا و م یره کمک؛ نمی دونم چه جوری بهش بگم تا ح الیش بشه. 

  

شام که خوردم بازم مثل شبه ای دیگه   امرو ز خیلی خسته شده بودم رفتم تو ی تخ تخوابم و تا موقع شام خوابیدم،

بود، و لی یه سوال برام پ یش م یاومد که چرا رزا لباس خواب نم یپوشه ؟یا چرا آرا یش نمی کنه؟ ب اید بهش بگم  د 

ی  شش نکنه مثل دهایر ها هرگ م یاد زود می پره خودش و م یپوشونه. نمی دونم چرا ازهر  جی بدم میاد به   ن یگه چبر

 د. شم م یا
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 صبح دوباره رفتم کارخونه، مثل همیش ه بعد رفتم اداره آخرهم اومدم خونه.  

ن شام دست رزا باندپیحیی بود وق یر از یگ از خدمتکارا پرسیدم چرا گفت داشته ظرف میشسته ل یوان از دستش  شمبر

دم از دستش. شم یز ازش  م یافته و م یشکنه وقیر میخواد شیشه ها و جمع کنه دستش  یکم می بره کفری شده بو 

 پرسیدم:  

  

 _دستت جی شده ؟ 

  

  

 _با شیشه ب رید ه 

  

 _چرا ب ریده ؟  

  

 _داشتم ظرف م یشستم......  

  

 نذاشتم حرفش تموم شه دادو زدم شش:   

  

 ها اااا؟ من الان رقیبایی دارم که آماد ه اند من ی 
ین ن ه کار خطا بکنم که _نمیفهمی م یگم کار نکن یا خودت و به نفهمی مبر

ن تو مثل کلفت تو خونه من کار میکین دیگه آبرو واسه من  ن. بعد اگه اون وقت ببیر ن سوژه و آبروی منو ببر
همون و بکین

ن همه جا پخش میشه پاتبن بارُن اِستوین یه   ن و حیث یت چند سالمو میبر نمیذارن  این کار تو  و به صد  جور معین میکین

 ول اومده، م یفهمی چ ی میگم؟ ؟  کارگر بدبخته که واسه پ 
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 با عصبانیت زل زد تو چشام و گفت:  

؛ برام مهم ن یست نه تو نه آبرو ی تو و نه هرجی که مربوط به توئه همتون ب رید به درک. 
ی

 _نه نمیفهمم جی میگ

  

ه دخبر میخره    این و گفت و رفت تو اتاقش.فقط کافیه علامیه پخش بشه که صاحب فلان کارخونه اینقدر بدبخته که مبر

ه زبون نفهم .  خوبه فردا تعطیله آخه با ای ن اعصاب خورد اصلا حوصله کار  اون موقعس که من میدونم و  این دخبر

ن بذارن خودم بیدار بشم ......   کردن نداشتم.به خدمتکارا گفتم فردا بیدارم نکین

  

 (  رزا)    

  

ون   پسر ه احمق به من می گه کلفت؛ خب خسته می شم ه جای ی و نمیشناسم که برم  ببر تو خونه حوصلم ش مبر

 مجبورم همش تو خونه باشم.  

  

ن که صبحونه بخورم که دیدم مجسمه غرور نیومده از آنا   صبح مثل همیشه صبح زود ا ز خواب پاشدم رفتم پا ییر

یاط تا با تامی با زی کردم بعدشم  پرسیدم گفت امروز  روز تعطیله گفته بیدارش نکنیم،  صبحانه نخوردم رفتم ت وی  ح

خونه و به آنا گفتم بیا تغ یر دکور بدیم اونم قبود کرد .  ن  اومدم رفتم تو آشبی

  

کمد ظرفا رو به کمک آنا جابه جا کرد یم و قرار شد یه س ری ظرف جد ید بخره بذاره توش ظرف ای ق دیمی رو ر وی  

ن انباری طبقه بالا بذارم.    هم گذاشم که ببر
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ون از پله ها که میخواستم برم بالا   خونه اومدم ببر ن بعد از ی ک تعین ر دکوراس یون عالی ظرفا  رو برداشتم و از آشبی

  . ن  دیدم بارن تازه از خواب پا شده و داره برا ی صبحونه میاد پا ییر

  

 بهش اعتنایی نکردم و پله ها بالا رفتم وقیر بهم رسید سلام کردم اونم جواب داد و گفت: 

  

 _ اینا چیه ؟   

  

م ت وی انباری بذارم.  خونه جمع کردم م یخوا م ببر ن  _اینا ظرف ای ق دیمی از تو آشبی

  

 یه لحظه اخم بد ی کرد ولی بعد از چند ثانیه اون اخم جاشو به یه لبخند بدجنس داد . 

 شش و اورد نزد ی ک گ وشم و گفت:  

  

لاغر میشر و ه یکلت بهم میخوره اون وقت دیگه نم یخوامت و از اینجا _مگه نگفتم تو خونه من کار نکن  اینجوری 

ون.   می ندازمت ببر

  

یک لحظه از حرفاش ماتم برد، وقیر کامل حرفاش و هضم کردم خیلی بهم برخورد یعین اگه بهم فوهش م ی دادن  

 اینقدر ناراحت نم یشدم......  

  

 (  بارن)     
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ه  دیوونه از ش صبح رفت  ه ب یرون با بچه یگ از خدمتکارا به آ ببا زی و توپبا زی. دخبر

 صد ای جیغ و دادشون تا خونه  دیگه هم م یرفت.   

ه احمق  آدم بشو نیست   ون دیدم یه عالمه ظرف چیین دس ت گرفته داره میاد بالا؛ این دخبر ا ز پله ها که اومدم  ببر

 رد متقابلا بهش سلام کردم شم و بردم دم گوشش گفتم:  ب اید ی هجور دیگه حالیش کنم بهش که رسیدم سلام ک

_مگه نگفتم تو خونه من کار نکن  اینجوری لاغر میشر و ه یکلت بهم میخوره اون وقت دیگه نم یخوامت و از اینجا 

ون.    میندازمت  ببر

  

ه شدم یکهو  با عصباین ت بهم زل زد  حس کردم  یک آن شوکه شد از حرفم، شمو از کنار گوشش برداشتم و بهش خبر

 و با صد ایی شبیه داد گفت:   

  

 ازتــــ متنفرمـــــــ!!!!.._   

  

ن و از پلهها رفت بالا در رو محکم کوبید. مگه  جی گفتم؟!    ظرفا و محکم کویر د روی زمیر

ه  دیوون هس بای د از ا ین  درهای اتومات یک براش مهم نیست،  رو زی صدمرتبه این در رو بهم میکوبه،   این دخبر

 بذارم که نتونه بهم بکوبه. 

صبحونه که خوردم رفتم ت وی حیاط ورزش کردم و بعد رفتم یه دوش گرفتم رفتم شاغ کارهام یه شی قرارداد بود  

 بر ای مطالعه کردن.  

  

کت قرار امضاء بزارم.     اون ایی که سود داشت، کنار گذاشتم که وقیر رفتم شر

ن تو اتاقش.  ظهر که ناهار  ن منم نگفتم براش غذاش و ببر  خوردم رزا نیومد پا ییر
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 تاشب  ایم ی لهام و چک کردم و کاره ای فردام و ر دیف کردم بر ای شام هم رزا نیومد.   

  

دم  لابد میخواد نازش و بکشم .... عمرا م یخواد بخوره م یخواد نخوره. خودم خوردم و رفتم تو اتاقم رو ی تخت دراز کشی

ش اید نباید ای ن حرف و بهش می زدم امشب عجیب دلم گرفته بود، هو ای مامان بابام و کرده بودم هیچ وقت یادم 

ه که چهجوری توی  ن اونا کشته شدن ولی انکارش کردن، بابام تو ی یه  ۷نمبر  یتیمم کردن با اینکه همه می دونسیر
ی
سالگ

 نمرد وقیر برر ش کرده بودن فهم
ی

ن گذاشته شدن و به ته حادثه رانندگ یدن اون دونفر قبلا م رده بودن بعد داخل ماشیر

 دره فرستاده شدن. 

  

   ، ن  خوبش و نداشیر
ی

د. آدم ای کثیفن که چشم دیدن بابام و زندگ ن جمجم هی سوراخ و لباس ای پاره  این موضوع و فر یاد مبر

شون بود؛ آخ ساله بودم تنها کاری    ۷همه  رو خ ریده بودن منم اون زمان یه بچه   که ازم بر می اومد فقط گریه کردن ش قبر

م وقیر موضوع رو با پدربزرگم در میون گذاشتم اون راه   شون بهشون قول دادم انتقامشون  و بگبر رین باری که رفتم ش قبر

ن ولی،  م ن اونا و با  بهت ری پیش پام گذاشت، من باید درس میخوندم، اونا بابامو با زور پول از جلوی راهشون برداشیر

ن کارو کردم.    دانش ازش راه برمیدارم و انتقام میگ یرم و همیر

زماین که همشون در حال عیش و نوش بودن من کار کردم و پول جمع کردم و چون پاریر  زیاد داشتم از یک رکود   

دار شدم زماین که رکود شد همشون ورشکسته شدن.    اقتصادی فجیهی خبر

  

وع به خ رید ن سهام اون ها کردم از بعضن هاشون خبر داشتم که سکته کردن و بعضن هاشونم  و من با یه اسم جعلی  شر

وع به کار کردن من همشون و به خاک سیاه نشوندم از اون شب به بعد شم  رو با   یه پو لی جور کردن و یه کارگاه زدن و شر

 آرامش ر وی بالشت گذاشتم . 

  

ن انتقامم و گرفتم بدون ا  ینک ه دستم به خون کث یف اونها آلوده بشه چشمام گرم شد و خوابم برد. خیلی تمبر
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 (  رزا)    

  

ن صبحونه هم نخورده بودم معد هم م یسوخت بازم همون زخم ق   خیلی از حرفش بهم برخورد واسه ناهار نرفتم پا ییر

ن نرفتم از معده درد مثل مار به خود  م م یپیچیدم د یگه چشمام تار می دید.   دیمی ش باز کرده بود بر ای شام هم پا ییر

  

مق باز کردم و بعد چند ثانیه بارن    اینقدر خون بالا آورده بودم که د یگه حال نداشتم با صد ای جیغ کش چشمام و ببر

ی نفهمیدم.    ن  و دیدم که شم و گرفت تو بغلش و صدام م یزد دیگه چبر

  

 (   بارن)     

  

ه مسخره به یگ از خدمتکارا گفتم که بره بیاردش. واسه صبحونه هم  نیومد    دخبر

ن و گفت:  ن با گریه از پله ها اومد پا ییر  باصدای جیغ خدمتکار قاشقم از دستم افتاد رو ی زمیر

  

 _آقا کمک کنید رزا الان می م یر ه   

  

ی که می د یدم در جا خشکم ز  ن ه احمق خودکشر کرده ولی با  چبر ده بود. رزا وسط تخت  شوکه شدم فکر کردم دخبر

م ق باز کرد و دوباره بست   افتاده بود و  روی تخت پر از خون بود رفتم و بغلش کردم و صداش کردم چشماش و ببر

 ش یع زنگ زدم م ایک ، اومد رزا را مع اینه کرد و گفت:  
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 _زخم معده داشته .   

  

 یه دار ویی داد و گفت:  

  

 _اینو قبل از غذا بهش بدید.  

  

وع کرد به ناله کردن و همش دلش و م یگرفت.    وقیر رزا ب ههوش اومد شر

  

 م ایک گفت:  

  

 _یه حرف خصوص ی با رزا داره و من و از اتاق ب یرون کر د  

  

 (  رُزا  )  

  

ون کرد و اومد ر وی تخت کنار من نشست از درد ناله م یکردم یه شنگ زد تو ی شمم.    بارن  و ببر

  

وَراین  ر وی معد هم م یکشید یکهو یادم   
َ
وع کرد به ماساژ دادن دلم و دست شو به صورت د دوباره کنارم نشست و شر

 اومد که چ یزی شم نیست فکرم و خوند و با خنده گفت:  
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 _بیخیال رُ زی دکبر محرمه به آدم، جی شد که ای نجوری کرد ی؟ با بارُن دعوات شد ؟ 

  

و براش تعر  ن  یف کردم، گری هم گرفته بود، بهش گفتم:   همه چبر

  

_من  قصد نداشتم با آبر وی بارن با زی کنم آنا دست تنها بود و لارا(مامان تام ی و  ایزابلا) رفته پیش بچ هش چون تازه  

 وضع حمل کرده من قصد ب دی نداشتم.  

  

 م ای ک با لبخند بهم گفت:   

 خویر هسیر 
تازه بابام هم کلی از غذات خوشش اومده،  حالا هم گ ریه نکن معدت اسید تولید _من م یدونم تو دخبر

میکنه حالت بدتر میشه ؛  بارن پسر خوبیه قبول دارم گاهی غبر قابل تحمل م یشه ولی خوبیاش بیشبر از ب دی هاشه،  

 شر الان هم بگبر بخوا ب زیاد به غرغرهاش گوش نده اصلا محلش نده، باهاش حرف نز ن، این جوری کم تر اذیت می

  

ی نفهمیدم.   ن  کم کم چشمام  ر و ی هم رفت و دیگه  چبر

  

  

 (  بارن)     

  

ون کرد معلوم نیست جی میگه به رزا ؟    م ایک مسخره منو  ببر

 . رفتم داخل اتاق ،دیدم رزا چشماش بستس و م ا یک کنارش نشست ه  
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 _حالش خوب میشه ؟ 

  

 _آره اگر شما بزاری.  

  

 _من کار یش ندارم اون خیلی شکشه . 

  

  

 _اون  یک فرشتهس کمبر ا ذیت ش کن، درضمن هر موقع کارت باهاش تموم شد رزا و بده به من.  

  

 _باهاش چ یکار دا ری ؟  

  

 _میخوام باهاش ازدواج کنم، میخوام خوشبخیر واقعی و بهش نشون بدم.  

  

  

 .  _تا خوش بخیر و توی جی ببیین

  

  

  .  _تو برخلاف ادعاهات هیحیی درمورد ا ین جنس لطیف نم یدوین
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 _ا ین قدری می دونم که بتونم ارتباط برقرار کن م  

  

 _تاحالا شده  این جنس و به چشم یه گربه ببیین که دوست داره ناز و نوازش بشه.  

  

 _نه من اهل  این جور مزخرفاتم نه اینجای ج ای اون کارا.  

  

  

 نمیدوین بارُن...، من برم ش یفت دارم.   _تو هیحیی 

  

 خداحافطین کرد و رفت.  

  

  

  

 (  رزا)    
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ن ناهار   ا ز اون اتفاق به بعد دیگه نه من طرف بارن می رفتم، نه اون  زیاد گبر می داد سه روز بعد از اون اتفاق وقیر پای مبر

 بودیم یر مقدمه گفت:  

  

   _حاصرن باش بعدازظهر بریم خرید 

  

 منم که تعجب کرده بودم گفتم:  

  

 _چرا؟  

  

ن گذاشت و به طرفم شُ داد یک کارت دعوت به  پاریر بود.   یک کارت خیلی ش یک ر وی مبر

  

،  می ریم بخریم.     _فکر نکنم لباس مناسب داشته باشر

  

 این و گفت از ش م یز بلند شد رفت. 

ن منتظر بارن . بعد از ظهر  یک لباس بلند پوشیدم با یک   شلوار  یک شال رفتم پا ییر

  

ن تا چشمش بهم افتاد اخماش رفت تو هم، اومد جلوم ا یستاد و گفت:     از پله ها که م یاومد پا ییر

  

، نزار این چند وقت که با همیم به جفتمون سخت بگذره برو  اینا و   ن رزا تو مهمون چند ماه من بیشت ر نیسیر _ببیر

ون؟ الان وسط تابستونه.  دربیار و یک لباس   مناسب بپوش،  بعد جنابعا لی با ا ین لباس میخو ای ب یای ببر
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 دست منو گرفت و بردم تو اتاق. از توی کمدم ی ک تاپ با  یک شلوارک لی ب یرون کشید داد دستم و گفت:   

 _اینا و بپوش و ب یا.  

  

ون از اتاق آخه من چه جوری ا ینا  و  ن رفت ببر  بپوشم؟ بالاخره با هر جون کندین بود لباس و تنم کردم و رفتم پا ییر

  

 بارن یه لبخند زد و گفت:  

  

 _بری م 

  

ن ی روش بپوشم ؟    _برم؟ باا ین لباس؟ نمیخواد چبر

  

  

  .  _ نه دیگه ..... همینجوری خیلی خویر

ون نمیام.   _ نمیام ! من با ای ن لباس ببر

  

 ار من همیشه  اینقدر آروم نیستم.  _ رزا ش به ش من نذ
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  . ن ون هل داد تو ماشیر  دستم و گرفت من و برد ببر

ن اومده بودن   بودن که با شورت وسوتیر
وقیر رفتیم توی مرکز خ رید دیدم نه بابا از من بدتر هم هست. کساین

 ولی نگاه بقیه ا ذیتم میکرد.  

  

،  وقیر مهموین  هر لباش که بارن نشونم م یداد با  مخالفت ش دید من روبه رو می شد آخه اسمش روشه دیگه پاریر

 مختلط باشه ب اید لباس پوشیده بپوشر نه تاپ دامن آخرم عصباین شد وهیحیی نخری دیم و برگشیر م 

 شب بود که یگ از خدمتکارا با  یک جعبه اومدو گفت:   7ساعت حدود  

  

 . ن ن این و بپو شیر
 _آقا گفیر

  

جعبه  و گذاشت وخودش رفت ،یه لباس دکلته بادمجون ی رنگ تا یک وجیر زانو با  یک جفت کفش مشگ و  یک  

 جعبه لوازم آر ایش.  

 لباس و برداشتم با عصبانت رفتم پا یی ن لباس و انداختم جلو پاش و گفتم:  

 _حیر اگر منو بک شر این و نمی پوشم.  

  

 پگ به سیگار برگش زد و گفت:  

  

 . ی نپو شر ن  کلا چبر
 _باشه لباس دیگه  ای هم نداری می توین
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 اعصابمو خورد کرده بود  

  

  

ن لباش بپوشم.  ن اقا بارن ج دی گفتم عمرا من همچیر  _ هه خندیدم بامزه،  ببیر

  

حرف اضافن _دلت هم بخواد بهبر ین برند آلمانه مدلش حیر هنوز ت و ی بازار نیومده بعد خانم ناز میکنه، می پوشر 

   .  هم نم یزین

  

 یک دفعه در باز شد و ما یک باخنده اومد تو.   

  

  

ه؟باز شد ین تام و جری جی شده رزا  ؟    _چه خبر

  

 _من ا ین لباس و نمیپوشم واسه پار یر خیلی بازه.  

  

 : لباسو برداشت نگاهی بهش انداخت گف ت 

  

 _نه  زیاد باز نیست. 
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 اه بد مرد ای نامحرم  و به خودم جلب کنم با  این لباس دست و پاهام دیده میشه.  _من دلم نم یخوا د نگ 

  

 م ایک لباسو داد دستم و گفت:  

  

 _تو ا ین و بپوش من  یک کا ریش میکنم.  

  

ی مثل شال ح ریر  ن بهم داد لباسو با اکراه گرفتم و رفتم  بالا پوشید م م ای ک و بارن هم اومدن تو اتاق  ما یک  یک چبر

 گفت:  

  

 _اینو فعلا بزار ر وی شونه هات تا واسه پاهات هم فکری بکنم.  

  

 چه پسر فهمیده  ای هست ، نه به بارن نه به ما یک.  

  

 موهامو فرق کج کردم ریختم ت وی صورتم یک تل مروارید هم زدم واقعا خوشگل شده بودم.  

  

ن  ن خودش شد و من هم سوار ماشیر  بارن.  م ایک سوار ماشیر
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رفتیم اونجا یک باغ بزرگ که یک عمارت  زیبا هم وسط باغ بود فضا کاملا ساکت بود ولی وقت ی رفتیم داخل صدا 

 ی موس یق ی کر کننده بود. 

  

بعضن از زنا یک لباس ایی پوشیده بودن که حیر من که هم جنس اونا بودم دلم می خواست بهشون نگاه کنم، چه  

 چاره.  برسه به مرد ای بی

  

می بودن.   ن سلام کردیم مرد ای محبر  با چند تا از مردایی که م ای ک م یگفت همکار ای بارن هسیر

  

ن رفیر م نشسیر م .   منو م ا یک و بارن رفتیم یه گوشه، چون پام لخت بود پشت مبر

ا دور بارن همانا، بارن هم انگار نه انگار که من زنشم با  ن همانا، اومدن دخبر هرکش که رسید خوب رقصید نشسیر

ا  یک لحظه هم ولش نمیکردن م ایک هم معلوم نبود کجا بود.    دخبر

  

  

وع   ن سلف بر ای خودم از هر نوع شر ریین برداشتم و دوباره برگشتم ش جام. با کلی کلاس شر منم رفتم پ ای مبر

 کردم به خوردن.  

  

ن شام تنها بودم معلوم نبود بارن کجا رفته، فق   ط م ا یک اومده بود و روبه روم نشسته بود.   ش مبر

  

به هر غذ ایی ش م یز نگاه میکردم حالم بد م یشد یا خرچنگ بود  یا کرم نپخته یا سوسک نپخته .یه ذره 

 سوپ برای خودم کشیدم و خوردم.  
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وع شده بود. آهنگایی گذاشته بودن که نزد یک  
 بود سقف کنده بشه.  به نظر من مهمون ی اصلی بعد از شام شر

  

 همه مهمونا هم اون وسط خودشون  و تکون م یدادن. 

  

  تعارف م یکرد،م ایک 
ی

بعد ازغذا اینقدر تشنم شده بود که داشتم می مردم یه نفر داشت نوشیدین ه ای قرمز رنگ

 قبلش بهم گفت از اون ها نخورم من هم وقیر بهم تعارف کردن بر نداشتم. 

  

  

ن سلف و  یک بط ری آب بود که واسه خودم ریختم و خوردم تلخ بود تا ته گلوم سوخت، دوباره رفتم   سمت مبر

 دوباره نشستم ش جام وبه بقیه نگاه کردم.  

  

ن نفری که بهم پیشنهاد داد،  رفتم    چه خوشحال بودن نمی دونم چرا منم دلم م یخواست برم وسط قر بدم،  با اولیر

قصم  وسط، نمی دونم چرا شم گیج می  رفت و گرمم شده بود تو معد هم هم دعوا بود حیر نم یدونستم با گ دارم  مبر

 که یکهو  یک نفر در گوشم گفت:  

  

_اصلا فکرشم نمی کردم حاصرن بشر باهام برقض نه به اون حرفات  ت وی خونه نه به این اجتماعی بودن و قر 

 .  دادنت واقعا که با زیگ ر خویر هس یر

  

 بالا اوردم تا صاحب صدا  و ببینم که دیدم بارن،..... وقیر حالت نگاهم و دید با عصبانیت گفت:  شم و 
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 _جی کوفت کر د ی؟ چرا حالت بده؟ چرا همش میخوای ابر وی منو ببر ی ؟  

  

وع کرد به  میوه پوس کندن،  به زور میداد که بخورم.    دستم و کشید من و نشوند روی صند لی و شر

  

؟ خفم کر دی، نمیخوام بخور م _چیک  ار میکین

  

 _فقط خفه شو و دهنتو ببند،  اینا و بخور تا اثرش کم بشه.  

  

 م ایک هم اومدکنارم نشست گفت:  

  

 _جی شده ؟ 

  

س دو دقیقه نبودم نوشید ین خورد ه   _از  این ببی

ا قر میدادم.   ن میگه دو د قیقه انگار من بودم اون وسط با دخبر  همچیر

 بارن شنلم و آورد و انداخت ر وی دوشم،  دکم هش  و بست دستم و گرفت  کش ید و از م ایک خداحافطین کرد.  

  

 رانند هی شخض اومده بود دنبالمون، سوار همون ماشیین شدیم که روز اول منو باهاش از سعو دی آوردن.   
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 (  بـارن)     

  

ن که نشوندمش، شش سمت پنجره  و نو نگاه م یکرد منم صورت مو اون طرف کردم . تو ی ماشیر  بود داشت ببر

  

 امشب واقعا خوشگل شده بودباهاش  زیاد نرقصیدم چون دلم نمیخواست د یده بشه . 

 عهد کردم زمانیکه کارم باهاش تموم شد برش گردونم کشور خودش.  

  

نه.  همینجور داشتم با خودم فکر م یکردم که حس کردم رزا داره با   ن  خودش حرف  مبر

  

مه.  
ُ
وه
َ
 ا ز حرفاش معلوم بود توی ت

  

_مامان دلم برات تنگ شده دلم بر ای مهربون یات ، برای حرف ای قشنگت ....یادته همیشه موهامو ت وی بالکن  

ت شده هو وی  من.....  خونه شونه می کر دی و می گفیر من شیشه عمر تو و  بابای یم ؟ یادته م یگفیر به بابا که دخبر

 الان من وسط لسانجلسم همون ج ایی که با هم ت وی تلو یز یو ن دیدیم  
ماما ین الان اگه بهت بگم کجام تعجب میکین

 گفیر چه شهر قشن گیه...... آره قشنگه و لی بر ای من دیگه  هیحیی قشنگ نیست.....  

ن به بارن..... اونم پسر خوبیه فقط عقایدم  و ن فرق داره.  قشنگ نیست مامان. منو فروخیر

ی ن یستم که بارن میخواد خیلی شد و خشکه و هیچ وقت نمی خنده و همیشه عصبیه.  ی ک بار  ن من اون چبر

 نگفت تو دلت جی م یخواد یکبار نیومد درد دل کنه باهام.   

 دیگه به گ ریه افتاده بود. 
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ی هزار بار فکر خودکشر به شم زده _موقع که پیششم کوچک ت رین حش بهش ندارم از خودم متنفر شدم. رو ز  

 بدون تو چه بلایی شش م یاد؟...... یادته م یگفیر وقیر  پیشت نیستم  
چرا تنهام گذاشیر با خودت نگف یر این دخبر

 به ماه نگاه کنم و باهات حرف بزنم ا ین جو ری حرفامو میشن وی یادته؟ ولی الان خوشحالم که پیشمی.  

  

 شونم فکر کنم منو جای مامانش می  دید.  ششو گذاشت ر وی 

  

  

ن و هیچ   _مامان جام اینجا خیلی راحته آرامش هست، شپناه هست، امنیت جاین هست ،ولی تموم مردمش غمگ یین

 شادی ماندگاری توی زندگیشون ندارن و همشون خست هن مامان منم میخوام ب یام پیشت. 

 یکهو دستشو انداخت دور گردنم وگفت:  

...  _ماما  ن جی میشه منم بیام پیشت جن لی دوِسِت دارم از همه بیشبر

  

 داشتم؛ شا ید از حرف رزا بود، برام 
ی

اینقدر شوکه شدم از کارش که حیر تکونم نخوردم، نمیدونم چرا ولی یه حس قشنگ

ی مَین که فقط ش دی  جن لی جدید و غ یرمنتظره بود با  اینکه رزا اون دوستت دارم و بوس هش بر ای من نبود ولی بر ا

 و خشک ی از رزا  دیده بودم واقعا لذت بخش بود .  

  

  

دستام و دورش حلقه کردم و ا ین موجود کوچول وی دوست داشیر  و بغل کردم به نظرمن رزا هنوز جن لی کوچ یک 

 بود بر ا ی وارد شدن به دنیا،  دیدن چهره ی واق عی این دنیا، برای  دیدن یر رحمی دنیا.   
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حس کردم داره تو بغلم گریه میکنه از خودم جداش کردم د یدم دستش ر وی معدشه فکر کنم برای زهر ماری بود که  

 خورد الانم داشت ا ذیتش م یکر د آروم گفتم:  

  

 _ماشر نو نگه دا ر 

  

ون و هر جی خورده بود  و پس آورد، از شدت درد بلند بلند گریه  ن که ا یستاد بردمش ببر م یکرد آوردمش ت وی ماشیر

وع کردم به  بیر که م ا یک داده بود یه ذره بهش دادم و ر وی صندلی درزاش کردم مثل ما ی ک شر ن و از اون شر ماشیر

 ماساژ دادن معدش.  

  

حس کردم کم کم خوابش برد؛ ت وی خواب خیلی مظلوم بود، گ فکرش رو می کرد من، بارن اِستوین بشم پرستار  یک 

 بچه.!!!   

  

، رزا  ز یبای  فر اف کنم که من، دارم کم کم گرفتار  یک جفت چشم مشگ میشم، گرفتار یه صورت شر آره با ید اعبر

فر منه...    شر

  

ن پیاده شدم ی گ از محافظا اومد جلو که رزا از   تا موقعی که رسید یم خونه خوابیده بود. بغلش کردم و از ماشیر

کردم بردمش به اتاقش گذاشتمش روی تخت و تا صبح بالای شش   بغلم برداره که خسته نشم ولی مخالفت

 نشستم.  

  

د و مجبور بودم   ن ی که جدید ازش فهم یده بودم  این بود که تو خواب بدجور لگد مبر ن گاهی اوقات از درد ناله می کرد، چبر

. هر دقیقه پتوش و روش بندازم چون ای ن شهر نزد یک در یا بود شب ه ای ش دی داشت و روز   ه ا ی آفتایر
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 (  رزا)    

  

  

ه، با خودم گفتم الان  یک  ن ن دید م بارن ش مبر صبح با سنگیین و درد معده از خواب پاشدم صورتم و شستم، رفتم پا ییر

تیکه میندازه یا میگه ساعت خواب ی ا م یگه خوش میگذره ؟ سلام کردمو نشستم اونم جوابمو داد  بعد خوردن  

 صبحانه به صندلی تکیه دادو گفت:  

  

 _رزا ؟  

لحن صدا کردنش باعث شد با تعجب نگاش کنم تا حالا نه این جوری صدام کرده بود نه این طور با لبخند نگام  کرده 

 بود.  

  

 _بله 

  

 _جی دوس دار ی ؟  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 77 

  

  

 با تعجب نگاش کردم ؟ که لبخند نادر ی زدو گفت: 

  

مت   _می خوام امروز از  این  ون،پ یک  نیک. خب حالا جی دوس دا ری؟ببر م ببر زندان آزادت کنم. می خوام زندونیم و ببر

،  یا مثل بقیه خانوما خرید کردن و ترجیح می دید ی ؟ یکم فکر کردم وبا پرویی گفتم:  
 دیدین ه ای  این شهر و ببیین

  

 _م یشه دوتاش باشه ؟ 

  

 ولی در کمال ناباوری با جواب مثبتش  روبه رو شدم.   با خودم گفتم الان میگه نه ض ای ع میشم

ن ش د یم و حرکت کردیم.   ن سوار ماشیر  زود دوی دیم حاصرن شدم و برگشتم پا ییر

  

 گفت : 

  

 _اول یکم بگر دیم بعد بریم خ رید بعد هم ت وی پارک بشر نیم.   

  

 منم قبول کردم.  

 ساختمان های بلند و خیابوناش،  همه قشنگ بود.  لس آنجلس شهر  خیلی بزرگ و جذابیه. 

 اول رفتیم یک کاف ی شاپ و میلک ش یپ خور دیم و بعد رفتیم به نگاه کردن لباسا.  
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دو سه تا تاپ و دامن خ رید م با دو سه تا گل ش ،یه مغازه بود لباس مردونه داشت دست بارن  و کشیدم و بردمش ت   

گ شاد براش انتخاب کردم که بپوشه همه و برداشت و رفت پرو کنه داشتم به در و د یوار و  وی مغاز دو سه تا تیسرر ت رن

ایی دستشون کرده بودن  
ن بقیه لباسا نگاه می کردم که نگاهم افتاد به ویت رین مغازه  رو به ر ویی چهارتا زن بودن که یه چبر

 که قیمت داشت.  

  

؛  مردها هم ن می اومدن نگاهشون می کردن از مغازه ب یرون رفتم و پای و یت  همشون ناراحیر تو چهر هشون داشیر

رین  ا یستادم بعضن از اون ز نها زخمی هم بودن نمی دونستم اونا  این جا چیکار می کردن که با صدای بارن به خودم 

 اومدم.  

  

 دستم و کشید و گفت:  

  

 _بیا ب ریم  اینج ا واینست ا خوب ن یست.    

  

ن نشوند؛  خر ید ها  رو هم به راننده داد تا بزاره ت وی  من و با خودش   ک شید برد ب یرون مرکز خرید وتو ماشیر

صندق عقب، جن لی دوس داشتم بدونم اون زنها پشت و یت رین مغازه چ یکار می کردن سعی کردم مظلومانه تر ین  

 لحنم و بگ یرم و بگم:   

  

 _بارن جـــــــــــونم ؟  

  

 برگشت نگام کرد.   با تعجب 
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 _میشه دربار هش توضیح بدی ؟ خواهـــــش! !  

  

 _از اصرار خوشم نم یاد میگم نه یعین نه.  

 _خواهش میکنم بارن. جون من بگو د یگه.  

  

 : یکهو عصبانیت برگشت و گف ت 

  

ی میدونم که میگم نه!   ن  _قسم نده ، لابد  یک چبر

  

-  ...
ی

 اگه نگ

  

 کین مثلا ؟  _اگه نگم چیکار می 

  

 _خب... خب کاری نمی تونم بکنم فقط ناراحت می شم تو که دوست نداری قلب کوچولو من بشکنه.  

  

  

 (  بارن)     
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 با ا ین حرفش ته دلم خالی شد نمی دونم جی شد که تص میم گرفتم بهش بگم: 

 _باشه بهت میگ م 

 نیمکت نشستیم منتظر نگام می کرد گفتم:  نزد یک ها ی  یک پارک بو دیم؛ رفتیم اون جا روی  یک 

_اونا واسه خریدنن،  یک نفر م یاد م یگه فلان زن و با  این کد میخوام بر ای  اینقد ر ساعت اوناهم میدن بهش بعد  

 چند ساعت طرف میاد زنه  و پس میده پولشو حساب میکنه. 

  

 به رزا نگاه کردم که داشت با تعجب و بغض نگاهم میکرد.گفت:  

  

 _چرا بعضن هاشون زخمی بودن ؟ 

  

 ی پولی م یده تمام سع یشو  می کنه از اون به خو یر استفاده کنه، مثلا تو  یک غذ ای گرون  
ن ن رزا هر کس واسه چبر _ببیر

بخری تا تهش میخوری  اینم دقیقا  مثل همونه کش که میاد یک پولی بابت لذت خودش میده،  اون چند ساعت به 

ی ن  ی دارن 50شکل از خودش پذیر ایی م یکنه حالا چه طرف بخواد، چه نخواد بعضن از اون زن ها رو زی بهبر تا مشبر

ن چ یزی   ولی پول کمی میگ یرن هر کس  یک شنوشیر داره( این ساخته و پرداخته ذهن من نویسنده نیس، متاسفانه چنیر

ت  ویبر ین ه ای ش یشه ای بر ای انتخاب می در کشور ه ای غریر وجود داره که زن که جنش ظر یف هست و پش

 گذارن.) رزا داشت گریه می کرد سعی کردم بغلش کنم که هولم داد و گفت:  

  

 _ولم کن حالم ازت بهم میخور ه 
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 تعجب کردم مگه من چیکارش کرده بودم. 

  

 _چرا ؟ 

  

ن هی چو  قت همچ ین شغلی به وجود نمیاد.هیــــــچ وقت _کار توهم مثل کار اوناست اگه شما مردا  این کار ها رو نک نیر

 ..... 

  

ایی می 
ن همینطور توی پارک بلند بلند گریه میکرد؛  هرکس از کنارمون رد می شد  نگامون می کرد و بعضن هاشونم  یک چبر

ن دخت ری که بر ای تویه، بعضیهام که کلا فوش  ن  مثلا: خجالت بکش چرا گ ری هش انداخیر یا حیف همچیر م گفیر

ی و نداره،   ن دخبر ،  مردک نفهم ل یاق ت همچیر ن ن بهش بگ ویا م یگفیر یدادن: خاک توشت چند کلمه محبت آمبر

خلاصه هرگ رد م یشد کل خانواد ه و خودم و با حرفای قشنگشون مورد نوازش قرار میدادن. سوار ماش ین هم که 

 شدیم تمام مدت صورتش سمت پنجره بود و گ ریه می کرد.   

  

ن بالا روز بعد اون  ن گفتم براش ببر شب بهش کاری نداشتم و گذاشتم با خودش تنها باشه شام هم ن یومد پا ییر

صبحانه هم بالا خورد و نهارو که من  خونه نبودم ولی شام هم نیومد پا یی ن یکم دلم ناآروم بود دلم ن میخواست  

 نه فردا رو هم تنها خوردم. باهام شد باشه دلم ازا ین شد بودنش گرفته بود، شام و صبحو 

  

ن منم دعوتم. منم   کت بودم که م ای ک زنگ زد گفت: یگ از رفیقا ش  یک دورهمی مجرد ی گرفته همه هسیر تو ی شر

کت رفتم اون جا انقدر تو فکر رزا بودم که خوردنم و نفهمیدم حیر نفهمیدم چند تا لیون  خوردم حالم اصلا   بعد از شر

 رسوند و خودش رفت.  شجاش نبودما یک منو 
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 ( رزا)    

  

این روزها اصلا نرفتم پیشش دیگه متنفرم ازش،  موقع شام هم نیومد خونه معلوم نیست کجا هست.رفتم تو رختخواب  

بود در اتاقم به شدت باز شد، بارن اومد تو خیلی ترس یده بودم هیچ وقت این جوری وارد نم ی شد 11ساعت نزد یک 

. اوم د خودشو انداخت  روم و گفت: فکر کنم حالش بد  ن  بود چون تعادل نداشت ت وی راه رفیر

 _بیداری خوشگل خانـوم.  

  

وع کردم به بوسیدن و کاره ایی که تا بحال ازش ندیده بودم.  
 من و محکم بغل کردو شر

 ..  هرجی صداش م یکردم جواب نم یداد. از درد فقط گ ریه  میکردم هر کار دلش خواست کرد .....  

  

 (  بارن)     

  

 صبح که از خواب پاشدم دیدم رزا رو با وضع فجیهی دیدم. باورم نم یشد کار من بوده  

 .!!! 

  

تو ی تمام عمرم چن ین وحشر با زی از خودم ند یده بودم،  من هیچ موقع  اینقد ر  زیاده روی نمیکردم، که حالم بد  

 بشه.   

  

و ن رفتم  کت. تمام مدت  ا ز اتاق اومدم ببر حمام بعدش هم رفتم پ ای م یز صبحانه، صبحان هم و خوردم رفتم شر

 فکرم پیش رزا بود.  
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ن شام ن یومد به یگ از خدمتکارا گفت م   : شب که رفتم خونه ش مبر

  

 _ا ین ظرف و بردار ببر بهش بده بگو اگر نخوره من میا م و به زوربه خوردش م ی دم .  

  

 ردن نداشتم.  حوصله م ریض جمع ک 

 غذام و خوردم و رفتم تو اتاقم،  شاید بهبر بود نرم تر باهاش برخورد می کردم.  

صبح برای صبحانه نیومد؛ واقعا داشتم عصباین م یشدم اون یه اتفاق بود.    ا ین  روزا کارام کمبر شده بود بیشبر کارام 

کت بود.     ت وی شر

نبود خیلی بهم برخورد و عصباین شدم واقعا کاراش بچگانه بود. غذا و براش بردن  شب که رفتم خونه باز هم ش م یز 

 بهش گفتم به رزا بگه بعد خوردن شام بیاد اتاقم.  

 تو اتاقم منتظر بودم که بعد از  یک ساعت خانوم تسرر یف آورد. در زد اومد داخل و گفت:  

  

 _با من، کار داشیر ؟ 

  

فته که واسه جی اوم دی  اینجا اگه  یادت رفت ه بگو تا برات  یادآور  _نبای د داشته باشم؟ یادت نر 

 ی کنم. 

  

 رفتم نز دیکش که با گریه گفت:  
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سَمِت  میدم امشب نم یتونم.  
َ
سیر ق  _امشب نه، تو رو به همون مسیحی که م یبی

 دکمه هاش و باز کرد و با گ ریه گفت: 

  

 نمیتونم. _نگاه کن تمام تنم کبوده، درد م یکنه، 

  

فقط گریه می کرد؛ رفتم نز دیکش و بغلش کردم کوتاه اومدم نه بر ای  اینکه قسم داد، به خاطر مظلوم یتش دلم خیلی 

 براش سوخت راست م یگفت مثل یه ح یوون افتاده بودم به جونش.  

  

ن جور که تو بغلم بود موهاشو آروم نوازش کردم و بردمش ت وی تخت با ترس بهم نگا  ه م یکرد.  همیر

  

 درازش کردم و کنارش دراز کشیدم و بهش گفتم:  

  

 _فقط کنارم بخوا ب 

  

 کشیدم ش تو بغلم و اروم گفتم:    

  

، دفعه آخرت باشه.    _دیگه نبینم باهام قهر کین

 با گ ریه گفت:   
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 _خب تو  یک نفر بیاد باهات ای ن کارو بکنه خوشحال می شر آره ؟  

  

 دیکش و روی کبو د یها رو بوس کردم و گفتم: شم و بردم نز 

  

ن کاری نکرده بودم  30_ببخشید بابت رفتارم باور کن خودمم صبح وقیر د یدم ناراحت شدم من  سالمه، تا حالا همچیر

 قول میدم دیگه تکرار نشه. 

  

. مگه میشه آدمی که از ا ین کثافتا بخوره و قول بده همحیی ن اتفافر نی
ی

 فته ؟ هااااان  ؟  _داری دروغ م یگ

  

 دلم براش خیلی سوخت با خنده گفتم:  

  

 _الان باهام قهر ی ؟  

  

 _آره یک ذره.  

  

 _اگه قول بدم د یگه نخورم آشیر می ک ین باهام  ؟  

  

 _ آره.  
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ق ی که مال منه و از دست منم ناراحته بر ای اینکه باهام  آشیر کنه _باشه من همی ن جا در حضور  یک  زیب ای شر

 قسم م یخورم، که دیگه نخورم . خــب حالا راضن شد ی ؟  

  

 _آر ه  

  

  .  _خب پس دیگه نب ینم شبا تنها بخوابما همیشه می آی یی ش من م یخوایر

  

 _چشم. 

  

 تا صبح تو بغلم بود؛ صبح هم صبحانه  وبا هم خور دیم شام هم همی نطور.  

  

 د.  رزا چند وقیر بود حالتاش غبر طبیعی بو 

  

ن     سقط جنیر
ن خوب می تونستم زن حامله رو تشخ یص بدم.رفتم با یه دکبر  شگیجه داشت بعد از عمری با زنا گشیر

ً
مثلا

 حرف زدم، دکبر پودری داد و گفت:    

  

 _ اینو بده بخوره ، بچه م یافته ولی عوارض هم داره.    
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بود. دو تا ل یوان آب پرتقال گفتم برام بیارن تو اتاقم؛ وقیر آورد  عوارضش برام مهم نبود وقیر اومدم خونه رزا تو اتاقش 

ت وی یگ از ل یوا نها  یکم از پودرها  رو حل کردم و سیین  و برداشتم و بردم اتاق رُزا و براش گذاشتم ر وی م یز عسلی، 

 ه.   با کلی شوجن و خنده خوردیم تمام مدت حواسم به این بود که تا ته آب پرتقالش و بخور 

  

شب هم موقع شام مقدار یشو ت وی ل یوان آب م یو هاش ریختم شام هم خوردی مو شب هرکس ت وی اتاق  

 خودش خوابید.  

  

 (  رزا)    

  

صبح که بیدار شدم روی تخت پر خون بود. خیلی ترسیده بودم، گ ری هم گرفته بود.ای نقدر دلم درد م یکرد که فقط  

 گریه می کردم  جیغ م یزدم. 

 یکهو بارن با عجله اومد تو وگفت:  

  

 _جی شده چرا جیغ م ی ز..   

  

 حرفش هنوز تموم نشده بود که چشمش به تخت افتاد .یگ از خدمتکارا  و صدا زد گفت: 

  

ن دکبر ب یاد    _زنگ بزنیر
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 وقیر دکبر اومد گفت:  

  

ن بود ه    _سقط جنیر

  

دارم. فقط گریه م یکردم. بارن اومد کنارم نشست و شمو گرفت تو  باورم نم یشد، من حیر نم یدونستم بچه 

 بغلش و گفت: 

  

احت کن تا حالت خوب بش ه   _تو که نم یخواست ی اون سقط بشه؛ اتفاق بوده خودت و ا ذیت نکن اسبر

  

ون منم خوابیدم غروب که پاشدم خ یلی دلم گرفته   شم و بوسید کمک کرد بخوابم  پتو رو کشید  روم و از اتاق رفت ببر

 . ن  بود ی ه لیوان آب خوردم لباس مرتب پوشیدم و رفتم پا ییر

  

  

 (  بـارُن   )  

  

کت و  ا ز کاری که کرده بودم نه خوشحال بودم نه ناراحت. نمی دونم ما یک از کجا جر یان و فهمیده بود که اومد شر

 گفت:  

  

 _کار خودت بود نه ؟ 
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ن ی _ نمیدونم درباره  جی  ن  حرف مبر

  

 _درباره سقط بچه.  

  

_خب آره، اون بچه نباید به دنیا م یاومد همون بهبر که رفت، رزا سنش کمه برای مادر شدن بعدشم اون بچه مال من بود  

 و من دلم نم یخواست به دنیا بیاد.  

  

 _ خیلی خودخواه ی.  

  

  

 _اره من خود خواهم.  

  

ن نداره با عصبانیت پاشو تکون م یداد  م ایک که دید حرف ی بر ای    گفیر

  

 _مایـ ڪ؟   

 بله _  

  

ن مجلس؛ م یخوام همه بدونن که چ   م و رزا بشه نگیر  بگبر
_میخوام با یه کادو متفاوت خوشحالش کنم. میخوام یه مهموین

م که تا حالا ک ش به عمرش ندیده باشه.    بگبر
 یزه ای خوب همیشه مال منه، م یخوام یه مهموین
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 _ هرکمگ خواست ی بگو.  

  

 .  _ اون و یلایی که کنار دریاست و میخوا م بر ای مهموین

 _ باشه م یگم تم یز ومرتبش کن ن  

  

ن منتظرم نشسته بود.   کت رفتم  یک کمد سفارش دادم و رفتم خونه. رزا ش مبر  بعد از شر

.  یکم که از خوردن غذا گذشت  بهش گفتم:  رفتم به اتاقم کت و کیفم و گذاشتم و لباس راحت پوشید م و  ن  اومدم ش مبر

  

م.    بگبر
 _رزا میخوام یه مهموین

  

  

 _خوبه حالا گ م یخو ای بگبر ی ؟ 

   

  

 :.  _آخر ین همی ن هفته میخوام ستاره مجلس باشر

  

 _ممنون، من دوست ندارم ت وی جمع دیده باشم.  
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ن که گفتم.    _ همیر

ن آروم گفت:  ششو   انداخت پا ییر

  

 _چشم. 

بعد از شام رفتم اتاقم و یه ا یمیل به طراح مخصوصم دادم. گفتم : یه لباس  میخوام که تو ی دید باشه یه مدل 

 پرنسش میخوام.  

  

با یگ از بهبر ین آر ایشگرا هم هماهنگ کردم. به یگ ازبــهت رین طراحان لباس هم سفارش صـد مدل لباس  

 خواب دادم.   

  

رزا هیچ وقت لباس خواب نپوشیده یعین اصلا نداشته که بخواد بپوشه بعداز تموم کردن کارم به تخت خواب  

 رفتم بعد  ی ک روز پر مشکل بالاخره تونستم بخوابم. 

ینه ای کالی فرنیا بود، بعد از کلی تلاش بر ای برگزاری  یک مهماین مجلل ، روز موعود رسید. آر ایشگرش که از بهبر

 اومد. لبا سهایی که براش سفارش دادم ،یه لباس شب یه لباس ملک ههای فرانسه بود . 

  

طلایی مشگ بود، قسمت بالا که تمام سن گدو زی شده بود. قسمت دامنش هم تور مشگ اکل ی ردار بود. لباس  و   

 داخل بستهاش گذاشتم و به آرایشگر دادم. 
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هاش گذاشتم ت وی اتاقم و  یک پارچه روش ک شیدم که شب برگشتیم سورپر ایزش  کمد  و با تمام لبا س

 نشناختمش  . 
ً
 کنم. وقیر رفتم پیش رزا اصلا

  

م. نم    ببر
؛  یه لحظه ترسیدم رزا و داخل اون مهموین شده بود یک الـهه ،یک قد یسه،  یک موجود  زیبای آسماین

 دزدن. من ناخواسته رزا و وارد قلبم کرده بودم.  یدونم چرا دلهـــره داشتم که نکنه رزا و ب

  

 وقیر نزد یکش رس یدم با لبخندی بهش گفتم:  

  

 _من شما  و میشناسم  ؟ 

  

 اونم با خنده گفت:  

  

 نمیدونم ولی قیاف ه شما برای من آشناست.  

  

 _شما همون خانوم  زیبا نیسیر که همسر آق ای بارن اِستوین ه  ؟  

  

 نم . شما اشتباه گرفت ین.  _ نه فکر نک
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ن ش دیم. به رزا گفتم:    و ری ز ریز خن دید؛ بغلش کردم وگون هش و بوسیدم بعد سوار ماشیر

  

  .  _رزا، امشب همه م یان چه دوستانم، چه دشمنام، چه رقیبانم م یخوام از کنار من دور نشر

  

  

 (  رُزا  )  

  

  

ن آماده بود. کم کم مهمونا دیگه پیداشون شد. وار د  ویلا که شدم تعجب کردم یه   سالن بود بــزرگـــــ . همه چبر

  

 منو بارن دم در  ا یستاده بو دیم و به اونا خوش امد م یگفتیم. نگاه خیل یها  و ر وی خودم حس م یکرد م.   

  

 مـرد  
ً
ا .  بعضیها با مهربو ین ، بعضن با خشم، بعضیها با حسرت، ولی بعض یها که اکبی ن  بودن یه نگاه خاص داشیر

  

 نگاهشون مثل نگاه همون مرد عرب ت وی سعودی بود یـه نگاه کث یـف و چند شآور.  

 با چشمان آیر و موه ای بلوند پرید  جلوم و گفت:  
 تما م مدت با بارُن بودم که یه دخبر

  

 و ای چقـدر شما  زیب ایـی.  _  
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 _ممنون ، شماهم  خیلی  زیبا هستید.  

  

  

؟  
ی

 _اوه م ای گاد، راست م یگ

  

 _آره ع زیزم   

  

ن چندتا دخبر د یگه. برگشتم ببینم بارُن کجاست که د یدم مستقیم نگاهم م یکنه و با حالت چشم   دستمو گرفت و برد بیر

 بهم فهموند که حواسم بهت هست نگران نباش.  

  

خاموش کردن و نور مخفیها روشن شد .یه پسر اومد بالا  یکم باهاشون حرف زدم و کلی خندی د یم که یکهو چراغا رو 

 شم و گفت:  

  

ن الان ب رید با لا   ن که همیر
 . _آق ای استوین بالا کارتون دارن ایشو ن گفیر

  

ا خداحافطین کردم و رفتم بالا . نمیدونستم ت وی کدوم اتاقه    منم از دخبر

 کشیده شدم ت وی یگ از اتاقها.....    بر ای همی ن داشتم تمام اتا قها  و نگاه م یکردم که
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 (  بـارُن   )  

  

خوشحال بودم که امشب رزا یه هم صحبت پیدا کرده .یکم که گذشت چراغ ها خاموش شد و نورها ی مخ فن روشن 

 شد. 

  

ن م مشکل از کجاست. به مسئولش گفتم اونم گفت:     ولی ا ین ت وی برنامه نبود !!! رفتم ببیر

 برنام هش نبوده.  تو ی 

  

بعد چند دقیقه چر اغها روشن شد. م یخواستم یه دور با رزا برقصم ، که دیدم  نیست! از همون دخبر ی که با رزا حرف  

 م یزد پر سیدم:  

  

 _رزا کجاست ؟ 

  

ه با تعجب نگاهم کرد و گفت:    دخبر

  

ن دیگه ، اونم اومد پ یش شما طبقهی بالا.     _خودتون کارش داشتیر

  

ی که فکرش و م یکردم نباشه. با شعت به سمت پله ها رفتم که ما یک گفت:   ن  دلم می خواست اون چبر

  

 _جی شده رزا  و پ یدا کرد ی ؟  
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ن فکر  میکردم اونم رزا بود ....    جوابش و ندادم و فقط به یه چبر

  

 از صحن های که م یدیدم شکستم.   تک تک اتا قها  و نگاه کردم. در یگ از اتا قها  رو که باز کردم  

  

 رزای من با لباس پاره و ش و دست خوین  زیر دست و پا ی پنج تا مـرد .........  

  

  

 (  رزا)    

  

به ها ی مشت و لگدشون یر حس شده بود. نمیذاشتم بهم دست بزنن بر ای همی ن تا جای ی که م  بدنم  زیر صرن

ن زدن.    یتونسیر

  

و تار ببینم و نتونم کاری بکنم وتمام  وقیر هلم   ن دادن ر وی تخت شم محکم به گوشه تخت خورد و باعث شد همه چبر

 تصو یر ها تار شد.....  

  

  

 (  م ایـڪ   )  

  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 97 

  

با داد بارن به سمت آخ رین اتاق دو یدم. با پنج تا مرد درگبر شده بود. رفتم کمکش هر پنج تا زهر ما ریخورده بودن و هیچ  

لی .  کنبر ن   روی رفتارشون نداشیر

  

ک بیچاره . بارن کتش و درآورد دور باز    بارن ش رزا  و تو بغلش گرفته بود و صداش م یکرد ولی رزا بیهو ش شده بود دخبر

 وی  رزا گرفت و گفت:  

  

دار بشه مهموین  و به بهبر ین وجه ممکن تموم کن.   _نزار کش از  این جر یان خبر

  

 با تموم شعت از در پشت ی خارج شد رانند هش منتظر بود سوار شد و رفت.  (  بـارُن   )  این و گفت و 

  

نبضش کند م یزد. از شش خون م یرفت. رنگش مثل گچ شده بود. بدنش کم کم داشت شد م یشد. آخه چرا، چرا وقیر 

 که عاشقش شدم  این اتفاق افتاد . 

  

یص دادن یگ از دندهه ای سمت چپ شکسته علاوه بر ای ن مچ دست و س ریــــع رسوندمش ب یمارستان؛ اونجا تشخ 

 ساق پای راست هم شکسته بود . 

چهار ساعت ت وی اتاق عمل بود و من پشت در منتظر بودم. وقیر دکبر ب یرون اومد با عصبانیت به سمتم اومد 

 وگفت:  

  

 _همراه مر یض شم ایی ؟ 
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 _بله 

  

  

  

 _چه کارش ی ؟  

  

 دونستم نسبتم  و جی بگ م  نمی 

  

 _من همـ.... دوستشم  

  

 دکبر با عصبان یت داد زد:  

  

درصد بیشبر نیست  میفهمی؟ چه اتفافر براش افتاده   ۲۰_تو چه جور دوست ی هست ی؟  این دخبر زنده موندنش 

ه. انگار یه گله سگ بهش حمله کردن رو     آدم بره  زیر کام یون احتمال زنده موندنش بیشبر
ی

ی که بگ ن ی بدنش رَد هر چبر

 گرفته تا رد دندو نه ایی که ر وی تمام قسم تهای  
ن ن خف هاش کین هست از کبودی دور گردنش که نشون میده م یخواسیر

بدنشه، حت ی  ج ای کشیدن ناخن و چنگ که مخصوص ح یوانات وحشیه ر وی صورت،  دست و پاش هست. ولی  

ان ناپذ ی ب های که به شش خورده جبر  ره.   صرن

 چه اتفافر براش افتاده ؟ 

  

!!!! دکبر تکونم داد و گفت:   ۲۰مات حر فهای دکبر بودم ،  ن  درصد،  فقط همیر
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 _با شما هستم آقا م یگم چه اتفافر براش افتاده ؟ 

  

 شم و بلند کردم و گفتم: 

  

 _پنـج تا سگ بهش حمله کردن.  

  

 دائم بالای شش بود. نبضش نرمال نبود . رزا  و بردن بخش مراقب تها ی  ویژه. دکبر 

ون اومد و گفت:    ببر
ن م یرفت. یکهو تند م یزد و بعد از چند دقیقه کند م یشد. دکبر بان قلبش بالا و پا ییر  صرن

. اون الان  _متأسفم کاری از دست ما برنم یآد . مثل  اینکه خودش ن میخواد خوب بشه. شاید تو بتوین کمکش کین

 ست برو باهاش حرف بزن.  متوجه اطرافش ه

  

. از کش که دوستش 
ی

ا ز خاطرات قشنگش بگو حر فه ای آرامبخش بهش بزن با  اینکه بیهوشه ولی م یفهمه جی م یگ

داره براش بگو. بهش بگو چقدر دوستش داره بگو بخاطر اونم که شده باید تلاش کنه. نمیدونم از هرچ یزی که م 

  یدوین براش ارزش داره حرف بزن. 

  

 لباس مخصوص پوشیدم ودکبر اطراف تخت  و خلوت کرد. رزا هیچ خاطره خویر با من نداشت.    

  

بان قلبش دوباره رفته بود بالا .   هیـچـــی... یه لحظه یادم اومد از مادرش بگم. صرن

ن  یه دنیا سیم و لوله بود گرفتم و شم و به گوشش نزد یک کردم و گفتم:   دستش  و که بیر
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رزای من ، نمیخو ای آروم بش یف آروم شو آروم جونم. رزا منو تنها نزار یا . یادته قرار بود افتخار خانواد  _رزا ... 

  .  هت بشر آره؟ مامانت همیشه دوست داشت تو دخبر محکمی باشر

  

اض مامانت درمیومد و م یگفت : رز  .... زولما هو  یادته بابات همیش ه بغلت م یکرد، بوست م یکرد، بعد صد ای اعبر

 وی من ه  

  

با ن قلبش داشت کم کم نرمال م یشد   صرن

  

 دکبر بهم اشاره کرد ادامه بدم. د یگه ن میدونستم جی بگ م  

مت.    _رزا بهت قول م یدم که برت گردونم لبنان باهم  می ریم . دوست داری؟ تو زود خوب شو من قول م یدم ببر

  

بانش کاملا نرمال شده بود .یه نفس با آرامش کشیدم. نشستم کنارش تازه تونستم چهر هشو ببینم،  گوشه لبش    صرن

 پاره شده بود گونههاش کبود شده بود.  

  

 دکبر اومد داخل و با خوشحالی گفت:  

  

  .  _تب ر یک م یگم تو واقعا دوست خویر هسیر

  

. حالم از خودم بهم م یخورد من واقعا دوست خویر بر ا  ن  ی رزا بودم ؟ (  یـڪ ماه بعـد)     شمو انداختم پا ییر
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 یک ماه از اون ماجرا م یگذشت ولی ه یچ بهبودی از وضع یت رزا اعلام نشد.  

جام و با م ایک عوض م یکردم م یرفتم  6رو ز ها م ایک پیشش بود و شب ها من. شده بودم  یک  دیوانه؛  صبح ساع ت 

کت و دوباره م یرفتم بیمارست  ان اصلا باورم ن میشه که دیگه ندارمش.   کارخونه و بعد شر

  

  

احت کن دو ساعت دیگه ب اید بری کارخونه.  4_بارن ساعت    صبحه برو خونه اسبر

  

  . ن  داشتم، نه پایی بر ای رفیر
ن  هیحیی نگفتم، چون نه حرفن بر ای گفیر

  

 ه نیمکت نشستم.  دستم و کشید فقط یه جسم بودم. منو برد ت وی یه پارک نزد یک بیمارستان ر وی ی 

  

  

_بارن داری چیکار می کین با خودت؟ از اون شب نه باک ش حرف زدی نه غذ ای درست و حسایر خور دی  میخو ای  

؟ آره؟ یعین رزا راضیه که تو به این روز بیفیر ؟ بارن حرف بزن، خودت و خالی کن نر یز تو خودت  این   خودتو نابود کین

  .  جوری داغون میشر
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ین ب یمارستان بورلی هیلز م ی فهمی جی میگم؟ تو هر کاری از دستت بر م یاومد بر ا ی رزا انجام داد ی الان هم تو بهبر

بست ریه، منو تو کار دیگه ای از دستمون بر نم یآد   بارن یعین من لیاقت ندارم که دو کلمه باهام حرف بزن ی؟ دِ یک  

 چ یزی بگو لعنیر 

  

ق افتاد نه با کش حرف زدم نه گریه، نه داد. همه  و  ریختم ت وی خودم چون یاد گرفتم که باید  ا ز رو زی که اون اتفا

ن مرد نیا ز داره، نیار به  یک همدم. نیا ز به یک هم صحبت. رزا هم به من ن یا ز داشت ولی من فقط   مرد باشم ولی همیر

 ازش سوء استفاده کردم.   

  

 (  م ایک   )  

  

وع کرد به حرف زدن: بعد حرف ای من ش   شو گذاشت ر وی شونم وشر

  

_ما یک تو راست  می گفیر رزا  یک فرشته بود. من قدرش و نم یدونستم و ا ذ یتش م یکردم. حالا می فهمم که  

 چقدر عاشقش بودم، حالا که ندارمش، حالا که نفسم به نفسش بنده، نمیدوین جی م یکشم.  

ن حیر نفسش هم مال خودش نیست و اگه دستگاه ها ازش جدا  م ایک... نم یدوین وقیر دکبر زل ز   دن تو چشمام و گفیر

 بشه می م یره، چه حال ی داشتم، ولی هیچ ی نگفتم شکستم و هیحیی نگفتم چون یاد گرفتم مرد باش م  

این م یک مرد محکم ن می دوین م ا یک ،وق یر گاهی اوقات مبر م خونه یادم م یره رزا پیشم نیست و از دستش عصب 

یشم و  می رم سمت اتاقش که بهش بگم چرا باز نیومده شامش و بخوره، و لی یادم م یاد که رزا دیگه تو خون هی من 

 نیست. نمیدوین چقدر داغون شدم وقیر دیدم به عشقم پنج تا ح یون ت.....  

  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 103 

  

  

وع کرد به گریه کردن  هم خوشحال بودم هم ناراحت. خوشحال بخاطر  اینکه بالا  خره خودشو خالی کرد، ناراحت شر

بخاطر  اینکه من دوستشم ولی نمیتونم اونجور که باید شر یک غصههاش باشم. ششو بغل کردم زار م یزد؛ بعد از ا  

 ینکه یکم آروم شد گفت: 

  

پنج تا سگ، دکبر  میگفت انگار سگ بهش حمله کرده. میدونم باهاشون چیکارکنم وقیر پدر و مادرم مردن مسبب 

 مرگشون  و  می شناختم ولی ه یچ کاری نکردم چون پدر بزرگم نذاشت م یخواستم انتقام بگ یرم ولی پدر بزرگم گفت:  

  

ی از راه قانوین  این کار و بکن .   _خودت و روحت و کثیف نکن م یخو ا ی انتقام بگبر

 نذاشت... اون نذاشت آیر شم و به سبک خودم خاموش کنم.  

ن این قدر زنده بمونن که طلوع  ولی بر ای  انتقام رزا دیگه کش نم یتون ه جلومو بگ یره؛ کاری می کنم که آرزو کین

م.  ن .انتقامم و به سبک خودم م یگبر  دوباره خورشید و ببیین

 م یخوام صورت بارن واقعی  و بهشون نشون بدم.   

  

ین وجه ممکن پدر و 5اون  . من اون پنج نفر  و تیکه تیکه   نفر بچ ه همون ایی بودن که با کث ی فبر ن مادر منو کشیر

ت خلق بشن.    م یکنم تا عبر

  

ا ز شدت عصبان یت  میلر زید. تا حالا بارن رو  این جوری ن دیده بودم. اون همیش ه شخصیت راک دی داشت وبا 

گبر ه تا پای جونش مسائل جن لی خونسرد و یر تفاوت برخورد میکرد. ولی اینو م یدونستم که هر حرف یا تصمیمی ب 

ه برای عمل کردن بهش.   مبر

 م ایک:    
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 _م یخو ای چیکار کین ؟  

  

ن د آروم  بارن ششو آورد بالا زل زد توی چشمام ،چشماش کاسه خون شده بود نفرت ت وی چشماش موج مبر

 گفت:  

  

 _حالا میبیین چکار میکنم رفیق. 

  

 ماشینش رفت. منم رفتم داخل بیمارستا ن پیش رزا. این و گفت و با گام های بلند و محکم سمت 

  

 بارن بود. بارن تما م عمرش فقط دستور 
ی

بارن حق داشت دلش خون باشه رزا  یه شخصیت متفاوت ت وی زندگ

 داده و چشم شنیده. حیر از پدربزرگش.  

  

پدر بزرگش) رزا ک ش بود که  سال هم از مرگ تنها پشتیبانش ( 10بیست و سه سال از مرگ پدر و مادرش م یگذره و 

 خودش ب یرون آورد به نظرم رزا ت وی زندگ ی بارن  یک پدیده بود .  
ی

 بارن  و تا حدو دی از زندان سنگ

  

 (  بارن)     

  

مسبب ا ین اتفاق خودم هم بودم اگر من اون مهموین  و نمیگرفتم، اگر من رزا رو مرکز توجه نم یکردم ا ین اتفاق نمی 

 افتاد . 
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 ولی الان که دیگه افتاده و کش نمی تونه کاری بکنه ولی فرصت خویر شده بر ای خالی کردن کینه ه ای ق د یمی.  

  

   .  یگ از بهت رین و مجلل تر ین  ویلاه ای تو ی مصر که کنار ن یل بود آماده کردم برای  یک مهماین

  

دعوت ها ذکر کرده بودم که، تمامی مهمان ها با راننده شخض که    هر کش که می شناختم  و دعوت کردم و توی کارت 

 من مع ین میکنم برده میشن. پنج تا از با دیگارد ها  و آماده کردم.   

  

تا روز مهموین دو هفته مونده بود. ت و ی این دو هفته بای د کاره ای  ز یادی م یکردم. با کمک م ایک پنج تا سگ 

 خ ریدم که تربیت شد 
ی

 ه بودن.  گرگ

 پنج راننده مخصوص رو دنبال افراد ی که مدنظرم بود فرستادم. خودم هم از راه هو ایی رفتم. 

  

 قرار شد م ا یک س گها  رو برام از راه ز میین بفرسته.   

ین هتل  و بر ای مهمونام رزو کردم و برای اون پنج نفر   ن کار گذاشته شده و تما می   5بهبر دیوارا ش    اتاق که داخلش دوربیر

مشون.    صدا  و انتقال م یدادن به من، میخواستم کاملا  زیر نظر بگبر

بعد از این که ما ی ک  هم به جمعون پیوست سگ ها  و ت وی یه انبار ق دیمی تو یه نقطهی پرت از شهر بردیم با  

 چند محافظ و بهشون گفتم مثل جونتون از  اینا مواظبت کنید. بلاخره روز مهموین رش د  
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 (  م ایـڪ   )  

  

تا سگ م یخوام و چون پدر من پل ی س بود و رابطه خویر با گردان داشت با اینکه بازنشسته  5بارن بهم گفته بود 

 تا سگ تربیت شده خ رید.  5بود

  

ساعته  24تا محافظ  6ساعته تحت مراقبت باشه و به دستور بارن  24بر ای نگهداری از رزا هم سه تا پرستار گرفتم که 

 ازش مراقبت م یکردن.  

  

وکه ای بردم و بعد رفتم به هتل نم   با سگ ها از راه ز میین به مصر رفتیم و به دستور بارن سگ ها  و به انبار مبر

 یدونم جی تو ی ش بارن م یگذشت.  

  

  

 (  بـارُن   )  

  

وع روی صندلی صدر مجلس نشسته بودم به مهمان ها خوش آمد م یگفتم. شب که   از نیمه گذشت، مهموین واقعی شر

 شد .  

  

ن مهمان ها که همشون بد حال  بودن فرستادم تا پنج نفر مورد نظرمو از مجلس 5 تا از محافظ مخصوص  و بیر

 بکشن ب یرون،  خودم هم تا پ ایان مجلس ت وی عمارت پیش مهمان ها بودم.   
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مرگر یت   )    (  پیبر

  

ن که  از تو ی مهموین بودم که یک نفر ا ومد پیشم گفت  یک نفر دم در کارم داره. منم بلند شدم و دنبالش رفتم ولی همیر

ی نفهمید م  ن  عمارت خارج شدم یه دستمال سفید اومد جل وی دهنم و دیگه چبر

وکه بودم.     وقیر به هوش اومدم دستو پام بسته و ت وی یه ج ای مبر

  

 _کسـی اینجـــــا  نیست  ؟  

  

اومدن داخل و تا م یخوردم منو زدن جوری م یزدن که خون بالا م یآوردم بعد از کلی کتک زدن اونم معلوم  مرد قو ی 5

   . ن  نیست به چه دلیلی رفیر

  

ن بلند و به د یوار تکیه   ا ز شدت درد نم یتونستم حرکت کنم. بعد از دو، سه ساعت بلاخره تونستم خودمو از ر وی زمیر

 بدم.   

  

 د و یک نفر اومد داخل فقط  یک سایه محو می دیدم هم ی نو فهمیدم که یه مرده.  دوباره در باز ش 

  

 _تو گ هسیر ؟ 
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 _ یک دوس ت 

  

 این و گفت و زد  ز یر خنده صداش آشنا بود 

  

 _منو بر ای جی آور دی  اینجا ؟  

  

 _بر ای شگرمی و تس ویه حساب. 

  

ون باورم نمی  سگ دستش بود.  ۵ش د بارن بود پس  اینا همه نقشه بارن بوده قلاده ا ز ت وی تا ریگ اومد ببر

  

  

 _میخو ای با من چ یکار کین ؟  

  

ن    _نمیدونم ش اید بدم سگام تیکه تیکه کین

  

 تعجب کرد م 

_مگه من چه گناه ی کردم که میخو ای سگ ای وحشیتو به جونم بندا زی؟ یکهو با عصباین ت  داد  

 زد:  
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نفری مثل  حیون به جونش افتاد ین؟ حالا کاری  و  5چه گنا هی کرده بود؟رزا ی من چه کار کرده بود که شما_رزای من 

ن اگر از دست ا ین سگا  ن جا هسیر س تنها نیسیر دوست ای دیگه ت هم همیر که باهاش کرد ین  و با خودتون میکنم، نبر

 .  جون سالم به در بر دی که زنده م یموین اگر مردی که چه بهبر 

  

 این و گفت و قلاد هها  و رها کرد. 

دم و اون میخن دید،من کمک میخواستم ولی اون فقط با لبخند نگاهم میکرد...  ن  من داد مبر

  

 (  بـارُن   )  

  

وکه جل وی چشمم یگ یگ جون دادن اونا وقیر به رزا مثل  احت کردم و بعدش رفتم انبار مبر بعد اتمام مجلس رفتم اسبر

ن چون و یروس هاری  و با شنگ  ی ه حیوون ن سگ ها ی منم حالت عا دی نداشیر حمله کردن حالت عا دی نداشیر

 بهشون تزریق کرده بودم.  

ا ز نتیج هی کارم جن لی راضن بودم آت یشم خاموش شده بود جسد ها و همون جا ول کردم و یک تیم مامور کردم که 

ن و دستور دادم س ن  دیگه لازمشون ندار م  تمام اثر انگشت ها  و پاک کین  گ ها  و هم با گلوله خلاص کین

  

روز گذشت از اون ماجرا وتمامی مهمونا و سالم بد رقه کردم و بلیط برگشت به کالیفرنیا، از  ر وی م یز برداشتم و   2

ن شدم، به راننده گفتم که بره فرودگاه ت وی سالن انتظار نشسته بودم که اعلام شد هواپیما س ه ساعت سوار ماشیر

 تاخبر داره واسم مهم نبود من کارم تموم شده بود.  

 ا ز بلند گ وی سالن اعلام میکردن که چه پروا زی الان میشینه و چه پروا زی موقع بلند شدنشه. 
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ن طور که با بل یط ت وی دستم با زی میکردم مرد هیکلی که لباس نظامی تنش بود بهم نزد یک شد و به انگلیش  همیر

 :  گفت

  

 _آق ای بارُن اِستون ی ؟ 

  

 _خودم هستم .  

  

 _میشه لطف کنید تا یک جایی بامن یر اید برای پاره ای از توضیحات.  

  

  

 _در چه مورد ؟  

  

  

 _درمورد پیدا شدن چند جسد مشکوک که از مهمان ه ای شما بود ن  

  

 ا ز  رو ی صندلی بلند شدم و گفتم:  

  

 اگه برای توض یحات میخو این خوش حال میشم کمکتون کن م  _من اطلاعی ندارم ولی

  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 111 

  

  

  

 (یگ از درجه داران) 

  

  

  

نفر از کالیفرنیا به  این جا ب یان بعد کشته بشن اون هم به  این طرز وحشت  4واقعا برام این پرونده شگفت انگ یز بود 

 ناک.   

  

ام نظا می گذاشت و    گفت:  یگ از شبازا اومد داخل و احبر

  

 _آق ای بارن استوین و که توی فرود گاه منتظر پرواز بودن و اور دیم.  

  

  

 خونسرد گفتم:  

  . ن مانه باایشو ن برخورد کنید، میدونید که ایشون گ هسیر  _محبر
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 _بله قربا ن  

  

اون نیست؛ ولی ش اید م یک جرعه ا ز قهوه تلخم خوردم، نفس عمیق کشیدم استون ی مرد با نفوذیه مطمئنم کار 

 یتونستم شن جن از ای ن ماجرا پید ا کنم باید خیلی مراقب رفتارمی بودم.  

  

تا جسد شناس ایی شده بودن و معلوم بود از خانواده ها ی پولدار لس انجلس بودن ولی نکته جالب که اینج ا بود ا ین  4

ن جسد و بفرس  بود که وق یر به خانواده هاشون اطلاع دادن هی چ واکنشر  از طرف اونا به چشم نخورد، حیر نخواسیر

 تیم به کشورشون هرچند که دیگه جسد نبود  یک مشت گوشت ت یکه شده بود.  

  

ون اومدم و به سمت اتافر رفتم که استوین و برده بودن ،تع ریف ازش  زیاد شنیده بودم ولی تاحالا نه دیده  ا ز اتاقم ببر

 باهاش داشتم.  بودمش نه برخور دی 

  

روی صندل ی چرم نشسته بود و پ ای چپش و انداخته بود  روی پای راستش  وقیر وارد شدم مغرورانه   

ن ؟   نگاهم کرد و سلام کرد  رو به روش نسشتم و گفتم:  _فکر کنم بدونید که چرا الان اینجا ییر

  

  

 _اره تاحدو د ی  

  

  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 113 

  

 _خب شما چه تو ضیحی دارین که بگ ین ؟ 

  

 به صندلی تکیه داد و حالتش ج دی تر شد و گفت:  

  

_ببینید آقا من مهموین ت وی  یگ از  و یلا ه ای کنار  رود گرفتم که  این ویلا هم قانونا مال منه، من سلامت مهمونام و 

 تا پ ایان  مراسم  

ن کردم حیر بر ای هرکس محافظ و راننده استخدام کردم، من بیشبر از  ا ین   در توانم نبود ه  تضمیر

  

  

سم الان محافظ و راننده اون  ن ؟ 4_می تونم ببی  نفر کجا هسیر

  

 اخم هاش بد جور رفت توهم با پرخاش گفت:  

  

  

 _یعین شما میخو ا ین حرف من و دروغ برداشت کنید، چرا قصد  دارین من و مضنون اصلی بکنید.  

  

  

ن قصدی   ندارم، ولی وظ یفه من  اینه که بدونم چه کش مسئول بوده.  _نه به هیچ وجه من اصلا همچیر
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همون جور که انتظارشو داشتم و شنید ه بودم شد یدا عصب ی بود دسیر به موه ای قهوه ای خوش حالتش کشید و 

 گفت:  

  

ساعت د یگه باشه من  ساعت  دیگه پرواز دارم اگه نرسم به پروازم معلوم ن یست پرواز بعدی چند 2_ببینید من الان 

کش و ت و ی کالیفرنیا دارم که ثا نیه شماری میکنم تا ببینمش اگر به خاطر این کار شما من پرواز و از دست بدم عواقب  

 بدی پشتش خواهد بود 

  

یکم تعجب کردم به خودش اجازه داد که من و تهدید کنه ولی حق هم داشت هنوز هیحیی معلوم نبود من اورده بودمش و 

 هش اتهام م یزدم سعی کردم ارامشم و بیشبر کنم و گفتم:  ب

  

 _اگر شما با من همکاری کنید ش یع تر کارتون تموم میشه میتونید ب ری ن 

  

 با عصبانیت از جاش بلند شد و گفت:  

  

 _م یتونم برم؟یعین شما ب اید اجازه بد ین که من برم یا نرم ؟  

  

 خیلی جدی گفت:  مستقیم ت وی چشمام نگاه کرد و 
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ه ا ین پرونده ئ مختومه اعلام کین چون شاک ی نداره و اگه هم  _به اندازه کافن وقتم و  اینجا هدر دادم شما هم بهبر

ن شما ها به چه جرعیر من و  ن و اونا من و متهم کین ی کین خیلی به  ا ین پرونده علاقه دا ری بفرستش کالیفرن یا تا اونا پیگبر

 تو م یدوین اگه من شمایه م و ازای ن شهرکوچیکتون بردارم شما ها ه یحیی نیستید.   اور دین  اینج ا 

  

  

امی به شما و نداشتم و ندار م   ، من قصد یر احبر
 _آق ای استوین

  

 دستش و به معین سکوت بالا اورد و گفت:   

  

شبانه بری زید ت وی ن یل تا  جسد پیدا شده و هم4_پرونده و مختومه اعلام میکین و همه جی و تمومش میک ین 

 خوراک جونور ای نیل بشه.  

  

ن بود م  ون، اگه  این کاری که گفت و می کرد دولت من و محکوم می کرد مطمی   این و گفت و از اتاق رفت ببر

بود که چون واقعا ما به او نیا ز داشتیم کش هم از  این پرونده خبر نداشت غبر از چند شباز  زیر دستم به نفع همه  

 پرونده ختومه علام بشه. 

  

  

 (  م ایـڪ   )  

  

 هیحیی نم یتونستم بگم فقط  یک کلمه بارن جنون گرفته بود .  
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ن به خونه از فرودگاه رفت بیمارستان دیدن رزا حالا عمق  بعد اون عمل وحشتناکش برگشیر م کا لیفرنیا. قبل از رفیر

منم جای بارن بودم بدتر از  این کارو میکردم وقیر که خوب درد و دلش و کرد عشق بارن  و به رزا درک م یکنم شاید اگر 

ش رفت و دکبر هم گفت:    اومد ب یرون به اتاق دکبر

_علائم حیات یش خیلی خوب شده مثلا رشد ناخن و مو ی گ از بهبر ین نشانه ها ی بهبودیه بر ای کش که دو  

 ماه ت وی کماست.  

  

ه دکبر هم موافقت کرد.     بارن هم به دکبر گفت   که رفت و اومد براش سخته م یخواد رزا  و به خونه ببر

ن کردن تمامی دستگاه های مورد نیازشو بارن سفارش داد و به اتاقش آوردن رزا  و انتقال دادن به خون  اتاق رزا  و تمبر

 ه . ای ن جوری آرامش بارن هم بیشبر بود.  

  

 (  بـارُن   )  

  

م تو اتاق رزا و باهاش حرف می زنم و  بعد از  کت با شوق دیدن رزا به خونه می رم و شام و  میبر تموم شدن کارام تو شر

 شمامم و می خورم.  

  

ن که   میدونم که می شنوه، براش از همه چ یز میگم از کار ایی که در طول  روز میکنم، از اتفاق ها، از برخورد ها، همیر

 یه هر روز براش گل م یخرم.  نفس رزام برگشته خودش خیل 

  

 براش تار م یزنم. یک پرستار مخصوص هم براش استخدام کردم که فقط مراقبش باشه.   
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 (  م ایـڪ   )  

 حس م یکردم اگه کاری بر ای بارن نکنم دیوونه م یشه. بارن یه عاشقه و وقیر آدم عاشق م یشه هیحیی برام مهم نیست.  

  

 بارن به رزا منو  
ی

ه چه بلایی ش بارن میاد ؟  وابستگ سونه زنده بودن رزا پنجاه پنجاه بود، اگر بمبر
 میبر

  

امشب رفتم پیش ش قبلش یک پارتبن خوب و کار بلد با خودم برده بودم اونو با خودم بردم خونه بارن وق یر جریا نو  

 براش گفتم با عصبان یت گفت:  

  

ن کا ری کر دی.   _گمشو از خونه من برو ب یرون خیلی و قیحی که  همچیر

  

ی آوردم که کمکت کنه .یه   ن  بشه، برات یه چبر
ه وابست گیت بهش کمبر _وقیح چیه، من که نمیگم رزا و ول کن میگم بهبر

 ساله به نام گلو ری ا  ۲۵زن 

  

 _حالم از جفتتون بهم میخور ه  

  

 این و گفت و رفت تو اتاقش و در و محکم زد بهم. 

  

 (  گلـور یا   )  
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ی به اسم رزا بود.    وقیر م ا یک منو برد خونه بارن، همش صحبت دخبر

  

آخرشم قبول کرد من اینجا بمونم ولی اصلا بهم محل نم یده. همش من باید پیش قدم بشم و ت وی رابطههامون خیلی  

، بر و  اض م یکنم میگه: ناراحیر  شده نه حرفن م یزنه نه حرکیر م یکنه وقیر هم اعبر

  

هشو می بره تو اتاق م یخوره شامش هم همینطور. وقیر از ش کار م یاد همش یه دسته گل رز قرمز دستشه و   صبحان

ه تو همون اتاق. روز اول که اومدم بهم گف ت:   میبر

  

. بهم گفت نبای د  زیاد توکاراش دخالت کنم و   _بر ای اینکه باهم کنار بیایم باید  یک شی جی زها و رع ایت کین

ون کنم.    ن به اتاق آخرو از ذهنم ببر
 طبقهی بالا رفیر

  

طبق هی بالا  و سه تا گردن کلفت گذاشته. او ا یل فکر می کردم پولاش و اونجا م یذاره ولی با رفت و اومد یه خدمتکار به  

  اینجوری . 
ی

 این نظرم شک کردم. نم یدونستم جی اونجاست. خسته شدم از زندگ

  

الی اومد تو یه جعبه کادوپیچ شده دستش بود. رفتم به استقبالش دم در خ یلی خوشحال شدم  دیشب بارن با خوشح

 فکر کردم بر ای من خریده ولی اون فقط جواب سلامم  و داد و رفت ت وی همون اتاق.  

 شبها تا دی ر وقت همو نجا م یمونه گاهی صد ای تار از اون اتاق م یآد.    
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هم صد ای خنده بلند  بارن. د یگه دارم به عقلش شک میکنم بارن خیلی مرد خوبیه و من  گاهی هم صد ای پیانو گاهی 

 دوسش دارم.  

  

 امشب هم مثل شبه ای دیگه تنها شام خوردم و رفتم خوابیدم.   

  

  

 (  بـارن)     

  

  

 ماهه که تو ی کماست . 5ساله م یشه و الان  ۱۹امرو ز تولد رز است رزای من 

  

  

 تولدت کیه ؟ _رزا 

  

  

 _ربیع الاو ل 

  

؟ رب یع جی چ ی ؟    _جی
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 هنو ز خنده هاش ت وی ذهنمه که با خنده گفت:   

  

 _اسم  یک ماهه ول ی به ماه ه ای شما  میشه همون نزد یک کر یسم س 

  

  

 چقدر زود گذش ت  

  

ونست م جی براش بخرم  یک چ یزی خریدم رفتم بازار و هیچ ی نتونستم پیدا کنم که رزا  و خو شحال کنه چون نم ید 

 تایی لاک که دادم ت وی جعبه کادوی ی بزارنش.  48که خودمم خیلی دوست داشتم رزا استفاده کنه  یک بسته 

  

ن اون و رزا   وقیر رسیدم خونه بازم مثل همیشه گلوریا اومده بود استقبالم دلم براش می سوزه چون نمی تونم محبتم  و بیر

 کنم   تق سیم  

  

.برام تو رابطه هایی که باهاش دارم هیچ واکنشر نشون نمیدم چون هیچ 
تما م عشق من مال رزاست و نه هیچ زین

تم ایل ی بهش ندارم حالا  میفهمم وقیر رزا هم تو رابطمون هیچ حرک یر نداشت و صورتش  رو به پنجره بود 

 چه حش داشت.   

  

 شنگش و دید م انگار همه خستگیم برطرف شد خم شدم و گونشو بوس ید م در اتاق رزا  و باز کردم وقیر صورت ق
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ساله خسته نشد ی از ا ین که من  این همه حرف زدم و تو  19_تولد مبارک رزا خانوم میدوین چند سالت میشه؟ میشر 

؟ یه بار، فقط یه بار چشمات و باز کن  رزا  د یگه رنگ گوش دا دی؟ ه ا اا ااان ؟ نمیخو ای  این سکوت و بشکین

چشمات داره فراموشم م یشه، دیگه داره صد ای خنده هات و جیغجیغات از ذهنم کمرنگ میشه.بیا و خانومی کن و 

نم  امشب  ن انقدر اذ یتم نکن بر ای تولدت  یک کادو خ ریدم که مطمئنم دوست دار ی  بعد از ای ن همیشه میام برات مبر

ت برداشیر  یادته ؟ میخوام لاک صورت ی برات بزنم همون رن   که او ن روز برام تیسرر
ی

 گ

  

 وقیر کارم با رزا تموم شد رفتم تو اتاقم و خوابیدم صبح صبحانمو با رزا خوردم.  

  

 شب وقیر برگشتم گلور یا ازم خواهش کرد که شام و با اون بخورم وگفت که کارم داره.  

  

ن نشستم و برام غذا کشید کاری هیچوقت رزا نکرد وع به خوردن کردم  ش مبر  ه بودگذاشت جلوم و شر

 _بار ن 

  

 _بله 

  

 _جی ت وی اون اتاقه که تو  و به اون جا میکشونه ؟ 

  

دار شه چون امکان داشت ب لایی شش بیاد   نمیدونستم جی بگم دلم نم یخواست گلور یا از وجود رزا تو این خونه خبر

 لبخندی زدم وگفتم:  
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ن خاض اونجا نیست فقط لباساش و وس ایلهشه.  _اونجا اتاق  م اونجا یاد اون م یافتم چبر  مادرم هست وقیر مبر

  

 نمیدونم حرفمو باور کرد یا ن ه 

  

  

 _بارن بیا یکم با هم صمیمی تر باشیم من خسته شدم ت وی  این زندان    

  

 کلمه زندان توی ذهنم تکرار میشد  رزا هم همینو میگف ت 

   

  

 خسته شدم بارن از اینجا، از ش دی تو ... _ 

یک لحظه فکر کردم رزا جلوم نشسته دستم و بردم جلو اشکاشو پاک کردم، متوجه نگاه متعجب و پر سوالش شدم  

ن بلند شدم رفتم تو اتاق رزا.    دستم و کشیدم از ش مبر

  

  

 (  گلور یا   )  

 (به معین شفراز)  
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د عشفر که ریشش عمیق بود. وقیر داشت اشکامو پاک میک ن  رد  یک عشق عجییر تو چشماش موج مبر

  

 گوشه اتاقش بود    
ی

ن بزرگ یکهو دستشو کشر د بلند شد رفت تو همون اتاق. منم شا م و خوردم و رفتم به اتاق بارن.یه چبر

 ی ک پارچه صوریر روش انداخته بودن.  

  

سید م بارن دعوام کنه وقیر پارچه  و کش یدم  یک کمد بود خ یلی دلم م ی خواست ببینم توش چیه و لی م یبر

 . 

  

 ا ز یه طرفم حس کنجکا ویم داشت منو میکشت. 

  

  

ن ی بود که تعجب کردم.    آروم پارچه  و کنار زدم و درشو باز کردم . توی کمد چبر

  

 داشت 
ی

لباس خواب ه ایی که تو بازار نمونش  کمد پر بود از لباس خوا بهایی که کاور شده و همشون نو بودن همه رنگ

 نبود.  

  

ا ز خاک ی که ر وی کاور نشسته بود نشون میداد خیلی وقته استفاده نشده یعین اینا مال کیه ؟ بارن زن داشته؟ یگ از  

و ز ها ی بود  و برداشتم خیلی  زیبا بود   لباسا که آیر فبر
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 ارم. لباسو تنم کردم و رو ی تخت نشستم و منتظر بارن شدم.  شاید م یتونستم با این دل بارن  و به دست بی 

  

  

ن بود و متوجه من نشد وقیر رسید به تختش من و دید اول    بعد چند ساعت در باز شد و بارن اومد داخل شش پا ییر

 یکم با تعجب نگام کرد بعد چنان دا دی زد شم، که تا بحال کش نزده بود. 

  

  

؟ هاااان ؟  _گ به تو اجازه داد   ه دست به اون ها بزین

  

 دستش و انداخت لبه یقمو و محکم کش ید، لباس از وسط پاره شد، پرتش کرد گوشه اتاق و با عصبانیت گفت:  

  

، دفعه بعدی ا ین طوری باهات برخورد نمیکنم، حال یته که جی  ین ن _دفعه آخرت باشه دست به وسا یل رزا  مبر

 میگم ؟  

 د گریه م گرفته بو 

  

 _فهمیدم.   

  

ون در و محکم کوبید بهم پس  اینا مال رزاست رزا کیه؟ خسته شدم دیگ ه     رفت ببر
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 (  بـارُن   )  

  

  

 وقیر اون لبا سو تنش دید م یکهو خیلی قاطی کردم غبر از رزا کش د یگه حق نداره  این کارو بکنه.  

  

 اتاق اومدم ب یرون و رفتم اتاق رزا خوابیدم.  فقط رزا.. فقط اونه که باید بپوشه. از  

  

کت الان پنج ما هو نیمه رزا ت وی کماست د یگه بریدم....... خستهام .    صبح رفتم شر

  

شب یکم زودتر رفتم خونه ولی گلو ریا  نیومد استقبالم فکر کنم بخاطر دیش ب ناراحت بود. رفتم ت وی اتاقم کت 

 رزا که دیدم در اتاقش بازه محافظا هم ن یستند.  مو گذاشتم و خواستم برم پ یش 

  

 با عجله رفتم ت وی اتاق که دیدم گلور یا کنار تخت رزا نشسته و دست رزا و تو دستش گرفته.  

ی   ن  شدم ولی وقیر  دیدم اونم م یتونه یه همدم خوب بشه برای رزا چبر
اول از  اینکه یر اجازه وارد اتاق شده بود عصباین

 نگفتم.  
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 رفتم کنارش نشستم و آروم گفتم:   

  

_گ بهت گفت ب ی ای  اینجا ؟ هل   

 شد و گفت:  

  

_باور کن من قصد بدی نداشتم،من .. من فقط میخواستم ببینم جی ت وی  این اتاقه که شما و انقدر مشغول میکنه  

 ؟  

  

 _خب حالا که دی د ی ، نظرت چیه؟: 

  

ن فرشت های به هیچ کس نگاه نمی کرد م  _خیلی  زیباست، ش اید اگر من هم ج    ا ی شما بودم با وجود همچیر

  

دلم بر ای گلور یا سوخت. اون چه گناه ی کرده بود که ا ین طور باهاش رفتار می کردم ،بغلش کردم و ششو بوش 

 دم  توی بغلم با گ ریه گفت:  

  

 یگ  و داشته داشته باشم   _بعد از  این م یذا ری بیام ببینمش؟  میذاری منم تو  این خونه

 به خودم فشارش دادم و گفتم:  

  

و ن   _بعد از  این همه با هم هستیم و از اتاق اومدم ببر



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 127 

  

  

  

 (  گلور یا   )  

  

  

 عصر دیدم کش تو راه رو نیست.آروم آروم به سمت اتاق مرموز رفتم. در و آروم باز کردم. 

  

ی که جن لی جلب توجه م ی  ن ی با لباس سفید تور مانند و موه ای مشگ تنها چبر کرد، تخت دونفر ه ای بود که دخبر

  ر وی اون بود که لول ههایی هم بهش وصل بود، خیلی  زیبا و متح  یر کننده  
بلند، پوست سفید و لب ه ای صوریر

 بو د. 

  

ک الهه داره دستشو گرفتم و آروم رفتم داخل و کنارش نشستم. بارن حق داره به دخت ری نگاه نکنه چون خودش ی   

 نگاش می کردم که... 

 (  بارن)     

  

این چند  روزه رابطهم با گلور یا خوب شده چند باری هم باهاش رفتم خ رید و پارک. از رزا براش گفتم از عشفر که بهش  

 دارم اونم فقط گوش میداد. 

  

وفته. تو فکر بودم که گوشیم زنگ زد، گلور یا بود. گوشر  و که امرو ز خیلی دلشوره دارم حس م یکنم قراره یک اتفافر بی

 برداشتم صد ای گری هش توگوشر پیچید:  
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 _بارن بیا...بارن...رزا، بارن فقط یر ا 

  

 با نگراین پرسیدم گلوری ا جی شده رزا چه اتفافر براش افتاده؟ م یون هق هقش گفت:  

  

 _رزا بهوش اومده. بارن بیا خونه  

  

 ک شوق تو چشمام حقله زده بود. از خوشحالی داد زدم :   اش

  

 _خدا یا ممنونم که رزا  و بهم برگردوند ی 

  

ش بود با چند تا پرستار و م ا یک.   ن شدم رفتم خونه. داخل که شدم، خونه شلوغ بود دکبر  سوار ماشیر

  

ش تا رفتم ت وی اتاق رزا که دیدم  روی تخت آروم خوابید ه فقط بعضن از   دستگاه ها ازش جدا شده بود دکبر

 منو دید اومد پیشم و گفت:   

  

 _آق ای اِستوین میشه باهاتون چند کلمه حرف بزنم  ؟ 

  

 _بله حتما. از این طرف لطفا  
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وع کرد به صحبت:    بردمش طبقه پا یی ن  روی مبل نشسیر م. دکبر شر

  

ب های ماه  ۶_اول بخاطر به هوش اومدن دوستتون بعد از  تب ر یک م یگم. ولی یه مشکلی هست، ایشون بخاطر صرن

ن حافظه شونم از   قدرت تکلمشون  و از دست دادن و از اونج ایی که م ایک و نشناخیر
ً
که به ششون خورده ظاهرا

 دست دادن ولی اون شب کذایی  و یادشونه و به همه واکنش نشون میده.  

  

  
ً
احساس تنه ایی  میکنه و نیا ز به کس ی داره که بهش اعتماد کنه درباره صحبت  حیر هم جنس خودش. الان رزا شدید ا

کردن و تکلمش هم امکان داره از شوک عصب ی هم باشه و بعد از مدیر برطرف شه فقط ا ین توصیه  و بهتون بکنم  

ن دوباره م یشه که نباید باهاش ه یچ تماس جنش داشته باش ین الان هم بهش آرامش بخش زدم به محض بیدار شد 

 همون رز ای افسار گسیخته.  

 باهاش درست رفتار کنید اون الان یه بیمار روانیه از گذشتش تا ج ای ی که من از حرکاتش فهمیدم همش  
ً
خواهشا

 داره امیدوارم موفق باشر د  
ی

ی بوده دیگه وظ یفه من درقبال رزا تموم شده بقیهش به شما بستگ  خشونت و در گبر

  

 ت و بلند شد کتش و برداشت و به سمت در رفت. این و گف 

  

ن و فقط م ایک موند اومد کنارم و گفت:      همه رفیر

  

 _چیه رفیق ؟ چرا کمبر م یبینمت  
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مند هش بودم ا ین  روزا حت ی  یادم رفته بود که دوسیر به نام ما یک دارم.     واقعا شر

  

 بغلش کردم و گفتم:  

  

 اوقات یادم م یر ه الان شب یا  روز ، انقدر افکارم درگ یره که خودمم  یادم نمیاد _باور کن گاهی 

  

 م ایک:   

  

؟ وقیر به هوش اومد اول همه  رو با تعجب نگاه کرد بعد از جاش به سخیر بلند شد و  _میخو ای با رزا چ یکار کین

ن پرت کردن اصلا حالش دست خودش نبود بارُن، از  ی وع کرد به چبر سید  این و م یشد قشنگ تو شر ی م یبر ن ک چبر

نگاهش خوند وقیر گلو ریا رفت سمتش دستشو گذاشت  ر وی گردن گلوریا و م یخواست خفهش کنه اگه نجا تش نداده 

  .  بودم حتما م یمرد. بارُن رزا تغبر کرده. شده یه چ یز د یگه شده  یک زن وح شر

  

  

سید م برم تو اتاق باورم ن میشد رز ای من دخبر مهربون و آرو  م من ؟  این قدر م ایک گفت و گفت که م یبر

 رز ا  

  

  

  

 رفتم تو اتاقم و از دوربیین که ت وی اتاق رزا بود نگاه کردم دیدم بیدار شده و  روی تخت نشسته.   
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ه. دوباره رفتم پ ای سیستم به محض ورود   خدمتکار، رزا از تخت  رفتم به یگ از خدمتکارا گفتم که براش ناهار ببر

ن و حالت تهاجمی به خودش گرفت و به سمت خدمتکار حمله کرد و سیین غذا و محکم کوبید به د یوار   اومد پا ییر

وع کرد به داغون کردن اتاق ش  ون اومدن خدمتکار، رزا شر ون. بعد از ببر  خدمتکار هم از ترس زود از اتاق اومد ببر

دن. هر جی  و میدید م یریخت  یا م یش  ن  کست حالا فهم یدم که دکبر و م ای ک درباره جی حرف مبر

  

شام هم وقیر براش بردن با هم ین صحنه مواجه شدم از وقیر به هوش اومده نرفتم پیشش یه حالت ترس دارم یه  

 دلهر هی خاص یعین اون منم یادش رفته ؟ ؟ 

  

سید از اینکه  شب تا ج ایی که من بیدار بودم و ت و ی سیستم م یدیدم ب یدار   م یبر
ً
نشسته بود  ر وی تختش مطمئنا

 بخوابه.  

  

  

ن طور. شب هم نخوابید د   دمش دست ما یک نهار هم نخورد و شام هم همیر کت نرفتم سبی صبح صبحانه هم نخورد. شر

 یگه داشتم نگرانش م یشد م 

  

  

 چه کار کنم . صبح که شد صبحانه نخورد بازم مثل همیشه زد، شکست و ریخت نم یدونست م 
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ه قبول نکرد وگفت:   ن نشستم وقیر به یگ از خدمتکارا گفتم براش نهار ببر ن و ش مبر  موقع نهار رفتم پا ییر

  

م اخراج شم ولی ت وی اون اتاق نرم.     _حاصرن

  

دونستم چه این روزا گلور یا هم به پای من میسوخت طفلگ. سیین غذای رزا  و برداشتم و رفتم سمت اتاقش نمی

 برخورد ی باهام میکنه.   

  

ن چون م یدونست م الان چیکار میکنه یه دستم که   آروم در زدم و وارد شدم رزا تا منو دید از تختش اومد پا ییر

 ظرف غذا بود اون دستم که خالی بود، آوردم بالا و گفتم: 

  

 _زرا جان منم بارُن ،صبر کن باور کن من کار یت ندار م 

  

حالت نگاش تغ یر کرد ولی یکهو ساعت آهین  رو ی می ز عسلیشو برداشت و به سمتم پرت کرد منم چون آمادگ 

یشو نداشتم که از خودم دفاع کنم، ساعت محکم خورد گوشه پیشونیم و جاری شدن ماده گرمی  و حس کردم وقت 

 یکم رفتم جلو ولی اون رفت عقب.   ی رزا  ا ین صحنه  و دید دستشو گذاشت  ر وی دهنش و چشماش پر اشک شد 

  

آخر نشست  ر وی تختش منم از  اینکه آروم شده بود استفاده کردم و رفتم کنارش نشستم. نم یدونستم بهش  

 دست بزنم یا نه؟ آروم بغلش کردم و ششو گذاشتم  تو اغوشم و گفتم:  

 دم  این مدت در نبودت ؟ آره _رزا خانوم م یشنا ش بارُنتو ؟ آره ؟ میدوین چقدر زجر کش ی 
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ن نهارتو با دست ای خودم بهت بدم خانومی.    ؟ رزا نگاه کن برات نهار آوردم م یخوام اولیر
 ؟ میدوین

  

قاشق  و پر کردم و بردم سمت دهنش آروم بهش دادم. دو قاشق خورد قاشق سومی  و که بردم بالا دیدم دهنشو باز نم 

 وردم و دیدم خوابه.  یکنه. آروم از ت وی بغلم درش آ

 درازش کردم  ر وی تختش و پتو  و کش یدم  روش.  

 دوشبه که نخوابیده. هر کس دیگه هم بود م یخوابید. خوشحال بودم که تونسته بودم با رزا ارتباط برقرار کنم.  

  

  

ال پاک کردم.  روی از اتاق اومدم ب یرون و رفتم تو اتاقم. زخم شم  زیاد نبود در حد یه خراش بود. با دستم 

 تختم دراز ک شیدم و به  آیند هی نامعل وم فکر کردم.  

  

 که گلور یا اومد داخل و کنارم نشس ت   

  

 _رفیر پیش رزا ؟   

  

 _آر ه  

 _حالش چطور بود ؟  

  

 _خوب بود. 
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 چشمامو بستم. نیا ز داشتم یکم فکر کنم ،یکم ذهنم آروم باشه 

  

ی ن ون رفت. واسه شام رفتم ت وی اتاق رزا ،دیدم هنوز خوابه. ب  گلوریا هم وقیر د ید چبر نگفتم از اتاق ببر

 یدارش نکردم و آروم از اتاقش خارج شدم.  

  

رفتم شمی ز با گلور ی ا در سکوت کامل شام خوردم و رفتم ت وی اتاق.  این چند  روز خیلی کار داشتم و شم به شدت 

 داشت مو کلی ایم یل یر جواب.   شلوغ بود. چند تا درخواست کا ری هم

  

ن گفتم:      گلور یا هم اومد ت وی اتاق و نشست  روی صندلی  روبه روم.  زیر نگاه سنگینش معذب بودم واسه همیر

 _برو بخواب دیگ ه  

  

 _وایم یسم کارت تموم بشه، باهم می ریم م یخوابیم 

از شجام بلند شدم استخون ای کمرم به صدا  سعی کردم کارمو ادامه بدم و به نگاهش توجه نکنم. وق یر 

 دراومد.  

  

 روی تخت دراز کش یدم گلو ریا هم اومد کنارم دراز کشید و ششو گذاشت  ر وی دستم.   

  

 من رزا  و دوست داشتم و گلور یا منو.   
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ه باشه بازم مال منه، نم مثل  یک مثلث بود. کاش م یفهمیدم رزا هم منو دوست داره  یا نه؟ حیر اگه دوستم نداشت

 یزارم ه یچ جا بره.  

  

هر موقع به این فکر میکنم که ممکنه از پیشم بره اعصابم به هم م یریزه. ش ای د لازم باشه بیشبر به رزا نزد یک  

 بشم.   

  

طور طاق باز خوابم  باید کارم و سبک کنم و یکم از ما یک توی کارام کمک بگ یرم. پتو  و کشیدم  روی گلو ریا و همون  

 برد.  

ن نشسته بود و داشت   صبح که بیدارشدم گلور یا نبود. صورتمو شستم و لباسمو عوض کردم. گلوریا ش مبر

 صبحانه می خورد. 

  

منم نشستم یگ دو لقمه خوردم و از جام بلند شدم و س یین صبحانه زرا  و برداشتم و رفتم سمت اتاقش. سعی کردم  

 سته در زدم و گفتم:  آروم باشم خیلی آه

  

 _رزا جان ؟ منم بارُن  

  

 در و باز کردم لبه پنجره نشسته بود س یین صبحانه  و گذاشتم  ر وی م یز عسلی و رفتم کنارش و گفتم:  
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 _صبح بخ یر خانومم. بیا صبحان هات  و بخور 

  

 وقیر اینجور   دستش و گرفتم و آروم نشوندمش  روی تخت زل زده بود بهم نگاه مشک یش و 
ً
دوست داشتم مخصوصا

 وحشر نگام می کرد دست خودم نبود دستامو به سمتش بردم و محکم بغلش کردم و به خودم فشارش داد م  

  

م یخواستم دلتنگیه این همه مدت  و برطرف کنم. که یکهو دستاشو آورد بالا و محکم گلومو گرفت و فشار داد. از خودم 

ن کاری  و ازش نداشتم.  زود جداش کردم. توقع   همچیر

  

دستشو محکم زد بهم، منم چون آماد گیشو نداشتم محکم خوردم به پ ایه تخت هنوز تو شوک بودم. یعین  هیحیی از   

من یادش نمیاد ؟ هیحیی ؟؟!!! دوباره گارد گرفت حمله کنه که مچ دست هاشو گرفتم و مجبورش کردم دوباره بشینه و 

 آروم بهش گفتم:  

 ید نم یخواستم  اینجوری بشه.  _ببخش

  

 نمیدونم شاید  دیوونه شده بودم. ولی از تو چشماش میخوندم که دلش م یخواد منو نبینه.  

  

 از  ر وی تخت پا شدم و  رو به  روش  ایستادم و گفتم:   

  

 _م یرم ، صبحانت و بخور. باشه  ؟  
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ن بودم به حرفم گوش مید  ون و رفتم تو ی اتاقم. لباس پوشیدم و  با اینکه کاری نکرد ولی مطمی  ه. از اتاق اومدم ببر

ش.    رفتم پیش دکبر

  

ش   ت وی مطبش نشستم تا تمام م ریضا ش برن. آخر وقت که کش نبود، رفتم ت و ی اتاقش و رفتار های رزا  و به دکبر

 گفتم از حمله ها ی ناگهانیش تا آروم شدن ای یکهو ییش جواب دکبر  این بود:  

  

_اون الان به یه دو راهی رسیده نمیدونه چیکار کنه. فرق آدم خوب و از بد تشخیص نمیده، با  اینکه همه جی در اثر 

به از یادش رفته ول ی هنوز اون ترس ت وی وجودشه .    اون صرن

وع کن، از همون نقطه ی   صفر خودت  کاری کن که ت وی ا ین دو راهی راه سمت تو و انتخاب کنه. از نو دوباره شر

 و بهش معرفن کن یه کاری کن که ارتباطش با بقیه بهبر بشه.  

ن    ایی که از اون شب یادش مونده. بشیر
ن سه، ترس از آسیب  دیدن، ترس از همون  چبر اون واکنش نشون میده چون میبر

 .  باهاش صحبت کن و کاری کن که بهش کمک کرده باشر

  

ون رفتم خونه. نهار و براش بردم ت وی اتاقش و آروم گذاشتم  روی بعد از صحبت کردن با دکبر از مطبش اومدم ب بر

  . ن  مبر

  

سیین صبحانهشو برداشتم، فقط  یکم بیسکو ییت با ش یر خورده بود.  ر وی تختش نشسته بود و با دقت  

ون رفتم پا یی ن.    رفتارم  و  ز یر نظر داشت از اتاق اومدم ببر

م یکشیدم که  یکهو یاد شیر افتادم که رزا غذای لبناین درست کرده بود. بعداز ناهار   بر ای ناهار داشتم برای خودم برنج

ین تزی   ت وی نت شچ کردم چند مدل از غذاهایی که به نظرم خوب بود  و انتخاب کردم و دادم که درست کنند. با بهبر

 ن موقع شام، بردم ت وی اتاقش. 
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ا تعجب نگاه کرد، ولی بعدش آروم اومد جلو و قاشق  و برداشت و یکم از  وقیر چشمش به سیین غذا افتاد اول یکم ب 

 غذا خورد. لبخند مح وی گوش هی لبش اومد.  

  

 لذت بردم. س یین غذای ظهرش که فقط لیوان آبمیو هش نصفه  
ً
ا ز اینکه تونسته بودم خوشحالش کنم، واقعا

   . ن  بود و  یکم از غذاش دست خورده بود  و بردم پا ییر

  

نشستم تا شامم  و بخورم. وقیر خوردم  یاد ما یک افتادم که چقدر غذاه ای لبناین  و دوست داشت. گفتم بقیه  

ن بر ای ما یک.    غذاها و ببر

  

ی از ما یک نداشتم. بعد از شام رفتم ت وی اتاقم و  یک پ یام بر ای م ایک فرستادم. نوشتم    خبر
ً
چند وقت بود اصلا

 :نوش جونت.  

  

 استیکر لبخند گذاشت و نوشت، فکرکردم دیگه منو یاد ت رفته !!! ولی دستت درد نکنه عجب غذایی بود.  

م. تا د یر وقت با ما یک چت کردم.     بابام م یگه یه ش باید برم لبنان یه زن لبناین براش بگبر

  

لوری ا کردم که آروم کنارم خواب یده  گلوریا  ر وی تخت خوابیده بود. رفتم و گوشهی تخت دراز کشیدم. یه نگاه به گ 

 بود. چقدر دوست داشتم به ج ای گلور یا، رزا الان کنارم بود. 

  

 صبح زود بیدار شدم و صبحان همو خوردم صبحان هی رزا  و براش بردم. آروم گذاشتم  ر وی تخت.  
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ی که م یدیدم ح یرت کرده بودم. نصف بشقاب غذ ا ی دیشب  و خورده بود   ن  . آروم تکونش دادم و گفتم:  از چبر

 _رزا جان، خانومی بلند شو صبح شده.   

  

چشماشو باز کرد و تا منو بالا شش دی د یکهو نشست ت وی جاش و با تعجب به من نگاه کرد. یه لبخند بهش 

 زدم و گفتم:  

  

 _صبحانهات  و آوردم بخور تا تپل مپل بشر  

  

ن شدم. کار  زیا دی  این و گفتم و سیین شام  و  . کت و کیفم  و از گلور یا گرفتم و رفتم سوار ماشیر ن برداشتم و اومدم پا ییر

 نداشتم فقط چندتا معامله بود و یه خورده حساب بانگ . 

  

ن زن   موقع برگشت رفتم گل فروشر یه دسته کوچ یک گل رز قرمز خریدم. داشتم پولو حساب می کردم که یاد دو میر

 (گلور یا) من حت ی نمیدونستم اون چه گلی دوست داره.   خونهم افتادم 

  

یه دست گل مخلوط از همه گل ها هم بر ای اون گرفتم و رفتم خونه. مثل همیشه اومد به استقبالم دسته گل و که به 

 سمتش گرفتم از خوشحالی پرید بغلم و یه بوس کوچولو کرد.  

  

 کنم. اون موقع فقط نگران برخورد رزا بودم.   خوشحال بودم که تونستم گلو ریا  و هم خوشحال
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لباسامو که عوض کردم رفتم ت وی اتاقش دید م به یه گوشه زل زده آروم رفتم و پشتش ا یستادم. گل  و گرفتم   

 جلوش. یکهو برگشت عقب.  

  

  

داد دستم  یکم از کارش دلگبر تو چشماش ترس بود ول ی تا منو  دید یه لبخند زد و گ لو گرفت یکم بو کرد دوباره  

 شدم یعین خوشش نیومد؟   

  

ولی اون عاشق گل رز بود مخصوصا قرمز. ولی در کمال تعجب از جاش بلند شد و رفت یه ل یوان آب آورد و گل ها و  

ن دوباره از دستم گرفت ، کاغذ دورشو باز کرد و گذاشت ت وی لیوان از کارش خیل ی تعجب کردم و باورم نمیشد  ای

 قدر تغبر کرده باشه.  

  

نه دلش    ن لیوان  و برداشت و گذاشت لب پنجره و برگشت سمتم و بهم نگاه کرد حس کردم چشماش باهام حرف مبر

میخواد برم کنارش رفتم پیشش و باهم لبه پنجره نشستیم و آسمون و نگاه م یکردیم وق یر آسمون و نگاه م یکرد یه  

ن د   .  آرامش خا ض تو چشماش موج مبر

  

 : دستش و گرفتم ت وی دستم ولی هیچ واکنشر نشون نداد آروم بهش گفتم  

 _رزا م یای بریم ب یرون  ؟ 
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هراسون نگام کرد. دستشو از توی دستم درآورد از لبه پنجره بلند شد و رفت  ر وی تخت نشست. فکر کنم ترسید، از 

ون نذا شته بود. م یبر سیدم کم کم افسردگ یش شدت پیدا کنه رفتم رو زی که به هوش اومده بود، حیر پاشو از اتاق ببر

 کنارش نشستم و آروم گفتم: 

  

_اگه باعث شدم ناراحت بشر معذرت  میخوام، اصلا قصد ترسوندنت  و نداشتم اگه دوست نداری باشه هیچ جا 

ن جا م یمونیم خوبه ؟ آره  ؟    نمی ریم با هم همیر

  

ِ   ششو آورد بالا و زل زد به  
چشمام  این چشم ای مشگ با من حرف م یزد م یفهمیدم تک تک حرفای دلشو از تو ی  ین

ِ چشاش م یخوندم.  
 ین

  

ن خودمم نشستم کنار سیین   ن و نهار رزا و خودمو گذاشتم تو ی سیین و بردم توی اتاقش و گذاشتم  روی زمیر رفتم پا ییر

 زرا هم اومد.  

  

ن نهار و بعد از  ین  ۳۰از رزا حالا کنارش خوردم. شاید ت وی  این  ماه دوری ۷اولیر  کردم  این بهبر
ی

سا لی که زندگ

غذای عمرم بود. بعد از این غذا یه خواب خیلی م یچسبه.  رزا هم خوابالو دیده میشد. ظرفا و گذاشتم ت وی 

ن و مستقیم برگشتم تو ی اتاقم.    سیین بردم پا ییر

  

ی تا کر یسمس نمونده بود با ید  ن  یه فکری می کردم. گلو ریا اومد داخل و نشست  روی صندلی  روبه  روی من و گفت:  چبر

  

 _نهار نخور دی ؟   
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 _اره خورد م   

  

  

 _گ ؟ چرا ن دیدم پس  ؟ 

  

 _بردم توی اتاق رزا باهم خوردی م  

  

  

 حس کردم یک م ناراحت شد ولی به  ر وی خودش نیاورد و گفت:   

  

 نمیخو ای ب ریم خ رید  ؟  _کر یسمس نز دیکه 

  

  

 _تو که تازه بر ای خودت لباس خ ری د ی  

  

 _خب اون فرق داش ت  
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 حوصله خ رید نداشتم واسه همی ن بهش گفتم:  

  

 _برو خری د هرجی خری دی من حساب  میکنم من حوصله خرید ندار م 

  

 گلور یا هم قبول کرد. فکر خر ید لباس منو تو فکر برد.    

  

رزا هم بر ای کر یسمس لباس میخواد و لی چجوری ؟ ش اید بتونم لباس سفارش بدم براش. موقع شام لپ تابم   

 و هم با خودم بردم ت وی اتاقش .  

  

نیر کر د یم.  روزها   هم شام خور دیم هم عکس لباس ای ج دید و نگاه کردیم. که یگ دو تاشو انتخاب کرد و خرید اینبر

 هم م یگذشت و رفتار رزا نرمال تر می شد.   هم ین طور پشت ش 

  

ن ی که نگاهمو جلب کرد برف ها ی لبه پنجره و دونههای ریزی که از آسمون میومد   ن چبر صبح که بیدار شدم اولیر

 بود.  

  

با خوشحالی بلند شدم و دست و صورتم  و شستم و لباسمو عوض کردم و با سیین صبحانه رفتم ت وی اتاق رزا 

 ش دادم و گفتم:  آروم تکون

  

 _رزا ؟ ..... رزا بلند شو دیگه بب ین چه اتفافر افتاده  
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 ا ز  رو ی تخت بلند شدم و پرده ها و کشیدم نور افتاد ت و ی اتاق، رزا هم ششو کرد  ز یر پتو. 

  

  

 با خنده پتو  و از  روش کشیدم و گفتم:  

  

 _بلند شو تنب ل  

  

اونم خوشحال بود از اومدن برف . بعد از صبحانه رفتم شاغ کمدش و شنل مش گ بلندشو بعد از کلی ناز بلند شد 

 با کلاه و شال گردن و دستکش هاشو آوردم و گذاشتم  روی تخت و گفتم:  

  

مت باهات گلوله با زی کنم    _بپوش که میخوام ببر

  

دوباره لب پنجره نشست. رفتم کنارش و انگشتم و ا ز جاش بلند شد و بدون اینکه به طرف من حیر نگاه کنه رفت و  

گذاشتم  ر وی شیشه و یه شکلک خنده ک شیدم اون طرف ترش هم یه آدم برفن با دست هایی که مثلا از شاخه  

 درخته،  روی بخارهای شیشه کشیدم.  

  

 دش کردم بهش گفتم:  رفتم شنل  و برداشتم و انداختم  ر وی شونش و دکمه هاشو بستم دستشو آروم گرفتم و بلن 

  

ن نیست همه خوابن بیا ب ری م   _الان هیچ کس پا ییر
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ن دستم و محکم گرفته بود و با ترس اطراف و  کلاه و شال گردنش  و بهش دادم اونم پوشید و باهم از پله ها رفتیم پا ییر

ت بود و جوری  اینور و اونور  نگاه می کرد. باهم رفت یم ت وی ح یاط برف  زیاد نیومده بود حواس رزا به اطراف پر 

 نگاه می کرد که انگار بار اوله برف م یبینه.  

  

خم شدم و یکم برف و گلوله کردم ت و ی دستم و رزا و صدا کردم هم ین که برگشت سمتم پرت کردم خورد تو صورتش  

 اونم دنبالم کرد.   خیلی جا خورد ولی یکهو خم شد و اونم یه گلوله پرت کرد که جاخالی دادم و فرار کردم 

  

  

 پام نم یدونم به جی بود گبر کرد و افتادم. رزا هم چون پشت من بود افتاد روم   
ی

دور حیاط کلی چرخیدم که آخر از خستگ

 .یجورایی توی بغلم بود.  

  

ی هم بود زل زده بودی م به هم بر ای  اینکه جو عوض بشه ،دستام و بردم  ز یر    شنلش و صورتمون در دوسانیر مبر

وع کردم به قلقلک دادنش حیر دیگه خنده هاشم صدا نداشت.    شر

  

با هم  ر وی زم ین دراز کشیدیم و دستا و پاهامونو باز و بسته کر دیم وقیر که بلند شدیم. شکل دوتا فرشته  ر   

ن بود یه فرشته کوچولو  یه فرشته بزرگ.    وی زمیر

 . ن وع کردی م به آدم برفن ساخیر  بعدش شر
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 (  گلوریـا   )  

  

ا ز پشت پنجره که نگاهشون میکردم بارن خیلی خوشحال بود. گاهی اوقات دلم م یخواد رزا نباشه. شاید اگه میمرد بهبر  

 بود رزا بارن  و از من م یگبر ه بدم م یاد ازش.   

  

ن و صبحونه می خوردم که در باز شد بارن درحا لی که م یخندید با رزا وا  رد شدن. رزا تا منو  دی د رفت  رفتم پا ییر

 پشت بارن.  

  

 دخبر هی مسخره حالم د یگه ازش بهم میخوره بارن آروم دستشو گرفت و بهش گفت:   

  

 _برو بالا لباساتو عوض کن خیسه شما میخوری.   

  

 اونم بدو بدو رفت بالا بارن هم با نگاهش دنبالش کرد. وق یر رفت نگاهشو کرد سمت من و گفت:  

  

 _صبح بخ یر هوا شده خواسیر بری ب یرون لباس گرم بپوش.  

  

ن ؟؟؟!!! فقط همینو داشت بگه ؟؟؟ دیگه مرکز توجهش رزاست و منو لازم نداره.    همیر
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 (  بـارُن   )  

  

 ترسناکه. هیچ وقت 
ً
نگاه ذوق زده رزا به خوشحالم که گلو ریا تونسته با رزا کنار ب یاد این حسادت ها ی زنانه واقعا

 آدم برفن  و فراموش نمیکنم.  

  

احت رفتم به اتاقم. گلو ریا هم اومد ت وی اتاق و ناراحت  رو به روم   موقع نهار رفتم با رزا نهار خوردم و موقع اسبر

 نشست.  

  

ی بگه ولی نم یتونه  ر وی تخت نشستم و گفتم:   ن  حس کردم م یخواد چبر

  

  

 
ی

ی میخوای ب گ ن  ؟  _چبر

  

 یکم هول شد و گفت:  

  

 _نه .... نه یعین آره میخواستم یه چ یز ی بگم 
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 _خب بگو میشنو م

  

ن و گفت:    ششو انداخت پا ییر

  

_ رو زی که ما یک خواست من و بیاره  ا ینجا بهم گفت یگ از دوستام یه چند وقتیه که کلا به هم ریخت ه س یه جور 

وقیر که زندگیش رو ی روال نرمال خودش میوفته پیشش باشر و ساپورتش کین همه جوره ایی آرامش نداره میخوام تا 

قبوله؟ منم چون اون موقع نه پولی داشتم نه جای خواب قبول کردم که بیام و لی بارن نمیدونم  جی شد که من عاشقت  

ن غذا ن  م بوده ش مبر م یخوردم. نه اینکه نخوام بخورم، نه،  شدم.شاید به خاطر فرق داشتنت. من تا حالا با کش که پارتبن

. ولی من با تو غذا خوردم، با تو رفتم خرید. بارن الان  دیگه رزا به هوش اومده و نیا زی به من نداری میدونم  ن نمیذاشیر

 ولی ازت خواهش میکنم ب یرونم نکن.  

  

ن بهش می گفتم برو، و لی جد ا از این مسئله من هنوز به گلور یا دلم براش سوخت شاید اگه  اینا  و ن میگفت مثل جیر

 نیا ز دارم.   

  

هیچ کس نمیدونه رزا زندهست و م یخوام همینجور مخفن بمونه. پس بودن گلوری ا لازم بود اون که ج ای منو تنگ نکرده،  

 پس بودنش مشکلی نداشت رفتم جلوش ا یستادم و گفتم: 

  

ون م یکنم؟  این همه آدم توی ن توهم یکیش حالا هم بلند شو صورتت و     _گ گفته من تو و ببر  میکین
ی

این خونه زندگ

 بشور می دوین من از گ ریه بدم میاد باز م یشیین به گریه کردن .  

  

 لبخندی زد و  اشکاشو با پشت دستش پاک کرد و گفت:  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 149 

  

  

 _چش م 

  

روز سخیر داشتم. رفتم توی رخت  موقع شام رفتم پیش رزا باهم شام خور دیم بعد اومدم ت وی اتاق خودم امروز   

اض گلو ریا هم بلند شد.   د. اینقدر تکون خوردم که صد ای اعبر  خواب ولی هر کاری کردم خوابم نبر

  

  

ساعت از وقیر که اومدم ت وی رخت خواب گذشته و من هنوز نخوابیدم یه دلهر هی   ۴نگاه به ساعت انداختم دید م 

 دم یه اتفاق ی  می افتاده.  ب دی داشتم هر موقع اینجوری  می ش

  

. خب ساعت کاریشو ن تا   ن ن دیدم تمام چراغ ها خاموشه و همه خدمه ها رفیر  ۲بود ولی الان ساعت  ۱۰رفتم پا ییر

شب بود  یه لیوان آب خوردم و برگشتم بالا.  یه حش منو سمت اتاق رزا می کشید. آروم رفتم سمت اتاقش و یواش 

 رزا  روی تخت خواب بود .  در و باز کردم رفتم داخل

  

ن ابروهاش. به نظر خواب می دید آروم تکونش    هم بیر
دونه ه ای درشت عرق  رو ی پیشوین ش بود و اخم غلیطین

 دادم و گفتم:  

 _رزا جان ... عزیز م  

معلوم بود خیلی خواب ب دی م یبینه دستاشو چنگ کرده بود به ملافه و اشک از چشماش  میومد د یدم 

 میشه بر ای هم ین دستش و بیدار ن

 گرفتم و یکه و کشیدمش سمت خودم توی جاش نشست و بیدار ش د 
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 هنو ز داشت گ ریه  می کرد وقیر منو د ید دستم و گرفت و تکون داد یه چ یزی میخواست بگه  

  

خودم بهم خور چو ن لباش تکون م یخورد ولی صد ایی ازش در نمیومد وقت ی ت وی اون حال د یدمش حالم از 

 د 

  

من مسبب ا ین حالش بودم ششو گذاشتم  ر وی شونم و دستمو گذاشتم پشتش گ ریه میکرد  این و از لرزش بدنش  

 میفهمیدم  ر وی موهاشو بوسیدم و در گوشش گفتم:  

  

 _آروم باش .... آروم باش من پیشتم ... آروم عزیزم  

  

اشتم خوب خودشو خال ن ی کنه ولی الان وقتش نبود از خودم جداش کردم و با انگشتم اشک های    شاید اگه قبلا بود  مبر

 ر وی گونه شو پاک کرد م 

چراغ خواب و روشن کردم اروم درازش کردم ر وی تخت خم شدم پیشونیشو  بوسیدم آرنجمو گذاشتم کنار بالشتش و  

 شمو ت کیه دادم بهش با لبخند به رزا نگاه کردم و گفتم:  

  

ن    جا هستم تا خانم خوشگل من بخواب ه _خب من همیر

با اون دست  دیگم دستش و گرفتم دستاش  یخ کرده بود و می لر زید دستش و نزد یک لبم بردم و بوسه کوتاهی بهش 

 زدم و گفتم: 
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چ _رزا منو ببخش همش تقص یر من بود اگه من تو ی اون مهموین برای نشون دادن تو به اونا اون کار و نمی کردم هی

ن یه مشت گر   وقت  این اتفاق نمی افتاد تو مروا رید من بو دی ولی من نمیدونستم مرواری د جاش ت وی صدفه نه بیر

 گ 

  

 به دقت به حرفام گوش می کرد، بیشت ر از ا ین نمیخواستم از ای ن حرفا بزنم یه لبخند زدم و گفتم:  

  

؟ م یدوین چیه دفعه اول من تو و تو ی اون سالن ن دیدم من تو _رزا  یادته اون دفعه اول چه جوری همدیگه  و دی دیم 

و ت وی یه برخورد تصادفن دیدم تو پشت به من بودی و منو ن دیدی ولی من از همون برخورد اول از شجاعتت خوشم  

وا م حیر  اومد ش اید اول بخاطر  زیبا ییت دوست داشتم ولی حالا دیگ ه برا م فرفر نداره من تو و بر ای خودت  میخ 

ه دنیا و بهم می ریزم و   اگه تا اخر عمر همینجور پرستارت باشم بازم ازت نمی گذرم اگه هر کس بخواد تو و ازم بگبر

 زندگیشو براش جهنم م یکنم 

 این قدر ت وی اتاقش بودم تا کامل خوابش برد بعد برگشتم ت وی اتاقم و کنار گلوری ا خوابیدم.   

  

ش و مشکل  دیشب رزا  و به  صبح با کسلی ب دی از  خواب بیدار شدم بعد از خوردن صبحانه با رزا رفتم پیش دکبر

 دکبر گفتم و دکبر هم گفت:   

  

ن  یادش میاد ولی  اینجوری یکم بر ای رزا ترس آوره مثلا ترس از خوابیدن   _ا ین نشونه ی خو یر هست کم کم همه چبر

ن هست که اگه بخوابه دوباره کابوس م یبینه  بیشبر  این خواب ها و کابوس فکر کردن ه ای یر مورد قبل از  چون مطمی 

خواب هست اگه بتوین قبل از اینکه بخوابه براش کتاب بخوین که جالب باشه و فکرشو درگ یر خودش کنه خیلی خوب  

 م یشه.  
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ی ت وی حساب کتاب هام جو  ن کت و به کار هام رسیدم  یه چبر ش رفتم شر ی بعد از مشاوره با دکبر ن ر در نمیوم د یه چبر

 مثل دز دی توی کار بود هر ماه هزار ملیون دلار خیلی  زیاد بود و از سهم کارگر ها کم میشد.  

  

  و بردم پا یی  
 به بقیه امور برگشتم ت وی خونه شام  و با رزا خوردم و سیین

ی
این یه مشکل خیلی بزرگ بود بعد از ر سیدگ

 ن  

 اتاقش وبردمش ت وی کتابخونه و بهش گفتم:  دوباره برگشتم ت وی 

 _هر کتایر که دوست داری انتخاب ک ن  

ون دیدم گلور یاست با لبخند اومد  بعد از چند دقیقه  یه نفر تقه  ای به در زد و وارد شد از پشت قفسه ها اومدم ببر

 سمتم و گفت:   

  

 دار ی منم م یتونم کتاب بردار 
ی

 م ؟ ؟  _وای بارن چه کتاب خونه قشنگ

  

 _بردار اشکالی نداره رزا هم داره کتاب برمیداره بر ای خودش م یتوین کمکش کین    

  

 زد و گفت:  
ی

 لبخند قشنگ

  

 _حتم ا 

  

 ( گلور یا  )  
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ه می خواد کتاب بخونه و ای که چقدر  این چقد وقت ی که  اینجا بودم بارن به زور باهام حرف م یزد بعد برای  این دخبر

ه دهات ی نفهمه، لال.   متنفرم از این دخبر

  

 بر ای  اینکه بارن خوشحال ش ه  

 با لبخند تظاهری رفتم پیش رزا و گفتم:  

  

 _ببینم جی برداشت ی  ؟  

  

یه رمان فرانس وی برداشته بود داشتم نگاهش می کردم که با شدت کتاب  و از دستم کشید و با تنه محکمی از کنارم  

ون رفت.   رد شد و به سمت  ببر

  

ه عوضیه وح شر فک کرده کیه که  این طوری می کن ه   دخبر

ون.     بارن تا گ میخواد با  این بمونه؟ بالاخره که ازش سبر میش ه اون وقته که مثل  یه آشغال میندازمش ببر

  

ه وحشر ه . بارن فهمید و اومد کنارم ا یستاد و گفت:    بارن لیاقت ش بیشت ر از یه دخبر
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_من بابت رفتارش ازت معذرت میخوا م لبخندی زدم 

 و گفتم:  

  

_اشکال نداره خودتو ناراحت نکن من میدونم که ا ین حرکاتش دست خودش نیست ناراحت نشدم تو هم لازم 

  .  نیست عذرخواهی کین

 لبخند دلنشیین زد و گفت:  

  

ونم که  ا ین قدر درکت بالاست  مبر م وقیر  _خیلی خوش حالم که هسیر گلو ریا، تو دخبر روشن فکری هسیر ممن

 انتخاب کر د ی  در و ببند . 

  

 : دستمو گذاشتم کنار ابروم و به حالت خبر دار  ایستاد م و گفتم 

  

 _چشــــــــــم قربان  

  

 لبخندی زد  و گفت:  

  

 _برو  این قدر خوشمزه با زی در نیار شیطو ن 

  

 ( بارن)   
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منده گلوری ا می شد م با رفتار ه ای    گاه و  یر گاه رزا واقعا شر

  

 . ولی اون خیلی فهمیده س و موقعی ت و درک میکنه فردا  روز تعطیلم بود 

 خیلی خوشحال بودم که می تونم بعد از یک هفته سخت یه  روز و کنار رزام باشم. 

از کشید کتایر که برداشته بود یه رمان فرانسو  با رزا رفتم تو ی اتاقش نشستم  ر وی صندلی کنار تختش  روی تخت  در  

 ی بود. 

  

وع به خوندن   من اصلا رمام نمی خوندم ولی این بار مشتاق بودم ببینم رزا ت وی چه سبگ رمان دوست داره شر

 کردم.  

  

 سخیر داشت تمام مدت با دقت به حرفام گوش میداد وق
ی

یر  دیدم  در مورد یه پسر بچه بود که خیلی فقبر بود و زندگ

ن شده کتاب و بستم و چراغ خواب و خاموش کردم.    دیگه پلکاش سنگیر

 و پتو  و تا  ز یر گردن  روش کشیدم و اومدم ب یرون خودمم خیلی خوابم می اومد به رخت خواب رفتم...   

  

 صبح زود بیدار شدم و رفتم پا یی ن و به یگ از خدمتکارا گفتم: 

  

ن و به تمام ی خدمتکارا بگو زماین که می ز  چیده شد _صبحانه  و ت وی الاچیق  و بچیر ن داخل حیاط  می خوام  بخورم مبر

 برن ت وی اتاقاشون تو ی سالن و ت وی ح یاط نباشن فهمید ی؟ ؟  
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چشمی گفت و رف ت. رفتم بالا تا رزا  و  بیدار کنم پرده ها و دادم کنار و افتاب افتاد توی صورتش اخماشو کرد توهم و 

شو کرد  زیر پتو منم بدجنسانه رفتم بالا شش و گفتم:  _باشه بگبر بخواب منم م یرم صبحانه مو میخورم بعد مبر م ش 

ون، بعدش یک ی از خدمت کارای بد اخلاق و م یفرستم که به زور بهت صبحانه بده، خب دیگه من رفتم خدافظ.     ببر

  

  

ون اورد و نشست  ر   وی تخت موهاش س یخ س یخ و پت شده بود.   یکهو ششو از  ز یر پتو ببر

 شکل بامزه  ای به رزا داده بود. 

ن و رفتیم ت وی حیاط.   وقیر لباسشو عوض کرد و موهاشم درست کردبردمش پا ییر

  

وع به خوردن کردی م   صبحانه یه کاملی ت وی الاچیق چیده شده بود پشت م یز نشستیم و شر

  

وع کرد به ورزش کردن ولی رزا چون پشتش به اون بود ندیدش بعد از ورزش باهمون گلوریا هم اومد ت و ی حیاط و شر 

ن و گفت:    لبخند همیشگ یش اومد کنار مبر

  

 _صبح بخـــــیــــر اوم دین ت وی هو ای ازاد.   

  

 منم با لبخند جوابشو دادم:   

 _اره . گفتم برای روحیه رزا خوبه.   
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 گفت:   گلوریا خم شدو لپ رزا و کشید و 

  

 _چطوری خوشگل خانوو.....  

  

قبل از اینکه جمله گلور یا تموم بشه رزا مچ دست گلوریا  و گرفتو دستشو پیچوند جوری که جیغ گلوریا در اومد زود رزا   

 و از گلو ریا جدا کردم جفت دست ای رزا  و گرفته بودم و نمی ذاشتم بره سمتش.  

  

د هر گلوریا هم تا اوضاع  ودیدبرگشت تو  ن ی ساختمون اروم دستای رزا و ول کردم از شدت عصبانیت نفس نفس مبر

منده ش م  دخبر دیگه  ای ج ای گلور یا بود از خودش دفاع می کرد ولی اون هیچ کاری نکرد واقعا گاهی اوقات خیلی شر

 یشم.   

  

ن برگشتیم تو ی ساختمو ن   . دیگه نه من نه رزا می ل به خوردن نداشتیم بر ای همیر

بعد از ظهر  ر وی کاناپه داشتم فیلم نگاه میکردم که دیدم ش و صد ای یه پسر بچه میاد رفتم لب پنجره که  دیدم تامیه 

 هموین که رزا باهاش با زی  میکرد رفتم ت وی حیاط که منو دید و گفت:  

  

 _سلام اقا بار ن 

  

 _سلام گل پسر چه خبر ؟بچه خواهرت حالش خوبه ؟  
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 کرد و گفت:  تبسم 
ی

 قشنگ

  

 _بله تازه پسر هم هست اسمشو گذاش تیم جک همه میگ ن شبیه منه.  

  

ی دوباره یادش اومد و گفت:   ن  ساکت شد ولی انگار یه چبر

  

 _رزا کجاست ؟ 

  

 نمیدونستم جی بهش بگم برای همی ن گفتم: 

  

احت میکنه.   _ت وی اتاقش داره اسبر

بدو به سمت ساختمون رفت منم رفتم دنبالش از پله ها بالا رفت و رفت ت وی اتاق رزا   بعد از تموم شدن حرفم بدو 

 زود خودمو بهش رسوند م 

  

 و رفتم ت وی اتاق تا می پرید بغل رزا و گفت:  

 _سلام رزا جوین چطو ....  
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این حرکت رزا و نداشت محکم  قبل از اینکه تامی حرفشو تموم کنه رزا هلش داد اونو از خودش دور کرد تامی که انتظار 

ون با همون تعجب بهم   ن از تعجب شجاش خشکش زده بود دستش و گرفتم و ش یع از اتاق رزا اوردمش ببر خورد ز میر

 نگاه کرد و گفت:  

  

 _رزا چرا  اینجوری کرد ؟ 

  

ن بهش گفتم:    دیر  یا زود ب اید میفهمیدبر ای همیر

  

ن هم تو همه جی یه جور ایی هم از همه بدش میاد و طرف کش نمبر ه  هرکس هم _همه جی یادش رفته تامی جان هم م

 طرفش بره واکنش نشون میده.  

  

 تامی یکم نگاهم کرد و گفت:   

  

 _یعین من دیگه نم یتونم با رزا با زی کنم؟ نه  این امکان نداره  اون خوب میشه من میدونم.   

  

ن تلو یز یون و خاموش کردم و  ر وی کاناپه دراز کشیدم و به رزا فکر کردم.  این و گفت و با شعت از پله ها   رفت پ ا ییر

  

رزا همه جی  یادش نرفته مثلا زبان ما و هنوز  یاد داره که م یفهمه جی میگم با ا ینکه زبان مادر یش نیست   یا مثلا قولم  

ی ن ی مثل   بهش  که دیگه نمی نوشم رزا نیا ز داره به  یک تلنگر یه چبر ن که تمام گذشتش بااون پیوند خورده باشه یه چبر
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خانوادش از فکر کردن  زیاد به جایی نرسیدم و ا ز  ر وی کاناپه بلند شدم شام  و در سکوت با رزا خوردم و ادامه رمان  و 

 بود آدمو جذب میکرد.  
ی

 براش خوندم به نظر خودم جن لی رمان قشنگ

  

ن ای دیگه فکر نکنه بعد از خوندن سعی می کردم ج ایی رمانو قطع ک  ر شه به ادامه داستان تا به چبر
ی

نم که فکر رزا درگ

و ن.    قسمیر از داستان از جام بلند شدم و اومدم ببر

  

رفتم ت وی اتاق خودم ر وی تخت دراز کشیدم . زندگیم جن لی یکنواخت شده ، حیر با وجود رزا هم بازم کسلم فکر 

د یگه زندگیم یکنواخ ت نیست یه لحظه به خودم اومدم دیدم دارم کفر میگم ب اید خدا و  می کردم اگه به هوش بیاد 

شکر می کردم بر ای به هوش اومدن رزا، ت وی انج یل نوشته آدم  هایی که صبور و شکیبا هستند به همه خواسته 

 هایشان می رسند.  

  

افکارم پاره شد آروم تخت و دور زد و اومد کنارم دراز کشید  منم تحمل م ی کنم  این وضع  و با اومدن گلوری ا رشته 

دستم و تو ی دستش گرفت حوصله گلو ریا  و د یگه نداشتم و دست مو از  ز یر دستش کشیدم ب یرون فهمید که  

حوصله ندارم یکم خودشو بهم نزد یک کرد و  یک دستشو گزاشت لبه یقم و با اون دستش با موهام با زی می کرد و 

 ت:  گف 

 _بارُنِ من چرا یر حاله ؟   

  

 ا ز خودم جداش کردم و گفتم:  

  

 ر بخواب.  
ی

 _نکن گلو ریا امشب حالم  زیاد خوب نیست بگ
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 ششو به دستش ت کیه داد گفت:  

  

ن حال تو بخورم اگه من نتونم کاری برات بکنم به چه دردی میخورم  _بارن به من نگاه کن من اینجام که به درد همیر

 اااان  ؟  ه

  

 صورتمو برگردوند سمت خودش یکم نگاهم کرد و گفت:  

  

 _برو حمام یه دوش بگ یر شحال می ای    

  

 بلند شدم و رفتم سمت حمام ش اید اگه یک دوش می گرفتم حالم شجاش م یومد.  ( گلور یا  )

  

  

 منتظر موند م بارن مال منه  بعد از اینکه بارن رفت داخل حمام با لباس خوایر که تنم بود 

  

  

 ( بارن)   
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 صبح از خواب که ب یدار شدم گلور یا هنوز کنارم خواب بود بیدارش نکردم. 

بعد از کلی کِش مَکِش پتو توسط من و رزا بلاخره موفق شدم بیدارش کنم  یگ از خدمه در و زد و آروم اومد داخل و  

 گفت:  

  

ن    منتظر شما هستند.  _آقا ، آقای پارکر اومدن پا ییر

  

ن از توش برداشتم   چه عجب بالاخره ش و کله م ا یک پیدا شد رفتم سمت کمد و یه لباس لیمویی با  یک شلوارک جیر

 و گرفتم سمت رزا گفتم:    

  

  . ن  _بپوش ب ریم پا ییر

ن   و  رو به روش ا محل نداد و  روشو اون طرف کرد اصلا خوشم نمی اومد که اینجوری می کرد رفتم اون طرف مبر

 یستادم و گفتم: 

  

_رزا من تا  یک جایی مهربونم بعد یکهو م یزنه به شم و قاطی می کنم با من لجبا زی نکن مثل  یک دخبر خوب  اینا 

 و بپوش.  

  

ت ششو آورد بالا و به چشمام نگاه کرد ت وی تا ریگ چشماش پر از حرف بود اروم بلند شدو لباس ها و برداشت و رف 

ون.    پشت دیوار چویر که لباس عوض م یکنه اونا و پوشید و اومد ببر
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ون و رفتم پا یی ن م ای ک    یک تل سفید هم زد ر وی موهاش که فرق کج داده بود دستشو گرفتم و از اتاق اومدیم ببر

 پشت به ما  روی کاناپه نشسته بود نزد یکش که شدم. 

  

از روی کاناپه بلند شد و باهم دست دا دیم رزا رفته بود پشت من و بازو هام و  شفه ای ارومی کردم که متوجه ما شد 

محکم گرفته بود ما یک هم که این اوضاع  و دید رفت رو به  ر وی رزا  ایستاد و با حالت خنده داری تا کمر خم شد یک  

 یستاد و گفت:  دستش  ر وی سینش بود و دست د یگ ش به طرف د یگه باز کرده بود به حالت تعظیم ا 

  

 _سلام بر رز ای کب یر حال بان وی ما امروز چطور است  ؟ 

  

رزا لبخندی زد و گوشه های لباسشو گرفت و زانو هاشو ک می خم کرد مثل تع ظیم با لباس های ملکه بعد از  

 کمی مسخره با زی ........  

  

نکرد منم کنارشون نشستم م ایک پاهاشو  رو ی هم  م ایک دست رزا  و کشید و برد کنار خودش نشوند رزاهم کا ری 

 گذاشت و گفت:  

  

 _چه خبر آقا ی غرغرویه بداخلاق؟  

  

 پوزخندی زدم و گفتم:  

  

ها دست شماست  این مدت کجابو دی نکنه عمو شدم و خبر ندارم؟ ؟    _فعلا خبر
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 قهقه  ای بلند زد و گفت:  

ه آک و _نه بابا کش به من زن نمی ده از هر دخبر  ی خوشم میاد  یا مال کش میشه  ی ا قبلا با کش بوده من یه دخبر

 دست نخورده میخوام. 

  

متوجه شدم که منظورش از اینکه دخت ری مال کش میشه رزاس ولی,به  رو ی خودم نیاوردم و لبخن دی زدم و  

 گفتم:  

ی ازت نبود ؟   _بس که بدشناش , حالا کجا بودی که خبر

  

 بر ای خودش گذاشت تو ظرفش و گفت:  یه سیب 

  

_از طرف ستاد یه مأمور یت داشتم , یه بیماریه د یگه توی آفر یقا ش یوع پیدا کرده بود منم همراه تیم پزشگ رفتم بعد  

 از اونجا منم یه سفر تفر یحی رفتم ژاپن.  

  

 طلب کار نگاهش کردم و گفتم:  

  

ون هر موقع سوغایر داش یر بیا تو.   _ا ین همه جا رفیر بغد سوغایر ن یاور   دی,بدو برو ببر
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 خنده  ای کرد و گفت:  

  

 _سوغایر آوردم که  اینجام، چیه فکر کر دی,دلم برات تنگ شده بعد دوباره زد  ز یر خند ه 

  

 _به سلام گلوریا خانو م 

  

  

کردم رزا از اومدن گلو ریا یکم ناراحت شد همه شها به سمت پله ها کج شد ما یک جواب گلور یا و داد ولی حس  

 . 

  

ن پاش گذاشته بود  و  روی زانوش گذاشت و از داخلش   م ایک هم برای عوض شدن جو پاکت ی دسته دار که پا ییر

 جعبه ا ی مخملی سورمه  ای در آورد و گفت:  

  

ن سوغایر مال رزاس ت   _اولیر

  

 بعد باحالت خنده داری گفت:   

  

 تونه باشه؟ ؟ _یعین جی می
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ش از رشته ه  در جعبه  و باز کرد  یه ست دستبند و گوشواره و گردنبند بود که نگیین لو زی شکل وسط داشت زنجبر

 ای مروار ی د  

. گردنبند  و برداشت و به گردن رزا بست,  برق خوشحالی ت وی چشم ای رزا دید ه می شد در جعبه  و بست و دست  

 رزا دا د  

  

دوباره دستشو برد تو ی پاکت و دوباره یه جعبه ب یرون آورد یه جعبه نقره  ای رنگ با روبان ه ای مشگ خال خال بعد 

 سفید بعد گفت:  

 _اینم سوغاتیه.....   

 با خنده به من و گلوری ا و رزا نگاه کرد بعد دوباره گفت:  

  

 ..... _سوغاتیه  

  

   گفتم  : دیدم همه  و داره مسخره میکنه ، با تسرر 

  

 _مسخره با زی در نیار   

  

ن و چشمی گف ت    مثل بچه مظلوما ششو انداخت پا ییر
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 _بارن بد، به بابام میگم که دعوام کر دی  ایشــــشــــ ش.   

  

 : از حرفش خندم گرفت ولی جل وی خودم و گرفتم به رزا گفت  

  

 .  _یکم ب یا نز دیکبر

  

ش  دستشو برد,سمت تل رزا و برداشتش و موهاشو همه  و از سمت چپ داد به طرف راست و در رزا هم رفت نزدیکبر

 جعبه  و باز کرد و یه شونه مو که پر از الماس بود و به موه ای رزا زد و با تحس ین نگاهش کرد و گفت:  

  

 _چه خشگل شد ی,رزا ای کاش یگ هم بر ای بارن میاوردم بلکه یکم قابل تحمل شه. 

  

خودش و رزا و گلو ر یا زدن  زیر خنده اصلا برام مهم نبود که مسخرم کرده خنده رزا برام بیشبر ارزش داشت بعد 

 گفت: 

  

و ن آورد که قرمز بود با قلب ه ای   _خب خب خب حالا می ریم ش سورپرا یزمون یه جعبه بزرگ از ت وی پاکت ببر

 مشگ به سمت رزا گرفت و گفت:  

  

 داره   _قابل شما و ن

  

ه ولی ما ی ک جعبه  و ول نمی کرد که یکهو گفت:     رزا دستشو دراز کرد که بگبر
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 _بزار اول خودم امتحان کنم تو یاد بگ ی ر بعدا میدم برای خودت اخه استفاده ازش برای دفعه اول خطر ناکه.  

  

توهمه فکر کنم به خاطر اینکه م ایک فقط بر ای رزا  جعبه  و برداشت و رفت ت وی یگ از اتاقا حس کردم گلو ریا یکم 

 سوغایر آورده بود 

  

  

 (گلوریا )  

  

  

ن ی که می دیدم شاخ در آوردم.    ون از چبر  در باز شد و ما یک اومد ببر

  

یه کیمون وی ژاپین تنش کرده بود با کل ی گل موه ایی به شکل شکوفه که به موهاش آویزون کرده بود چون موهاش 

 که با گوشیش گذاشته بود اومد جلو و روبه  ر وی رزا  کو 
ی

تاه بود تمومه گل موها شل بود و تکون م یخورد با ریتم آهنگ

ن پریدن که فکر   وع کرد به رقصیدن و بالا پا ییر ن هاش و تع ظیم کرد بعد از تعظ یم هم شر دستاش و کرد ت وی آستیر

 کنم رقص مخصوص ژاپین ها بود. 

  

ن با زمی ن خودنش صدای خنده  ی یک جمعیت بلند شد، تازه آخرهم پاش به  دامنش گبر گرد و محکم افتاد زمیر

ن م ا یک  و نگاه می کردن ما یک هم بلند شد و لنگ لنگون به حالت رقص  متوجه خدمتکارا شدم که تمام مدت داشیر

 برگشت ت وی اتاق  اینقدر خندیده بودم که دلم درد گرفت. 
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ون و کنار رزا نشست و  حیر بارن هم میخن دید بعد از چند دق یقه با همون جعبه که تو ی دستاش بود اومد ببر

 گفت:  

  

_یه ش دی داخلش هست که اموزش استفاده از اینو بهت یاد میده رزا هم با خوشحالی جعبه  و گرفت سییر که  

 د به م ایک   پوست کنده بود  و نصف کرد و نصفشو کامل کرد داخل دهنش اون نصف دیگشو دا

  

 _خب دیگه من کارم تموم شد من بر م 

  

 بارن گفت:    

  

ن  ؟     _همیر

  

 م ایک پوزخندی زد و گفت:   

  

 _چیه نکنه انتظار داشیر بر ای خرسه گنده  ای مثل توهم سوغایر بیارم  ؟  

  

 بعد رو کرد سمت رزا و گفت:  
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ین معدن ه ای اف ریقا گرفتم و بخاطر لباس تا ژاپن رفتم بعد  _به هیچ کدومشون نده گردن بنده و گل مو  و از  بهبر

 به حالت گریه دستشو گذاشت  ر وی صورتش و گفت:  

  

 _ورشکسته شدم به خاطر ت و 

 م ایک  و تا دم در بدرقه کر دیم رزا هم به معنا ی خداحافظ ی دستشو بر ای م ا ی ک تکون داد  

ه بالا و  لی وسط راه انگار چ یزی یادش امده باشه دوباره برگشت سمت م ا یک و یه بوس   سوغایر هاشو برداشت که ببر

 از لپش کرد و پاکت سوغایر ها و از دست م ایک گرفت و بدوبدو رفت بالا.  

ی نگاه  می کرد که رزا  م ایک مثل  این مسخ شده ها شده بود دستشو گذاشته بود  و جایی که رزا بوسیده بود وبه مسبر

 رفت  یک آن حس کردم اخم ه ای بارن بدجور توهم شد و گفت: داشت می 

 _خوب  دیگه سوغا یر هاتو دادی، برو که هزارتا کار دارم خداحافظ.   

 این و گفت و د و بست از پشت در صد ای خنده م ا یک اومد که گفت:  

  

 _یادم باشه اینم به بابام بگ م  

ه احمق با  ای ن کارش بارن  ناراحت کرد اون اصلا ل یاقت بارن نداره اگه بشه با بارن صحبت کنم و رزا  و بفرستم دخبر

 بر ای هم یشه پیش م ا یک جن لی خوب م یشه.  

  

  

 (بارن) 
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وجود ما یک بر ای من خطره اگه رزا به م ایک وابسته بشه دیگه به هیچ عنوان نمیتونم نگهش دارم اگه  ی ک  رو زی  

ارم.   همحیی ن  ن  اتفافر بیفته پا ر وی رفاقت چند سالم با م ایک مبر

  

 من رزا و با ه یحیی عوض نمی کنم ح یر اگه خودش نخواد باهام بمونه زندان یش میکنم.  

وع شد، رفتم تو اتاق و کت و  ن ما یک خودم و انداختم  رو ی مبل و چشمام و بستم خیلی  روزم بد شر بعد رفیر

کت  روندم.  کیفم  و برداشتم و به    سمت شر

بازم ت وی محاسبه ها یه ج ای کار  ایراد داشت ولی نم یشه فهمید  ایراد از کجاست این دزدی کدوم قسمته نیا ز به یه 

م خونه؛ ر سیدم   بود و برداشتم که ببر
ی

 هایی که لازم به ر سیدگ
ادم یر کار داشت که بشینه  اینا روحساب کنه، تمام دفبر

شب بود طبق معمول شام  و با رزا خوردم و کتاب رمان و برداشتم و  ر وی صندلی نشستم و ۹خونه ساعت حدود 

وع کردم به خوندن.   شر

  

ون گلو ریا   بعد از چند صفحه خوندن قطعش کردم و گذاشتم ادامش بر ای فردا شب پتو  و ر وی رزا کشیدم و اومدم ببر

 روی تخت خواب یه گوشه از تخت دراز کشید. 

  

د بلند شدم و خودمو با جواب دادن به  ایمیلام شگرم کردم . دنیای مجا زی  این قدر منو    ولی هر کاری کردم خوابم نبر

 مشغول کرد که زمان از دستم رفت وقیر لب تاپ  و خاموش کردم که  دیگه  خورشید طلوع کرده بود.   

  

ن و یه فنجون قهوه برای خودم ریختم لب پنجره نشسته ون نگاه میکردم چند  وز د یگه بیشبر تا  رفتم پا ییر بودم و به ببر

 ک ریسمس  نمونده بو د  

ن چند  روز پیش بود که رفتم سعو دی یه ذره از قهوه  ۹میشه گفت  ماه که منو رزا باهمیم جن لی زود گذشت انگار همیر

 چشید م نه داغیشو حس میکردم نه تلخیشو.  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 172 

  

  

ن برگرده عقب بش ساله یه یر دغدغه همون  روزایی که بدون نگراین ۷و ۶م همون پسر بچه ای کاش میش د همه چبر

 می خوابیدم.  

 همون  روزایی که هر روز با خوشحالی از خواب بیدار میشدم همون  روز ایی که به جای دلم ش زانوهام زخم می شد.  

 قهوه گذاشتم همون جا و رفتم تو حیا ط هو ای ش صبح  و دوست داشتم  

)داشت درخت ها و آب میداد رفتم و  رو ی صندلی ت وی آلاچیق نشستم یه سیگار برگ آتیش زدم و گرفتم  مکس(باغبان

 لای انگشتانم یه پک محکم بهش زدم طعم کسش پیچید تو دهنم. 

یه مدت بود که د یگه سیگار نمی کشیدم ش اید اگه  یک  روز تو عمر باشه که دلم بر ای بچه گیم تنگ شده باشه  

 روز همی ن الان بود. اون 

ون سوز ش دی می اومد برگشتم داخل ساختمون طبق معمول سیین صبحانه  دودش  و حلقه  ای ی دادم ببر

 برداشتم بردم داخل اتاق رزا هنوز خواب بود . 

  

م و هی جی یادم ن یاد دستم و گذاشتم روی باز وی رزا و تکونش د   ادم:  خوش به حالش  ای کاش منم یه فراموشر بگبر

  

 _رزا...رزا پاشو چقدر می خوایر دخت ر  

  

 بعد از کلی تلاش برای بیدار کردن رزا بالاخره موفق شدم و صبحانه خوردیم.   

برگشتم ت وی اتاقم و کت و کیفمو برداشتم که برم گلو ریا تا دم در باهام اومد بعد خداحافطین کرد و رفت  

 داخ ل 
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ود چندتا از دستگاها از کار افتاده بود به  یک تعمبر کار زنگ زدم که بیاد اونم گفت  امرو ز وقت ش زدن به کارخونه ب 

ن تا  یک هفته دیگه م یرسه.    تعم یر م یشه ولی  دیگه کار خودشون کردن چندتا دستگاه از آلمان سفارش دادم و گفیر

  

ن کار  تو راه برگشت، بر ا ی خرید کاد وی شب عید رفتم مرکز خر ی د نزد یک خونه ن داشت برا ی همیر رزا همه چبر

 من مشکل تر شده بود.   

  

 .برای گلو ریا هم جی زی نمی خواستم بخرم پولش و می دادم خودش بره بخره کلی گشتم ولی چ یزی باب میلم پیدا نکرد م 

  

درد گرفته بود بعد از ترجیح دادم یه روز دوتاشنون بیارم هرجی دلشون خواست بخرن انقد راه رفته بودم که پاهام 

 اینکه رسید م خونه یه دوش گرفتم و رفتم سیین غذا و بردم تو اتاق رزا اونم داشت کمدشو مرتب  می کرد.  

شام و خور دیم باهم بعدش رزا لب تاپ منو گرفت بر ای خودش شگرم شد منم رفتم تو ی اتاقم دفبر ه زینه ها ی  

 کارخونه  و آوردم    

م اصلا جمع بسته نشده بود  ای ن تا دوباره یه نگا ه بندازم و ببینم مشکل از کجاست بعضن از جاه ای دفبر

 حسابدار کارخونه هم الگ پول می گرفت.  

 باز نمی شد چون دیشب نخوابیده بودم تا الان رفتم و ر  
ی

یگ دو صفحه حساب کردم بقیشو نتونستم چشام از خستگ

شدم اتاق در سکوت کامل بود فقط گاهی صد ای ت یک ت یک موس رزا   وی تخت رزا دراز کشیدم و به سقف خبر ه

 می اومد خسته یه خسته بودم و نمی دونم جی شد که خوابم برد.  

  

 (گلوریا )  

  

ن تر م یشه.   ه احمق به هوش اومده بارن  روز به  روز غمگیر  ا ز زماین که  این دخبر
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 از 
ی

چهرش می بار ید رفته یه دوش گرفته بعدش هم طبق همیشه شام خودشو با رزا  بعد از اینکه از ش کار اومد خستگ

 و برداشت و رفت تو اتاق بخوره.   

  

موقع خواب تصمی م خودم و دیگه گرفتم میخواستم بهش درباره ما یک و رزا بگم، رزا از این خونه که  بره آرامش برم  

 یگرده به  ا ین 

وم د شب از نیمه گذشته بود ولی بارن هنوز نیومده بود آروم رفتم ب یرون به در خونه؛ هرجی صبر کردم بارن ن ی

ی و که می د یدم باور نمیکردم نه نه!!  ن  اتاق رزا که رسیدم آروم در و باز کردم چبر

 بارن مال من بود از عصبانیت  ز یاد ناخن هامو جوری کف دستم فشار دادم که احساس داعین کف دستم کرد م  

  

  (بارن) 

  

صبح از چ یزی که د یدم احساس کردم شاش وجودم پر از آرامش شد دستم و انداختم دورش و بیشبر به خودم نز 

 دیک ش کرد م 

  

آخرین باری که اومده بود بغلم  و  یادم رفته بود شمو  کردم تو موهاش و عم یق بو کردم مثل  یک تشنه  ایی بودم که 

 لب رودخونه رسیده بود.  

  

روی تخت به پشت خوابیده بودم و رزا ششو گذاشته بود  ر وی بازوم زانوهاش و تو شکمش جمع کرده بود آروم من  

از کنارش بلند شدم و ششو گذاشتم  ر وی بالشت از  روی تخت بلند شدم و رفتم ش م یز ک ه دفت و بردارم که  

 دیدم.  
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ن ت ر ین وجه   حساب شده اونم به تمبر
 ممکن یین رزا بلد بود اینا و حساب کنه ؟ تما م دفبر

  

فکری به شم زد با لبخند از اتاق رزا اومدم ب یرون که هم زمان شد با اومدن گلوری ا از تو اتاق، ناراحت بود و روشو   

ن     کرد اونطرف و رفت پا ییر

  

 ؟  فکرکنم بخاطر  اینک ه دیشب نرفتم پیشش ناراحته و الان منتظر معذرت خوا هی هست 

  

ن و بعد از مدیر  واسم  زیاد مهم نیست که ناراحت باشه یا خوشحال کار ها ی من به خودم ربط داره؛ از پله ها رفتم پا ییر

 دوباره با گلو ریا صبحانه خوردم به یگ از خدمت کارها گفتم: 

  

 ؟  _صبحانه رزا و ببر داخل اتافش بدون  هیچ حرکت اضافن که سبب واکنش اون بشه فهمید ی 

  

 چشم آرومی گفت نگاهی به گلور یا انداختم که داشت آروم صبحانه می خورد. بهش گفتم:  

  

_چیه چرا ناراحت ی؟اتفافر افتاده ؟ 

 صورتش روبرگردوند و گفت:  

  

 _اگه شما کار  دیشبتون یادتون رفته نه اتفافر نیفتاده.  
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؟الان انتظار داری بگم ببخشید که از شما   اجازه نگرفتم که برم پ یش رزا بخوابم آره ؟ _خوب که جی

 (گلوریا )  

  

 واقعا عصباین بودم بارن داشت مسخرم می کرد سعی کردم آروم باشم و خیلی آروم گفتم: 

  

ی رزا هرچقدر هم  اینجا بمونه حالش  _بارن جان من می دونم تو نگران حال رزایی ولی تو با یدهمه جوانب رو در نظر بگبر

 با ید پیش کش باشه که بتونه درمانش کنه .   خوب نمیشه

  

 اخماش رفت تو هم و گفت:   

  

 _حاشیه نرو حرفت و بزن.  

  

 لبخندی زدم و گفتم:  

  

_من متوجه علاقه ما یک به رزا شدم رزا هم وقیر ما یک رو می بینه خوشحاله به نظر من م ایک می دونه چه 

 رفتاری ب اید با رزا داشته باشه.   

  

سیدم  این جمله بگم لبام و با زبون خیس کردم و آروم گفتم:   میبر
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 _رزا و بفرست بره  پیش ما یک بر ای.........همیشه.  

  

ن و شکست، داد زد:    چنان محکم با دستش کوبید  رو ی م یز که لیوان آب پرتقالم افتاد زمیر

  

زبونت  بیاد وگرنه کاری می کنم که یادت بره م ا یک کیه؟رزا کیه  _خفه شو....... دیگه نبینم ازاین چرت و پرت ها به  

 ؟ فهمید ی ؟   

 چنان داد کشید که ناخداگاه تکون خوردم بلند تر از قبل ادامه داد:  

  

م  تا اخر عمر رزا مر یض باشه و من پرستارش ولی یک لحظه   زنم و بدم به م ایک بر ای درمان من حاصرن
ی

_تو به من می گ

 رزا و   ازم دور 
ی

ر ن  و داره، بعد اون وقت تو می گ نباشه ، رزا همه ی زندگ یمه، رزا بر ای من تو ی  این خونه حکم اکسبر

ن خونه ت وی همون اتاق نگه می دارم فکرکر دی  ن بازم من رزا رو توی  همیر
بدم ما یک ،حیر اگه همه دنیا هم ق یام کین

 متوجه احساس ما یک نسبت به رزا نشدم!  

نم تا پا ی جونم  ولی   ن ه  قید رفاقت و برادریم و مبر ن ما یک که حکم برادر من و داره بخواد رزا و ازم بگبر اگه یه  رو زی همیر

ه عاقبتش مثل اون  ن ۵بر ای نگهدا ریش م ی رم؛ کش که رزا رو بخواد ازم بگبر ن  این کار و بکین نفر ی میشه که میخواسیر

 حال یته که جی میگم ؟ 

 م که گفت: بله آرومی گفت

ن    _متنفرم ا زین صلاح زنونه که فقط یاد دارن گ ریه کین

  

  

 ا ز پشت م یز بلند شد و با عصبانیت رفت بالا بعد از چند دقیقه اومد پا یی ن 
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 خیلی ناراحت شده بودم و دستمالی برداشتم و اشک هامو پاک کردم که برگشت و گفت:  

  

نه ن  .  _اشکه ای تمساحت حالمو بهم مبر

  

 این و گفت و در و محکم کوبید و رف ت 

ون میکنم.  ه وحش ی پاپیر و، من رزا و از این خونه ببر  اون رزا و زن خودش م یدونه اون دخبر

  

 (بارن) 

  

کت) اومد و گفت:   کت کیفمو پرت کردم روی صندل ی لیند ا (منشر شر  مستقیم رفتم شر

 _آق ای  ایستوین یه نفر .... 

  

 حرفش پرید م و داد زدم: وسط 

  

ـــــ س  َـ ـــــــ َـ  _ برو بیــــرون .......نمیخوام هیچ کسو ببینم......هیچ ک
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ون.     چشم آرومی گفت و رفت ببر

زنیکه مزخرف از من میخواد رزا  و دو دسیر تقدیم م ا یک کنم، اگه گلور یا و لازم نداشتم امروز با ا ین حرفش زنده نمی  

 ذاشتمش.  

ماه منتظر بودم تا بهوش بیاد تا آخر هم منتظر م ۶ا و به پاش می  ریزم که خوب شه به هیچ احد الناش ن می دمش دنی

یمونم تا خوب شه شدرد ب دی اومده بود شاغم رفتم سمت کمد اتاقم و  یه بطری برداشتم و درشو باز کردم و یه لیوان 

وع به خوردن کردم    بر ای خودم ر یختم و یه قلوپ خوردم؛ پ یک بعدی و بع دی جام گذاشتم و بطری برداشتم و شر

 شدردم بدتر شده بود.  

  

دستام و دوطرف شم گذاشتم و فشار دادم تازه یاد قولم به رزا افتاده بودم اعصابم داغون شده بود بطری رو برداشتم و 

 کوبیدم به دیوار.  

  

 لیندا هراسون اومد تو و گفت:  

 _جی شده اقا ؟

 داد زدم:    

  

 _گمشو برو ب یــــــــــــرو ن   

  

 زودی در و بست و رف ت  

ن و نمیدونم چقدر گذشت که صدای م ا   اینقدر خورده بودم که نمی تونستم حت ی  و پام وا یستم شمو گذاشتم  و مبر

 یک اومد: 
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 _کجاست؟؟ ؟  

  

  

 (ما ی ک )  

  

کت بارن بهم زنگ زد و گفت  کته و اصلا حالش خوب نیست به شعت خودمو رسوندم به  لیندا منشر شر بارن تو شر

کت و به لیندا گفتم:    شر

  

 _بارن کجاست ؟ 

  

 اونم با دست به اتاق اشاره کرد رفتم داخل دیدم ششو گذاشته  ر وی م یز و رفتم کنارش و گفتم:  

  

 _بارن....بارن صد ا ی منو می شن وی.  

  

ن بود گفت:  دستش و آورد بالا و   همینطور که شش  روی مبر

  

 _بروب یرون، تنهام بزار. 
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 از لحن کش دار و  یر حالش معلوم بود خیلی خورده  کیف و کتشو دادم به لیندا  گفتم:   

  

ن بیا ر   _تا دم ماشیر

  

 بد بود د.  بردم  و صندلی عقب درازش کردم و خودم رفتم پشت فرمون نشستم و به سمت خونه رفتم حالش شدیدا 

  

داخل خونه که شدم نشوندمش  و یک ی از مبل ها رفتم براش آب بیارم وقیر برگشتم دیدم خوابش برده پت ویی 

 روش کشیدم. بابا اومد و گفت:  

  

 _جی شده چرا بارن اینجوری اومده ای نجا ؟  

  

  

 خودش با وجود حال رزا.  _حالش بد بود رفتم اوردمش  اینجا درست نبود با ا ین حالش بره خونه 

  

 پدرم لبخن دی زد گفت:  

  

 _اف رین پسرم مراقب دوستت باش.   
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  ۱ساعت از خوابیدن بارن  می گذشت شام  رو با بابا خوردم و نشستم به فیلم نگاه کردن ساعت  ۳بود ۹ساعت

 شب بود که  زیبای خفته بیدار شد ولی هنوز اثار حال بدش معلوم بود ؛ 

  

 ـــــــــــــــــش داری گفت:  حالت کـــ

  

  

ــــی اومدم  اینجا ؟ پوزخندی زدم و   ِـ _من کـــــ

 گفتم: 

  

_جناب حالت بد بود، اونم چه حالی به جای اینکه تو  اینا رو بخوری اون تو رو خورده بود لیندا زنگ زد گفت بیا 

 منم اومدم.  

  

 دهنش در اومد این بود:  یه نگاه به ساعت کرد و تنها کلمه  ایی که از 

  

 _رزا داره چیکار میکنه الان ؟  

  

 ششو تو دستش گرفت و گفت:  

  

 _من چیکار کردم؟من  زیر قولم با رزا زدم. 
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 و بلند شد و ا یستا د  

  

 دستش و گرفتم و گفتم: 

  

 _کجا ؟ 

  

 برگش ت و گفت:  

  

 _م یرم خونه رزا تنهاست.   

  

 دوباره نشوندمش  ر وی مبل و گفتم:  دستش و کشیدم و 

  

 _ا ین جور ی؟ با ای ن وضع آره؟برو یه دوش بگ یر ب وی گند  هیکلتو برداشته بعد بری م 

  

 رزا با بارن چه کار کرده بود ؟   

ریه می  رزا پسری رو به ا ی ن  روز انداخته که از غرور و تکبر زبون زد خاص و عامه بود اون شب تو بیمارستا ن جور ی گ

 کرد از ته دل که موقع مرگ پدر و مادرش اینجو ر گریه نکرده بود. 

 بارین که رابطش با جنس مخالف براش آسون تر از اب خوردن بود. 
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اهن  الان با همه کس ایی که می شناختم رابطشو قطع کرده بود بارن تغبر کرده بو د شلوار سفید با یک پبر

 داخل کمدم،    شمه  ای ب یرون کشیدم. رفتم و از 

دار  کید اون خبر
ن نشست جوری تو فکر بود که اگه بمب هم م یبر ون حمام بعد از حمامش اومد و کنار مبر و گذاشتم ببر

 نمیشد.   

  

 آب پرتقالی جلوش گذاشتم و نشستم و بهش گفتم:  

  

 _جی انقد تو رو به خودش مشغول کرده؟بگو تا منم برم تو فکر و بیکار نباشم.  

پوزخندی زد و ل یوا ن پرتقال و برداشت و یه ذره خورد بقیه  لیوان و گذاشت  ر وی م یز  بلند شد تا دم در 

 همراهیش کردم لحظه اخر برگشت و گفت:  

  

 _ما یک!!! دوست یمون چقدر برات ارزش داره ؟  

  

 شوکه شدم از حرفش؛ منظورش جی بود ؟ 

  

 _خوب ای ن که سوال نداره،خیلی  

  

  کرد و دستشو گذاشت  ر وی شونم و گفت:  اخمی
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 _پس هیچوقت کا ری نکن ا ین دوستیمون بهم بخوره اخه من  روی چ یز ایی که مال خودمه خیلی حساسم. 

 دستش  رو برداشت و رفت.  

سیدم که چرا اینقدر خورده ؟   چرا ازش نبی

 بارن هم پاک مغزش قاطی کرده.  منظورش از اینکه گفت دوستیمون خراب نکنم جی بود؟ ا ین 

  

 (بارن) 

  

کت بود  و برداشتم و به سمت خونه  ۲ساعت  کت ماشینم که دم شر نصفه شب بود که از خونه ما یک مستقیم رفتم شر

 رفتم تمام چراغ ها خاموش بود رفتم داخل اتاق خودم. 

ه در و فشار دادم و وارد شدم.   کیفم و گذاشتم یه دست لباس راحیر تنم کردم و رفتم سمت اتاق رزا اروم  دستگبر

  

رزا پشت به دربه شونه راست دراز کش یده بود و زانوهاشو تو شکمش جمع کرده بود و کتایر که هرشب براش 

 میخوندم تو بغلش بود.  

 پتو کشیدم  روش؛ نور ماه از پنجره افتاده بود ر وی صورتش، مثل  یک شر نوراین میدرخشر د 

  

نظر  خیس می اومد دستم و بردم سمت چشماش نه تنها مژه هاش بلکه پای چشماش و رو بالشتش هم خ مژه هاش به 

 ی س بود..  

 رزای من گ ریه کرده بود حق هم داشت صبح که دلم ن یوم د بیدارش کنم و صبحانه  
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 موهاش زدم و بلند شدم . بخوریم شب هم که نیومدم پیشش اگر منم ج ای اون بودم ناراحت می شدم بوسه کوتاه  روی 

  

 به بالشت نرسیده  
ی

پتو رو تا روی شونه هاش کشیدم و از اتاق خارج شدم و به سمت اتاق خودم رفتم از فرط خستگ

 خوابم برد.  

  

  . ن  صبح بلند شدم رفتم پا ییر

بر خلاف انتظارم امر وز  بدون ذره ایی اعتنا به گلور یا که داشت صبحانه می خورد  سیین صبحانه بردم داخل اتاق رزا 

خودش از خواب بیدار شده بود و مثل قبلا ها لب پنجره نشسته بود رفتم داخل و ا ین باعث شد نگاهی به سمت در 

 بکنه وقیر منو  دید صورتش و برگردوند.  

  

  

خواهش نمی   آره دیگه الان وقت منت کشر بود  ای رزا با من چیکار کر دی مین که اگه درحال مرگ بودم  از کش

 کردم حالا می خوام منت ک شر کنم.  

 رفتم کنارش  ایستادم و گفتم:  

 _با من قهر ی ؟  

هیچ عکس العملی نشون نداد لب پنجره مثل خودش نشستم و به نیم رخش نگاه کردم دستشو گرفتم توی دستم و  

 گفتم:  

  

از ج ای  ز  فر خودم. _باور کن نتونستم  بیام وگرنه بر ای من چه جایی بهبر  یبای شر

 پشت دستشو با انگشتم نوازش کردم و ادامه دادم:  
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 _داری ناز میکن ی؟باشه ناز کن منم هم ین جا می شینم ناز می خرم   یا آخر ناز کردن های تو تموم میشه یا پولای من. 

  

 دستش و کشیدم که باعث شد بیفته تو بغلم اروم گفتم:  

  

؟باشه ق  هر کن و لی حق نداری بهم کم محلی کین درضمن برات یه سوپرا یز دارم. _دوست داری قهر کین

  

 ا ز خودم جداش کردم و گفتم:  

  

ن اتاق خودته.    ا ز امروز به بعد شما رسما حسابدار کارخونه مین با حقوق مشخص شده فقط اتاق کارت همیر

  

 پوزخند بدجنش زدم و گفتم:  

  

._ من رئیس بد اخلا فر ام    کارتو بد انجام بدی اخراج می  شر

 زد ا ین یین دیگه با من قهر نیست؛ صبحانه و با کلی شوجن و خنده خوردیم قرار شد به خاطر  
ی

لبخند قشنگ

ان دیش ب امروز رز ا مهمون من باشه.    جبر
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یخ کباب و رفتیم وسط ظهر با رزا رفتیم ت وی ح یاط و ی ک  زیراندا ز برداشتیم با فلاسک آب جوش و قهوه باس 

باغچه نشستیم باریر کیو  و راه انداختم و گوشت هایی  و که اورده بودم  و کبایر کردم ظهر هم گوشت کبا یر با نون 

 خور دیم.  

  

تا حالا  این قدر بهم نچسبیده بود انگار اومده بو دیم پیک ن یک بعد ناهار هم خانم گلم دول یوان قهوه ریــــخ ت و  

 ره ایی کردم که ش اید سالهاست نکرده بودم با رزا توپ با زی هم حیر کرد م   خوردیم و کا

ی  ن ه گلو ریا از پشت پنجره حس می کردم ولی اعتنایی نمیکردم نمیذاشتم رزا هم  چبر تما م مدت نگاه خبر

 بفهمه. 

  

مهماین بود اونم   بعد ناهار هر کس رفت اتاق خودش ا یمیل هامو که چک کردم به پیامی برخوردم که دعوت به

 فردا که ک ریسمس بود به گلور یا اطلاع دادم و گفتم:  

  

 هایی که 
ن _ساده ترین لباست  میپوشر و بدون آر ایش فهمی د ی؟ خوش ندارم یه بار  دیگه دست درا زی بشه به چبر

 مال منه.  

  

 چشم آرومی گفت و رفت. 

 شب شام  و با رزا خوردم و نشستم به رمان خوند ن  

  

پسرک داستاه هنوز هم فقبر بود و شب ها تو محله ه ای پولدارها می گشت و نیم خورده غذا ها و که داخل  

 سطل آشغال بود برمی داشت و می خورد بعد از خوردن.... 
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ون و به سمت اتاق خودم رفتم گلوریا پشتش به من بود و رو ی   بعد خوندن چهار صفحه کتابو بستم و از اتاق اومدم ببر

ی از مهموین به رزا نگفتم.   ن  تخت خوابید ه بود منم رفتم اون گوشه د یگه  تخت خوابیدم چبر

  

  

  

  

 (ما ی ک )  

  

ن صبحانه  و که خوردیم   صبح بیدار شدم و بعد از آماده کردن صبحانه دارو ه ای بابا و دادم بخوره و بردمش ش مبر

احت  حاصرن شدم و رفتم بیمارستان چندتا عمل داشتم که  عمل ها ی سنگیین بود بعد از اتمام کارهام رفتم بر ای اسبر

 لپ تاپو باز کردم که پیغام دعوت به مهموین از طرف یگ دوست ها ی قد یمی من و بارن بود. 

 احتمالا بارن هم  می اوم د  

  

وع میشه و اینا دوب احت کردم باز یه سال جدید داره شر وع کردن به مهوین شیفتم که تموم شد برگشتم خونه اسبر اره شر

ن رفتار ها بود.   ه ایی که همش جنبه  رو کم کین داره کار احمقانه بارن هم جزو همیر
؛ مهموین ن  های مسخره گرفیر

  

ا ز روی کاناپه بلند شدم تا برم لباس ه ایی که قرار بود شب بپوشم آماده کنم  دنبال لباس شمه  ای می گشتم که اخر از 

ن خونه اشتباه می گرفیر کفش هام  و از جا کفشر خونه برداشتم از  ته کمد پ یدا کردم انقدر چروک بود که با دستمال اشبی

 دفعه قبلی که رفته بودم مهموین تا الان تم یز نکرده بودم.  
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 انقدر شم شلوغه که حیر نمی دونم گاهی اوقات امروز چندم ماهه.  

ت گذروندن و جیغ  و دادی که بر اثر اصابت اتو با دستم بود؛ لباسمو برداشتم و رفتم سمت اتو،بعد از کلی وق

وع به واکس زدن کفشم کردم.    بالاخره لباسم صاف شد کفش هامو برداشتم و با واکس نشستم وسط خونه و شر

  

ن شد البته خودم حمام لازم شدم چون هم لباسم واک ش شده بود و هم صورت و دستام بعد   بالاخره کفش ها ت مبر

تمام کار  یه دوش گرفتم و بعد از کلی تلاش برا ی پیدا کردن جورابام که اخر هم پیداش نکردم مجبور شدم از تو راه  از ا

   .  بخرم بالاخره رس یدم به مهموین

  

 ط لایی نشسته بود  ش تا پا مشگ پوشیده بود  یک کت و شلوار  
بارن با گلوریا اومده بود بارن رو ی مبل سلطنیر

اهن مش گ  پای راستشو ر وی پ ای چپش انداخته بود که کفش ه ای براقش خود نم ایی م ی   مشگ براق با پبر

؛ گلور یا هم  یک لباس سورمه  ای که بالا تنش یکم تور داشت و  کرد، جوری براق بود که می شد صورتت  رو ببیین

 دامنش تا زانوش بود پوش یده بو د  

  

مهموین رفتم و کنار بارن نشستم؛ حس کردم  یک  اتفاق هایی یر ن بارن و گلوری ا افتاده بعد از سلام با بارن و صاحب 

 چون بارن هیچ توجهی به گلور یا نداشت.  

  

هر نیم ساعت هم یک زنگ می زد و حال رزا  و از خدمت کار ها می پرس ید هر کس هم بارن  و می دید می فهمید که   

 مهموین تموم بشه ..   به زور اومده و دلش می خواد فقط

  

 هایی تو گوشر می   
ن سه رزا غذاشو خورده یا نه!!!بعدش چبر موقع شام قبل از  ا ینکه خودش بخوره زنگ زد به خونه که ببی

 گفت که متوجه نشدم تو کل مدت مهما ین هم گلو ریا با بقیه می رقصید و غذا می خورد.  
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ود که نمی تونستم چهره پسره تش خیص بدم چون  یا پشتش بهم بود یا نور هر دفعه گلو ریاو با اون پسره دیدم جو ری ب

 کم بود  یا فاصله  زیاد مانع  دیدم می شد.  

  

 (گلوریا )  

  

 هر چقدر اصرار کردم که تا نصف شب و اخر مهماین بمونیم بارن راضن نشد اخر هم اخم کرد و گفت:   

  

 _اگه تو دوست دا ری بمون. 

  

 برداشت و گفت:  کتش رو 

  

 _پنج دقیقه تو ماش ین منتظر می مونم اگه نیوم دی مبر م دستش و گرفتم و گفتم: 

  

 _خوب چرا انقدر عجله داری ؟  

  

 نیم نگاهی بهم کرد و گفت:  

  

 خونه باشم رزا خونه تنهاس ت ۱۲_به رزا قول دادم قبل از ساعت 
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ون و م ایک هم   همراهش رفت.  اینوگف ت و رفت ببر

رزا رزا رزاااااا همش رزااااا حالم ازش بهم میخوره اگر از ش راه بردارمش عالی م یشه . ا ز دوستم که ت وی مهموین 

 باهاش دوست شدم خداحافظ ی کردم پسر خویر بود شمارشو داد بهم و گفت:  

  

  . 
ی

 _هر کاری داشت ی فقط کافیه بگ

  

ن شدم رفتیم خونه چراغ ه ای رفتم وس ایلم و برداشتم   ورفتم ب یرون سوار ماشیر

ن سف ید روی مبل   ساختمون خاموش بود بارن در رو باز کرد و رفت داخل منم پشت شش بودم توی  اون تاریگ یه چبر

ه روبه رو در تکون خورد و حس کردم داره میاد جلو وقیر نزد یک شدم دیدم رزاست اومد روبه ر وی بارن ا یستاد چشم 

د انگشت اشارشو گذاشت  ر وی لب ه ای بارن ، بارن هم لبخن دی زد و نوک انگشت   ن ای مشک یش تو تاریگ برق مبر

 رزا  و بوس ید و گفت:  

  

 _نه خانومم نخوردم من بهت قول داد م 

  

شدم و یکهو رزا خودشو انداخت تو بغل بارن ، بارن هم محکم بغلش کرد و ر وی موهاشو بوسید از کنارشون رد 

 رفتم تو اتاق. 

  

 (بارن) 
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صبح با نور خورشر دی که توی صورتم  می خورد بیدار شدم دستم و بردم سمت گردنم و ماساژش دادم تمام دیشب رو 

 کنار رزا خوابم برد از جام بلند شدم.  

  

ن برای صبحانه خوردن  مش پا ییر فت کرده بود از خواب ب یدارش کردم که ببر بالاخره تا گ می خواد تو رزا خیلی پیسرر

 اتاقش صبحانه بخور ه 

  

 با لبخند بهش گفتم: 

  

ن صبحانه بخو ریم.   _امروز بریم پا ییر

ن دستمو گذاشتم  روی شونش و گفتم:   با ناراحیر نگاهم کرد ششو انداخت پ ا ییر

  

 _م یرم پا یی ن ش م ی ز منتظرتم.   

ون و ش یع رفتم  وع کنیم و لی هرجی  این و گفتم و اومدم  ببر ن زودتر از من گلور یا اومده بود رزا  بیاد تا باهم شر پا ییر

 صبر کردم نیومد  دیگه داشتم.   

ن ی ک لباس سفید مشگ پوشیده بود با  یک شلوارک مشگ که ر  نا ام ید می شدم که دیدم رزا داره از پله ها م یاد پا ییر

کل ابشار بسته بود دمپایی خرش هاشم پاش بود عاشق تیپش بودم  وی شلوارک شطرنحیر سفن د داشت موهاشم بالا ش

 اومد کنار من نشست.  

  

وع کرد خیلی خانومانه به خوردن محو حرکتش بودم که با صد ای گلور یا به خودم   دقیقا روبه ر وی گلوریا و شر

 اومدم.  
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 _بارن جان!!! چرا ن می خوری ؟  

  

 _ها؟؟؟اهان باشه  می خور م  

  

 همینطوری که برا ی خودم لقمه می گرفتم گفتم: 

  

کت نمی رم ب ریم خر ید چطوره ؟   _امروز شر

  

 گلوریا که همون اول با خوشحالی قبول کرد و رزا هم  چشماشو به معین آره تکون دا د   

و ن .   بعد از صبحانه زنگ زدم ما یک تا همه باهم ب ریم ببر

  

با چکمه ه ای سفیدش؛ موه ای بلند و حالت دارشم باز ریخته بود دورش موهاش  رزا یک پالتو سفید تنش کرده بود 

 و فرق کج کرده بود و تل قرمز ی زدی بود. 

  

 منم چون هوا شد بود کت مشکیم و پوشیده بودم گلو ریا هم با من ست کرده  بود و پالتو چرم مشگ پوشیده بود.  

  

زد و گفت کاری براش پ یش اومده بعدا میا د ت وی پاساژ منتظرش بو د یم منتظر  ما یک بودی م که م ا یک زنگ 

 که دیدم یه لباس سورمه  ای تنشه با شلوار سفید و به سمت ما میاد؛ بعد از دست دادن رو کرد سمت رزا و گفت:  
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 _چه ست کر دیم من و ت و  

  

 بعد دست رزا گرفت تو دستش و گفت: 

  

 خودش راه بر ه _هرگ با هم رنگ 

  

 گلوری ا) (  

 تو هر مغازه  ای می رفتیم هم ما یک هم بارن بر ای رزا لباس انتخاب می کردن و حیر بر ای لباس من نظر هم نمیدادن.  

 بارن که می گفت:  

 بر ای من فرفر نداره انتخاب کردی بگو پولشو بدم.   

  

 م ایک هم می گفت:  

  

ن جی بهت م یاد همونو ب   ردا ر  _ببیر

  

ون باز یه لباس  دیگه بهش میدادن.    به جاش رزا وقت ش خاروندن نداشت تا م یوم د از اتاق پرو ببر
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 ریم.  
ی

ون و قرار شد بریم بر ای بارن لباس بگ  بعد از کلی خرید بر ای رزا از پاساژ اوم د یم ببر

  

رفتیم سمتش که کامیوین نگهداشت و چند تا شباز چندتا مغازه اون طرف تر یک مرکز خر ید دیگه بود؛ داشیر م می 

 و چندتا مرد با حالت ژو لیده و لباس ه ای ک ثیف از کامیون پیاده کردن که یکیشون تا ما و دید داد زد:   

  

  

 _ زلما.......زلمــــ ا  

 نفره ما تنها کش که واکنش نشون داد بارن بود . ۴تو جمع 

  

 گشت که اگه اسمش و نمی دونستم فکر می کردم اسمش زلماست.  بارن تا صدا و شنید؛ جوری بر 

  

س و اضطراب شدیدی   رزا هم وقیر دید بارن برگشته و داره عقب رو نگاه می کنه خواست برگرده که بارن با اسبر

 دستشو انداخت  و شونه رزا و مانع برگشتش شد و ش یع بردش تو فروشگا ه 

ت کرم من براش  اهن دکمه دار ایر رزا جفتشو خ رید ولی تمام مدت مشکوک  این یک یر شر انتخاب کردم و  یک پبر

 طرف اون طرف  و نگاه می کرد.  

  

 : بعد از خرید رفیر م خونه و بارن  و به رزا خیلی جدی گف ت 

  

 باهم بریم.  
ی

 _از  این به بعد هرجا خواسیر بری، فقط به خودم میگ
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 کرد جی شده که بارن اینقدر بهم ریــــخ ت    رزا هم طبق معمول قبول

  

 (ما ی ک )  

  

زلما...زلمــــا چقدر این اسم اشناست چرا بارن با شنید ن  این اسم آشفته شد؟ مطمئنم این اسم رو شنیدم یک جایی 

ه شدم زلما،  زلما این اسم عجیب برام اشنا بود اون مرد با زبان عریر   ه ایی  روی تخت دراز کشید م و به سقف خبر
ن چبر

 داد م یزد و وسطش می گفت: 

  

 _زلم ا   

  

فکرکنم بارن بدونه کتم  و پوشیدم و رفتم کارخونه در زدم و وارد شدم بارن ششو گذاشته بود ر وی م یز دستم و 

 گذاشتم  روی شونش که شش و برداشت و نگاهم کرد و گفت:  

  

 _ا ین جا چیکار م ی کین ؟  

  

  

سم.  _اومدم چند تا   سوال ببی

  

س ؟   _ببی
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سم:   ن سعی کردم خیلی اروم ببی  نمی دونستم واکنش بارن بعد از شن یدن حرفم چیه بر ا ی همیر

  

  

 _دیرو ز که رفتیم خ رید اون مرد عرب!!! اسم زلما!!!! میشه برام توضیح ب دی؟؟ ؟   

  

ن دستاش گرفت و گفت:    ششو بیر

  

 تنهام بزار برو بزار با درد خودم بمبر م . _برو ب یرون م ا یک برو و  

  

 دلم بر ای حال بد بارن سوخت نشستم روی صندلی و دستم و گذاشتم رو دستش و گفتم: 

  

  
ی

_بارن من دوستتم وظیفه خودم می دونم که هر وقت دوستم ناراحت و آشفته بود، برم ارومش کنم الان هم تا بهم نگ

م.    از  اینج ا نمبر

  

 ه داد به صندلی چرخ دارش و چشماش و بست اروم زمزمه کرد : ششو تکی

  

 _نمی زارم بگ یرنش اون مال منه فقط من.  
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 _زلما کیه بارن توض یح بده دیگ ه 

  

 صندلیشو چرخوند سمت پنجره و گفت:  

  

 _اسم اصلی رزا، زلما بود  

  

 بود.  اره خودش بود تازه یادم اومد خود بارن هم یکبار بهم گفته 

  

  

 _اون مرد گ بود ؟   

_نمیدونم..... نمیدونم  رزا می گفت  همه خانوادش کشته شدن لب مرز و ک ش و نداره؛ حالا یک نفر پیدا شده که رزا 

و می شناسه اگه رزا ببینتش امکان داره گذشتش یادش بیاد؛ م ایک کمکم کن من عاشق رزام، من گذشته خویر با رزا  

ه.  نداشتم اگه یادش   بیاد گذشتش و حتما از من جدا میشه و پ یش اون مبر

  

 شونه هاش  میلر ز ید   

  

  

_کش نمیتونه رزا و از تو بگ یر ه رزا الان  زن توئه، صیغه ت و یه،  رزا هم دوستت داره  کش نمی تونه اونو از  

 تو بگ یره.  
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ن به حالت نرمال بعد از یکم صحبت کردن باهاش بالاخره اروم شد. چند  هفته از ماجرا گذشت و تقر یبا همه چبر

 خودش برگشت.  

  

 (گلوریا )  

  

  

ی می ترسه یا منتظر   ن ا ز اون  رو زی که رف تیم خرید تا الان توجه بارن به رزا چند برابر شده احساس می کنم از یک چبر

 می کنه بهش 
ی

البته با کمک رزا حیر می خواد  اب بخوره هم یک اتفاق بدی هست؛ همه کار هاش و م یاره خونه  رسیدگ

کت بر عهده رزاست.      به حساب ه ای شر
ی

 با رزا مشورت می کنه، تمام  ایده ها و طرح ها و رزا می ده و رسیدگ

  

  

 )...............( 

  

  

را وقیر صداش کردم  هنو ز هم برام سواله اینجا کجا و زلما کجا؟ چطوری اومد  ا ینجا؟ اون پسره کنارش گ بود؟ چ

برنگشت؟ شایداون  یک نفر شیر زلماست از اون  روز انقدر به این موضوع فکر کردم که شم درد گرفت ولی من زلما و  

ن بشم اوین که دیدم زلماست یا ن.     پیدا می کنم ب اید مطمی 
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برده آوردن  اینجا؛ منم به عنوان برده  بعد از اینکه همه از هم جدا شدیم؛ شباز ها زنده ها و جمع کردن و به عنوان 

ن ب اید  سال نصف ۱۰سال  مجاین کار کنم بعد  ۱۰اوردن به یک کارخونه؛ برا ی اینکه جابه ج ایی ها و انجام بدم می گفیر

 حقوق کارگر ای دیگ ه حقوق بهم می دن. 

  

کارگرها بهم اجازه داد تا شب ها که جا ولی رئیس ا ین کارخونه مرد خویر بود از همون اول بهم حقوق داد؛ مثل بقیه  

 ندارم توی انباری بخوابم.   

  

ن فرصت برم ببینمش و ازش تشکر کنم  این دوهفته ایی که اینج ا بودم هر دفعه که می خواستم برم ببینمش    باید در اولیر

ن امروز نمیاد .   ن رفته یا م ی گفیر  یا  می گفیر

پوشیدم و رفتم اجناس و بزارم داخل کام یون ها ی غول پیکری که می صبح بلند شدم و لباس ه ای مخصوصم  و 

 اومدن.  

  

همینطور که داشتم کار ه ای  جابه جای ی  و می کردم در اص لی کارخونه باز شد؛  یک بوگایر مشگ اومد داخل 

ون.   و کنار محوطه حیاط پارک کرد و اومد ببر

  

 اومد ب یرون فکنم زنش بود چون فاصله  ز یاد بود نمی تونستم خوب اون در دیگه ماش ی ن هم باز شد و  یک دخبر 

ه  یک شلوارک  لی پا کرده بود با  یک لباس صوریر که  روش ی ک جلیقه بود که با   چهره ها و قشنگ و واضح ببینم دخبر

 چکمه هاش ِسِت بود موهاشم بالا بسته بود دخبر ظریفن به نظر می اومد.  
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 (بارن) 

  

  

صبح بعد از کلی مش قت کشیدن بر ای بیدار کردن رزا، صبحانه خور دیم و بهش پیشنها دادم که ب ریم به باز دید 

 از کارخونه اونم قبول کر د 

  

ن  و باز کردم و به حالت تعظیم خم شدم و گفتم:    باهم رفتیم ت وی ح یاط  و در ماشیر

  

 _بفرما یید بان وی م ن 

عد از طی کردن مسافیر رش د یم کارخونه؛ در اصل ی باز کردن و رفتیم داخل ماش ین  و  لبخندی زد و رفت نشست ب

ون دست رزا  و گرفتم رفتیم داخل.    گوشه  ایی از حیاط پارک کردم و اوم دیم ببر

  

خیلی همه ش کارهاشون بودن فقط چند نگهبان اونجا بودن با ی گ از بارکش ها که نگاهش بدجور زوم بود ر وی رزا 

 چهرش برام اشنا بود .  

  

انگار یه جایی  دید ه بودمش ولی  یادم نمی اومد کجا د یگه نزدیکش بو دیم که با شعت به سمت رزا اومد و اون و بغل   

 کرد.  
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اینقدر  این کار و س ریــــع انجام داد که فرصت هیچ عکس العملی و پیدا نکردم به عریر نمی دونم جی می  گفت و هر   

د هیچکس حق نداشت به غبر از من دست به رزا بزنه هیچ کس .....  لحظه  رزا  و بیشبر به خودش می فسرر

  

دست رزا رو کشیدم؛ جوری که کشید ه شد و محکم خورد به قفسه سینم حالا یادم اومد اون کیه اون همون مرده بود 

 که ت وی خ یابون رزا رو صدا م ی کرد.  

  

مش که اون مرده دست دیگه رزا و گرفت با داد گفتم:  دست رزا و کشیدم که با   خودم ببر

  

  .  _دی ویـــد.....دیویـــد!!!  این مرتیکه رو از اینجا ببر

  

  

دست ای رزا یخ کرده بود از ترس رزا به عقب نگاه می کرد و منم می کشوندمش سمت ساختمون داد و ف ر یاد اون  

 هاش گوش ادم و کر می کرد.   مرده حیر تا تو اتاق هم م یومد نعره

  

 رزا روی صندل ی نشسته بود و گوش هاشو گرفته بود و گ ری ه می کرد.   

  

 انقدر حواسم پرت پیدا شدن ا ین مرده بود که یادم رفت از رزا .  
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موهاشو بوسیدم و رفتم کنارش نشستم و بغلش کردم؛ دستاش و دور کمرم محکم حلقه کرده بود و گریه می کرد ر وی 

 گفتم:  

  

   . ن  _گریه نکن ع زیزم تا من هستم به هی چ کس اجازه نمی دم که اشک خانومم رو در بیاره میدم دستاش و قطع کین

ازم جدا شد و با وحشت نگاهم کرد و ششو به معین ن تکون داد شش و با دستم گرفتم و گذاشتم ر وی قلبم و  

 گفتم:  

  

اصلا کارخونه ول کن بیا ب ریم دریا، هاااا؟نظرت چیه؟؟ ؟ لبخندی زد و بوش  _باشه کا ریش ندارم. 

 روی لپش کردم و گفتم:  

 _اشکاتو پاکن دوست ندارم تو سیاه ی شب هام بارون بیاد . 

  

 کیفش و برداشت و باهم از کارخونه خارج شدیم و رفیر م لب دریا من تو ساحل نشستم و به رزا که تو اب بود نگاه می

 کردم.  

  

 باید با اون مرد چه کار کنم؟ زنگ زدم به دی وید و گفتم:  

  

 _چه کار کر دین ؟ 
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_هیحیی اقا، دادم بچه ها حسایر از خجالتش در بیان؛ خ یالت راحت نمی تونه حیر حرف بزنه چه برسه به اینکه بخواد  

 دوباره از  این غلطا بکنه.  

   

  

ن   نزار ین دست از پا خطا کنه یه ج ای ی زندانیش کین ن _خوبه!مواظبش با شیر

  

  

 _خیالت راحت آقا نمی زاریم نفس بکشه  

  

م کن.    افتاد خبر
 _اتفافر

  

 _چشم.   

 گوشر  و قطع کردم و گذاشتم کنارم دستم و بر ای رزا تکون دادم که منو ببینه بلند گفتم: 

  

 _رزا بیا ! !   

  

 کنارم نشست با لبخند بهش گفتم: ا ز آب اومد ب یرون و  

  

 _بسه د یگه اگر  زیا د تو در یا بموین سیا ه می شر من خانوم سیاه دوست ندارم.  
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 با اخم مشیر به شونم زد به حالت قهر صورتش و برگردوند.   

  

 : با لحن بد جنسانه ای گفتم  

  

 _نظرم عوض شد من زن سیاه دوست دار م 

  

 پاش و بلندش کردم، به سمت د ریا رفتم و گفت م : دستامو بردم  ز یر 

  

 ....    ۲.... ۱_الان می ندازمت تو دریا که کاملا برنزه و تو دل برو بشر خبِ 

  

 دستاش و محکم دور گردنم حلقه کرده بود .  

  

ن بهش گفتم:    یه بوس کوچولو به لپش زدم و گذاشتمش ر وی زمیر

  

 بگ یری یا باهام قهر کین م یدم دلفینا بخورنت.    _دفعه ی د یگه بخو ای  روتو ازم 

  

ن نشستیم ت وی  این   ن دوتا بستین خریدم و رفتیم تو ماشیر لبخند شر ریین زد و دستم و گرفت و ک شید سمت ماشیر

هو ای شد بستین خوردن خیل ی می چسبید وقیر با زرا بودم همه ی غصه هامو فراموش می کردم من ا ین فراموشر  و 

 ت داشتم.   دوس



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 207 

  

  

 دو هفته بع د  

 )........( 

  

دوهفته از اون ماجرا گذشته ولی هنوز هم بدنم درد میکنه،  خدا می دونه که به چه بدبخیر از دستشون فرار کردم 

 دوسه روز که ای ن پسر پولداره  و تعفر ب می کنم و شب تو خیابونا ول می چرخم ولی می ار ز ید.  

ن دیگه چون بالاخره    عمارت یا شاید هم قصر،کاخ یا هر چبر
ی

خونشون و پیدا کردم خونه که نمیشه بهش گفت ب اید بگ

 به عین ر از خونه  

  

 (گلوریا )  

  

صبح بارن گفت چون  امدوز تعطیلیه بریم ب یرون به ما ی ک هم زنگ زد اونم قبول کرد؛ از توپ و راکت گرفته تا هر 

وسا یل و جمع کر دیم و رفتیم ساحل به غ یر از ما ادم ه ای  ز یاد دیگه  ای هم اومده  جی که لازمه بر ای پیک ن یک 

 بودن. 

  

 م ای ک با رزا بدمینتون با زی میکرد و بارن هم امتیا ز هاشونو می شمرد .   

  

وی شمردن  قرار گذاشته بودن هر گ بازنده شه ب ای د خم بشه سوارش بشن. آخرم رُزا برنده شد، چون هم بارُن ت

به  یک بار توپ  و جواب نمی داد تا رُزا برنده شه آخرم رُزا و انداخت  امتیا ز ها کم کاری  می کرد، هم م ایـک هر دو سه صرن

 رو کولش و یه مسافت ی  و برد و آوردش.   
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من با م ایـک بودم و   رُزا هم از بس خند یده بود قرمز شده بود. ولی بارُن معلوم بود  زیاد خوشحال نبود، موقع برگشت

 رُزا با بارُن.  

  

م خونه، داشتیم خداحافطین می کردی م کہ یه نفر با شتاب اومد و یه مشـت کوبید تو صورت  
َ
م ایـک منو رسوند د

 بارُن .  

  

ن .    بارُن هم چون غافل گبر شده بود محکم خورد زمیر

وع کرد به زدنش با جیغ و داد،   نگهبان ها و خبر کردم. مرده نشست ر وی بارُن و شر

  . ن ن و محکم نگه داشیر  م ایـ ڪ هم با اون مَرده گلا ویز شد نگهبان ها اون مرده  و گرفیر

  

 رُزا هم شِ بارُن رو بغل کرده بود و گری ه می کرد بارُن دستش و آورد بالا و اشکای رُزا و پاک کرد.   

  

بلند شد و رفت سمِتِ اون مرده و محکم و با تمام قدرت کوب ید تو  رُزا، آروم بارُن و بلند کرد که بشینه بعد خودش  

 صورتش.  

  

همه از  این عمل رُزا تعجب کرده بودن چرخیدو با پاش چنان کوبید به شکم اون مرده که حتـ ی  نتونست  دیگه صاف با 

ن  بودم مرده و م یکشت جو ری   یسته که با صدای بارُن دست از زدن اون مرد ک شید؛ وگرنه اگه ولش می کردن من مطمی 

 به مرده آخر نگاه کرد که اگه من ج ای اون بودم سکته میکردم.  
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 ولی نگاه اون مرده خیلی غریب بود.   

وقیر رُزا رفت سمتِ بارُن با چشم خودم اشک اون مرد و دیدم دلم براش خ یلی سوخت. ا ین همون مردی بود که  

 زولما صدا  می کرد.   توی اون خ یابون کش  و به نام 

 بارُن و رُزا رف تن داخل ساختمون منم رفتم همراهشون.... 

  

  ).........( 

  

 به در و دیوار نگاه کردم همه جا تا ریک بود تار یکه تا ریک، مثل دل خودم.  

  

ون نگاه مشگ و مهـــربون دستمو گذاشتم ر وی صورتم همون ج ایی که زولما زده بود وقیر نگاهم کرد ی ه نگاه دیگه بود ا 

 نبود اون منو نشناخت وگرنه این کار و نمی کرد.  
ی

 همیشگ

  

نمی دونم قراره چه بلایی شم ب یاد؛ حتـ ی  برام مهم هم ن یست. زندگیم بدون خانواده م برام جهنمه . خیلی خوب م 

   . ن  یشه که منو از ای ن جهنم نجات بدن و راحتم کین

  

  

 م ایــڪ)  (  

  

 بارُن و نشوندن ر وی مبل تـڪ نفره  ای، رُزا دستمالی برداشت و با اون خون گوشه ی لـب بارن و پاک کرد.  
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ازاون طرف گلور یا اومدکه ک یسه  یخ رو بزارر وی صورت بارن که رزا با عصبان یت  کیسه  وچنگ زدواروم گذاشت ر 

افتاد دوباره خم شد و کیسه  وبرداشت بابغض  وی صورت بارن که اخش دراومد رزا هول شد و ک یسه ازدستش

 گذاشت ر و ی صورت بار ن 

  

 بارن بالبخندگفت:  

  

سم.    _اوه،اوه،اوه اخمش ونگاه کن، بازکن  ای ن گره ابر وهاتوم یبر

  

 یکم جدی شدوگفت:  

  

؟اره ؟ دستش واورد   واش گ از روی  _دیگه گریه نکن که ناراحت می شم ها توبرای کتک خوردن من گریه می کین

 صورت رزا وپاک کردواون وک شیدت وی بغلش،  ر و ی موهاشوبوس کرد و گفت:  

  

به خودش فشارش دادو  _تاوقیر که کنارمی هیچ دردی  وحس نمی کنم، وجودت کنارم مثل مُسکن م یمونه بیشبر

 گفت: 

  

ن باره که اشک عشقم ودرم یاره یه پوسیر ازشاون   مردبکنم که ندونه گ هست.  _ا ین دومیر

  

 دست بارن وگرفتم بردمش تواتاقش اروم درازکشیدر وی تخت وساعدش وگذاشت  ر وی پیشانیش به سقف نگاه می کر د 
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 _میخو ایی  باهاش چیکارکین ؟  

  

  

 _می کشمش.  

  

  

 _جدی که نم یگ ی ! 

  

  

 _کاملاجدی میگم.  

  

  

؟؟دو روز دیگه  _توکه نمی توین  یک نفر ویر   منده نمی شر قانون دربیایی پیش خدای خودت شر ، ازگبر
دل یل بکشر

اگه بیخشدت. 
ً
 که رزاحافظه اش برگردهمه جی یادش بیاعمرا

  

  

 باعصبانیت زل زدبهم، گفت: 
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 چ یکارکنم؟هــــــــــــــــــــــــــــــان؟نظرت چیه رزا رو دو دسیر بهش بدم یه دستتون دردنک
ی

نه که مدت ی پیشم بوده  _تومیگ

 ام بگم هاااااا ؟  

  

؛ برو باهاش حرف بزن ش اید بتونیم یه  _نه منم نمیگم رزا وبــهش بدیم ولی نب ا یدیر دلیل کش و به قتل برسوین

 جور د یگه باهاش کنار بیا ییم.  

  

  

 _مطمئنم من با این هیچ جور کنار نم یا م 

  

؛ ی ، هرخواسته  ای به غ یرا ز دادن رزا داشت ب ایدانجا م _کنار م یایی خوبشم کنار م یایی  مجبوری کنار ب یایی
عین

 بدی  اینجورکه معلومه اون یگ ازنزد یک های رزاست بره شکا یت کنه توچه کاری ازدستت برم یاد ؟  

  

 ازعصبانیت  ز یاد قرمزشده بود با زحمت از رو ی تخت بلندشد نشست گفت:  

  

، منم _اون یه برده س یه ک فت، یه بدبخت اواره کش به اون اهمیت نمیده وقیر همه جی داری که پول داشته باشر
ُ
ل

 پول دارم، پس همه جی دارم.  

  

  

 
ی

ن باش که رزا بایک آدم قاتل زندگ _شی که درد نمیکنه وبه درد نیار بارن، واسه خودت بدبخ یر درست نکن، مطمی 

 نمی کنه.   
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 که صداش و شنید م   با عصبانیت به سمت در رفتم

  

 _فردا کار دارم؛ ولی پس فردا بگو بیارنش تا باهاش صحبت کنم.  

  

ون از رزاو گلوریا خدافطین کردم رفتم  صحبت کنم و به یه حالت مسخره گفت. باشه ی  زیر لب ی گفتم و اومدم ببر

 خونه.  

  

بعدش هم  اینستاگرآم و آخرهم یه ش به ای میل هام  بعدا ز شام خوردن با بابام، یه ش به صفحه ی فیس بوکم زدم و 

ن به  زدم تیم پزشگ مون پیام داده بود که میخوان برن ترکیه، هرکس دوست داره اسمش و بده که بل یط هواپیما بگبر

 تعداد، منم اسممو دادم. 

  

 (گلوریا )  

  

ن  ه وحشیه، هم کل ا یل و تبارش یر دلیل به کش حمله می کین
مردک غول، چهار برابر بارن بود معلوم بود از  هم دخبر

 اون عرب ه ای گردن کلفته.  

  

ه دهایر و توی این خونه نگه داره هرروز یه ماجرا دار یم بارن دلش گ یره نمی تونه کاری بکنه ولی   بارن تا وقیر ا ین دخبر

ه مزاحم، جاش  ون م ی کنم این دخبر  من ن یست.  من بالاخره ا ین رزا و از  این خونه ببر
ی

 وسط زندگ

کت رفت .    دو روزه از اون اتفاق گذشته بارن مثل همیشه صبحانشو خورد و شر

  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 214 

  

 (ما ی ک )  

  

  

ن نشسته بود از توی کیفم  به دستور بارن اون مرده و اوردن و دست بسته نشوندن روی صندلی، بارن هم پشت مبر

زبان عریر به انگل یش تنظیم کردم وگذاشتم روی گوش اون هدفون ه ایی که بارن خواسته بود و در اوردم و روی  

 مرده   

  

  

دوت ای د یگه شو هم انگلیش به عریر تنظیم کردم ،یکش و هم به بارن دادم اون یگ دیگه  وهم خودم گذاشتم ر 

وع کردن به صحبت کردن:    وی گوشم بارن شر

  

 _تو چه نسبیر با رزا داری ؟ 

  

 فت:  مرده یه پوزخند زدو گ 

  

 توچه  نسبیر باهاش دار ی ؟  

  

 بارن با عصبان یت گفت:  

 آدم جواب بده، حالا بگو گ هست ی؟ جی از جون  
ٔ
_سؤالمو با سؤال جواب نده؛  وقیر سؤال می پرسم مثه بچه

 زندگیم میخو ای چرا ش رت و کم نمیکین ؟ 
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 مرده تکیه داد به صندلی و گفت:  

  

مش. _باشه مثل آدم جواب می   منه اومدم ببر
 دم  اسمم فوادِ...... زولما زن شر عی و قانوین

  

عش اهمیت  لرز ش دستا ی بارن و به وضوح حس  می کردم. رنگ از روش پ ریده بود ولی محکم گفت: _من نه به شر

ی مال من بش ن ه، دیگه مال من شده  میدم نه به قانونش، رزا الان زن منه ومن یه عادت بد دارم؛ اونم  اینه که وقیر  یه چبر

ه، حیر از تو گردن کلفت تر.     و  هیچ کس نمیتونه اونو ازم بگبر

  

 اون مرده هم با عصبانیت زل زد به بارن گفت:  

  

_منم یکم عادت بد دارم، اونم ا ین که تا پای جونم بر ای زنم و ایم یستم، اگر زولما و میخوای باید از ر و ی جنازه 

 من رد بشر . 

  

 با عصبان یت گفت:   بارن

  

 _از ر وی جنازت رد شم؟اره که رد میش م جون تو برام از  ی ک مگس هم کم ارزش تره.  

  

  . ن  فوری دستش و برد سمت کش وی مبر
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اش ت اونجا. برداشت و به سمت فواد گرفت.   ن  بارن همیشه کلت کمری شو مبر

  

ن بارن و فواد و ایستادم و   دستم و گذاشتم ر وی لوله ی کلت و گفتم: س ریــــع بلند شدم و بیر

  

 _بارن اروم باش، دردش درست نکن. 

ا ز شدت عصبان یت جای شق یقه هاش نبض م یزد. دستش و جوری مشت کرده بود که سفید شده بود. کلت و 

  . ن ن کوبید  روی مبر  اروم اورد پا ییر

 رفتم سمت پسره و گفتم:  

  _چند دلار می گ یر ی که بری کنار ؟

  

 پوزخندی زد و گفت:  

  

 _از گذشته ام فقط زولما مونده؛ من گذشته م و با ه یحیی عوض نمی کنم ای ن پول هاتونم مال خودتون.  

  

 صد ای عصیر بارن اومد که گفت:  

  

ف ایده ست  _رزا گذشته توئه و لی بر ای من همه زندگیمه، هم الانمه هم آیندمه اون نباشه بودنِ منم تو ی  این دنیا یر 

نم. من به خاطر رزا دستم به خون پنج نفر الوده شد که از خودم گردن کلفت تر و   ن یا خودت و بکش کنار  یا کنارت مبر

 بانفوذتر  بودن،ت وی یر پدر و مادر که عددی ن یسیر برام.  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 217 

  

  

 فواد یه پوزخند زد و گفت:  

  

 یر پدر مادر کلی ترس یدی ؛ ا
ن ن من _فعلا که معلومه از همیر ون فقط یه سال با تو بوده و  این جوری عاشقت کرده، ببیر

سال باهاش بودم و ذره ذره بزرگ شدنش  و دیدم، با زی کردناش، قهر کردناش، جیغ جیغاش حیر 18چ ی می کشم که 

 منه یر پدر و مادر عددی نیست م زولمـ...  
ی

 کتک زدن هاشم دوست دارم. راست میگ

 بارن محکم گفت:  

  

 ه زولما.   _رزا ن

 فواد با پوزخند گوشه لبش گفت:  

  

ی بودم که چادر عریر ش از شش نمی افتاد؛ نه عاشق 
_واسه تو رزاست و لی واسه من همون زولماست من عاشق دخبر

دخت ری که چکم ههاش تا  زانوشه و موهاش تا کمرش، پاشنه کفشش دو وجب و نصفیه و تمام بدنش با اینکه لباس 

  یاد گرفتم  که به م ال مردم  دست درا زی نکنم من که ازش گذشتم ولی  پوشیده معلوم
ی

ه؛ رزات مال خودت، از بچهگ

 حالا  که مال توئه ازش مواظبت ک ن 

فقط  یک خواهش دارم، ازت میخوام که بزاری کنار زولـ.... رُزا باشم.  دیدن یه آشنا اونم تو ی  یک شهر غریب، به  

 میده. 
ی

ه زند گ ن   آدم انگبر

  

، ولی میتوین هر وقت که خواسیر از دور نگاهش کین تأک یـــد میکنم فقــط از دور.   _نه نمی تونم بزارم پیشش باشر
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ن و گفت:    فؤاد ششو انداخت پا ییر

  

نه ؟   ن  از خواهرم سم ی ه نمبر
 _رُزا که پیش توئه حرفن

  

  

ه اونم لابد خریده    خود رُزا هم ازش یر خبر
 شده. _نه حیر

  

رفتم سمت شو دستاش و باز کردم حلق هی اشگ ت وی چشماش برق م یزد.حق داشت خواهرش معلوم نبود 

کجاست و چه بلایی شش اومده  رُزا شانس آورده بود که بارُن خریده بودش و گبر اون شر خه ای  عرب نیوفتاده 

 بود.  

  

 ونا خیلی بهبر بود.   درسته که بارُن اون اوا یل  ز یاد خوب نبود ولی از ا

 کنه.  
ی

 قرار شد فؤاد به کارش توی کارخونه ادامه بده و  یک خونه بارُن براش بخره که اونجا زندگ

 موقع برگشت به خونه دیگه بارُن ناراحت نبود.  یک خوشحالی خاض در چهرش داشت.  

 و چرخوند و گفت : وقیر رفتیم داخل رُزا و گلاریـا اومدن استقبالمون بارُن رُزا و بغل کرد

  

 _دیگه مال خودمی ،مال خوده خوده خودم.  

 دلم بر ای گلور یا م یسوزه بارُن هیچ توجهی بهش نداره. 
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 (بارُن) 

 مهمون یها ی مسخره،  آد مهای مسخره ، رسم و رسومات مسخره.  ح الم از ا ی ن همه مسخره بودن بد شده. 

  

هشون و دعوت کنم از آخرین مهموین که گرفتم خاطره خوشر نداشتم نم یتونستم با مهموین بع دی با منه. باز باید هم  

 وجود رُزا مهموین بگ یرم . یه زنگ به ما یـڪ زدم که بیاد. 

  

 وقیر که اومد درباره مشکل بهش گفتم  

  

 اونم گفت:  

  

ون.  یم ش ببر  توی خونه نباشه از خونه م یبر
 _رُزا با ید مو قع مهموین

  

ه.  _  و ن که ت وی خونه جاش ام نبر  اگه قراره بره ببر

  

؟  _با محافظ م یفرستیمش  ز یاد هم نباید کـ  ن که تو چشم مهمونا نباشه کافیه؛ حالا گ هست مهموین دور بشه همیر

 ه 

  

 _فردا شب.  
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 موین سالم باشه.  ست که بر ای خودشون پارتبن نیارن باید فضای مه۱۲_باید قید کین که مهموین  فقط تا ساعت 

  

  

 _ایناه ا و همه رو گفتم تنها مشکلم رزاست.  

  

  ۷الی ۶م ایک خداحافطین کردو رفت منم مثل همیشه رفتم توی اتاق رزا و کتاب رمان و گرفتم دستم بعد از خوندن 

 صفحه کتاب و بستم واز اتاق خارج شدم و رفتم توی اتاق خودم و ر وی تخت دراز کشیدم.  

  

ا یک ب اید تشکر کنم مانع شد که من اون کار غ یر اخلاق ی  و انجام بدم؛ اگر ما یک نبود من حتما فواد و  می  ا ز م 

 کشتم پتو رو رو ی خودم و گلو ریا کش یدم. فردا روز پرکاری دارم. 

  

 (گلوریا )  

  

پیششون، رزا پشت به بارن  رو ی   ا ز صبح خونه  پراز ش و صد ای خدمتکاربود هنوز بارن ت وی اتاق رزاست منم رفتم

 تخت نشسته بود و بارن داشت باهاش صحبت میکرد.  

 باهات  می اومدم هم ش
ً
م  ۴_رزا...عزیز م من نم یتونم خب، اگر می شد حتما ساعته  این مدت و به محافظا می سبی

نت کلی بهت خوش بگذره باشه ؟    که بهت ری ن جاها ببر
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ه  بارن دستش و گذاشت ر وی شو  نه ی رزا ،که رزا محکم پسش زد طفلگ  بارن من، چه قدر باید منت  این دخبر

 مزاحمه، دها یر  و بکشه رفتم کنار بارن ا یستادم و گفتم: 

  

 _رزا جان بارن به فکر شماست بر ای خودتون می گه ب اید موقع مهموین نباش ین.  

  

ون و   بهش گفتم:  دست بارن رو گرفتم و بلندش کردم و اوردمش ببر

  

ن  این قدر خودت و جلوش کوچ یک نکن مگه اون کیه که ا ین قدر در برابرش خودتو خورد میکین   ،هرچبر ن _ش هرچبر

 ؟  

  

 دستش و از دستم در اوردوگفت:  

  

 _اون زندگ یمه. 

  

 این و گفت و رفت بالا.  

  

 (بارن) 

  

 شده بود.   ۶ساعت 
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ی ی هم برداشتم و گذاشتم روی  به سمت کمدش رفتم و یه ساق خاکسبر ون اوردم  و یه بافت خاکسبر ببر

 تختش یه نگاه به لباس ها کرد و دستشو دراز کرد.  

  

  

ون چکمه ه ای سفیدش رو   لباس ها رو برداشت ورفت پشت د یوار چوبیه تع وی ض لباس تنش کرد و اومد ببر

بستم کلاه شنل  و انداختم ر وی شش؛ موهای  پوشید؛ شنل مشکیه مخملش و انداختم ر وی دوشش و دکمه ش  و 

ن پاش بود کلاهش هم کل صورتش و پوشنده بود   مش کیش و کردم داخل شنلش ،خیلی بهش می اومد؛ شنل تا پا ییر

 مثل شاهزاده ه ای توی فیلما شده بود.  

  

ن یگ از محافظا اومد جلو گفت:    دستش و گرفتم و از پله ها با هم رفیر م پا ییر

  

  

 _آقا ماشر ن آماده س. 

 _برو الان م یای م  

  

یه نگاه به رزا انداختم بلندی کلاهش صورتش  و پوشنده بود دستام و باز کردم و محکم بغلش کردم شم و به گوشش نزد  

 یک کردم و گفتم:  

  

 _ناراحت نباش ازم عزیزم مجبورم.  
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 خدمت کار زن همراهش کرده بودم به محافظا گفتم:   1افظ تا مح6شش و بوس کردم و تا لیمو زین همرا هیش کردم 

  

 که خبر ندادم بر نگر دین یه مو از 
، تا وق یر ن ینش و لی از محدوده شهر خارج نشیر _هر جا که خودش خواست ببر

 شش کم بشه طلوع خورشید فردا و نمیبینید مفهومه ؟   

ن حرکت کردو از  ن شدن و ماشیر ن و سوار ماشیر
 در خروجر خارج شدن برگشتم داخل ساختمون.  چشمی گفیر

  

  

 (رزا)  

روی نیمکت ت وی پارک نشسته بودم و آسمون و نگاه می کردم هر کس از کنار ما رد می شد جوری نگاه می کرد که انگار 

 اره. تا محافظ که دورش با فاصله مشخص  ا یستادن واقعا دیدن د6تا حالا آدم ندیده حق هم دارن یه دخبر تنها با 

 جوری دورم به صورت دا یره ا یستاده بودن که انگار قرار ترور شم اصلا چرا بارن انقدر مواظب منه ؟ 

  

چرا انقدر منو محدود می کنه که هر جا می رم اونم بای د باشه ؟ چرا امشب منو تو مهموین ش راه نداد یعین   

 ننگش می کنه از من ؟  

ن منو نگاه کردن چه  6به خودم پیچوندم از جام بلند شدم، هر هوا سوز ش دی داشت شنلم و بیشبر  تاشون بر گشیر

 مشکوک بودن  اینا مگه قبلا اتفا فر افتاده بود بر ای من  ؟  
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دم محافظا پشت شم بودن به حرف ای بارن فکر می کردم  ن ن طور که قدم مبر چرا من چ یزی از گذشتم یادم نمیاد ه میر

 اون می گفت:  

 تصادف کرده بودم، کش به زنده بودنم امید نداشته  و لی یکهو معجزه شد ه و من بهوش اومدم.  من 

 می گفت:  

  

 _من زنشم نمیدون م دروغ می گفت  یا حق یقت.  

تا هم می اومدن قیافه هاشون انقدر تابلو بود که هرکس از دور میدید 6بدم می اومد از اینکه هر جا می رفتم ا ین 

 .  میفهمید 

اهن سفید کروات مشگ با خط نقره  ای همه شونم چهار برابر من هيکلشون بود هم  6هر  تاشون کت و شلوار مشگ پبر

 م یوه ای تویی 
ی افتاد که خیلی دلم می خواست یه آقایی بود که داشت بستین ن ین طور که تو فکر بودم چشمم به یه چبر

نداشت با شعت به سمت بستین فروشر دویدم که صد ای محافظا میفروخت یکم فاصله اش دور بود اما خب اشکالی 

 بلند شد.  

 _وا یستا.   

  

 رینش  
ی

 _بگ

  

در حال دویدن بودم که یه لحظه مغزم  ایستاد  این صدا جن لی برام آشنا بود داشتم فکر می کردم که کجا ا ین صدا و  

رگشتم ببینم کیه یکهو ی ک طرف صورتم سوخت  شنیدم که یگ محکم موهام و کشید که باعث شد و ایستم وقیر ب

ن خوردن.   به محکم به زمیر  واز شدت صرن

  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 225 

  

 محافظه داد زد:   

  

ه احمق می خواسیر درد ش درست کن ی ؟   _دخبر

  

ن که خواست دوباره به سمتم بیاد دونفرشون گرفتنش یگ از محافظا که عقب تر از همه بود صحنه  و می دید اومد   همیر

بلندم کرد ش زانو هامو که خاک ی بود رو تکوند خیلی با ارامش ای ن کار و کرد؛ صد ای اون چند تا محافظ م سمتم 

 یمومد:  

  

 _ما باهاش اوم دیم که از کش صدمه ن بینه نه اینکه ما بهش صدمه بزنیم،   می دوین اگر استوین بدونه جی کار میکنه ؟ 

  

ه که لال نمی تونه حرف بزنه. _نمی فهمه گ میخواد بهش بگه،  ای  ن دخبر

  

حرفش ت وی  گوشم تکرار شد؛ ای ن دخبر لال، بدون  اینکه بخوام، حلقه اشگ ت وی چشمام جمع شد کلاه  

 شنلم و ر وی شم انداختم و به شعت به سمت لیمو ز ین رفتم . 

  

ی و که ب اید می شنیدم  و شنیدم سوا  ن ر شدم و در ومحکم کوبیدم به هم،  بارن دیگه بقیه حرفاشون مهم نبود چبر

 حیر به من تو هم نم یگف ت بعد اینا... 

  

ن تر کشیدم تا کش اشکام و نب ینه   نمی تونستم جل وی اشکامو بگ یرم دلم بدجوری گرفته بود، کلاه شنلم و پا ییر

روبه روی بودیم،   2به 2د تا بو 4دوتا از محافظا جلو نشسته بودن دو نفر هم پشت ش من و چون صندلی ه ای وسط
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دونفر هم روبه رو ی هم بودن اون خدمت کاره هم کنارم نشسته بو داون محافظه هم که اسمش و نمی دونستم  

 هموین که خاک لباسمو تکوند هم روبه روم نشسته بود.  

  

ن حرکت کرد شم و چسبونده بودم به شیشه که احساس داعین ر وی دستم کردم وقیر نگاه کرد م  دیدم همون ماشیر

 محافظ ه که روب روم بوده.   

  

از کارش خوشم نیومدو محکم دستش و پس زدم، خیلی جدی نگاهش کردم که لبخندی زد و دستاشو به حالت تسلی م   

 بالا برد.   

  

 قیاف هش برام آشنا بود بر خلاف اون 
ً
ت ای  دیگه  ای ن موهاش رنگش تبر هبر بود و ته  ۵چقدر حرکاتش مخصوصا

 ریشر داشت.  

  

 چشماش خیلی مهربون بود ولی به اندازه اونا یا شایدم ب یشبر غو لپیکر بود.   

  

 ششو آورد جلو و آروم گفت:  

  

 .  _گریه میکین زشت میشر

  

 این و گفت و دوباره به صندل یش تکیه داد  
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ن بود!!!    برام تعجب برانگبر

  

فهمیدم. مثل حرفها ی بارُن نبود یه لهجهی دیگه بود ولی چرا من فهمیدم اون الان با یه زبون دیگه حرف زد ول ی من 

 جی گفت ؟ 

  

 با تعجب نگاش کردم که اومد دوباره نزد یک و با همون زبون گفت:  

  

 _کش به نام زولما م یشناش ؟  

  

 شمو به معین نه تکون داد م 

  

 بعد گفت: 

  

  _من اسمت و می دونم. اسمت رُزاست درسته ؟

  

 شمو به معین آره تکون دادم . نمی دونم چرا اینقدر آروم صحبت می کرد. بعد دوباره گفت: 

  

 _اسم منم فؤاد ه 
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 خیلی اسمش آشنا بود انگار یه ج ایـی شنیده بود م  

 دستش و آروم جلو آورد و کشر د ر وی گونههام و گفت:  

  

ه.     _گریه نکن  دیگه، دلم م یگبر

  

 خوشم ن یوم د به چهر هش که دقت کردم فهمیدم  این همون پسر چه زود 
ً
خودش و باهام صم یمی کرد. اصلا

م خونه با بارُن درگبر ش د 
َ
 هست که اون  روز د

  

 صورتم و برگردوندم سمت پنجره اشکام یر اختیار م یریــــخ ت کم کم چشمام بسته شد و نفهمیدم گ خوابم.   

 فؤاد) (   

  

ر کنم خوابیده بود. هو ای ماشر ن با  اینکه بخاری روشن بود ، ولی بازم شد بود گوش هها ی  چشماش و بسته فک

 شنلش و بهم نزد یک کردم تا شما نخوره.  

فکر کنم فهمیده بود من همون یام که در خونه با بارُن کتک کاری کردم فکرنمیکردم بشناسه! آخـه با ا ین لباس 

 و م یدید نمیشناخت. و  این ت ی پ اگه مامانم هم من

  

 بود . 
ی

و زرنگ ن  تبر
 زولما از همون اول دخبر

رم بزنمش.  
َ
 یه طرف صورتش به کبودی م یزد خیلی خودداری کردم موقعی که زد تو گوش زولما ن
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 یعین اونا نم یدونن زولما زن بارُنِ ؟   

 یعین هیچ کس ن می دونه استوین ازدواج کرده ؟ 

  

ب معلومه که ن می 
ُ
ن که هیچ وقت این کار و نم یکردن!   خ  دونن اگه م یدونسیر

ی این وسط درست نیست. بارُن به من گفت زولما زنشه.  ن  یه چبر

  

ن آدم پولدار و س رشناش بای د مراسم ازدواجر گرفته باشه که همه بدونن زنش کیه، ولی چرا محافظاهاش که   همچیر

 دیشب بارن بهم گفت:  از همه بهش نزد یک ترن نمی دونن  این موضوع  و 

  

 ساعت رزا خونه نباشه چون مهموین داره که خوب نیس رزا باشه توی خونه گفت می تونم کمکش کنم  ۴الی۳می خواد 

  

که منم قبول کردم رزا خیلی شانس اورده بود که کش  و ت وی  این کشور غ ریب پیدا کرده بود که عاشقش بود، تنها 

 ناراحیر من سمیه  س 

 از کلی چرخید ن ت وی خیابون ها بالاخره بارن گفت که برگر دیم.   بعد 

  

  

 (ما ی ک )  
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س  می بارید وتمام خنده هاش مصنوعی واز ر وی اجبار بود؛  تو ی کل مهموین از چهره ی بارن اضطراب و اسبر

 رفتم سمتش و گفتم:  

  

 _با رزا چه کار کرد ی ؟  

  

 یرون ؛ گفتم هم ین اطراف باشن فواد هم همراه محاف ظا فرستادم.  _با چند تا از محافظا فرستادمش ب 

  

 تعجب کردم از کارش با خنده گفتم:  

  

ش دی بدزدتش ؟    _توکه دشمن بو دی باهاش جی شد رزا و همراهش فرستا دی نبر

  

 پوزخندی زدو گفت:  

اره، به غبر از او ن_فرستادمش چون میدونم رزا و دوست داره و اگر اتفاق ی براش بی ن نفر  ۵وفته از جونش م ایه مبر

ن باش ن می تونه بدزده.    دیگه هم هستند مطمی 

  

  

 _پس چته؟چرا اینقدر قیاف ت داغونه بارن ؟ 
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ن حس  ی دلخوره هم همیر ن _نمی دونم… نمی دونم یه حس بد ی دارم، وقیر رزا ازم ناراحته، وقیر گ ریه  می کنه ،یاا ز چبر

 و دار م  

  

 دستمو گذاشتم ر و ی شونش و گفتم:  

  

ون برای خودش خوش میگذرونه، د یدن خیابون ای پر ذرق و برق بورلی هیلز اونم بر ای رزا که   _اون الان داره اون ببر

ون نیومده جی ز خیلی شگرم کننده ای هست.    از خونه  زیاد ببر

  

نتونستم آرومش کنم تمام مدت تو نخ گلو ریا بودم امشب  شی تکون دادو به سمت چند نفر د یگ ه رفت، فکر کنم 

 بارن به اونا خبر داد که بر گردن بعد ا 
هم فقط با  یک نفربود بازهم نفهمیدم اون شخص  کیه؛ بعد از اتمام مهموین

 دق یق ه زنگ خونه و زدن و اومدن داخل.  ۵ز

متکارا رزا رو برد بالا حس کردم بارن از ا ینکه رزا و  رزا روی دستای فواد خواب بود. فواد هم با راهنمایی یگ از خد

 بغل فواد دید خوشش ن یومد.   

  

ون اومد بارن ازپله ها  بالا رفت و مستفر م رفت ت وی اتاق    چون شدید اخماش توهم بود بعد از این که فواد از اتاق ببر

 رزا. 

ن اومد ب یرون رفتم  منم کتم  و برداشتم که برم خونه که د یدم گلاريا خیلی خوشحا ل از یگ اتاق ها ی طبقه پا ییر

 ببینمش و گفتم: 

  

 _معلومه خیلی خوش گذشته.  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 232 

  

  

 : لبخندی زد و گف ت 

  

 _وا ای آره عال ی بو د  

  

 به حالت باز جو یانه پرسیدم:   

  

 _اون مر دی که تمام مدت باهاش تو مهموین بو دی، گ بود؟تو با کس دیگه ا ی هم هست ی ؟  

 هول شد ولی سعی کرد خیلی معمولی خودش و نشون بده .گفت:  

  

 _نه می دوین اون...  

  

ن و داد زد:    حرفش با صد ای بارن قطع شد، بارن با عصبانیت از پله ها اومد پا ییر

  

 ساعت افتاد ؟ 4_چه اتفافر تو ی  ا ین 

  

 یگ از محافظ ها اومد جلو و گفت:  
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ن می چر ....  _هیحیی آقا فقط طبق گفته ش  ما ای ن چند ساعت  و توی خ یابونا با ماشیر

  

 با داد بارن حرفش نصفه مون د 

  

  

 تا انگشت ر وی صورت رزاست گ  ا ین کار و کرده؟   5_به من دروغ نگو رد 

  

ن بود که با داد بعدی بارن سیخ ش جاهاشون و ایستاد ن   همه ساکت بودن و ششون پا ییر

  

ن سمت چپ صورت رزا قرمزه که  نشون میده طرف راست دست بوده؛ کف دستاش خراش یده شده _باشه حرف  نزنیر

ن خورده ی ا می گ ین کار گ بوده یا میدم دست راست همه   به به قدری بوده که محکم زمیر که نشون  میده شدت صرن

  . ن  تون و قطع کین

  

  

ن بودم که کار فواد تا  اینو گفت تمام محافظا به پ ای بارن افتادن والتماس ش  می کردن به غبر از فواد من مطمی 

 نبوده.  

  

ن اونا هم فقط التماس می کردن که بارن با اونا کاری نداشته  بارن چند تا از نگهبانا  و صدا زد که بیان و محافظا  و ببر

ن د    باشه بارن انقدر عصباین بود که شقیقه هاش نبض مبر
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بدی ت وی خونه حاکم شد رفتم پیش بارن و دستش و گرفتم و نشوندمش روی مبل و بهش  بعد از بردن محافظا سکوت 

 گفتم:  

  

 _جی شده بود مگه ؟ 

  

ن دستاش گرفت و گفت    : ششو بیر

_رفتم با لای شش که شنل و چکمه هاش و در ب یارم، دید م مژه هاش دسته دسته و خیس و معلوم بود گریه کرده بعد  

 صورتش شدم. متوجه قرمزی 

  

 گلوریا یه ل یوان آب پرتقال ب ر ای بارن آورد و گفت:  

  

 _بیا بخور ای ن قدر عصبانیت برات خوب نیست یه وقت اتفافر برات می افته.   

  

 یگ بهش نیست بگه توکه  اینقدربه فکر بارن هسیر پس چرا تو مهموین با ب قیه ول می گر دی. 

 لیوان  و گذاشت رو ی می ز   یه ذره از آب پرتقالشو خوردو 

 _می خو ای چیکار کین ؟  

  

ن آدمی   _میدم  اینقدر بزننشون که بگن کار گ بوده، فقط کافیه بدونم گ بوده جوری نابودش میکنم که انگار تاحالا چنیر

 نبود ه 
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 می افته اصلا صبر _باز رش دیم نقطه  اول، دوباره می خو ای بکش بکش را بندا زی بس کن د یگ ه بارن هر 
اتفافر

ن آه  ی تو اگر اونو بکشر می دوین خانوادش یر ش پرست میشن، اگر نفر ین کین ن ببر نداری فقط  یا میخو ای بکشر یا از بیر

 توبه آتیش  میکشه چرا نمی خو ای بفهمی.  
ی

 بچه ه ای یتیمش زندگ

  

  

 ا ز جام بلند شدم وگفتم:  

  

ه، هرکاری  می خو ای بکین به عواقبش فکرکن من _ ای کاش پدربزرگت زنده بود فقط  اون می تونست جل وی تو و بگبر

 فردا م یرم ترکیه معلوم هم نیست گ بیام اگر کار ی داشیر بگو،  اگر از دستم بر بیاد دریــــغ نمی کن م 

  

 (بارن) 

  

دم ت و ی هیچ  چند روز از اون شب مهموین گذشت و مقصر و پیدا کردم و فقط از کار بر کنارش کردم  و به همه سبی

 کاری باهاش قرارداد نبندن حت ی  بر ای آبدارجی بودن.  

  

  

ن طور مثل هم می گذشت هر شب قبل از خواب بر ای رزا اون رمان فرانسوی  رو می خوندم اونم خیلی خوب   روزها همیر

 گوش  می داد. 
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ی لبه پله نشستم  از شم ایی که به پوست صورتم می خورد  بعد از خوردن شام رفتم تو حیاط و س یگاری آتیش زدم ر و 

 خوشم  می اومد  این قدر ت وی ح یاط نشستم که وقیر می خواستم راه برم پاهام و که از شما گرفته بود حس نمی کردم. 

 رفتم ت وی ساختمون و توی اتاق، گلو ریا پای  آینه بود رفتم روی تخت پشت بهش خوابیدم.   

  

قه گذشت اومد کنارم دراز کش ی د نفساش به پوست گردنم می خورد که حالم یه جوری شد  دستاشو از دور  چند دقی 

 کمرم باز کردمو گفتم:  

  

 _گلور یا بگ یر بخواب. 

  

 با لحن کش داری گفت: 

  

 _اووووووف بارن بذار با هم حال کنیم.  

  

 این و گفت و دوباره دستشو قلاب کرد دور کمر م 

  

ن کشیده شد؛ قبل از ا ینکه  گلوریا مشغول کارش بود که یکهـو متوجه صدای دستگ یره در شدم که به سمت پا ییر

 بتونم حرکت کنم در باز شد 

  

 رزا شش وبلند کرد و من وت وی اون حال دید با دیدن ک ش که روبه روم بود دنیا روی شم آوار شد. 
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 کتاب رمانش از دستش افتاد. 

پاهاش که داشت می دوید وم ی شنیدم. حلقه ی اشک و ت وی چشماش دیدم برگشت و از اتاق رفت  صد ای 

ون.    ببر

 امشب یادم رفته بود برم براش کتاب بخونم؛ بر ای همون اومده بود ت وی اتا ق  

 .... مطمئنم منو ن می بخشه 

  

 گلور یا  و از خودم جدا کردم و ش یع لباس پوشید م    

  

ن از اتاق رزا می اومد ا ی ن قدر صداها بلند بود که همه  و نصفه شیر بیدار کرد.  صد ای 
 شکسیر

  

  : ن  خدمت کارا اومده بودن بالا و ميگفیر

  

 _آقا بارن جی شده  ؟ 

  

 نمی تونستم جواب بدم جی م ی گفتم بهشون....... جی داشتم که بگم.   

  

 ر قفل بود در زدم و گفتم:   رفتم پشت در اتاق رزا دستگ یره و کشیدم ولی د
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 _رزا جان ع زیزم در و باز کن با هم حرف بزنیم. 

  

 هیچ صدایی ن یوم د.  

  

 _رزا تو اشتباه می ک ین من فقط تو رو دوست دارم ع زیزم.  

  

و ن آروم بهش گفت م   : یکهو در اتاق  و باز کرد و اومد ببر

  

 _رزا تو تنها عش...  

  

 حرفم تموم شه  یک طرف صورتم سوخت با نفرت بهم نگاه کرد چشماش قرمز شده بود.  قبل ا ز اینکه 

  

 . رفت دوباره ت وی اتاقش در و محکم بهم کوبید. دستم  ر وی صورتم بود با بهت به در بسته زل زده بود م 

  

  

 (ما ی ک )  

  

نم که حـس کردم کش صدام م یزنه وقیر  ن  به سمت صدا برگشتم از جی زی که می تو خیابون ه ای استامبول قدم مبر

 دیدم تعجب کردم.  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 239 

  

  

 اومد جلو و محکم هم دیگه و بغل کر دیم. دلم براش خیل ی تنگ شده بود از هم جدا شدیم و گفت:  

  

 _رفته اصلاانگار نه انگار یه زماین ما با هم دوست بودی م بارن کجاس؟ن یورد ی ش با خودت ؟ 

  

  

شده بود، چند بار هم  ازاطراف یانت پرسیدم که کجا رفیر ولی خب جواب کاملی نمی دادن بارن  _دل منم برات تنگ  

 هم که شش شلوغ بود شلوغ تر هم شده.   

  

 : با تعجب نگاهم کردوگف ت 

 _ازدواج کرده؟  

  

 _آره ازدواج کرد ه 

  

 تعجبش دوبرار شد و گفت:   

  

م، زن باعث میشه که جلوی _واقعا؟ اصلا باورم نمیشه که بارن دم به  تله داده باشه اون که می گفت من زن نمی گبر

ف ت آدم گرفته بشه. ا ین چند سالی که من نبودم معلومه اتفاق ه ای  زیا دی افتاده که با ید همه اشو برام  پیسرر

  .  تعر یف کین
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 باهم رفتیم ت وی ی گ از کافن شاپ ها نشستیم که گفت:  

  

؟راسیر توهنوز دم به تله ندادی  ؟  _از خودت چه   خبر ؟ تخصصتو گرفیر

  

آره گرفتم و با بالاتر ین معدل بورسیه هم شدم ولی خب بابا نذاشت و ت وی شهر خودمون گرفتم تخصصم  و بعدش 

مرد بکنه.  ی نم یادجوونیش و صرف نگه داری یه پبر  میکنم هیچ دخبر
ی

 هم گ میاد زن من بشه؟من با پدرم زندگ

  

 وزخندی زد و گفت:  پ

  

 _ما یک چه خبر از ....  

  

ش توپسر!! !   _واااا ای بر ایان چقد سؤال میبی

  

س  می دوین من چند ساله از شما ها خر ندارم؟. ؟    دهنتو ببند دیگه.. باشه حالا تو سوال ببی
ی

 _داری م یگ

 که پدر بزرگ بارُن مُرد. دیگه از هیچ کدومتون خبر ندارم. 
  ا ز زماین

  

 _تواینجا چه کار م ی کین ؟ 
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_هتل دارم و درگ یر مجوز و بقیه کاراش شدم، حالا هم که چند تا دیگه هم اضافه کردم که دیگه فرصت ه یچ کاری  و  

 ندارم؛ دوتا ازدواج ناموفق داشتم و در حال حاصرن سینگلم، خب برو سوال بع د ی 

  

 و به شوخ ی می گرفیر نه به غرغر ه ای بارُن ، نه به خنده های ت و     _دیوونه تو بر ایان، از همون اول هم همه جی 

  

ه ،  جی می کشه از دست اون غرغر وی بد اخلا ق   _بدبخت دخبر

  

_نه بابا اتفاقا بارُن  اینقدر اخلاقش برا رُزا فرق داره که هیچ کس باورش نمیشه،  ولی خب با بقیه میشه همون بارُن  

 بد اخلاق خودمو ن  

  

  

ه   ه بگه بالای چشت ابروئه دخبر ه رفتار میکنه؛ می ترسه به دخبر _لابد باباش خیلی پول داره که بارُن اینجوری با دخبر

 بره باباش و ب یاره.  

  

ه خانواده نداره.      این جور ی نیست. دخبر
ً
 _نه اصلا

  

 چشم ای برا یان از تعجب گرد شده بودگفت:  

  

 دیدنیه....  _لازم شد ببینم  این 
ً
ه واقعا ه رو، کش که افسار بارُن  و دستش بگبر  دخبر
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، که بارُن گرفته بود و رُزا   گوشیمو در اوردم و یک عکس از رُزا اوٓردم تنها عکش که ازش داشتم. اون شب مهموین

 شده بود ستار هی مجلس وقیر بر یان عکس و دید.  

 ســـویر زدو گفت:   

  

ش اومد م بیاد از گل نازک تر بهش نمی گم  _خب بگو جی گبر عبیر  گبر
ُ
ن ل  ه که آدم شده. منم همچیر

ه ا ی اونجا نیست، شکل دخبر ای  اینجاست. چون چشم و ابرو مشگ بیشبر تو آس یا پیدا میشه کجایی  ولی شکل دخبر

 هست ؟ 

  

 _لبنا ن 

  

نشده براش، اسمش جی بود؟ اهان رزا، خواهر نداره  _لبنان ؟ کشور قحط بود رفته از عرب ها زن گرفته؟ولی خب بد هم 

 بر ای من جور کین ؟ 

  

 _برو گمشو نخبر نداره اگر داشت خودم می گرفتم.   

  

 _ولی خیلی نازو قشنگه آدم دلش می خواد بخوردش.  

  

 تیکه بزرگت گوشته  
ی

 _اگر بارن بفهمه درباره ی زنش جی م یگ
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 به حالت مسخره  ا ی گفت:  

  

س م ، نظرت چیه زنگ بزنم به بارن یکم ش به شش بذارم هااااااا  ؟  _    وای نگو بهش من از دیوها میبر

  

 _فکر نکنم فکر خو یر باشه بارُن اصلا ازاین کارها خوشش نمیاد. 

  

 _توشمارشو  و بد ه 

  

 شمارش  و دادم به برا یان، اونم تماس گرفت و صداشو ظ ر یف کرد وگفت:  

  

 _سلا م 

  

  -....... 

  

 _وای منو نم یشنا ش؟ خب من آنام  د یگه  

  

  -......... 
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؟من که عاشقتم، امروز بیام پ یشت ؟   _واحالا چرا عصبان ی می شر

  

  -........ 

 نگو  این حرفو بـارُنـم الهـــــ ی دردو مرضات بخوره تو ش زنت 

  

  -.......... 

  

 چرا  اینقد گرفته  ای قربونت بشم ؟ _باشه بخوره تو شم. حالا  

  

  -......... 

  

 _چشم خفه می شم ولی اینو بدون که عاشـقت م  

  

  -....... 

 وااااا ای چقدر تو ب ی ادیر قبلا  اینجور ی نبودی که....... الو الو    

  

  

 _قطع کرد ؟ 
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 نزد یک بود سکته کنم . _آره چقدر عصباین بود  .یه جوری گو شیو برداشت وگفت الو که 

دروغ نگو بارُن عوض شده؛گند دماغ تر و سنگ ترهم شده اگه جلوش بودم می زد آش و لاشم می کرد؛ ا ی ن اخر انداخته  

 بود به فوش ه ای رک یک، هفت نسل بعدمم از فوش هاش مستف یض شدن.  

 لبخندی زدم و گفتم:  

  

 ی  _حقته تاتو باشر نخو ای که کلاه ش مردم بزار 

  

به نظرم این عصبا ین بودن بارُن علت داشت هر موقع اتفافر بر ای رزا می افتاد این جوری کم طاقت و  یر حوصله  

 و عصب ی می ش د 

  

 : ولی خب چ یزی به برا یان نگفتم با لبخندبهش نگاه کردم و گفت م  

  

زدو _خب آق ای هتل دار نمی خو ای هتل هات و نشونم ب د ی ؟ لبخندی 

 گفت:  

  

ن ی ۵_ یک هتل دارم   ستاره بریم اونجا یه اتاق برات بگ یر م بعد وسایلت روب یاری بعد بریم بقیه شو ببیر

ن برا یان شدمو به سمت هتلش رفتیم.    سوار ماشیر

  

 خدمتکارا گفت:  گوشیمو در آوردم که زنگ بزنم به بارُن ولی گوش یش خاموش بود. به خونه هم که زنگ زدم یگ از 
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 _ آقا خونه نیست ن 

  

ن کجان ؟   _نمی دونیر

  

و ن  ن ببر
ن و از خونه رفیر ن  و شکسیر  _نه فقط با عصبان یت چند تا چبر

  

 _اتفافر افتاده مگه؟رُزا طور یش شده ؟ 

  

ی همه از خ ن ن چبر
ن هیچ کس از ماجرا درست خبر نداره  دیشب با صد ای شکسیر واب پری  _نه ، یعین آره؛ خب می دونیر

ن که درو باز کنه و باهاش حرف بزنه رُزا هم گوش   م اتاق رُ زا التماس می کین
َ
دیم ، رفتیم ببینیم چیه که دیدیم آقا دارن د

نمی داد. اخر هم وقیر درو باز کرد نمی دونم جی شد که محکم زد تو گوش اقا بعد هم در و محکم بست؛ از صبح تا حالا 

ن چند دقیقه پیش هم معلوم ن یست گ به آقا زنگ زد،  هم در و باز نکرده که ب یاد  ی بخوره اقا کل ی نگرانشه همیر ن چبر

ون.     آقا کلی داد و ب یداد کرد و از خونه رفت ببر

  

ب، خدافظ. 
ُ
 _خیلی خ

  

ه و دوست داره و بهش نمیگه بالا ی چشمت ابروئه.  لابد  _جی شده؟ دعواشون شده؟ توکه می گفیر بارُن کلی  این دخبر

ه از ا ین غرغرو هاست که م یرن رو مخ ما مرد های بدبخت    دخبر

  

 _ نه فکر نکنم  این طـور باشه!    
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 _از کجا  ای نقدر مطمئین  ؟  

  

 _رُزا نم یتونه حرف بزنه، معلوم ن یس ت دوباره بارُن چه گن د ی زده که رُزا باهاش قهر کرده . 

  

ی که نه خانوده داره ، نه میت  ون ه حرف بزنه، چه جو ری بارُن و عاشق کرده  ؟  _دخبر

  

 چشاشو  ریز کردو به حالت بازجو یانه گفت:  

  

 _جادوگر نیست؟  

  

 زدم به شونش و گفتم: 

  

 _چرت نگو رانندگ یت و بکن تا به کشتنمون نداد ی  

 قهقههای زد و گفت:   

  

ه و بدزدم.     _بیا تو بارُن و محکم بگبر من  این دخبر
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ه و بهش نز دیک  ، اگه هم شانست بگبر ن م یشر _تونسیر بهش نزد یک شو؛ قبل از  اینکه بدوین جی شده نقش زمیر

 بشر بارُن میاد تیکه تیک هات م یکنه.  

  

 _شوجن کردم ، گ جرئت داره به اموال و متعلقات اون نز دیک بشه.  

  

  

ن اومدم ب ی  رون و ازش خدافطین کردم و به سمت هتل رفتم که صدام ز د  برا یان جل وی هتل وا یساد. از ماشیر

  

 وقیر برگشتم دیدم داره با پوزخند نگاهم م یکنه  

  

 _چیه ؟ 

  

  

ب آخه آدم عاقل من هنوز بر ای تو اتافر رزو نکردم بعد تو داری کجا م یری تو هتل؟ ؟  
ُ
 _خ

  

  هست که اتاق دارم یه نگاه به هتل انداختم ؛ دیدم نه درسته. این همون هت لی

  

 _ولی من ت وی این هتل اتاق دار م  

  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 249 

  

 با تعجب نگاهم کردو گفت:   

  

؟  ای نجا یگ از بهبر ین هتل ه ا ی مَنه...افرین ...افری ن به حُسن سلیقه شما نظرت چیه امشب بری م د یسکو 
ً
_واقعا

 ؟  

  

 _امشب خست هام. فردا ب ریم.  

  

 Ok See Later mr. maik_ 

  

 پوزخندی زد مو گفتم:  

  

 Me  too_ 

  

 برام واضح نبود چه اتفا فر افتاده.  
ً
 وار د هتل شدم . با ید به بارُن زنگ م یزدم هنوز کاملا

  

  

 (  بارُن   )  
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 .  کنار اسکله نشسته بود مو به غروب خورشید نگاه م یکرد م  

  و ببینم بدبخیر میگه منم هســـتم.  چرا ای ن طوری م یشه تا م 
ی

 ییام  ر وی خوش زندگ

وقیر تازه دست چپ و راست مو شناختم و فهمید م منم ی ه آدمم خانواد هم و از دست دادم، بعدش کش و از  

 دست دادم که وابست هش بودم . زندگیم تب دی ل به جهنم شد.  

 ا ین طوری شد.   حالا هم که داشتم  یه ذره احساس خو شبخیر م یکردم

  

 حس م یکنم کل دنیا علیهم شورش کردن و میخوان یه جو ری از پا بندازنم ا ی کاش ت وی زندگیم یه ذره آرامش بود. 

 تو فکــر بودم که پ ی رمر دی اوم دو کنارم نشست و گفت:  

  

 _جی شده جوون چرا گرفته ای  ؟  

دم ،( مخصوصا  ن  احساس   بر خلاف هم یشه که با کش حرف نمبر
ً
ن ) ولی اون موقع ش د ید ا کس ایی که از خودم پا یی نبر

 ن یا ز م یکردم. 

ن و گفتم:    شمو انداختم پا ییر

_به  یک لحظه آرامش احتیاج دارم خست هم ، خسته از ا ین دنیا و با زی ه ای مزخرفن که با آدم م یکنه، خسته ام از 

 در اوردنم می کنه. دنیایی که داره تموم توانش و بر ای به زانو 

  

 برداشتم و پرت کردم تو آ ب    
ی

 سنگ
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 _تا حالا شده دست بکین تو جیبت پول نداشته باشر ؟  

  

 _نه  

  

 _تا حالا شده گشنه شب رو صبح کین ؟  

  

 _نه 

  

 _تا حالا شده به خاطر  اینکه ج ای خواب نداری تو خیابو ن بخوایر ؟ 

  

 _نه  

  

 جل وی کش بر ای کمک دراز کین ؟   _تا حالا شده دستت  و 

  

 _نه هیچ وقت!  

  

 _تا حالا شده لباس پینه زده و کهنه با دمپ ایی اونم ت وی هو ای شد تنت باشه ؟  

  

 نه  -
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  زیاد مجبور بشر پسمونده ه ای غذا ت وی سطل آشغال  و بخوری ؟ 
ی

 _تا حالا شده از رو ی گشنگ

  

 _نه نشد ه 

  

قـــدر نا ام ید ی ؟ بدبخیر واقعی یع _پس چرا  این 

 ین این!  

 یعین ا ین!!. 
ی

 و درموند گ
ی

 بیچارگ

  اینا ن یست؛ پس بدون اون مشکلت بد  
ی

ا ز ش و وضعت معلومه وضع مال یت خ یلی خوبه، اگه بدبخ یر که می گ

 بخیر نیست.  

ن هش و گفت:    دستش  و گذاشت  روی سیر

  

 _بدبخیر یعین  این....  

ن و به خانواده ه ای پولدار بر ای نوکری بفروش ن   ی دخبر و پسرت رو ازت بگبر ، چون فقبر  بدبخیر یعین

 خودت 
ی

، آوار گ ، دق کردن زنت از دوری بچههات ولی هنوز امید دارم به اینده بهبر ، بدبخیر یعین بدبخیر یعین

 ت وی خیابونا...  

 بهبر از امروز  میشـه؛ واقع یت تو ر وی ای ب قیه    هر وقت شب م یخوام بخوابـم به  این فکر م یکنم
ً
که فردا حتما

 ست.  

 دستش و گذاشت روی شون هم و گفت: 
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_مثل  یک مرد پاشو و ایسا به دنیا ثابت کن که هیچ مشکل و سخیر تو  و ن میتونه از پا بندازه . من  یک چ یز م یدونم  

ی  یا کش و دوست داری به   که م یگم. یه پبر مرد فق یر م یخواد یه نصیحتت ن کنه ، پس خوب گوش کن اگه چبر

 خاطرش برو جلو حیر شده تا پا ی جونت، چون اگه از دستش ب دی....  

 دستش و گذاشت روی قلبم و گفت:  

  . منده م یشر  _پیـش این دل شر

  

 بلند شد که بره دستشو گرفتم و گفتم:  

  

 _کجا  ؟  

  

م دنبال شنوشتم.  _راه رفته  و با ید رفت . دار   م مبر

  

 _میشه خواهش کنم نری؟ حرفات جن لی آرومم م یکنه.  

  

 اومد دوباره نشست کنار م 

  

  

 _شا ید اگر منم  ی ک بزرگبر داشتم اوضاعم بهبر بود.    
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مرد آهی کشید و گفت:    پبر

  

 داشته باش اون هواتو داره.  _شای د اگر منم  یک پسر داشتم اوضاعم بهبر بود . به خدا اعتماد 

  

 _نه نداره . باهام قهره. ازم متنفر ه 

  

مرد با تعجب ازم پرسید:    پبر

  

سیر ؟    ن ی؟ مذهبت چیه ؟ مگه چ یو م یبی  _خدا ازت متنفره !!  مطمی 

  

ست یدم ولی الان یک ساله دارم تندیش که ت وی  خونهم  _تا ی ک سال پیش که مسیحی بودم و مسیح  و م یبی

ستم.    ستم. دارم بُـیر که از رُزا توی قلبم ساختم  و م یبی  هست و م یبی

  

مرد یه لبخند زد و گفت:    پبر

  

 _چه دخبر خو شبختیه که تو اونو دوست دار ی 

  

ن نظری داشته باش ه    _ولی فکر نکنم خودش همچیر
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 _خودش گفته که کنار تو خو شبخت نیست ؟ 

  

 
ً
  نمیتونه حرف بزنه که بخواد  اینو بگه . _آره ...یعین نه ..اصلا

  

 _لالِ ؟   

  

 _لال نبود لال شد اونم تقصبر من بو د  

  

 _م یخو ای از اول برام تع ریف کن ی ؟  

  

ب اونکه قصد بدی 
ُ
 مو باید بهش بگم ؟ به کش که نم یشناسمش  ؟ ولی خ

ی
نمیدونستم بگم  یا نه ؟ تمام زندگ

 نداره .... 

  

ساله بودمه پدر و مادرم مردن، ولی مردن نبا ید گفت: بیشبر بهش م ی خوره که بگم کشته شدن  یا نه به قتل _هفت 

 تنها شدم. از اول جوونیم از همون 
ً
 کردم اونم  زیاد عمر نکرد وقیر اون مرد کلا

ی
رسیدن بعد از اون با پدر بزرگ زندگ

 و احساس می
ی

کت و راست و  ریست می   موقعی که بقیه جوون هاطعم واقعی زندگ کردن من کار میکردم کار ه ا ی شر

 کردم، درس می خوندم و از صبح تا ظهر و ظهر تا نیمه ها ی شب تو کار خونه بودم. 

زندگیم خلاصه شده بود ت وی  یک خ یابون که از یک طرف  می رسید دانشگاه و از طرف دیگه به کارخونه نصفه شب  

ی بهم نمی  ها حیر وقت نمی کردم بیام خ ن ن و غبر از چشم چبر
ونه تنها دل خوشر م این بود که همه ازم اطاعت می کین

  . ن  گفیر
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ولی یه نفر پیدا شد که  رو حرفم حرف می زد هر جی می گفتم انجام نمی داد اول برام با دخبر ای  دیگه فرق نداشت ولی  

قم که عشقم تیکه پاره ت وی کما بود، وق یر  یک م که گذشت فهمیدم نه خیلی برام فرق  می کنه وقیر فهم یدم عاش 

بهوش اومد هی جی یادش نبود سعی کردم  ی ک آدم دیگه بشم ول ی موفق نشدم برا ی دومی ن بار از خودم متنفرش 

، ول ی نفرت توی چشاش دنیام و لرزوند.   کردم وقیر زد توی گوشم نه ناراحت شدم، نه عصباین و نه هیحیی

بودم و رسم عاشفر و بلد نبودم  هنوز زود بود که خدا رُزا  و بهم بده همه ترسم از اینه که بیاد من تا حالا عاشق نشده 

رو زی که رزا بخواد از پیشم بره.یعین میاد رو زی که رزا بره و مثل اون روزا تنها بشم؟میاد رو ز ی که من بمونم  و ی ک  

 دنیا خاطره ؟  

ه دلم لک زده برا صداش ، بر ای قهقه هاش، بر ای ک لکل هاش، بر ای هیچ کس از دلم خبر نداره هیچ کس نمی دون

 لجبا زی هاش، بر ای...برای تار یگ آروم چشاش .... 

  

 کاپشن کهنهش و که  زیپ نداشت و محکم دور خودش م یپیچیدو به حرفام گوش می کر د 

  

   . ن  _بلند شو ب ریم تو ماشیر

  

  

م   دنبال شنوشتم  _نه تو برو ش زندگ یت منم مبر

  

 _باغباین بل دی؟   

  

 _آره تا حدودی.  
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 _ یک باغبون نیمه وقت نیا ز دارم می توین بیای؛ بلند شو هوا شد ه 

  

 (لئو)   

  

ه شده بودم آخ که چقد ا ین زن ها  با رُبدشام روی مبل تک نفره  ای روبه ر وی شومیه نشسته بودم و به آتیش خبر

 خورن،  زود گول  می 

  

 نزد یک شدن به گلو ریا کار  زیاد سخیر نبود فقط ب اید مواظب م یبودم که کس ی منو نبینه. 

و زرنگیه  چندبار اگر حواسم نبود لو م یرفتم.   ن  اون دوست بارُن که اسمش م ایکه خیلی پسر تبر

  

ون. کنارم ر وی دسته مبل نشست و    گفت:   ماندانا با موه ای خ یس از اتاق اومد ببر

  

 _لئو چرا تو فکری ؟ 

 چقدر از  این اسم بدم م یومد ولی خوب مجبور بودم اسم مستعار بزارم بر ای خود م  

  

 لبخندی زدم و گفتم:  

  

 _داشتم به تو فکر  میکردم ع زیزم. 
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 باخنده گفت:  

  

 _پس من مزاحم ن میشم. به فکر کردنت ادامه بده.  

 این و گف تو رفت ت وی اتا ق  

ن کجا و اون عروسگ  چ س کهای ی که دور مین قدر خوب شد که رفت دیگه تحمل ه یچکدومشون رو ندارم  این مبر

 که دست بارُنِ کجا !!!  

  

  

ه ای خوب مال بارُن بود. بارُن و اون دوستش بهت رین ها بر ای  تمام معلما بودن ولی من  ن  همهی چبر
ی

ا ز همون بچگ

ن آخ  ر م ینشست و شاهد موفقیت هر  روز هی اون.... جی ؟ یک بدبخت که هم یشه مبر

  

ون   من تو خانواد ها ی بزرگ شدم که پدرم شبها یر حال م یاومد خونه با چندتا زن مادرم هم شب ها تا د یر وقت ببر

 بود و اخر شب ها یا بهبر بگم نز دیک طلوع خورشید با یه مرد  دیگه می اومد.  

ی که داشتم پول بود.  گاهی وق تها  ای نقدر تنها م ی ن  شدم که تنها چبر

  

دنش.    ولی بارُن ، پدر و مادری داشت که م ثل کوه پشتش بودن هر روز م یاومدن دنبالش و م یبر

ن خیلی خوشحال بودم، گفتم حالا د یگه با بارُن برابرم. هر دوتامون پدر و مادر نداری م   . وقیر پد و مادرش رو کشیر

ن بود و م ایـک هم داشت یه چ یزه  یـڪ هفته مدرسه نیومد ا ن رو زی که اومد به نیت دوسیر رفتم جلو. شش روی مبر ولیر

 ایی بهش م یگف ت  
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رفتم و صداش کردم شش و بلند کرد و مستقیم نگاهم کرد. چشماش قرمز بود معلوم بود ا ین  یـڪ هفته خیلی به 

 بارُنِ نازک نارنحیر سخت گذشته بو د 

  

لعنیر تو چشماش بود. بدم م یومد از طرز نگاهش، همیش ه همه  و از بالا نگاه م یک رد حت ی  با ولی هنوز اون غرور 

 نگاهش تحق یر م یکر د بهش گفتم:  

  

 _درکت م یکنم می دونم خیلی سخیر کشیدی ولی اومدم بگم که م یخوام از امروز به بعد باهم دوست باشیم  

د  ا یستاد و با 
ُ
 پوزخندی که انگار داشت مسخر هم م یکرد گفت:   اخماشو کرد تو هم و پاش

  

 تو داری خانواده یر عاطفه و خرابت و 
_تو برو با هم سطح خودت دوست شو در ضمن تو هیچ وقت منو درک نم یکین

ن پیشنهاد مسخره ای م ی دی؛   ؟ واقعا که خ یلی سبک مغزی دفعه اخرت باشه که همچیر با خانواده من یگ  می کین

 که چ ی می گم ؟ حال یته  

  

 این و گف تو از کنارم رد ش د  

م ایک هم دنبالش رفت اون روز نفریر تو ی چشاش بود که نمی دونستم دلیلش چیه؟ ولی الان میفهمم اون از همون  

ی که منو جلو بچه ها کرد نه تنها دیگه کش با من حرف  ن با اون تحقبر
اول میدونست قاتل پدر و مادرش ک یا هسیر

 بلکه ک ش هم طرفم نم یومد.   نمی زد 

  

زمان به شعت گذشت و ما بزرگ ش دی م و هنوزم اون ع زیز بقیه بود ولی من ی ه بچه تنهای گوشه گبر کل ی  

  . ن ی بهش ن می گفیر ن  ناز م یاومد و همه نازش و میخ ریدن و جلوش خم و راست هم میشدن و غ یر از چَشم چبر
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ون سن کمش ولی پدر بزرگش مرد تربیتش کرده بود هر دفعه که میخواستم برم پیشش  همیشه بهش حسودیم میشد با ا

 از ترس  اینکه نکنه دوباره تحق یر م نکنه  ازش دور می شدم.  

ستان که تموم شد با بهت رین رتبه تو دانشگاه قبول شد ولی من هنوز ت وی مدرسه ها ی شبانه رو زی سگ دو  دببر

دم بابام  یه کارخونه  ن دار بزرگ بود ول ی چه ف ایده؛  این همه سعی می کردم مثل بارُن محکم و قوی باشم ولی نمی مبر

 شد.  

  

 تقد یر من  این بود که تا آخر حسرت نداشته هام و بخورم من بُت بارُن و می شکنم بارُن و نابودش می کنم.   

  

 (  م ایکـــــــــــــ  )  

  

 . 
ً
ظهر به وقت 3اختلاف ساعت بورلی هیل ز تا ترکیه خیلی  زیاده یه نگاه به ساعت کردم بد خواب شده بودم شدید ا

تا م یس کال از بر ایان و چند تا پیا م که نخونده پاکش کردم همون موقع برا یان زنگ زد  6ترکیه بود چقدر خوابیده بودم 

 تماس رو وصل کردم. 

 Good morning Mr Mike_ 

  

 برو گم شو_    

  

 است م یگم دیگه؛ کدوم آدم عاق لی تا  این موقع میخوابه ؟   _خوب ر 
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 هنو ز بدنم به فرم ا ینجا عادت نداره_  .  

  

 ؟ _این ا رو بیخیال امشب که می ای!  

  

 _کجا ؟ 

  

 _نه تو معلومه هنوز خوایر بابا دیسکو  دیگه؟بای دِ گِل گرفت در اون دانشگاهی  که تو رو دکبر کرد. 

 ینکه ا ذیتش کنم گفتم: بر ای  ا
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ن که مزاحم ادم میش ین.  _اقا من اصلا نمی  ؟مگه شما مریضیر
ی

 فهمم شما جی میگ

  

 میدوین چیه؟  _  

  

 _چیه ؟ 

  

 . ، خب دیگه خواب هاي پر از بارن ببیین  _به ا ین نتیجه رس یدم که ب اید هنوز بخوایر

  

ق گوشر و برداشت  یک دوش گرفتم و زنگ زدم ناهارم و برام بیارن بعداز خوردن ناهار زنگ زدم بارُن بعداز چندتابو 

 خیلی خشک گفت:  

  

 _بفرما یی د  

  

 سلام بارُن منم م ا یک _   

  

  

 _سلام کاری داشت ی 
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س م    _مگه هر موقع که کاری دارم ب اید بهت زنگ بزنم، زنگ زدم حالت و ببی

  

 _حالم خوبه اگر کا ری نداری خداف ظ 

  

کرد؛ اگه قبلا شک داشتم الان د یگه یق ین دارم که اتفافر افتاده یه زنگ قبل از اینکه بگم چرا کارت دارم گوشر  و قطع  

 به برا یان زدم که گوشر  و برداشت و گفت: 

  

 _مزاحم تلفین هستم بفرما یید  

  

 _یادم بنداز  این دفعه که رفتم بورلی هیلز برات دعا کنم که مسیح شفات بد ه 

  

 شب میبینم ت _آره کار خوبیه حتما این کار و بکن 

   

  ok bye_ 

 صبح به وقت بود بورلی هیل ز بود. 9:  00یه نگاه به ساعت مچیم کردم ساعت
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 (بارُن) 

ه گوشیم ت وی جیبم بیدار شدم شماره ناشناس بود دکمه اتصال و لمس کرد م     با  ویبر

  

  

 _بفرما یی د  

  

 _سلام بارُن منم ما ی ک 

  

 _ سلام کاری داشت ی؟   

  

سم  _   مگه هر موقع که کاری دارم ب اید بهت زنگ بزنم؟زنگ زدم حالتو ببی

  

  

 حالم پرسیدن نداشت از آدمی که شب و روزش یگ شده حال نمی پرسن.   

  

 _حالم خوبه اگر کا ری نداری خداف ظ 
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 اتاق رزا خوابم برده بود  فرصت هیچ حرف ی  و بهش ندادم گو شر  و قطع کردم تازه متوجه موقعی ت شدم پشت در  
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ی نمیگه همونم برام کافیه اگر من یه   ن دیشب پشت درش نشستم باهاش  به حرف زدن؛ میدونستم م یشنوه ولی چبر

 روز رزا و با یه نفر د یگه ببینم بدون شک اول طرف رو میکشم بعد رزا و آخر هم خودمو خلاص می کنم. 

قم گلوری ا ر و ی تخت خوابیده عجب رویی داره  این بسرر با اینکه می کمر و گردنم درد گرفته بلند شدم رفتم توی اتا

  این دوسه روزم تقصبر اونه ولی اصلابه روی خودش نم یار ه 
 دونه تمام پر یشوین

  

انگار نه انگار؛ لباس هامو عوض کردم و رفتم ت وی حیا ط جرج و مکث دوستای خویر بر ای هم شده بودن به یگ   

 تم صبحانه  و ب یار ت وی آلاچیق.   از خدمه ها گف 

  

بعد از ده دقیقه ش و کل هی گلو ریا پیدا شد یه لباس باز پوشیده بود و موهاشو باز دو رش ریخته بود. اومد روبه روم  

 نشست و با لبخند گفت:  

 _سلام صبحت بخ ی ر 

  

 ممنون خشگ گفتم و شمو به آب پرتقالم گرم کردم که گلو ریا گفت:  

  

 _چیه بارُن اتفافر افتاده ؟ 

  

 ا ز ای ن حرفش خیل ی لجم گرفت شمو آوردم بالا و عصباین گفتم: 



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  

  
 267 

  

یم نه اتفافر   جهنمی که برام ساخیر  و درنظر ن گبر
ی

_اگه حال خراب تو و اتفاق اون شب و اوضاع آشفته الان منو زندگ

 ه بود ی؟ هاااان؟   ن یوفتاد من از اون زهر ماری ها تو خونه ندارم از کجا اورد

 اگه یه بار  دیگه...فقط یه بار دیگه  تکرار بشه تضمیین بر ای سالم بودنت نمی کنم . 

  

 ا ز پشت م یز بلند شدم و به سمت ساختمون رفتم که صداشو شنید م 

  

  

ار باشر _واسه تو که بد نشد تو اگه نم یخواس یر نباید م یذاشیر پـس خودت هم دلت میخواست  نب اید طلبک

ه دهاتیه که از   ساعتشو باهات قهر ه   23ساعت شبانه  روز 24مشکل از من و تو نیست از اون دخبر

  

د دستم و بردم بالا و با تمام قدرت کوبیـدم تو دهنش.   ن  این  دیگه داشت گند هبر از دهنش حرف مبر

  

رو هم ین الان جمع میکین دیگه توی _اینو زدم که هم یشه یادت باشه هیچوقت  ز یاده روی نکن ی؛  وسایلت 

 اتاقم نبینمت.   

  

 شش داد زدم:   

 _حال یته جی بهت  میگم ؟ 
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 ششو به معین آره تکون دا د 

  

و ن نیست.   واسم مهم نبود که لباسام مناسب ببر
ً
 ریموت  و زدم و سوارماش ین شدم اصلا

 پشت فرمون نشستم و از ح یا ط خارج شد م 

  

سید.   بیهدف داشتم   م یروندم خیلی وقت بود که کارام به مقصد معلومی نمبر

  

 ( ما یــڪ   )  

  

خیلی وقت بود که دیسکو نرفته بودم اون زمان هم که م یرفتم  زیاد علاقه نداشتم بر ای اینکـه گاهی اوقات حوصل هم 

 ش نره م یرفتم.  

  

سلف نشست یم .پشت شمون صحنه بود بر ای اجراء، من که وار د دیسکو که ش د یم با بر ایان رفتیم پ ای م یز 

 اصلا تما یل به د ید ن نداشتم ولی  این برایان بدجور خوشـش اومده بود .  

  

 یه آب آلبالو سفارش دادم. 

داشتم م یخوردم که یکهو صد ای جیغ و دست جمع یت بلند شد. برگشتم ببینم جی شده که دیدم یه دخبر با موه ای 

 و قد متوسط و لباش مشگ وقرمز که لباس هم بهش نمیشه گفت ر وی ِسِن ا یستاده چند نفر دیگه هم پشت خرم ایی 

 شش هستند و م یرقصن. 
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 اون هم می رقض د  زیاد از  این چ یزها خوشم نمیاومد پشتم و کردم به صحن ه  

 ییه از همه بیشبر ت وی چشم بو د آب آلبالوم و خوردم . دوباره به ِسِن نگاه کردم همون دخبر جلو 

  

به هیچکس نگاه ن میکرد و اخماش و کرده بود ت وی هم ول ی اون دخبر ای دیگه که پشت شش بودن کلی خوشحال 

 بودن ولی ا ین یگ  ز یاد خوشحال به نظر نم یرسید.  

ی مانع انجام او  ن  از حرکات هم یه جاهایی کم م یآورد مثل  اینکه  یه چبر
ن حرکت بشه .یه چ ی زی مثل تو بعضن

 درد . ول ی  ز یاد مشخص نبو د 

ا تعظ یم کوتاهی کردن ول ی این مثلِ  طلبکارها رفت پشت صحن ه   بعد از اتمام رقصش بقیهی دخبر

ن افتاد روم . از ب وی گندش فهمیدم برا یانِ  . از بازوش گرفتمو  به ِسِـن  خالی نگاه می کردم که  یک چ یزی سنگیر

 کردم.    بلندش

  

_بلند شو برا یا ن تاوقیر که اون جا بودم با ید بارن و جمع می کردم حالا هم که اینجام باید تو رو جمع کنم،کلا هر جا  

 برم اوضاع برام فرفر نداره.  

  

نه یه بوس به عمو بده .   ن  _وااا ای پســـــر به ایـــــن نا زی چقدر غر مبر

  

 نم یکشه.   _گمشو بابا؛ مرتیکه گنده خجالت
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م گـم م یشـــــم.   _تو سـر بزار من  مبر

  

 بلند شو بریم ب یرون. 
ی

 _بر ایان داری پرت و پلا میگ

  

ون و خوابوندمش  رو ی صندل ی عقب و خودم پشت فرمون نشستم.    کشون کشون بردمش ببر

  

دمش؟ آدرس خونش  و که نداشتم اگر هم می بردمش هتل،  ز یر  دستاش با ا ین وضع م یدیدنش  زیاد  کجا بای د م یبر

 جلو هی خویر نداشت.  

  

ن طور ب یهدف ت وی خیابونها م یگشتم که بالاخره بیدار شد. آدرس  و داد و رسوندمش . یک زنگ به  همیر

 هتل زدم و گفتم: 

  

 _امشب نمیام.  

  

 شب  و پیش برا یا ن موندم. 

  

 ( بـارُن  )  
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 برگشتم خونه . نزد یک غروب بود. ریموت  و زدم و رفتم ت وی حیاط. بعد از کمی بیهود ه گر دی 

  

  . ن ن  و گوشه  ای زدم و اومدم پا ییر  ماشیر

 جور ج  رو ی پلهه ا ی ورو دی نشسته بود. تا منو دید بلند شد و اومدجلو و گفت:   

  

 _کجا رفته بودی نگرانت شدم ؟ فکر کردم بلایی ش خودت آور دی. 

 و گفتم: پوزخندی زدم 

  

س من کا ریم ن میشه هفت تا جون دارم.    _نبر

 جور ج: 

  

ن باش؛ من حت ی تو خواب هم نمی دیدم که تو خونه   _چرا  این قدر ناامی دی تو پسـر ؟ بهت گفتم به اینده خوش بیر

 کنم و لی چون یق ین داشتم که وضع من همیشه ا ین جور نمی
ی

 مونه؛  ای، ت وی بهت رین نقطه  ی ک لحظه زندگ

 اوضاعم ت غبر کرد.  

 دستم و گذاشتم  ر وی شون هش و گفتم:    

  

 ب م یبیین کـه.... زمونه باهام  
ُ
_از روز اولی که به دنیا اومدم منتـظر فرد ایی بودم که از امروزم بهبر باشه، ولی خ

 سازگار نیست.  
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 وس ایلش و جمع کرده بود.  وار د ساختمون که شدم همه جا ساکت بود رفتم توی اتاقم. گلور یا 

 دلم بدجور ضعف گرفته بود. رفتم پا یی ن و به یگ از خدم ه گفتم:  

  

 _یـه چ یزی برا ی خوردن بیار. هرجی بود فرفر ندار ه 

  

 چشمی گفت و رفت. بعد از یک ربــع  یـ ه ظرف گوشت خرچنگ آورد و گفت:  

  

 _امر د یگه  ای ندا ر ین  ؟  

  

  _گلور یا کجاست ؟

  

 بهشون داده بودین بعد هم  
ً
ن که قبلا ن توی یگ از اتا قها ی پا ییر

ن و گذاشیر ن  ایشون وسایلشون و برداشیر _شما که رفتیر

 آماده شد و رفت ب یرون.  

  

 _نگفت کـجا م یره ؟ 

  

 _نه آق ا 
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 _م یتوین بر ی  

  

 برام مهـم نبود که کجا رفتـه. 
ً
 اصلـ ا

  

  

  

 [  گـلار یــا  ]   

  

  

 روی پاهاش نشسته بود مو شمو گذاشته بودم  ر وی شونهش. دستاشو آروم روی موهـام م یکشید.  

 ششو آورد نز دیـک و گفت:   

  

 _نبینم عروسـکم ناراحت باشه. اتفافر افـتاده  ؟  

  

 _نه 

  

 پوزخندی زد و گفت:  
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 _به من دروغ نگو  دیـگه ؛ زخم گوشه لبت مالِ چیه  ؟ 

  

ن نبودم که با ید بگـم  یا نه ؟      مطمی 

 _بارُن زد تو گوشم. 

  

 دستاشو مشت کرد و گفت:   

  

_ ای یر شـرف زورش به تو رسیده بود ؟ حالا چرا زد ؟ بغض بـد ی ت 

 وی گلوم بود گفتم:  

  

 _همش تقصـ یر اون دخت رس من نم یدونم اون جی داره که من ندارم.  

  

  

 (لئو)   
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 اشکاش و پاک کردم و با دلسو زی ظاه ری گفتم:  

  

 _بارُن  یـه احمقه که تو رو وِل کرده رفته پیش اون.  

  

 یکم به حال خودش گذاشتمش خـوب که گری ههاش و کرد بهش گفتم:  

  

 _نظـرت چیه رُزا رو از ش راهت بردار ی ؟  

  

ه لعنیر رو به هیچ وجه از   خودش دور نم یکنه. یکـبار هم که بهش گفتم کلـی عصباین شد.  _نمیشــه؛ بارُن ا ین دخبر

  

 این جور  زیاد د لچسب نبود بر ای هم ین گفتم:  

  

 _نظرت چـیه رُزا رو بکشیـم؟؟ ؟  

  

 س رشو از  ر وی شونم برداشت و با تعجب نگاهم کرد و گفت:  

  

 ینم نظره تو مید ی لئـو ؟ نظـراتو نگـ هدار بر ای خود ت _بکشـــــیم ؟ اون هم رُزا رو ؟ بارُن زنده نم یزاره من و ا 

 هر جـور بود ب اید گلوری ا  و راضن م یکرد م  
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 ا ز  رو ی پام بلندش کردم و گفتم:  

  

احت کن یم.   _حالا  این موضوع  و بیخیال ب یا ب ریم تو اتاق اسبر

 (  م ایـڪ   )  

  

 برا یان گوش م یکردم.  به مبل تـڪ نفره تکیه دادم و به حرف ای 

  

 _یـه برج م یخوان بزنن منم رفتم سهـام خر یدم میشه گفت  یـک چهارم کل برج مالِ منـه.  

  

ی بود.  ن  با اینـکه تو  درساش  زیاد ق وی نبود ولی پسـر تبر

  

 _از خدمات هتلـم راضن هست ی ؟  

  

؟ _آره خوبه ولی ، خـب آدم  زیاد آزا دی نداره . نم یتوین  ا  ی ن مدت رو یه خونه برام جور کین

  

 _یـک چندتا خونه خالی دارم تو بهت ر ین منطق هها ، م یخوای نشونت بدم ؟   
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 _آره  ممنون میـش م. 

 سـه چهار تا خونه نشـونم داد ..یکیشون  وی لایی بود که همونو انتخاب کردم . بقیهش آپارتماین بو د 

  

 مُبلـه بود.   مت ری دوبلکس 200یه  وی لایی 

  

ن آخر ماش ین رو یه جا نگـه داشت . ب یرون  و کـه نگاه کردم دیدم جل وی در همون د یسـکو  ایستاده    بعد از کلی گشیر

  

ن ن یسـت.چرا همش م یری اونـجا ؟    _یعنـی از تو بیکارت ر آدم  ر وی زمیر

  

ه پیاده شو د یگه.   _تنها جا ییه که حوصلم اونجا ش نمبر

  

ون و رفتیم داخل  دیسـکو. همون ج ا ی اون  رو زی نشستیـم. ا   ز ماشر ن اومدم ببر

  

 یـه ل یموناد سفارش دادم و مشغـول نگاه کردن به ِسِن شدم . نمیدونم چرا و لی متظـر بودم ؛ منتظر یه نفـر که بیاد.  

  

  همه  و انجام داده بودم.  گوشیم و از تو جیب م درآوردم و لیست کارهای امروز مو نگاه کردم 
ً
 تقر یبا
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وع کردم به برنامه  ریزی که با صد ای دست و جیـغ جمعیت جوری برگشتم و به   صفحه جدی دی باز کردم و شر

 پشت شم نگاه کردم که صد ای ت یک ت یک استخو نهای گردنم  و شنیدم. 

ه ، با همون پرست یژ . ولی لباس این دفع  هش سفن د بود. خیلی هم بهـش م یومد.  خــودش بود همون دخبر

 ایی که پشت شش بودن  
وقتـی م یرقصید گ لی بود که م یدادن؛ اونم به هیچکس محل نم یداد گل ها  و بقیه دخبر

ن و تشکـر م یکرد ن.   م یگرفیر

 حرکاتش بدجور آدم  و جذبِ خودش  میکرد با  اینکـه بدونِ هیچ نا زی این کارها  و می کرد..  

ه بودم که از بر ایان  یادم رفت. اگر من  ا ین همه طر فدار داشتم ذوق مرگ م یشدم   این  قدر محو دخبر

 یکهو برگشتم سمتـش که دیدم م یخواد خودشو خفه کنه .بطـری  و از دستش گرفتم و زدم پس کله ش و گفتم:  

  

ن   دستای خودم میکشمت.  _فقط کاف یـه امشب هم حالت مثل اون شب بشه اون وقت که با همیر

  

 پوزخندی زد و گفت:  

  

 _بده من بابا تو جلوتو نگاه کن به من کار نداشته باش یه وقت صحنه ه ای رقصش از دستت نره!!!    

  

 _تیکه میندا زی ؟  
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 باخنده گفت:  

  

ت تو 
ُ
محل نم یدی فکر کردم  _به جون بارُن که م یخوا م جون تو تنش نباشه نه، فقط د یدم که گوش یت خودش و کش

 خیلی محو نمایش شدی.  

تا م یس کال افتاده  روی گوشیم رمزش و زدم  دیدم هر دوتا میس کال ها مال برا یان  2یه نگاه به گوشر کردم د یدم 

 بوده با گوشر کوبیدم تو ششو گفتم:  

  

 _می دوین وقیر مسخره با زی میکر د ی بارُن جی می گفت ؟ 

  

 کرد و صاف مثل بارُن نشست پاهاشو انداخت  ر وی هم و گفت: صداشو کلفت  

  

ن بهم میخوره مردک خجالت ن میکشه با این سن ش   _حالم از ا ین پسره ایی که مردانه رفتار نمی کین

  

 انقدر خوب اد ای بارُن  و درآورد که خندم گرفت و گفتم : 

 _نه اینو نمی گفت همیشه می گفتم، چرا وقیر از  این 
ی

ن ی بهش ن می گ مسخره با زی ه ای بر ایان بدت میاد چبر

 پوزخندی م یزد و می گفت: چون من می دونم که  ا ین بر ایان از دست پرستارا افتاده تو ب یمارستان.  

 با ا ین حرفم چشم ای برا یان گرد شدوگفت:  

 _اون از کجا خبر داشت ؟ 
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 زد  زیر خنده و گفت:  حالا نوبت من بود که چشام گرد بشه که یکهو 

  

 _دمش گرم بابا یر خیال هر جی بارن بگه همونه.  

ین تر می دی د   رو شبر
ی

 چقدر از خونسردی بر ایان خوشم می اومد ش اید اگر بارُن هم خونسرد بود زند گ



    ز یب ا ی شر ق ی م  

  
 281 

  

 نِ  

ه تموم شده و رفته به بر ایان گفتم:   دوباره به ِسن نگاه کردم که دیدم رقص اون دخبر

  

ه  و می شناش ؟   _ا ین دخبر

  

ن   رقاصه ؟ _کدوم؟همیر

  

 _آر ه  

  

ه می دوین ش یر چقدر   ن دخبر _ زیاد نه ولی می دونم از وقیر اومده صاحب د یسک و کلی پول زده تو جیب همیر

 قیمتشه ؟ 

  

 _یعین جی شیر چقدر قیمتش ؟ 

  

 مادر زاد شویر برادر. 
ً
 _زرشک!!!بعد بارُن میگه من از دست پرستارا افتادم تو که کلا

ه باشر هر  من یه بار رفتم با  دقیقه خدا تومن باید پول ب  5مدیر  دیسکو حرف زدم، گفت بر ای  اینکه با ا ین دخبر

ن پولام و اون ، پولام و انتخاب کردم باورت نمیشه یکبـار....    دی منم بیر

  

 دیگه حرفاشو نم یشنیدم . پس بگو چرا اینقـدر خشک و جدیه و هی چوقت ن میخنده .  

 شنوشت با آدم
ً
 چه کاره ای کثیف ی که نمیکنه   واقعا
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ـب حالا نظرت چیـه  ؟ 
ُ
 _خ

 _هااااا ؟ نظر چیم چیه ؟ 

  

ب حالا نظرت چیه ؟  ُـ ن حرف های ی که داشتم با  دیوار م یزدم. خ  _همیر

  

 دستش و گرفتم و بلندش کردم و گفتم:   

  

 _نظـر خاصـی ندارم. 

  

  

 (  بارُن   )  

  

به سقف نگاه م یکردم . چقدر بَـده که منو از دیدن خودش محروم کرده. دلم خیلی روی تخت دراز کش یده بودم و 

 براش تنگ شده بود.  

  

بلند شدم و رفتم در کمد رو باز کردم و آخریـ ن کشو رو کش یدم . جعبه قلمـ وهام و با رنگ ها  و برداشتم بو مو  

 نمیکردم.  گذاشتم ر وی سه پایه ... خیلی وقت بود که د یگـه نقاشر 
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وع کنم. الان تو ی فصـل زمستون بودیم. قلمـو رو زدم ت وی رنگ   جعبه رنگها رو باز کردم. نمیدونستم اول از کجـا شر

ن  قهو های و دو طرف بوم رو چند درخت خشکیده کشیدم و دونهه ای درشت برف رو کشیدم که آروم در حال پا ییر

 اومدن بودن. 

 کشیده بودم... یک نم ای مَحـو از  یک دخبر ، وسط اون راه با مداد کشیدم.     م یشه گفت یه مسـبر برفـی  و 

قلمو مشگ رو برداشتم و یـه لباس براش کشیدم که پارچه سفیدی رو که دورش پیچیده بود ، افتاده بود ر وی دستاش و 

م ثل خودش  زیبـ ا بکشم ، نیم  بازوهاش لخت بود؛ قلمـو رو بردم سمت صورت نقاشر چون می دونستم نم یتونم رُزا رو 

 ازش کشیدم . موه ایی به بلندی موهای خودش براش کشیدم.   
 رجن

 پس من جی ؟ من کج ای  این تصو یر بودم  

  

 مشگ کشیدم. 
ی

ن که برف نشسته بود  و سن گ  از زمیر
 دوباره قلمـو مشک ی  و برداشتم ، قسم یر

 سنگـی بـه نام سنـــــگ قبــر... 

  

 )    (  رُزا 

  

ون  و نگاه کردم.   . درِ اتاق رو یکم باز کردم و ببر ن  صد ای بسته شدن در اتاق بارُن اومد. زود از تخت اومدم پا ییر

 خودش بود ولی چرا این شکلی شده بود ؟ ته ریشر ر وی صورتش بود و حالش بد جور گرفته بود.  

 خم بودن شون ههاشو م یشد حس کرد.  

ی دستش بود ؛ ی ن ... داشت کجا می رفت  ؟  یه چبر ی مثل بوم نقاشر ن  ـه چبر

 برام مهم نبود که کجا م یره ... نه خودش برام مهمـه نه کاراش.  
ً
 در اتاق  و بستم و دوباره رو ی تخت نشستم. اصلا
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ن آدمی باشه. من بهش اعتماد کامل داشتم . من دوستـش داشتم و لی اون  حتـی فکرشم نم یکردم همچیر

 چـی....  

 گـند زد به تـمــام باورهام... 

 چرا بارُن بهم خیانت کرد...؟ اون که  می دونست من غ یر از اون کش رو ندارم پس چرا اون کاررو کرد...  ؟ 

ا ز اولش هم م یدونستم . این گلاریـا ب ی خود و یر جهـت توی ا ین خونه نیست چون نه شبیه خدمـه  این جا بود نه 

 ن...؟  شبیـه همکارهای بارُ 

  

مگه بارُن نم یگفت من زنشم...؟ مگه نمی گفت  

 فقط منو دوست داره...؟ 

  

 چرا پس با گلور یا  میخوابیـد ؟ بارُن ی ه آدم پسـت و دروغـگـــو بود.  

 اشکامو پاک کردم.  

  

 اون نب اید  این کـار و باهام می کرد . اونم الان که این دل بهش عادت کرده بود .   

  

 .... الان که بیشـت ر از هر وقت  دیگه بهش نیا ز داشت م 

  

دلم بر ای م ایـڪ تـنگ شده بود . ا ی کاش الان  این جا بود ، ای کاش بود شم و م یذاشـتم ر وی شونش و 

 خودم و خال ی می کردم...  
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 ارُن رو بهبر درک کنم.  خالی از این خ یانت ی که بهم شده. ای کاش  اینـجا بود و بهم کمـک م یکرد تا ب

 آدمی که خیانت م یکنه، بعد میاد می شینه پشت در و التماس میکنه که ببخشیش اونم تا صبح ؟  

 نمیشه درکش کـرد نمیشه فهمیدش.  
ً
ه . واقعا  آخر هم پشت در خوابش میبر

 س میکنه  ؟ بارُن اگر منو دوست داره چرا با گلو ریاست ؟ واگر اونـو دوسـت داره چرا به من التما

  

 ا ز گلاریـا حالم به هم م یخوره تقاص  ا ین دل شکسـتمو ازش م یگـ یرم.   

  

 اگر یـڪ روز ، فـــقط  یـڪ روز از زندگ یم بافر بمونه کابوسش میـشم.  

  

  

 (  م ایـڪ   )  

  

  

؛  رنگش خیـلی  ونه لیمویی
قشـنگ بود،بلندیش تا نزدیک  تو ی خیابون ا راه م یرفتم که چشمم خورد به یـک لباس دخبر

 ای زانو بود.  
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 بر ای رُزا به نظر م یرسید.   
ی

 دوتا جیب به شکل پاپـیون هم بغل  هاش داشت . لباس قشنگ

 که برا یا ن بهم داده بود شدم و یر هدف بر ای خودم ت وی خیابونا م 
رفتم داخل مغازه و خریدمش سوار ما شیین

 ی  د یسکو ا یستادم تعجب کردم چه جوری من ش از اینجا درآوردم  ؟  یچرخید م که یکهو د یدم جلو 

  

ن رو قفل کردم . حالا که تا ا ینجا اومدم حیف بود نرم داخل.   یر خیال افکارم شدمـ و ماشیر

ه نما ی ش داشت رس یدم. رفتم و نشستم همون ج ا ی  ،ا ز شانس خوبم دق یقا همون موقعی که اون دخبر

 همیشگ ی  

  

 ـه لباس نقره ای تنش بود . چقدر لباسش قشنگ بود.  ی 

ن   ون ولی فکرم هنوز درگبر بود  هوا  دیگه تار یک شده بود سوار ماشیر بعد از اتمام نمایشش از د یسکو اومدم ببر

 شدم و به سمت خونه رفت م 

 "  دو هفتـــــه بعـد"     

  

 (  لئو)    

  

وز نتونستم هیچ غلطی بکنم؛ چند نفر و فرسـتام توی کارخونه بارُن که ت وی  تو ی اتاق قدم م یزدم ؛دو هفته گذشته هن

ن ؛ ولی در مورد گلاریـا هنوز نتونستم کاری بکنم.     کار ای اداریش دست بـبر

 ا ز دست خودم بدجور عصباین بودم.  

 روی تخـت نشـسـتم و شمو گرفتم ب ین دستام.  
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 و خانواد هاش ، که باعث و بانـی تمام بدبخـتیه ای من بودند.  لعـنت به این بارُن ، لعـــنت به خودش 

  

روی تخـت دراز کشـیده بودم که زنگ خـونه  رو زدن . در و که باز کردم گلار یـ ا اومد داخل . خیلـی ناراحت و گرفته  

 بود  

  

 روی مبل نشـست منم  روبه  روش  نشستم و گفتم:    

  

 _جی شده دوباره ؟ 

  

ن و گفت:  ششو   انداخت پا ییر

  

 _ا ین دو هفته  ای که گذشت شاهد ذره ذره آب شدن بارُن بودم لئو من  داغونش کردم هیچ وقت خودم و نمی بخشم. 

این و گفت و زد  ز یر گری ه با لحن  

 دلجو یانه ا ی گفتم: 

  

س ... اسم   تقصـبر تو نبوده همش تقصبر اون دخبر
ً
 ش جی بود ؟ _خودتو چرا عذاب مید ی اصلا

  

 _رُزا... 
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 آهاین گفتم و ادامه دادم: 

  

 _اگه رُزا نبود ا ین اتفاق می افتاد ؟  

  

کت شب   ه شر  همـش تقصبر رُزاست بارن و دیوونه کرده... صبح مبر
ً
 _اره واقعا

 ها هم یه تصو یر کشیده و زده به دیوار رو به ر وی 
ی

تختش و مثل  دیوونه میاد،صبحانه و شام و تو اتاقش می خوره،تازگ

ه می شه.    ها بهش خبر

کت م یا د میخوابه صبح با همون لباس ه ای چروک شده دوباره م یره کارخونه ....یکبار هم   با همون لباس هایی که از شر

 که بهش گفتم،گفت:  

  

 _مهم نیست.  

  

 سعی کردم لحنم آروم باشه:   

  

  

 تو و راحیر بارُن نبودنِ رُزاست واسه من فرفر نداره برای خودت میگم...  _بیا به حرف من گوش کن تنـها راه خلاض 

  

 _خوب چـه جــور ی ؟  
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 ا ز جام بلند شدم و قهوه جوش  رو به برق زدم و گفتم:   

  

 _تو قبول کن بقیـش راحتـه.   

  

سـم لئو...    _م یبر

 ی ه ذره ج ایی هم که دارم از دست بدم و بارُن من
ن سـم همیر

 و از خونش ب یرون کنه و دوباره آواره بشم. م یبر

  

قوطی  و از تو ی کشو درآوردم و گذاشتم ت وی سیین ... دو تا لیوان قهوه  هم  ر یختم و بردم پ یش گلوریا و سیین 

ن و قوطی رو برداشـتم و نشـون گلاریـا دادم و گفتم:     رو گذاشتم ر وی مبر

  

 خورد رزا بدی کارش یک شه میشه  این جوری کش متوجه نمی شه  _با  ایـــن!!! اگه بتوین اینو به 

 با ترس بهم نگاه کرد و گفت:   

  

ه ؟    _یعین  اینو بخوره  میمبر

  

 لبخندی زدمو گفتم:  

  

 تا الان نود درصد کساین که خوردن ، مُردن. 
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 دستش و دراز کرد و قوطی رو بهش دادم. 

  

 (  بارُن   )  

  

ه شده بودم . دو هفته گذشت ، دو هفته  ای که برای من دو قرن طول  روی تخت  دراز کش یده بودم و به سقف خبر

 کشید .   

  

چقدر یر انصافه ، چقدر ظالمه . واسه من که نفسم به نفسش بنده دو دق یقه دور بودن ازش هم برام مشکله ... چه   

 برسه به دو هفت ه  

  

د و اتاقم تا ریکِ  تار یک بود و   د. کاش خوابم م یبر نور ماه افتاده بود ت وی اتاق . ای کاش حداقل ش بها خوابم م یبر

 یه چند ساعیر از  این دنیا راحت بودم.  

 بلند شدم و از اتاق خارج شدم و رفتم توی حیاط . ش اید اگر یکم باد به شم  میخورد حالم بهبر م یشد. 

فِ صاف بود. به ی گ از ستو نها تکیه دادم و هوا خیلی شد بود . سوز ب دی هم میومد  ولی آسمون صِـ

 نشستم . پاهام و بغل کردم و شمو گذاشتم  ر وی پاهام. 

  

  و شنیدم ، یه صدایی شبیه....شبیه به .... صدای رُزا با یادآوری صد ای رُزا و گ ری ههاش از  
صد ای گری هی ضعی فن

ی  و دیدم که آرزوم بود تو ی  این دو هفته...  جام ش یع بلند شدم و اطراف  و نگاه کر  ن  دم ، چبر

 آروم رفتم و کنارش نشستم که س ریــــع ششو آورد بالا و منو دید. 
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 اخماشو کرد توهم و صورتشو کرد اون طرف.  

 آروم گفتم: 

 _هنوزم قهری باهام  ؟  

  

دستشو گرفتم و کشیدم ، مجبور شد دوباره دستش و گرفتم که محکم دستشو از دستم درآورد و بلند شد که بره 

 بشینه.   

  

ه ب یانصاف ، چرا نم یذاری برات توضیح بد م   _نکن  این کارا  و رُزا.... دلم میگبر

آره تقص یر منم بود ، ولی نه همش . من باید بهت م یگفتم که با گلو ریا رابطه دارم .  اون شب هم گلو ریا حالش خراب  

 بود.  

هیچ وقت از ر وی م یل و علاقه با اون نبودم ، تو ی هر رابطه ای که باهاش داشتم فقط تو فکر تو باور کن من 

 بودم.  

  

 حت ی  نیم نگاهی بهم نکرد.  

 با عصبانیت بازوشو گرفتمو برگردوندمش سمت خودم و داد زدم:   

  

دن اسم من تنشون به رعشـه  میافته _م یفهمی جی م یگم ؟ آره ؟ با ا ین کارات غرورمو له کر دی . مردم با آور 

   .  اونوقت تو من و م یذاری  زیر پاهات . از روم به راحتـی رد م یشر

 من تو و خریدم و صیغه کردم که مال من باشـی نه اینکـه همش خودت و  زندوین کین تو اون اتاق.  
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 تو حق نداری منو از دیدن خودت محـروم کین . حالیتـه که چـی م یگم  ؟ 

  

 با وحشت در حالی که دونـهه ای درشت اشک از چشماش م یریخـت نگاهم م یکرد . 

 حق داشت ، تا حالا منو اینجـوری ن دیده بود . دلم براش  میسوخت. 

 محکـم بغلش کردم و آروم  گفتـم:  

  

 _اگـه تنب یـه بود ، کافیه تمومش کن. 

بلند شد و رفت به طرف ساختـمون،  منم بلند شدم خاک روی لباسم   ششو بوسـیدم و از خودم جداش کردم . از جاش 

 و تکوندم و به سمت ساختـمون رفتم.  

  

 داخل اتاقـم شدم و روی تخـت دراز کشـیدم . شم به بالشت نرسیده خوابم بُرد .  این رُزا مثلِ آرامبـخش م یمونه 

  

 دوتا توپ گلـف.    صبـح با چیـزی که دیدم از تعجـب چشمام شده بود اندازه

 رُزا با بالشـت و پتـوی خودش گوش هی تخت خوابیده بود . دلم نم یخواست بلند بشم .  

 شمو کردم  ز یـر پتو که نور ا ذیت نکنه و دوباره چشـمام رفت ر وی هـم. 

  

  

 (  م ایـ ڪ   )   

سـتادم و یـقه لباسمو صاف کردم . کت رو از ر  لباسام و تنم کردم و سوئیچ  و از روی  میـز برداشـتم . جلو آیـنه  ای

ن شدم.    وی جالـباش برداشـتم ، کفشام و پام کرد مو سـوار ماشیر
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 دو هفت هس که کارم همیـنه . م یرم دی سـکو میام خونه ، م یام خونه م یرم د یسـک و  

  

ه رسـیده   بودم.  جلوی  دیسـکو ترمز زدم . یـه ساعت زودتر از نم ایش اون دخـبر

  

رفـتم داخل و رو ی یگ از صندل یها نشـستم . بعد از یـک ربــع که همی نطور در و دیـوار و نگاه م یکردم تصـمیم 

  .  گرفتم برم دسـتش ویی

  

ن طور که ر وی  یـ ک به یـک درها رو م یخوندم ،   ون ، ت وی راهـرو دره ای  زیا دی بود همیر کارم رو که کردم اومدم ببر

ن بود و نمیتونستم ببینم ک یـه...  محـکم خ ن ی شش پا ییر  وردم به چبر

  

ن برداشـتم و دادم دستشو گفتم:   جعبه کفشر که از دستش افتاده بود رو از رو ی زمیر

  

 ....excus- 

 با بالا آوردن شش حرفم یادم رفت.  

ه بود ، ولی چرا  این شکلی بود   این همون دخبر

  

 یا بهـبر بگم  روی گردنش ج ای کبودی 
ی

بود به انداز ه  یک کف دست مردانه ، روی دسـتش ج ای سوخـتگ

 انگار سیگاری رو روی دستش خاموش کرده باشه.  
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وقیر  دید دارم نگاش م یکنم ، پوزخـندی زد و شش رو به نشانه تأسف تکون داد و تـنه محکمی بهم زد و رفت ت 

 رو مونده بودم.   وی یگ از اتا قه ا همینجور مسخ شده تو راه

ن روی صندلی ، نما یش اجرا شد.    بالأخره بعد رسیدن به سالن و نشسیر

 همون کف شه ای ت وی جعبه، پاش بود . اون قسمت از دستش که سوخته بود رو یه روبان مشگ بسته بود 

  

ه فکر م یکرد مُد شده ... کبودی گردنش روهم خیلی م اهرانه گریم کرده اگر کش نم یدونست اون  زیر چه خبر

 بودن و هیچ رَدی  دیده نم یشد.  

 بعد از تموم شدن نما یش مر دی که کنار من نشسته بود گفت:  

  

 _ صاحب  دیسکو  و م یشناش  ؟  

  

ش  ؟    _نه . بر ای جی م یبی

  

ن گ زن بودم ، که فکر کنم پی کت دارم که کارم تبلیغات لباس هست. دنبال  یک مدلیر دا کردم؛ من برم با _من  یک شر

 صاحب  دیسکو حرف بزنم شب خوش  

  

 _شب خو ش 

 ا ز روی صندلی بلند شدم و به سمت در خروجر رفت م 
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 (  بارُن   )  

  

  

لم م یداد . یک ساعیر بود که داشتم کِ یف  م یکردم چشمام و بسته بود مو شم و 
ُ
روی تاب نشسته بودم . رُزا ه

 به صورتم م یخورد ؛ دیدم داره تاب آروم میش ه که گفتم:   برده بودم عقب . باد خنگ

  

 _رُزا تاب بد ه 

  

 دیدم اتفافر ن یوفتاد؛ چشمام  و باز کردم دیدم روبه روم دست به کمر ا یستاد ه  بود و اخماشم تو هم.  

  

 خودم و بیتفاوت نشون دادم و گفتم:  

  

ب که جی ؟ تاب خودمه نم یخوام پاشم . 
ُ
 حالا هم ق یاف ه نگبر بیا تابم بده.   _خ

ی محکم خورد تو صورتم . قبل از اینکه بتونم از  ن چشمام و دوباره بستم و شم و به پش یر تاب تکیه دادم که یک چبر

 خودم دفاع کنم ، یگ  دیگه هم محک مبر خورد توی شم.   

  

مش اونم  مش . دور حیاط دنبالش م ا ز روی تاب بلند شدم ، دنبال رُزا دویدم که بگبر بدون کفش م یدوی د که من نگبر

یکردم و براش خط و نشون م یکشیدم . آخر هم دستم رسید بهش و یقه لباسش و از پشت گرفتم و کش یدم که  

 باعث شد ب ایست ه 
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 دستم و گذاشتم  زی ر پاهاش و به دستم  زیر کمرش ، بلندش کردم و برد م بالا  

  

ن  دید کلی دست و پا ز د   وقیر فاصله خودشو   تا زمیر

  

 همی نجوری به سمت تاب بردمش که دستاشو دور گردنم حلقه کرد و نم یذاشت بزارمش روی تاب.   

  

 با خنده گفتم:  

  

ب  بیا دیگه اینم تا ب 
ُ
 _مگه نمیخواسیر تاب بخوری ؟ خ

  

ن طور که رُزا تو بغلم بود روی تاب نشستم و با پاهام آروم   تاب رو به عقب و جلو هل میۍداد م ، مثل گهواره.  همیر

  

رُزا ششو گذاشته بود روی شونم و چشماشو بسته بود . چقدر از  این لحـظه های با رُزا بودن آرامش می گرفتم، چقـدر  

 خوبه که پناه  یک موجود کوچول وی یر پناه با شر .  

  

  

 روی موهاشو بوس کردم  و گفتم:   
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 م داخل هوا شد ه _بلند شو ب ری

  

  

 (  گلاریـا   )  

 ا ز پشت پنجره به بارُن و رُزا نگاه کردم. بارُن باید کم کم با رُزا خداحافطین کنـی.  

خونه و به خدمـه ها گفتم:   ن  رفتم ت وی آشبی

  

 _من نوشـیدن یها و می بـرم ، اونا هم موافقت کردن.  

  

پرتقال و اون یگ  و آب آلبالـو  ریختم  رُزا ه میشه آب پرتقال می خورد، بارُن هم آب دوتا لیوان گذاشتم ، یگ  و آب 

 آلبالـو .  

بدون اینکه کش متوجه بشه  تمام محت ویات قوطی رو خا لی کردم توی لیوان آب پرتقال و با قاشق بهم زدم تا مخلوط 

 بشه . لیوان بارُن هم گذاشتـم  جایی که همیش ه می شینه 

 . 

  

   . ن ن پشت  مبر ن که تکم یل چیده شد بارُن و رُزا اومدن داخل ساختمون و نشسیر  مبر

رُزا اول یکـم سالاد خورد  ولی بارُن ه یحیی نمی خورد و فقط با لبخند نگاهش می کرد که اخرش هم رُزا با قاشق کوبید  

 تو شش.  

 چقدر بارُن در برابر رُزا نرم و انعطاف پ ذ یر بود.   
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وع کرد به خوردن دش م یو ه ای کشید جل وی خودش و  یک تیکه بر ای خودش برداشت و  یک  بارُن هم شر 

 تیکه هم بر ای رُزا . 

  

مشغول خوردن بودن که بارُن لیوان و برداشت که اب آلبالـوش و بخوره ، که  یکهو رُزا دستشو دراز کردو ل یوان و  

 ید و گفت:  گرفت و با لیوان خودش عوض کرد . بارُن هم خند 

  

  ؟ 
ی

 _خب تو که آب آلـبالو دوست داری چرا از همون اول نمی گ

  

لیوان آب پرتقال رُزا رو برداشت  یک جرعه ازش خورد .یکم مزه مزه کرد و اخماش رفت تو ی هم ولی چ یز ی نگفت  

 وتا اخر هم لب به اب پرتقال د یگه نزد.  

  

  

 (بارُن) 

  

یه خراب شده بود . یـه مزه  ای می داد آب پرت  قالش ، مثل مزه آهن فکر کنم . فکر کنم باز  این آب میوه گبر

  

وقیر ناهار و خور دیم با رُزا رفیر م ت وی اتاق یه حس عحیر یر داشتم ، یه احساس سنگیین بدی ت وی شم  

 و گلوم داشتم.  
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 گفتم  : رُزا اومد کنارم و و با نگراین نگاهم م ی کرد. با لبخند  

 _هیحیی نیست یک م خسته م   

  

 دستامو باز کردم و ادامه دادم:     

  

  .  _اگر خوابت میاد که بیا اگر نه که میش ه ش و صدا نکین

ششو به معین آره تکون دادو از اتاق رفت شم خیلی سنگ ین شده بود ، بدنـمم که حس می کردم به تخت 

 چسب ید م 

  

خوابم برد  . باخشگ شدید گلو از خواب بیـدار شدم . به سخیر از روی تخـت پاشدم و به کم کم چشام بسته شد و 

 سمت در رفتم و بازش کردم. صدام در نم ی اومد که حت ی  بخـوام کش رو صدا کنم.  

 ش گ یـجه ی بدی داشـتم و از تمام چ یزایی که اطرافم بود فقط س ایه  ای می دیدم.  

رفته بودم که از پله ها نیوفتم .  این جـور که من می  دیدم پنج ، شیش تا بیشبر پله نمونده بود  نرده ها رو محکـم گ

 که .... د یگه نفهمیدم جی شد. 

  

 (  گلاریـا   )  

  

ن پله هاافتاده  ون اومدم که  دیدم بارُن  یر هـوش پا ییر  با صدای افتادن چ یزی از اتاق ببر

  . 
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 صداش زدم ولی جواب نداد.  سـ ر یع رفتم سمتش 

ن دست بارُن رو که تو دستم بود ، با عصبانیت گرفت ت وی دست   همون لحظه رُزا هم بدو بدو از پله ها اومد پا ییر

 خودش اون دست د یگهشو گذاشت روی شونه بارُن و تکونش می داد.   

 و از یقه بارُن جدا کردم و گفتم:  وقیر  دید بارُن حرکیر نمی کنه  از  یقه بارُن گرفت و تکونش داد. دستاش

  

 _چته وحش ی ؟  

ی که می دیدم وحشت کردم چشماش شده بود دوتا کاسه خون اشکاش ه می ن جوری می  ن شش و آورد بالا . از چبر

ن و با اخم زل زده بود بهم با دستش محکم هلم داد و ا ز جاش بلند شد .   اومد پ ا ییر

  

  

 (  رزا)    

  

هـوش افتاده بود ر وی زم ین و گلاریـا هم بالای شش بود . رفتم کنارش و خواستم صداش کنم ولی دوباره   بارُن یر 

یادم اومد که هر چقدر هم بلند صداش کنم بازم اون نمی فهمه ، تکونش می دادم و ت وی دلم ازش می خواستم 

 چشاشو باز کنه. 

  

از  یقه اش گرفتم که محکم تـر تکونش بدم . بارُن که حالش دست خودم نبود فقط می خواستم چشاشو باز کنه . 

 خوب بود!!!  
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 یر اخـتیار اشکام  می اومد که یکهو گلاریـا دستامو گرفت و از یقه بارُن جدا کرد و داد زد :  

  

 _چته وحش ی ؟  

  

کنم، پس چه   من وحشر بودم؟  نه ، من فقط می خواستم بارُن چشماش و باز کنه من که نمی تونستم صداش

ه مزاحم اعصاب خورد کن .  جوری بهش می فهموندم که باید چشماش و باز کنه با عصبانیت زل زدم به گلاریـا  دخبر

 اصلا چرا بارُن نگه اش داشته منو که داره دیگه نیا ز نداره به  ا ین. 

  

خونه دست یگ از خدمتکار و گرفتم کش ی ن  دم که صداش در اومد: ا ز جام بلند شدم س ریــــع رفتم توی آشبی

 _خانم دستمو نکش ید خودم میا م 

  

 اصلا ً توجه نم یکرد م که جی میگه.  

 س ریــــع بردمش بالا ی ش بارُن تا  دید با وحشت گفت:   

 _وای خدا مرگم بد ه 

 تلفن  و از  ر وی م ی ز برداشتم و دادم دستش نمیدونستم چه جوری بهش بفهمونم که زنگ بزنه به دکت ر 

ولی خـب خودش فهمید که چرا تلفن بهش تلفن دادم. س ریــــع با دکبر تماس گرفت و زنگ و به صدا در آورد (بر ای  

 خبر کردن محافظا)   
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ن طور می ریخت و دنبالشون م یرفت م.  ن داخل اشکام همیر  محافظ ش یع اومدن آروم بارُن رو بلند کردن که ببر

 روی تخت گذاشتنش و دم در ا یستادن. 

  

شم و گذاشتم کنار تخت و اشکام می  ریخت مگه من هموین نیستم که دو هفته بر ای تنبیه بارُن خودمو توی اتاق 

 زندوین کردم  ؟  

  

 چرا اون موقع برام مهم نبود حالا که  یر هوشه برام مهم شده حس کردم ی گ منو بغل کرد برام مهم نبود  کیه.....   

  

 لازم داشتم تا شمو بزارم روی شونه هاش و گ ریه کنم.  اون لحظه یگ  و 

  

  

 ( گلاریــــا  )  

  

  

 رفتم دم در اتاق ا یستادم دیدم رزا بغل یگ از محافظا داره گ ریه می کنه.  

 اون شب مهموین هم رُزا ت وی بغل هم ین محافظ خواب بود که آوردش.  

ن و منتظر دکبر شدم. واق  اورده بودم؛ من چه می دونستم ل یوان هاشون و ا ز پله ها رفتم پا ییر
ی

عا چه بد شانش بزرگ

 ! !! ن  باهم عوض می کین

فته خودم  رو نم یبخشم. ریسک خیلی بدی کردم.  
ُ
 بر ای بارن یر ا

 اگر اتفافر
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رو  دکبر که اومد بارن رو معاینه کرد و دل ی ل این حال بارن رو مسموم یت شدی د غذایی تشخیص داد؛  یک شی دا

 نوشت و گفت:  

  

ل که نیا ز به ج ویدن  
ُ
_دو سه  روز طول  می کشه که حالش خوب بشه توی  این مدت سوپ رقیق و ی ا غذاه ای ش

 نداشته باشه و ولرم باشه بهش ب دی ن اگر علائمی مثل  تب شدید یا تغ یر حالت  دیگ ه ای  دیدید منو خبر کنید....   

  

  

 (  بـارُن   )  

  

احساس ش درد بدی بیدار شدم یه حس سنگیین داشتم ، انگار دارم لـه م یشم. فشار بدی رو ت وی ناحیه قلبم حس با 

 م یکردم. طعم دهنم تلخ بود. 

ی که دید م لبخند اومد ر وی لبهام ....   ن  چشمامو باز کردم تا ببینم کجام که با  چبر

  

ن ه م و خوابش   خیلی خودنم ایی می کرد،  رُزا ششو گذاشته بود روی قفسه سیر
ن برده بود. از تمام اجزاء صورتش  یک چبر

ون و  ر وی لباس من ریخته بود.    اونم لب ای از هم جدا شدش بود که آب دهنش اومده بود ببر

 و ای خدا.... من عاشق این موجود هپل یام.  

  

ی نگاه کردم ساعت  ن  عجب دوباره به ساعت نگاه کردم ..... فو ریه رو نشون م یداد با ت 14صبح  ۹به ساعت رومبر

 سه روزه من خوابم  ؟ 
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ی یادم نبود ....   ن ن و  دیگه چبر  تازه یادم اومد که شم درد م یکرد آب  میخواستم از پله ها رفتم پا ییر

  

 به صورت رُزا نگاه کردم مژ ههاش دسته دسته شده بود ، معلومه دوباره گ ریه کرده بود.  

دستم وصل بود رو درآوردم . یـه ت یکه از موه ای رُزا رو گرفتم دستم، کشیدم ر وی بینیاش . ولی سوزین رو که به 

 ... ولی ا ی کاش ا ین کار و ن میکردم چون مسا و ی شد با ....  

  

فتم حمام چون  بینیشو خاروند بعد دهنش و کامل با لباسم پاک کر د   ب اید  مبر
ً
 دیگـه حتما

  

وع کرد بـه  صورتشـو اونور کرد  . دستام و گذاشـتم دو طرف بدنش و  یکـم کشـیدمش تو بغلم و فشارش دادم که شر

 دست و پا زدن.  

 یکـم دستامو شـل کـردم کـه از بغلم اومد بیـرون و رو به ـروم ر وی تخـت نشست.  

 چشماش نیمه باز بود ، موهاشم هر کدوم یه طرف بود ، لباسشم  یق هش کج شده بود.  

 تش ـو آورد بالا و شش و خارون د  دس

  

 فکـر کنم هنـوز متوجه نشده بود.  

 دسیر که  ر وی شش بود ، آورد پا یی ن یگ از انگشتاش و تا  یـ ک بند کرد تو چشمـش و داشت یـه چیـز ی در میآورد.   

  

ن    ای ن وقیر تو اتاقشه همیر
ً
 مُـدله؟؟ ؟   نه دیگـه خیلی داشت کثیـ ف کاری می کرد .یعین واقعا

 دستش و تکـون دادم و صداش کردم که یواش و آروم چشماشو باز کرد.  
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 تا منو دید که ب یـدارم چشماش تا آخـر ین حـد ممکن باز شد و پ رید بغلم و محکم منو گرفته بود.   

زید هم ین دستام و گذاشتم پشتش، منم بغلش کردم  آروم موهای شلختـ هشو بوس یـدم  شونههاش آروم م یلر 

 طور که بغلم بود بلند شدم و  ر وی تخـت نشسـتم. 

  

 ا ز خودم جداش کردم کـه دیدم داره گر یـه م یکنه . برای اینکه بخنده گفتم:  

  

 _واا ای رُزا پاشـو ا ینقدر گ ریه نکن ، گ ریه میکین زشت م یشر منم خانـوم زشت نمیخوام.  

  

 کرد و بالش ت و برداشت و محکـم کوبید تو شم.   این و کـه گفتـم  یکم اشکاشـو پاک

 ( دیگه نقطه ضعفش اومده بود دستم)  

 یکم بغلش کردم ، دوباره دراز کشیدم بهش گفتم:  

  

 _بـزار یکم من با  یک موجود کث یـف بخـواب م 

  

وع کرد به تقلا کردن و مشت زدن.    این و که گفتم شر

 هس.... حرص دادنش تنها چ یزی بود که م یتونست اول صبحی منو خوشحال کنه.   و ای خدا ...چقدر ا ین رُزا بامز 
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 (  گلاریـا   )  

  

 صد ای خند هی بارُن از طبقه بالا م یاوم د فکر کنم حالش د یگه خوب شده باشه. 

و ن  لباسامو پوشیدم و بدون اینکه کش متوجه بشه از اتاق اومدم ب یرون . رفتم توی حیاط از اونجا   هم رفتم ببر

  

 بر ای اول ین تاکش دست تکون دادم که نگه داشت . سوار شدم و آدرس خونه لئـو رو داد م  

اره...  ن س  زیاد ناخنهامو فشار م یدادم کف دستم . اگر بارُن بفهمه کار من بوده منو زنده نمبر  ا ز اسبر

 و که باز کرد رفتم داخل.  به محـض رسیدن پول تاکش رو دادم . زنگ خونه لئو رو زدم ، در 

  

  

 (لئو)   

  

 وقیر اومد تو خیل ی آشفته و نگران بود. معلوم بود نتونسته کاری کنه و گند زده.  

خونه و گفتم:   ن  روی یگ از مبل ها نشسـت رفتم  تو ی آشبی

  

 _جی م یخوری  ؟ 

  

 پوزخندی زد و گفت:  

 _غصه ...  
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بت   بخـــور . شر
ً
 م یخوری یا کافه؟  اونو بزار بعدا

  

 _هر جی خودت خوردی واس منم بیـار.  

  

 دوتا قهوه  ریختم و رفتم کنارش نشسـتم و گفتم:  

  

 _خوب چه خبـرا ؟ تونسیر برنده ب یرو ن بیای یا ب یرونت کردن ؟ 

  

 یکـم شکر ت وی قهو هش ریخـت و گفت: 

  

 شد؟   _نـه افتضاح شد ؛ لئـو باورت نم یشه اگر بگم جی  

  

 _بگـو ،  این چند وقته ا ین قدر بلا شم اومده که حتـ ی  اگه بگن هیتلر زنده شده هم باورم میشه.  

  

ب المثل است از نماد بدبخیر و ظلم)      ( زنده شدن ه یتلر  یک صرن

  

 _اون محلولی  و که گفیر بده رُزا بخوره که یادته  ؟ 
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ب   ُـ  _آره ... خ

  

 دین   _ریختم ت وی نوشی

  

ـرد  ؟   ُـ  _مــ

  

 _نه ، کاشگ م یمر د ، لیوانو با بارُن عوض کر د 

 بدجـور خند هام گرفته بود  

  

  

  ؟  
ً
 _واقعـا

  

ه ایی شک کرد چون تا تهش نخورد بعدشم مسموم شد و دکبر مسمومیت 
ن _بارُن هم یه ذره خورد فکـر کنم به ی ک چبر

 که یر هوش بود.    ش دید غذایی اعلام کرد  دو  روز بود  

  

 واااای که چقـدر ا ین دخبر نفهمه.  

 با عصبانیت بهش گفتم: 
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 ؟ ت وی  این دو  روز م یتونستم دخلشو بیارم.  
ی

 _دو  روزه بارُن یر هوشـه بعد تو الان می ای  میگ

  

 یکهـو متوجه حرف ی که زدم شدم.   

  

 دا ری  ؟   _دخلشـو ب یاری؟ واسه جی ؟ مگه چه دشمین با بارُن

  

 نمیدونستم چه جوری حرفمو راست و ریست کنم .... 

  

ون و  ب منظورم این بود که بارُن رو بکشیم اونوقت د یگه رُزا بدونِ بارُن  هیحیی نیست و م یتوین پرتش کین ببر
ُ
_نه .... خ

 تمام ثروت بارُن مال تو م یشد.  

  

 با عصبانیت از جاش بلند شد و گفت:  

  

رو م یخوام نه ثروتش؛  پولاش بدون خودش  هیچ اهم ییر نداره برام . توهم اگر م یخوای کش رو بکشر به   _من بارُن

 خودت مربوطه. 

  

 دستش و گرفتم و گفتم: 
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 _من منظور بدی نداشتم عز یزم . من به فکر توأم.  

  

 ه من. نباید م یذاشتم گلا ریـا بره شای د م یشه گفت اون  یک برگ برنده بود واس

 دوباره نشست ر وی مبل.  

  

 _خوب نظرت چیه رُزا  و مستقیم بکشـی  ؟  

  

ون.   یر ای ببر
ن  از بحـث کشیر

ً
سم  میشه اصلا  _لئو من میبر

  

ن بره بارُن تنهـا م یشه و تنها زن اطرافش تو م یشر اونم مجبوره که بهت علاقهمند بشه    _نه نمیشه اگر رُزا از بیر

  

 ری نمیخوام.  _ولی من عشق زو 

  

ن به کجاها که نم یرسونمت . قهو   _با هم ین افکار و رفتار پیش رفیر که الان هیحیی نداری . تو به حرف من گوش کن ببیر

 هات شد شد بخور تا بهت بگم.  

  

 _من هنوز نگرانم نکنه بارُن فهمیده کار منه  ؟  
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ن باش نف  همیده. _اگر فهمیده بود زودتر  یک کاری م یکر د پس مطمی 

ن عسلی رفتم و چاق وی ضامن داری از توش درآوردم و دوباره ش جام برگشتم ،  ا ز جام بلند شدم و به سمت کش وی مبر

 گرفتمش سمت گلو ریا و گفتم: 

  

ن رُزاست.    _ا ین ش یع تر ین و راحت ت رین ، ولی درد دارت رین راه کشیر

  

  ؟  
ی

 _جدی که نم یگ

  

 جد یام.  
ً
 _کاملا

 عصبانیت گفت:  با 

  

ه؟ من فقط می خوام  _خیلی مسخره  ای تو همش م یخو ای منو بفرسیر ت وی دهن شبر اصلا من  گ خواستم رزا بمبر

نباشه و از اینجا بره نه  اینکه بخوام بکشمش و قاتل بشم!!! اصلا چرا خودت نمی کشیش؛ تو که اینقدر دوست داری 

ه؟.    اون بمبر

 ی ا نبود ب اید آرومش می کردم با آرامش گفتم:  الان وقت دعوا با گلور 

  

 _گلور یا ع زیزم ... ا ین فقط یه پیشنهاد بود می توین رد ک ین چرا انقدر زود عصباین میشر 

کش.  
َ
 ؟ نمیخوا ی بُکشر اوگ ! باشه ن
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ون.    با عصبانیت کیفشو برداشت و از خونه رفت ببر

  

  

 (  م ایـڪ   )  

  

  

شدرگمی طول و عرض اتاق رو قدم  می زدم آخر هم قلبم به مغزم غلبه کرد ، لباسام و پوشیدم رفتم داخل مغازه گل با 

فروشر ی ه شاخه گل رُز قرمـز با  یک روبان قرمز با خال ها ی سفید به صورت پاپیون ر وی ساقه اش بود خر یدم و به 

ه اومد . امشب هم  زیبا   سمت  دیسکـو رفتم. بعد از دیدن نما یش رفتم توی همون سالن  ایستادم که دیدم اون دخبر

 ییش نفـس گبر بود.  

 اومد جلوم و منتظـر نگاهم کرد با لبخند، گ ل رو به سمتش گرفتم اونم دستش و دراز کردو گل و گرفت.  

  

 گل برگ  ها رو...   با دوتا دستش آروم گل و آورد بالا، با دست چپش گل و گرفته بود و با دست راستش  زیر  

به صورت اففر گل دستش بود آورد بالا ، تا  اینکه رسید جلوی صورتش با کمال تعجب گل رو از وسط نصف کرد و 

 پرت کرد جلوی پام.  

  

بازم با تنه ی محک می از کنارم رد شد. تعجب کردم از کارش اما ناراحت نشدم حق داشت ولی نمیدونم چرا ... 

 میدونم حق داره.     نمیدونم... فقط
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خم شدم و گل و برداشتم و ساقه ی شکست هش که ازش آ ویزون بود  و کندم و گل رو گذاشتم ر وی دستگ یره  

 در اتاقش.  

  

ه رو م  ن شدم خیلی فکرم درگ یر بود دلم بر ای رُزا تنگ شده بود. وقیر ا ین دخبر ون اومدم و سوار ماشیر ا ز سالن ببر

 افتادم ، دل تن گیام و با د یدنش برطرف می کردم.  یدیدم  یاد رُزا می 

م و باهاش حرف بزنم.   کاش میشد رُزا دوباره حرف بزنه اون وقت می تونستم باهاش تماس بگبر

  

 (  بـارُن   )  

  

  

سینمایی روی کاناپه نشسته بودم ، رُزا هم ششو گذاشته بود رو ی پام و با هم خ یـره شده بودی م به فیلم . یه فیلم  

 کلاس یک بود از اونا که گاو چرون و کلانتـر داره.   

  

  

فیلمش در مورد یه شهر کوچ یک بود که کلانتـر نداشت و همه به جون هم افتاده بودن،  هر کس دلش م یخواست 

 خودش کلانتـر میشد. آخر  یـه مردِ اومد و همه  و تو ی یه دوئل شکست دادو خودش کلانتـر شد. 

ه باباش رو کشت و خودش شد  ولی  ش هم درخواست یه دوئل داد و توی ا ین دوئل دخبر چون خیلی ظالم بود، دخبر

 کلانتـر... 

  

 فیلم  زیاد جالیر نبود ولی د یدم رُزا داره با علاقه نگاه م یکنه ، گفتم نزنم ت وی ذوقش.  
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ن بالا   وع کردم به پا ییر  کردن کانا لها. هیچ شبکه ای  یک فیلم خوب نداشت.    بعد از تموم شدن  فیلم دوباره شر

  

تلو یز یون رو وصل کردم به ماهـواره . اون جوری علاوه بر شبکهها ی ماهـواره ، شبکه ها ی بقیه کشورها رو هم م   

 یتونستم ب بینم 

ن طور که کانال ها  و رد م یکردم اتفافر رفت  وی  یک کانال که داشت به زبان این پسر  ه فـؤاد یه جی زی م یگفت ، همیر

 یه جی زی مثل شعر  یا ش ا ید هم دعـا.  

  

رُزا از جاش با بهت بلند شد و رفت روبه روی تل ویز یون  ا یستاد و دستشو ک شید به صفحه تلو یز یون؛ اشکاشم دونه  

ن     دونه می اومد پا ییر

ی مثل آرامگاه  و داشت نشون م یداد ، مثل کلیساها ی   ن ما ولی قشنگ تر . یک گنبد طلایی رنگ هم داشت که  یه چبر

 بدجور تو ی چشم بود .  اینجا کجا بود که رُزا بهش واکنش نشون داد  ؟  

ن صفحه تلو یز یون به چهار زبان نوشته بود:    پا ییر

Iran- Mashhad-holy Shrine  
ً
اسمش و یادداش ت کردم که بعدا

 برم ب بینم کجا بو د 

  

 م و نشوندمش ر وی پام . با دستم اشکا شو پاک کردمو بهش گفتم:  دست رُزا  و گرفت 

  

 فیلم  و ولش کن بیا با زی کنیم.  
ً
 _گریه نکن  دیگه ... من ناراحت م یشم . اصلا
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دستگاه با زی رو از توی کشوه ای م یز ب یرون آوردم ، وصل کردم ش دی با زی رو گذاشتم و با رُزا نشستم پ ا ی تلو  

وع کر دیم به با زی  یز یون   و شر

  

 اون م یزد، من م یزدم . هر گیم هم من برنده م یشدم . با هر بار برنده شدن ، بر ای اینکه  یکم ا ذیتش کنم میگفتم:  

  

رد م   ُـ  _هـــــووورا من ب

  

ت که بره تو اتاقش، از یک ساعت مشغول بودیم که آخـر رُزا دسته  رو زد توی سـرم و از جاش بلند شد . از پله ها بالا رف

 خنده نفسـم بالا نم یاومد به پشت ر وی زمی ن دراز کشیده بودم و م یخندیدم.  

  

  

  

ا ز جام بلند شدم ، تلوی ز یون  و هم خاموش نکردم رفتم ت وی اتاقم همون کلمه رو شچ کردم؛ چ یز ه ای جال یر 

 فهمیدم.   

  

رهبر و پیشـوا دارن که معتقدند از سو ی خدا اومدن . مثل ما که م ریم مقدس و مسیح رُزا  مسلمون بود ؛ او نها دوازده تا 

 دار یم 

  

در ایرا ن پیشو ای هشتم دفن شده بود اون صدا که من فکـر م یکردم شعـره،   یک جور هشدار یا زنگ بود که تمامی 

 که همه  و دعوت به عبادت م یکنه. مسلمون  ها  و به پرستش خدا دعوت م یکنه مثل ناقوس کلیسا ی خودمون  
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 (  گلاریـا   )  

  

صد ای خنده هاش کل خونه رو برداشته بود وقیر رُزا قهـر بود به ندرت م یتونسیر لبخندش و ببیین ، ولی حالا 

 قهقهه هاش قطع نم یشد 

  

زانوهام؛ دلم گرفته بود، هر چند دقیقه روی تخـت نشسته بودم و زانوهامو بغل کرده بودم و شم و گذاشته بودم ر و ی  

 یکبار هم صد ای شـاد بارُن که م یگفت هـــــورا من بردم ، میاومد.   

  

م و خودم جای اونو  ن ببر من دو راه بیشبر ندارم یا تا آخر عمرب ا ید بارُن رو کنار رُزا بب ینم و صدام در نیاد یا رُزا رو از بیر

م ولی هر دو راه غ یر ممکن  ه... نه می تونم رُزا رو تحمل کنم نه راضن به کشتنش م یشم.  بگبر

  

  دیدم  دیگه صدایی نم یاد آروم از اتاقم اومدم ب یرون  دیدم تل ویز یون روشن و دستگاه با زی هم بهش 
وقیر

 وصله.  

، بارُن تمام حواسش به رُزا بو  ن د. بهش خاموش کردم و دستگاه هم گذاشتم ش جاش. موقع شام نشستم ش مبر

 نمکدون م یداد، واسش آب م یریخت و... 

  

 _بارُن، تو از کجا م یفهمی الان رُزا جی  میخواد  این که نم یتونه حرف بزنه؟  
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 _آدم عاشق حرفِ عشقش و از تو ی چشماش م یخونه لازم به زبون ش ن یس ت 

  

  

 (  بـارُن   )  

  

کت. البته بعد از  مدت ها س یستم  رو روشن کردم و یه نگاه به حساب ها انداختم بازم مثل  امرو ز از صبح رفتم شر

ی  این وسط جور در نمی اومد کاملا مشخص بود که داشت از کارخونه دزدی می شد، و من  ن هم یشه ی ه چبر

 متوجه نم یشدم. 

  

ن جور پیش م یرفتم ورشکسته  ر وی اعصابم بود و برام کسر شأن داشت اگر ه میر
ً
می شدم و کارم  این واقعا

 تموم بود.  

 کردم  
ی

کت رس یدگ ولی هر کش بود خوب کارش و بلد بود بدون هیچ ر دی دزدی م یکنه. تا بعد از ظهر به کاره ای شر

ون رو نگاه  آنقـدر ر وی صندلی نشسته بودم که حس میکردم با صندلی یگ شدم. صندلی رو چرخوندم سمت پنجره و ببر

 کرد م 

ی نداشتم گوشر و برداشتم و شمارش رو گرفتم بعد از کلی  شهـر از  این بالا   جذابتـر بود چند وقت بود از ما یک خبر

 بوق که خورد صدای خواب آلودش پیچید توی گوشر   

  

 _بفرما یید ؟ 

  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 318 

  

 _سلام م ایک چه طوری  

  

 _سلام خوب ی؟کاری داشیر زنگ زد ی ؟  

  

 مثل خودش جواب دادم: 

  

سم.  _مگه حتما باید کا ر   ی داشته باشم که زنگ بزنم زنگ زدم حالتو ببی

  

 باصدای خواب آلود ولی یکم عصیر گفت:  

  

ش مگه تو م ریضن پسر ؟    _نصفه شب زنگ زدی حالم و ببی

  

 که تا خورشید غروب  میکنه می ری م یخوایر اونجا ساعت چنده ؟ 
 _نصف شب کجا بوده مگه تو مرعین

  

 و بزار بخوابم.  صبحه برو مزاحم نش ۲_ساعت 

  

 _باشه بگبر بخواب یادم باشه بعد از  ا ین نصفه شب زنگ بزنم که بشه صبح شما. 

 یکهو داد زد:   
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 _باشه.....باشه......باشه....هر وقت خواسیر زنگ بزن الان برو گمشو....  

  

شناختمش خوب می دونستم تنها چ یزی که ا ز ای ن حرفش خند هم گرفت گوشر رو قطع کرده بود.از زما ین که می 

  .  م یتونه ما یک رو عصیر کنه  اینه که از خواب بیدارش کین

  

ـب من که از روی قصد و غرض این کاررو نکردم.   
ُ
 ولی خ

ون و به لیندا هم گفتم که میتونه بره.    لپ تاپ رو خاموش کردم و گذاشتم ت وی کیفم از اتاق اومدم ببر

  

ن ش  دم و به سمت خونه راه افتادم.  سوار ماشیر

ی  ن ای نقدر شلوغ و ترا فیک بود که یاد خیابون ای تگزاس افتادم. بعد از کلی مکافات بالاخره به خونه رسیدم تنها چبر

 که جلب توجه میکرد، جر غه ا ی گلور یا بود س ری ع رفتم بالا صداش از ت وی کتابخونه م یاومد. 

  

ی که م یدیدم هم تعجب کردم هم خند هم گرفته بود، گلور یا موه ای رُزا رو م یکشید رُزا وار د کتابخونه که شدم از چ ن بر

 هم داشت گازش م یگرفت هنوز منو ندیده بودند.   

 محکم به در کتابخونه زدم و گفتم:  

  

ه !! ؟ یکهو از هم  اینجا چه خبر

 جدا شدن. 
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ه وحشـی  و  .   _واااا ای بارُن خوب شد اوم دی  این دخبر  از  اینجا ببر

  

 وحشر مفهومه؟ رُزا بیا اتاقم باید درباره  این کارت توضیح بدی. 
ی

 _دفعه آخرته که به رُزا م یگ

  

 با رُزا رفتم توی اتاق کت و کیف مو گذاشتم روی تخـت و یه کاغذ و روان ن ویس دادم دست رُزا و بهش گفتم:  

  

م م یام تمام ماجـرا رو بد  ون حذف کردن هیچ قسمتیش برام م ینویش فهمی دی  ؟  _تا یه دوش میگبر

  

 ششو به معین آره تکون دا د 

  

  

 (  گلاریـا   )  

  

دخبر هم  ای نقدر وحشـی ؟ باورم نم یشه از دستش کتک خوردم جثه ر یزی داره ولی بدجور زور داره دستاش از  

 نبر بو د 
ی

 یک مرد هم سنگ

  

 میتونست متوقفش کنه، کشیدن موهاش بود.  تو ی اون وضعیت تنها کاری که 

 وقیر داشتم موهاش و م یکشیدم به این فکـر م یکردم اگه رُزا مو نداشت من الان باید چکار م یکردم ؟ 
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سید تقصبر گ   من موهاشو م یکشیدم، اون منو گاز م یگرفت که یکهـو بارُن اومد و رُزا رو با خودش برد حت ی  ازم نبی

 بود؟    

 مطمئنم میدونه تقصبر رُزا بوده من که به اون کار ی نداشتم. هرچند 

رفتم کتابخونه کتاب بردارم که دیدم رُزا هم اونجاست بدون اینکـه محلش بدم داشتم قفس هها رو نگاه م یکردم که  

 چشمم خورد به  یک رما ن 

  من زودتر برداشتم.  به نظر جالب م یاومد دست منو رُزا همزمان با هم به سمت کتاب دراز شد، و لی

  

ل زد و به کتاب اشاره کرد بعد هم دستشو دراز کرد یعین کتاب و بده به من.    
ُ
 با اخم بهم ز

من همیشه برام سؤال بود بارُن چه جو ری م یفهمه این چه م یگه ولی اون موقع فهمیدم دخبر خیل ی زرنگیه 

 با حرکاتش همه جی رو به طرف حالی م یکنه.  

 کتاب رو ت وی بغلم گرفتم و بهش گفتم:  

  

 _من اول برش داشتم پس مال منه وق یر خوندم میام بهت م یدم.  

  

، یکهـو بلند شد مثل وحشـیها کتاب رو گرفت و کشید.   ن  پوزخندی زدو کتا بها ی دست شو گذاشت رو زمیر

  

 م  یک طرفش دست من بود، یک طرفش دست رزا اون  می کشید ،من میک شید  

ه دهایر لال کم بیارم و فکر کنه خیلی تو ا ین خونه مهمه.    آدم لجبا زی نبودم ولی خوشم نمیاومد از این دخبر
ً
 من اصلا
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  دید با کشیدن به جایی نمی رسه، پاشو آورد بالا و چنان لگ دی زد که اگر جا خالی نداده بودم ب اید را هی اون   
وقیر

 دنیا می شدم.     

  

ن افتاد تقصبر من نبود. بعد هم کلی
  کتاب  دیگه به هم پرت کر دیم آخر هم کار به مو کشیدن و گاز گرفیر

  

اگه هر کس د یگه هم بود از خودش دفاع می کرد نم یا یستاد که مثل احمقا کتک بخوره ولی مهم  ای ن بود که  

 کتاب ها الان دست من بود بازش کردم دید م یه رمان فرانس و ی 

  

فرانس وی بلد نبودم کتاب رو برداشتم و رفتم به اتاق بارُن و خواستم برم به اتاقش که صداشو شنیدم که می منم 

 گفت:  

  

ن کار یه آدم عاقل نیست  م آور ، گاز گرفیر  شر
ً
_رُزا جان تو خانوم  این خونه  ای ا ین کارها برای ت ویی که زن مین واقعا

 ایی که تو نوشیر معلومه تقصبر 
ن   گلو ریا بوِده ولی شما ب اید خانمی  می کر دی.... .  این چبر

  

 حرفش هنوز تموم نشده بود که در و باز کردم ورفتم تو وگفتم: 

  

وع کر دی  یا من؟  تو مثل وحشر ها حمله کر دی  یا من؟ خوب  _چرا چرت و پرت تحو یل بارُن دا د ی؟ تو اول شر

  در حال ی که خودت از همه بد...  خودتو مظلوم نشون می دی و بق یه  و هیـولا 

  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  

  
 323 

  

ون میام با هم صحبت کنیم.     _برو ب یرون گلور یا، برو ببر

  

 _ ولی بارن اون....  

  

ون.   _گفتم بـرو ببر

  

ن منتظر شدم که بیاد.  :  ون و رفتم پا ییر روی مبل نشست رفتم    با عصبانت دستامو مشت کردم و از اتاق اومدم ببر

 نشستم و گفت:   روبه  روش 

  

 _خب میخوام ج ریان دعوا رو یه بار  د یگه از تو بشنوم.  

 تما م ماجرا رو براش تعر یف کردم یکم فکر کرد و گفت:  

ن دیگه می گفت من می تونم اون کتاب رو بیر ن   ؟ ولی خب رُزا یه  چبر

 نگاه کرد و بعد گفت:  رفتم تو اتاقم و کتاب رو آوردم و بهش دادم یکم ا ین طرف و اون طرفش رو 

  

ه توکه فرانسو ی بلد نیسیر  _خب م یدونسیر گلور یا، ا ین کتاب مال رُزاست، ب دیهیس ت که بخواد کتابش و ازت بگبر

؟    پس چرا  اینو برداشیر

  

 _خب فکر کردم زمان ه ایی که بیکاری می توین برام بخون یش. 
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 پوزخندی زد وگفت:  

  

وع کنم به خوندن بر ای تو.  _من حیر وقت ندارم   ادامه ش و بر ای رُزا بخونم بعد بیام از اول شر

  

 _باشه پس برش دار ببر بدش به رُزا . 

  

 من دارم ای  
ی

بلند شدم و رفتم ت وی اتاقم در و هم بستم. از بغض ش د ید داشتم خفه می شدم آخه اینم زندگ

 م کاش رُزا می مرد اون موقع دنیا بهشت می شد برا 

  

  

  

  

  

 (  م ایک   )  

  

 ش دید از خواب پاشدم.  ای لعنت به تو بارُن که نصف شب آدم و یر خواب می کین نگاه به ساعت 
ی

با کوفتگ

 صبح خوابم هم د یگه نمی بر د 6انداختم دیدم 

  

ت و شلوار ورزشیم و تنم کردم..    ا ز روی تخت پاشدم و تیسرر
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ون.  بطری آب معدین کوچگ از ت وی ی  خچال درآوردم و از خونه زدم ببر

 هو ای خویر بر ای  یک پیاد ه ر وی بود.   

احت کنم.   بعد از چند دقیقه که تو ی خیابون ا قدم زدم تو  یک پارک توقف کردم و رو ی نیمکیر نشستم تا یکم اسبر

 صبح بود.   ۹گوش یم و درآوردم که ببینم ساعت چنده؟ ساعت 

 نم و شمار هی بارن  و گرفتم هنوز دوتا بوق نخورده بود که گوشر رو برداشت و خوابالو گفت:  فکر خبییی اومد ت وی ذه

  

 _بفرما یید.  

  

 _سلام بارُن چند ساعت پیش زنگ زده بودی حالم و ببی ش الان زنگ زدم که بهت بگم حالم خیلی خوبه. 

  

 _خوب ای ن خیلی خوبه که حالت خوبه.  

 صداش پراز حرص بود.  

  

 _الان خیلی دلت  میخواد خفهم کین ... نه؟ 

  

 _نه  

  

 _چرا آروم صحبت  میکین ؟  
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سم بیدار بشه بد خواب شه اگه کاری نداری قطع کن دیگه.   _رُزا کنارم خوابه م یبر

  

 کلی حرف نگفته دارم اگه بهت بگم زن آیند هم و پیدا کردم تعجب نمیکین ؟ 
ً
 _چرا اتفاقا

  

  

 تعجب کنم  _نه واسه جی 

  

 یه ذره هم تعجب نکر دی ؟  -

  

 _نه 

  

 _خوب بذار بگم اصلا گ هست؛ دفعهی اول.....  

  

 کل ماجرا رو یک نفس براش تعر یف کرد م 

  

 _خوب نظرت جی بود بارن... بارن.....الــو...الـــــوووو..... 

  

 حرف م یزدم آقا خواب بوده.   تلفن  و قطع کردم. عجب آدمیه  این ، تمام مدت که من داشتم 
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ن و تخت گرفته خوابیده منم واسه خودم توضیح میدادم. خند هم  لابد گوشیش و هم ینطور روشن گذاشته روی مبر

 گرفت از کار ش 

 یه کمی از آب  رو خوردم و بلند شدم. ا ین دفعه به سمت خونه م یدویدم.  

 رفتم ، مهموین گرفته بود.  این بر ایان هم همون ساعیر که بای د دیسکـو م ی

  

  . ن گ یر افتاده بودم ولی در آخر تص میم گرفتم اول برم  دیسکـو بعد برم مهموین ن و نرفیر ن دوراهی رفیر  بیر

 ای نجوری هر دوجا رو رفته بودم.  

  

 ( یـڪ مـاه بعـد)    

  

 (  گلور یا   )  

  

  

ون رو ببینم. آلاچیق  دقیقا روبه ر وی اتاق من بود و رزا و بارن هر کاری م یکردن من به  پرده رو یکم کشید م تا بتونم ببر

 راحیر  میدیدم.   

  

ن میارنش  این طرف بعد میشه خانم خونه،   چرا خدا انسا نها رو متفاوت آفر یده بود ،یکنفر رو از اون طرف کر هی زمیر

  . ن  ولی  یگ مثل من که از نژاد خودشونم رو اینجو ر طرد م یکین



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 328 

  

  

 ظاهر ماجرا معلوم بود رزا شطرنج بلد نیست. شنل بافت نیمو انداختم ر وی دوشم و رفتم پیششون.  ا ز 

 رزا که با اخم ازم رو گرفت؛ کنار  ایستاد م و به صفح هی شطرنج نگاه کردم و گفتم: 

  

 _من به رزا کمک  میکنم.  

 و ت وی  یک حرکت با شباز اسب بارن رو زدم. 

  

 منو نزده بود آفرین گلوریا.....   _براو؛ تاالان کش

  

 تا آخر با بارُن با زی کر دیم و  کیش و مات شد، که بارُن گفت : 

  

، هر وقت تونسیر به رُزا هم یاد بده رُزا  یاد......    _عالـی با زی م یکین دخبر

  

. از جاش بلند قبل از اینکه حرفش تموم بشه رُزا دستش و گذاشت ر وی صفحه شطرنج و همه رو ریخت  ن پا ییر

 شد و رفت سمت ساختمون. بارُن هم رفت دنبالش .  

 خیلی بهم برخورد ، یعین جی این کارش . دوباره اون بغض لعنیر اومده بود و راه نفس مو بسته بود.  

  

 س ریــــع رفتم تو اتاقم. پشت در نشستم زانوهام و بغل کردم و شم و گذاشتم روشون.  

 رو تموم م یکردم.  باید این وضعی ت 
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ون و وارد حیاط شدم.   ا ز جام بلند شدم و لباس مناسیر پوشیدم. از پنجره اتاق رفتم ببر

سید م کش منو ببینه.   م یبر

  

ن تاکش   ون. ش یع خود مو به خیابون اصلی رسوندم و دستم و بر ای اولیر آروم به در رسیدم و بازش کردم و رفتم ببر

 و آدرس خونه لئـو رو دادم. تکون دادم و سوار شدم 

  

  

 (  لئـو)     

  

روی کاناپه جل وی تلوی ز یون نشسته بودم و پاهامو ر وی هم انداخته بودم. تل وی زیون روشن بود ولی من فکرم 

ن دیگ های نمونده بود تا نابو دی کاملش.   ! چبر
 جای  دیگه بود. دیگه زمان شکست آق ای بارُن اِستـو ین

 دراومدن زنگ خونه رشتهی افکارم پاره شد. حدس م یزدم  که گ باشه. با به صدا 

 در و باز کردم یر حوصله و عصیر اومد داخل و در و محکم بسـت.  

  

 _دوباره جی شده؟بازم دعوا با بارُن  ؟  

  

نه. اومدم کار و  یکسره کنم  ن  .  _ا ین رزا د یگه داره  زیاده ر وی م یکنه .اخلاقش حالم و بهم  مبر

  

  !  _پس بلاخره تصم یمت  رو گرفیر
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 _آره... هرجور شده از ش راهم برش م یدارم. 

  

ن یک نفر همینطور یکهو و بدون نقشه که نمیشه. تو با ید  یک روز که بارن نیست کارت رو انجام بدی.   ن گلوریا کشیر  _ببیر

  

  

ن و شُ دادم ا ز جام بلند شدم و رفتم همون چاقو ضام ندار که دفعه قبل  بهش دادم رو آوردم و گذاشتم ر وی مبر

 سمتش با ید از رزا ممنون باشم که باا ین کارش من و به هدفم نز دیک تر کرد با لبخند بهش  گفتم: 

 _فقط هر اتفافر افتاد تو منو نم یشنا ش فهمید ی ؟  

  

 _آر ه  

  

 _خوب جی م یخوری برات ب یارم ؟  

  

.   _از اون قهوه مخصوصا با    گ ک شکلایر

  

  

 _اگه جی ز دیگ های  میل داری امـر بفرم ا یید مادام.  
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 زد  زیر خنده وگفت:  

  

ت  میکنم.  ن  دیگ های خواستم خبر  هم ین . اگه چبر
ً
 _نه دیگه فعلا

  

 بعد از اینکه یه قهوه باهم خوردیم با لبخند گفت:  

  

 خوردم که سنگ ین شدم.   _حالا من چه جور ی برگردم خونه؟ ای نقدر 

  

احت کوچولو بکن بعد برو.     _خوب ب یا ب ریم یه اسبر

  

 _اوهوم ... فکر ب د ی نیست.   

  

  

 (  م ایـڪ   )  

  

  

 هدفون  و گذاشتم  روی گوشم و صداش و تا آخر  زیاد کردم. هم ین طور بیهدف بر ای خودم تو خیابونا راه م یرفتم. 
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ن جا  یک ماه پیش تیم  ، ولی با اونا نرفتم. نمی دونم چرا... ول ی دوست دارم همیر ن پزشگ که باهاشون اومده بودم برگشیر

و نگاه کنم.    بمونم، هرشب برم د یسکـو و اون دخبر

  

ه مال صد نفر دیگ هست.  یگ  و م   نمیشه اسمش و گذاشت عشق؛ یه جور وابستگیه. اگه رُزا مالِ بارُنِ،  این دخبر

 تک باشه، اوین که  لایق عشق منه .  یخوام که 

  

حت ی  اسمش و هم نمیدونم. دربارهی رئیس دیسکـو تحق یق کرد مو فهمیدم ی ه خلافکاره ومواد قاچاق م یکنه. ولی  

 ز یاد قدرت نداره و  زیر دست بقیهست. بر ای همینه که یکه ویی این همه ثروت به دست اورده.  

 م بر ای بارُن، اونم یه عکس از خودش و رُزا فرستاد . ا ز خودم یه عکس گرفتم فرستاد

  

 با بارُن  
ی

چقدر  این کوچولو و خوشگل و خواستین بود. اگه مال من بود دنیا رو م یریختم به پاش، هر چند زند گ

 با من کجا.  
ی

 کجا و زندگ

  

 ک  می بارُن یه مرد ثروتمند کارخون هداره، ولی من یه آدم عادی که لقب دکبر و ید  

 کشه.من همیشه به این حرف معتقدم که آدم ای پولدار، پولدار به دنیا م یان.                      

  

 یک پ یام از طرف بارن اومد که نوشته بود: 

  

م ؟  ایه من یر خبر  _چرا برنم یگر د ی؟اون طرف خبر
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 براش نوشتم:  

  

ی نیست دلم نم یخواد بیام. اومدم  ای  نجا  ریلکس کنم. _نه هیچ خبر

  

 _اوگ مزاحم ریلکس کردنت نمیشم.  

  

 گوشیم و گذاشتم ت وی جیبم و صدای آهنگ  رو کم کردم. فکر کنم هر جی پرده بود تو گوشام  دیگه پاره شد.  

  

 هم 
ی

 یه حس عجیب دارم خیلی فازم غمگینه. نمی دونم چیکارم شده  این حال من از افسردگ
ً
 بدتره.   امرو ز کلا

  

 ( دخبر داخل  دیسکـو  )

  

  

گوشوار ههای پرنگینم  و گوشم کردم و لباس دکلته مشکلی،  که برام گذاشته بودن تنم کردم. اسمش لباس بود، 

 ولی هیچیش شبیه لباس نبود.  

  

 ری دورم بگ یرم برم روی سن ولی با  این لباس نرم.  
ی

م تور ماه یگ  حاصرن
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مو پام کردم. رقصیدن با ا ین ها  ا ینقدر سخته که انگار دارن جونم و از کف پاهام م  کفشای پاشنه ده سانیر 

ون.    یکِشن ببر

 رفتم ر 
ی

ی چشمام بدجور توی چشم بود. با همون اخم همیش گ ن موها م و مثل هم یشه بستم و آر ایش کمی کردم، سبر

 وی سن. 

  

، پ ایه تمام برنام ههام  یه پسره ح ن بود . موها و چشماش قهو هایه ، شکل خا ض  28,29دود آهنگ و گذاشیر

سه.     نداشت ولی جن لی با شخصیت به نظر مبر

  

ن روی صندلیش کاملا مشخصه .    از مدل لباس پوش یدن و رفتارش و ح ت ی  نشسیر

انگارجلوش یر  نگاهشم برعکس ب قیهس، هرکس من و نگاه م یکنه جوری چشماش و گرد م یکنه و نگاهم م یکنه، که 

 لباسم ولی ا ین نه.بیشبر اوقات فکر م یکنم روی حرکاتم تمرکز م یکنه. 

 داره که ن میتونه به  
ی

 ها خیلی چهر هش ناراحته. حس  میکنم یهغم بزرگ
ی

ی م یاومد ولی تازگ اوا یل با اشت یاق بیشبر

 کش بگه.  

ن و رفتم تو اتاقم. مد یر د   یسکـو با اون ق یافه چندش اومد داخل و گفت:   بعد از اجراء، از سن اومدم پا ییر

  

 .  _هی خوشگله مشت ری جدید داری؛ می دوین که باید چه کار کین

 جی م یتونستم بگم، بگم نمی کنم ؟ 

  

 این نمی کنم رو ب ا ید خیلی وقت پیش م یگفتم. قبل از اینکه همه چیم و از دست بدم.  

 ا ین دنیا راحت کنه.   الان فقط منتظر مرگم که بیاد و منو از 
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ه؟ قرار ما هیچ وقت سه تا نبود.    در باز شد و سه تا مرد اومدن داخل. سه تا !!! چـه خبر

 از ترس عقب عقب رفتم. 

  

ن که نم یفهمیدم. که یـکهـو د یوار و پشت شم حس کردم.    ایی م یگفیر
ن  اوناهم م یاومدن جلو .یه چبر

  

ن و حرکاتشون  معلوم بود  زیاد خوردن. یک یشو ن دستش و دراز کرد و موهام و گرفت و کشید پرتم کرد روی ا ز راه رفیر

وع کردن به پاره کردن لباسام. منم تقلا م یکردم و نم یذاشتم.    تخت. بفر هشون شر

  

ن بار بهم ...    ن باری بود که نمیخواستم برای صدمیر  شاید اولیر

 هی شوری خون رو حس کردم.  یک یشون چنان محکم زد ت وی دهنم که مز 

نمیدونم چکار م یکردن تمام بدنم داشت  زی ر مشت و لگدهاشون خرد میشد منم فقط جیغ م یزدم و کمک م  

 یخواستم، ولی کمک از کـی؟ هیچکس نبود که کمکم کند.  

  

 نبر م یشد و 
ی

ن و سنگ بــها ی  حس نم یکردم. پلکام سنگیر هیچ در د ی رو  نمیدونم چقدر گذشت که د یگه هیچ صرن

احساس نم یکردم که صد ای باز شدن در اومد با همون چشم ای نیمه باز که همه جا و تار م یدیدم به سمت در برگشتم 

 که دیدم یه سای هی مشگ رنگ داره نز د یک م یشه. 

  

ی گفت. ول ی قبل از اینکه بتونم ن کاری بکنم همه جا   خم شد  روی صورتم ، دستام و گرفت بوی آشنایی م یداد، یه چبر

 تا ر یک شد 
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 (  م ایـڪ   )  

  

  

بعد از تمام شدن نما یش، حت ی  حس  اینکه بخوام بلند بشم برم خونه رو هم نداشتم. از یک طرف هم صد ای بلند 

 آهن گها آزارم م یداد شم و گذاشتم  ر وی م یـز.   

ه. ولی سه.  امشب خیلـی خوشگل شده بود. چشماش دل آدم رو م یبر   به پای شب تاریـکرُزا نمبر

  

 یه آب پرتقال سفارش دادم. بعد از خوردنش به سمت دستش وی یهای  دیسکـو رفتم. 

 همون راه ر وی باریـڪ.  

 صد ای جیغ زین بد جور پیچیده بود. اهمیت ندادم، برم خودم و دخالت بدم آخرش بدهکار هم م یشم.  

  

ن دستام اومدم ب یرون. هنوز صداش م یاومد و لی کمبر شده بود.  رفتم دستش ویی و بعد از     شسیر

  

 یا شایدم به خاطر حجم با لای صدا ا ینجور به گوش م یرسید.  

 قطع شد. 
ً
 کنجکاو شدم ببینم کیه که ای نقدر از تـه دل جیغ م یکشه که یکهـو صدا کاملا

 یکم نگران شدم.  
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ه بود که اون  روز  اتا قه ایی که اونجا بود رو تک ت ک نگاه کردم فقط مونده بود دوتا اتاق که یک یش اتاق همون دخبر

 رفت داخل. اونو باز نکردم رفتم اتاق بغلی که اونم خالی بود.  

  

ه رفتم و  ون رفتم که یه لحظه و ا یسادم و ناخودآگاه به سمت اتاق دخبر  و به سمت ببر
ً
با خودم گفتم به من چه اصلا

 کردم. از صحن های که م یدیدم خیلی جا خوردم.  رفتم جلوتر و از  یقه دوتاشون و گرفتم و کشید م درش و باز  

ن بلند شن. اون ی گ دیگ هشونم محکم   اونقدر خورده بودن که وقیر افتادن زم ین، حت ی  نم یتونسیر

 هلش دادم خورد به  دیوار.  

  

ی که  رو تخت افتاده بود رو نگاه کردم چون صو  رتش به سمت در بود مشخص نبود کیه؟ به سمت خودم دخبر

 برش گردوندم. 

  

، شب، رُزا ، اتاق  یه لحظه بدجور قلبم گرفت تمام صحنهها ی اون شب کذ ایی اومد توی ذهنم. اون مهموین

 آخری، حال بارُن ، ..... همه و همه. 

  

بکنه که بفهمم هوشیاره، هیچ عکس العملی  فکر کنم ب یهوش بود چون وقیر دستشو گرفتم و خواستم یه حرکیر 

 نشون نداد.  

ون و س ر یع به سمت در  بدون معطلی با پت ویی که  ر وی تخت بود، پوشندمش وبغلش کردم و از اتاق اومدم ببر

 خروجر رفتم که یکهـ و م دیر  د یسکـو جلومو گرفت و گفت:  
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 _کجا می ب ریش ؟ 

 کنار زدم و گفتم: پتویی که ر وی صورتش بود و  

  

مش؛ از    ه م یفهمی؟ من شاهد بودم، اگه ب لایی شش بیاد علیه ت شهادت می دمدر ضمن اگر نذاری ببر _داره م یمبر

 اینجا مستقیم می رم پیش پلیس و میگم ا ین ثروت که یک جا و یه شبه نصیبت شده، از کجا اومده.   

 ا ز جلوم کنار رفت و گفت:   

  

ش، ولی بیا  رش من.... _ببر

  

بقیه حرفاش و و اینستادم گوش کنم. آروم گذاشتمش ر وی صندلی عقب، در و بستم و به سمت درمانگاه رفتم. ولی  

 نرسیده به درمانگاه نگه داشتم.  

  

 بهم شک م یکردن و برام دردش درست میشد.   
ً
دم ش درمانگاه اونم با ا ین حال، حتما  من اگه م یبر

ن و کنار یه د اروخونه نگه داشتم وتمام وس ایلی رو که نیا ز بود مثل باند، گاز اسبر یل، چسب، شُم و....خریدم و به  ماشیر

 سمت خونه  روندم.  

  

س ریــــع بغلش کردم و بردمش داخل گذاشتمش روی تختم. وسا یل رو از ماشر ن برداشتم و دوباره اومدم داخل خونه  

 ه و ایستادم و آروم پتو رو کنار زدم.   لباسام و عوض کردم و رفتم با لای ش دخبر 

  

 همون لباس مشک ی تنش بود ولی با  ا ین تفاوت که تیکه ت یکه شده بود، فقط لباس  زیرِ ش سالم بود. 
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وع کردم به ضدعفوین کردن زخماش.    پنبه رو الکلی کردم و شر

  

  

  

 (  بـارُن   )  

  

  

  

و ن. چرا ه یحیی درست در نمیاد؟ باصدای زنگ  با عصبانیت دسیر تو ی موهام کشید م و  نفسمو دادم ببر

 گوشیم شم رو از روی برگ هها بلند کردم و گوشیم و برداشتم.  

  

یک عکس از طرف م ای ک بود. بازش کردم، دانلود شد عکس خودش بود. پسر هی دیوونهی خودشیفت ه. یه عکس   

 رنمیگرده رو هم پرسیدم.  از خودم و رُزا براش فرستادم و علت  اینکه چرا ب

  

 انقدر یر فکره که بابای پ یر و م ریضش رو ول کرده و رفته.  

 بعد از اتمام صحبتم نت رو خاموش کردم و گوشیم و گذاشتم کنار. رُزا اومد ت و ی اتاق. 

 خودش و محکم انداخت ر وی تخت؛  کار همیش هاش بود آخر کمر ا ین تخت  میشکنه.  

ن و نشست کنارم و به تخـت اشاره کر د پشتش  و   بهـم کرد و خوابید. بعد از  یک ربــع دوباره از تخـت اومد پا ییر
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 _رُزا جان، عز یزم امشب من خیلی کار دارم، تو برو من کارم تموم شد میام.  

  

ن بودم خوابش نمیبر   باید خاموشر یکم  این پا اون پا کرد بعد دوباره خودش ـو پرت کرد ر و ی تخـت. مطمی 
ً
ه. چون حتما

ه.   مطلق باشه تا خوابش ببر

. با عصبان ی ت روبه روم  ایستاد با لبخند بهش گفتم:  ن  بعد از نیم ساعت دوباره از تخـت اومد پا ییر

  

 _جانـم  ؟  

  

 دستش و به سمت لوسبر سقف گرفت. فهمیـدم منظورش چ یه.  

  

ب اگه خاموشش کنم که نم یبینم  دارم چه   ُـ  کاری میکنم. _خ

  

 به چراغ مطالعه کنار دستم اشاره کرد.  

  

 _نورش ا ذیتم م یکنه.  

  

با عصبانیت محکم زد به ساق پام و رفت دوباره ر وی تخـت. به پشت خوابیده بود و به سقف نگاه میکرد. از جام بلند 

 شدم و رفتم با لای شش ر وی تخـت نشستم و گفتم: 
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ه، م یتوین امشب بری اتاقت؟ باور کن خیلی کار دارم قول م یدم فردا شب به _م یدونم با چراغ  روشن خوابت نم یبر

ان امشب زود بخوابیم باشـه ؟   جبر

  

 ا ز جاش بلند شد و پتو و بالشتش رو که آورده بودو برداشت و از اتاق رفت ب یرون.  

 خندهام گرفته بود. فقط منتظـر بود بهش بگم، تا اونم بره. 

  

 نشستم ر وی صند لی و دوباره به نقش هها نگاه کردم.  

  

 نقشه طراج شده از یک دستگاه بود؛ یر عیـب بود،  سـه تا سفارش دادم بر ای کارخونه.  

 داشت روشن م یشد. دسیر به گردنم کشیدم که صد ای استخوا نهاش در  
ً
نمیدونم چقدر گذشته بود ولی هوا تقر یب ا

 اومد.  

  

صندلی پاشدم و کش و قوش به بدنم دادم. رفتم روی تخـت و به پشت دراز کشیدم. ساعت گو شر رو بر ای  از رو ی  

 ساعت هشـت ت یک زدم. فقط سه ساعت م یتونستم بخوابم.  

 دقیقه هم نشد. 2ا ز زماین که چشمامو گذاشتم ر وی هم تا بخوابم تا زماین که گوشر زنگ هشـدار رو زد،

  

ته از رو ی تخـت بلند شدم و صداش  و قطع کردم. باورم نم یشد سه ساعت خوابیـده باشم ! لباسام با همون تن کوف 

ن بودو جمع کردم .   و تنم کردم و تمام وس ایلم که روی مبر
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 طبق عادت همیشه کلت کمری رو هم گذاشتم توی کیفم. اسمش کلت کم ریه ولی همیشه ت وی کیفمه. 

و ن و آ  روم رفتم سمت اتاق رُزا. دستگ یره در و کشیدم و وارد اتاقش شدم؛ هنـوز خواب بود . ا ز اتاق اومدم ببر

  

رفتم کنارش ر وی تخـت نشستم، خم شدم و پیشونیش و بوسیدم. خیلی جالب خوابیده بود. مثل ای ن موم ی اییه ای  

بدری ر وی بدنش نبود، کنارش بود.    مصـری ، با این تفاوت که دستاش صرن

ن شدم ریموت در  و زدمو از خونه خارج شدم.  قبل از  ن سوار ماشیر  اینکه بیدار بشه از اتاق اومدم ب یرون و رفتم پا ییر

کت برسم نمونده بود که یادم اومد لپتاپم تو ی اتاق به شارژ بوده و  یادم رفته ب یارم ش. به اجبار  چیـزی به  اینکه به شر

 دور زدم و به سمت خونه برگشتم.  

  

  

 ـلاریـا   )  (  گ

  

  

ون ب یام. به محض شنیدن صد ای در آروم شم   ون رفت، از اتاق ببر گوشم و چسبونده بودم به در تا هر وقت بارُن ببر

ون و موقع یت  رو بررش کردم. کش نبود آروم در اتا قو بستم و به سمت اتاق راه پلهها رفتم.     رو از اتاق آوردم ببر

مو کردم ت وی جیبم، ش دی تیغ ت یز چاقو رو با دستام لمس کردم.خیلی آهسته  دلهــره ب دی داشتم. دست 

 دستگ یره در اتاق رو کشیدم و باز کردم و رفتم داخل. شانس آوردم هنوز خواب بود رفتم بالای شش  ا یستادم. 

  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  

  
 343 

  

نم م یکشمت و همه رو از  اینجا دیگه پا یان ماجـرا بود د یگه از الان به بعد رُزایی وجود نداره. آره رُزا خا 

 دستت راحت  میکنم. بارُن مال منه. فقـط مـن. 

  

. دستام یخ کرده بود و م یلر زید. چاقو   س رُزا ، جوری م یکشمت که درد نکشر ون آورد م.نبر چاق و رو از تو جیبم ببر

 رو بردم بالا و قلبش و نشونه گرفتم. 

  

 _خداحافـــــظ رُز ا  

  

ن حس کردم  یک نفر صدام کرد.  چشمام و بستم و   چاقو رو که م یخواستم بیارم پا ییر

 وقیر برگشتم از ترس زبونم بند اومد و چاقو از دستم افتـاد. 

  

  

 (  دخبر داخل  دیســـــکو   )  

  

و تار م یدیدم. دو، سه بار چشمام و باز و بسته کردم تا همه جی واضح شد. یه  ن اتاق متوسط چشمام و باز کردم. همه چبر

 بود با وسا یل ش یک. اینجا کجا بود ؟ 

ن میکردم چشمم به پسری خورد که ر وی کاناپه خوابیده بود گوشیش هم دستش بود.  ن طور که اتاق  و آنالبر  همیر

تازه متوجه موقعیت م شدم که یه شم به دستم بود. بازوم باند پیحیی بود ر وی گردنم هم چسب زخم بود .یه لباس ل 

  رنگ که جیب هاش پاپیو ین بود هم تنم بود.  یم ویی 
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تا خواستم از ج ام بلند بشم درد بدی رو ت وی ستون فقراتم حس کردم. آخ کوچگ گفتم که یکهو پسره از خواب پ  

 جها نگاهش میکنم دستش و گرفت  
ی

رید. ش یع اومد کنارم و یه چ یزی گفت که متوجه نشدم. وقیر دید دارم مثل گ

ون و گفت:  طرف   خودش و زبونش رو یکم داد ببر

  

  English- 

  

 بعد دستشو سمتم گرفت. فکر کنم منظورش ا ین بود که زبانش انگلیسیه ، زبان من چیه؟ منم گفتم:  

  

 _عرب ی 

 گوشیش و روشن کرد و یکم  اینور اونورش کرد و آخر هم  یه برنامه باز کرد، شکل ترجم هگر.  

 ایی نوشت و 
ن  داد دستم. نوشت هاش به عریر ترجمه شد.  یک چبر

  

 _سلام حالت خوبه؟ درد نداری ؟  

  

براش نوشتم دستش و آورد جلو و گوشیو گرفت و خوند. دستش و آورد جلو و مچ دستم و گرفت بعد به ساعت 

 نگاه کرد. فکر کنم داشت نبضم و م یگرفت. بعد هم یه لبخند خشک زد و نوشت:  

  

داری   دوست  براش _جی  ؟  ی  بخور  صبحانه 

  .  هیحیی
ً
 نوشت م _فعلا



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  

  
 345 

  

 نوش ت  

ی نخوری.  ن  _نمیشه که چبر

. کمکم کرد بتونم بشینم.  ن و ن. بعد از یک ربــع با  یه سیین اومد داخل گذاشت رو ی مبر  بلند شد رفت ببر

ون رفت. به نظرم پسر  بالشت رو پشت شم گذاشت بعد هم سیین صبحانه روگذاشت  ر وی پام و از اتاق ببر

 گفته بودم من م یل ندارم اگر می گفتم میل 
ً
خویر م یاومد. صبحانه  و تا ته مثل ای ن قحطی زد هها خوردم. مثلا

ی لازم داشیر   ن دارم چقدر می خوردم.  بعد از نیم ساعت اومد و سیین  و برد. دوباره اومد تو اتاق و نوشت چبر

 . 
ً
 بگو. منم براش نوشتم باشه، حتما

  

ون. واسه ناهار هم یه بشقاب سوپ آورد خیلی خوشمزه  بعد از خو   ندن گو شیش و گذاشت ت و ی جیبیش و رفت ببر

 بود. چه پسر کدبانویی ! از فکرم خندهم گرفت.  

  

 بازوهام و کمرم. یه فکری بدجور ذهنم و درگ ی ر کرده بود، اینکه چه جوری من  
ً
بدنم خیلی درد می کرد مخصوصا

 اون نجاتم داده ؟ من فقط یه چ یزو خوب فهمیدم، اینجام؟ یع ین این پ
ً
سره همون س ایه ای بود که من دیدم؟ واقعا

اونم  اینکه زماین که کش به کش دیگه کمک می کنه باید یه منفعیر هم بر ای خودش داشته باشه. شاید چون الان حالم  

 بده کاری بهم نداشته.  

می کرد که دلم م یخواست داد بزنم. چراغ خواب بغل تخـت رو روشن کردم ،   هوا  دیگه تار یک شده بود. انقدر کمرم درد 

ن بود، سعی کردم خودم و بهشون برسونم ولی چون دور بود نم  یک  لیوان آب با چند تا قرص که شکل مسکن بود روی مبر

ن حالت که من دستم دراز بود سمت م ی ز و م یخواستم قرص ها رو بردارم، در با ز شد و بلافاصله لامپ  یشد. توی همیر

 ها هم روشن شد.  

و قرص ها رو برداشت. با عصبان یت بهش نگاه کردم. از درد دیگه اشکم داشت در م یاومد  ن پسر ه اومد سمت  مبر

ی نوشت و داد دستم نوشته بود:   ن ون آورد،  یه چبر  گوشر ش و از جیبیش ببر
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ر داره.  _چهار روز درد ش دی د داشیر با مسکن و آرام بخش درد   هات رو ساکت کردم  دیگه بیشبر بخوری برات صرن

، پس زدم و براش نوشتم،  ن  اشک سمحیر رو که اومد پا ییر

  

ب ؟  ُـ  _بدنم درد م یکنه جی کار کنم خ

  

قرص ها و گذاشت ش جاش و اومد کنارم ر وی تخـت نشست، دستش و آروم گذاشت  روی باز وی دست چپم و  

وع کرد به ماساژ   دادن. خیلی نرم و آهسته ماساژ  می داد . شر

 هم بهم نگاه نمیکرد شش پا یی ن بود و کارش رو می کرد.  
ً
 اصلا

  

 (  م ایـڪ   )  

  

  

سنگیین نگاهش و حس م یکردم ولی نمیخواستم نگاهش کنم؛ باید یه جوری رفتار م یکردم که بهم اعتماد کنه. بعد از نیم 

ش مو آوردم بالا دیدم خوابیده. خندهم گرفته بود. من خودم یه پا آرام بخشم و  ساعت حس کردم نفساش منظم شد. 

 خودم خبر ندارم ؟   

ا ز  رو ی تخـت پاشدم. مجبور شده بودم لباس لیمویی که بر ای رُزا خ ریده بودم، تنش کنم؛ هنوزم بهش فکر م  

 یکنم قاطی م یکنم. 
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و ن و  تلوی ز یون رو ر  وشن کردم صداش و کم کردم تا بیدار نشه .یک دلشوره و دلهره ب دی ا ز اتاق اومدم ببر

 داشتم.  

 صدای 
ً
گوشیم و برداشتم و زنگ زدم به بارُن که جواب نداد. با خونش تماس گرفتم،  یگ از خدمتکارها برداشت. اصلا

 . آخرش هم تماس قطع شد.  خدمتکاره  رو نم یشنیدم فقط صد ای عربده ه ای بارُن و جیغ ه ای گلور یا رو می شنیدم 

  

 تنها سؤالی که برام  پیش اومد ا ین بود که اونجا چه خبر بود ؟   

بارُن همیشه عصباین می شه، ول ی خیلی کم پیش م یاد که این جوری داد بزنه. گاهی اوقات با خودم فکر میکنم  

 آوردن گلو ریا به خونه بارُن کار اشتباهی بود. 

  

نگاه کردن نداشتم، خاموشش کردم و رفتم یه ل یوان قهوه بر ای خودم ریختم و با بیسک و یت حوصله تلوی ز یون 

خوردم. امشب هم باید مثل بفر ه ی شبها ر وی کاناپه می خوابیدم. قبل از خوابیدن رفتم تا شُ مو از دستش ب 

 یرون بیارم.  

ه ایی زمزمه  آروم وارد اتاق شدم، رفتم سمتش و نشستم  روی تخـت دونهه ای د
ن رشت عرق روی پیشونیش بود و ی ه چبر

 میکرد. تنها کلمه ای که من خوب م یتونستم بشنوم (زولما) بود.  

  

ون ورفتم روی کاناپه دراز کشیدم. چند بار اسم   قبل از اینکه بیدار بشه سوزن رو از دستش درآوردم. از اتاق اومدم ببر

 یادم اومد (( اسم اصلی رُزا، زولماست)). زولما  و تکرار کردم یکهو صد ای بارُن 

  

ه رُزا رو م یشناسه ؟  ، ا ین دخبر  پس یعین
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 (  بـارُن   )  

  

  

  

 با عجله وارد خونه شدم از پل هها بالا رفتم. رفتم ت وی اتاقم لپ تاب رو برداشتم و از اتاق اومدم ب یرون.  

 ت در اتا قشو باز نمیذاشت.  متوجه باز بودن در اتاق رُزا شدم. رُزا ه یچوق 

 آروم به سمت اتاقش رفتم دستم و کردم داخل ک یف و کلت نقر های رنگم رو درآوردم. وارد اتاق شدم.  

  

  

ی که م یدیدم وحشت کردم. بر ای  اینکه نتونه حرکت اضاف های بکنه، اسلحه رو به سمتش گرفتم و آروم    ن از چبر

 گفتم : گلاریـا....  

  

ن بودم انتظار دیدنم  رو نداشته . تا منو دی  د چاقو از دستش افتاد و رنگش پرید. مطمی 

فت کرده بود.    نمیخواستم رُزا بیدار بشه. اون ت وی دوره درمانش خیلی پیسرر

ن با دستم بهش اشاره کردم که بره ب    شاید دوباره با دیدن  این صحنه که الان اتفاق افتاد حالش بد بشه بر ای همیر

 یرون.  

لر زیدن دست و پاش رو به وضوح احساس م یکردم. آروم در اتاق رو بستم و از یق هاش گرفتم و دنبال خودم کشیدمش  

. زد  ز یر گریه و گفت:   ن ن و پرتش کردم ر وی زمیر  از پله ها آوردمش پا ییر
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 _بـارُن من.....   

  

 نذاشتم حرفش  و کامل کنه شش داد زدم:   

  

خفـه شـــو من بهت ت وی خون هم جا دادم تا آواره کوچه و خیابون نباشر و جناز هات از ت وی  _خفـه شـو ... فقـطـ 

ن جواب من ا ین بـود ؟    جدول پیدا نکین

  

 گریه کردنش روی اعصابم بود دلم م یخواست خف هاش کنم.  

  

 _بارُن من دوستت دارم، نم یخواستم تو و با رُزا تقسیم کنم. 

  

ن  می  خواسیر رُزا رو از ش راهت برداری آره ؟  _پس برای همیر

 ا ز شدت خشم دستام و مشت کرده بودم.  

  

 _اون دخبر ل یاقت تو رو نداره بارُن .  

  

 _من مشخص م یکنم گ لیاقت جی و داره نه تـو.  
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ن پاشد و صاف روبه روم ا یستاد و گفت:    ا ز روی زمیر

  

 بگو ولی من دست 
ی

برنم یدارم و تا آخر عمرم منتظر موقعیت مناسیر م یگردم تا رُزا رو نابود _تو هرجی م یخوا ی بگ

 کنم .  

  

 حالم از وقاحتش بهم خورد. دستم و بردم سمت کمربندم و بازش کردم و گفتم:  

  

  .  _زند هت نمیذارم که بخو ای نقش هی دوبار های بکشر

  

 کمرش که صد ای جیغش کل ساختمون  رو برداشت.  کمربندو بردم بالا و با تمام قدرت کوبیدم  ر وی  

  

ن داشتم م یزدمش که صدای  جیغش با صد ای جیغ  یک نفر قاطی   بــهی بع دی.. بعدی...و بعدی...به قصد کشیر صرن

 شد.  

  

  

 صد ایی که خیلی وقت پیش منتظرش بودم. صدایی که فکر م یکردم هیچ وقت دیگه نمیشنوم.   

  

ن معلوم بود از خواب پریده. خودش و انداخت ر وی گلور یا و  به سمت صدا برگشتم  . رُزا با گ ریه از پل هها اومد پا ییر

 گفت:  
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 _نزنش درد دار ه  

جیغ میکشید و م یگفت نـزنـــــش . یه جورایی خودش و سبی گلور یا کرد. کمربندو انداختم  روی زمی ن و رفتم  

 ل رفت. سمتش و کشیدمش ت وی بغلم که یکهو از حا

 یگ از خدم هها س ر یع با دکبر تماس گرفت. رُزا  و بغل کردم و رفتم سمت پلهها. به یگ از محافظا گفتم:  

  

 _ا ین زنیکه نجس رو از  اینجا جمعش کن نمیخوام د یگه ببینمش. 

باورم نمیشه که تونسته باشه ا ز پله ها رفتم بالا و رُزا رو بردم ت وی اتاق خودم. گذاشتمش  ر وی تخـت. هنوزم 

 حرف بزنه.  

 دکبر اومد مع اینه ش کرد و گفت:  

  

 _به دلیل فشار رو ج که متحمل شده حالش بد شده.   

  

 وقیر دربار هی حرف زدنش پرسیدم گفت:  

  

 _تنها م یتونه  یک د لیل داشته باشه اونم یک صحن هی آشنا. 

ن جوری رُزا رو زدن ؟  اینقدر دستام و محکم مشت کرده حرفش من و تو فکر برد یعین اون پنج حیو  ون هم همیر

بودم که حس م یکردم د یگه خون ت وی دستام نیست و دستام یر حسه هنوزم  یک مجهول وجود داره جسد 
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کت هم برم. مهم نبود. بالا ش رزا نشستم   پنجم کجا قیبش زده. به ساعت نگاه کردم امروز با ا ین اتفاقات نشد شر

 بههوش ب یاد.  تا 

  

 (  رُزا  )  

  

چشمام و آروم  باز کردم و خودم و ر وی تخـت بارُن  دیدم.  یک دفعه بارُن خودش و انداخت روم، محکم بغلم 

 کرد و گفت:  

  

_ برام حرف بزن ع زیزم از هرجی که دوست داری، فقط حرف بزن م یخوام صداتو بشنوم، م یخوام باورم بشه که م 

.  یتوین حرف ب  زین

 احساس خشگ ته گلوم م یکردم آروم بهش گفتم:   

  

 _با رُن، برام آب میا ری ؟ 

  

 اشک ت وی چشم ای بارُن جمع شده بود پیشونیم و بوسید و گفت:  

  

 _چشم آب هم برات میارم. 

کنارم  ر وی تخت نشست  ا ز اتاق رفت ب یرون و به یگ از خدمه ها گفت که یه لیوا ن آب بیارن بعد اومد داخل  

 و آروم گفت:  
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 _رزا تو، تو گذشتت ... یادت م یاد؟ باپوزخند جوابشو دادم و گفتم:  

  

 _اگه منظورت از گذشته همون خریدن م از سعو دی و آوردنم به عنوان برطرف کردن......  

 جناب عالی هستش که باید بگم، بله! گذشتهم  یادم میاد.  

  

 هاش کشید.   کلافه دسیر توی مو 

  

 ( ما یـڪ   )  

  

این چند روزه حالش خیلی بهبر شده  بود. لباسامو پوش یدم رفتم د یسکـو. مستفر م رفتم تو ی اتاق مد یر یت، همون  

ن گفت:    تمسخر آمبر
 مرد ت وی اتاق نشسته بودو پ یپ می کش ید، بالح ین

  

ب، اگه حالش خوب شده م یتوین برگردونیش.    ُـ  _ خ

  

 بالحین بدتر از خودش گفتم:  

  

 _ برش گردونم که دوباره ، بشه وسیله  ای برای پول درآوردن تو؟ پگ به پیپ زد و گفت: 
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_خـب از اول م یگفیر چند روز م یخو ای قرض بگ یر یش واسه خودت حالا به تفاهم م یرسیم نیا ز نبود ا ین همه 

 خودت رو زحمت بدی.  

  

 گفتم: پوزخندی زدم و  

  

. ولی خوب سخت در اشتباهی.   _خوشم م یاد که همه رو مثل خودت کث یف م یدوین

  

 یک پک د یگه به پیپش زد و گفت:  

 ، کت کین وصاحب واقعیش بشر ه برگردون یش وت وی مز ایده شر _به هرحال من م یخوام اونو به مز اید ه بزارم بهبر

اون دخبر الان جزو اموال منه و تو اون و بر دیش، یا بهبر بگم،دزدی  چون من الان م یتونم ازت شک ا یت کنم؛ چون

 دیش.  

  

ون و در و محکم بهم کوبیدم. مردک وقیح فکر کرده همه مثل خودشن. سوار  ا ز جام بلند شدم و از اتاق اومدم ببر

ن شدم و مستقیم رفتم خونه.    ماشیر

ن می کرد.   نشسته بود جلوی تلوی ز یون و داشت شبکه ها و بالا و   پا ییر

  

ن بالا می   صد ای در و که شنید یکهو برگشت ببینه کیه، منو که دی د خیال ش راحت شد و دوباره کانال ها رو پا ییر

 کرد. گوشیم و درآوردم و نوشتم:  

  

 _اسمت چیه ؟ 
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 ترجمش و زدم و دادم دستش خوند و نوشت:  

  

 _اسم من و بر ای  جی می خوا ی ؟  

  

 براش نوشتم:  

 _چون می خوام بدونم گ و از کجا اومدی ؟  

  

 برام نوشت:  

  

س، نه قاتلم نه دزدم نه جاین   _نبر

  

 براش نوشتم:  

  

 _من می خوام کمکت کنم قراره دوباره بردگردونم د یسکـو م یخوان به مز ایده بزارنت.  

  

 وقیر خوند با وحشت بهم نگاه کرد و نوشت:  
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 میخو ای منو به اونا ب دی ؟  _تو که ن

  

 براش نوشتم:  

  

ن کش که برام ف اید ه ای نداره به چه دردم میخوره ؟   همچ ی ن قصدی رو دارم؛ نگه داشیر
ً
 _چرا اتفاقا

 وقیر خوند با چشمای پر از اشک نگاهم کردو نوشت:  

  

 _همتون مثل هم ین.  

  

موهاش و باز کرد و موهاشو دورش ریخت دستاش و برد لب هی لباس و کشیدش  بلند شد و روبه روم ا یستاد وگ یر ه 

 بالا و لباسش و از تنش در آورد. 

  

این فکر کرده بود چون من بهش کاری ندارم می گم به دردم نم یخوره. مچ دستش و محکم گرفتم با اخم پرتش کردم 

 رو مبل و گوشیم و برداشتم و نوشتم:  

  

.  _دفعهی آخرت باشه   از ا ین کارها میکین

  

ن شدم ولی  روشنش نکردم  ون. سوار ماشیر ترجمه  رو زدم و گوشر و پرت کردم ت وی صورتش واز خونه زدم ببر

احت کنم یکم به کار هایی که کردم و حرف ای که زدم فکر کردم.    شم و گذاشتم  روی فرمون میخواستم  یکم اسبر
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ن  و ت وی پارکینگ پا رک کردم ورفتم داخل خیلی بهم ریخته بودم ماشینو  وشن کرد م ورفتم هتل پیش بر ایان. ماشیر

د.   ن ن با گوشیش حرف مبر  اتاق، برایان پشت م یز نشسته بود و پاهاشو گذاشته بود  وی مبر

روی یگ از صندل یها ی اتاقش نشستم و منتظر شدم تا حرف زدنش تموم بشه این مدل حرف زدن و تا حالا ازش ن 

 بودم!!!  دیده 

 _اوی گوگولی من اووووجن پیشر بخورتت.  

  

خندهم گرفته بود از مدل حرف زدنش، وقیر دید دارم بهش م یخندم جعبه ی دستمال کاغذی و پرت کرد سمتم که  ر 

 وی هوا قاپیدمش و گذاشتمش ر وی م یز. 

  

 احاف طین با اخم بهم گفت:  هر کس  دیگ های هم بود م یفهمید ا ین داره با گ حرف م یزنه. بعد از خد

  

 _چیه حسو دیت م یشه کش نیست  ا ین جوری با تو صحبت کنه ؟ 

  

 دیگه نتونستم جل وی خودمو بگ یرم وزدم  زیر خند هو گفتم:  

  

ن که با تو  این جوری حرف م یزنن واسه همه کافن ه.   _نه همیر

  

 _خب حالا یر خیا ل این موضوع، واسه جی اوم دی؟  
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 واسه امر جن ر _ 

منده من زن پ یرمرد نمیشم.    _شر

  

 صداشو ظ ریف کرد و گفت:  

  

_آخه می دوین جی ه این پ یرمردها حوصلهی ما جوو نها رو ندارن ولی بر ای اینکه دلت نشکنه یه پبر زن واست پیدا 

 میکنم.  

  

 صداشو کلفت کرد و گفت:  

  

، از شو جن گذشته بر ای جی اوم
ً
 د ی  ؟  _حالا جدا

  

توی  دیسکـو یادته ؟    _اون دخبر

  

 _ آر ه  

  

 _الان خون هی منه.   
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 با تعجب نگام کرد و گفت:  

 _بابا پولدار چند دلار دادی بابتش ؟ 

  

 رایگان. 
ً
 _مجاین کاملا

  

 _دزدی دیش ؟  

  

 _یه جورای ی 

  

 _لابد الان میخو ای باهاش فرار کین  ؟  

  

 فرا ریش بدم صاحب دیسکو به مز ایده گذاشتش م یخواستم کمکم کین بخرمش.  _نه میخوام اگه شد، 

  

 پوزخندی زد و گفت:  

  

_من اگر م یخواست م پو لهام و  این جو ری خرج کنم  که الان جزو گدا ه ای استامبول بودم  اگر یک وقت ی هم  

 بخوام بخرمش اون و واسه خودم می خ ریدم چرا بر ا ی تو بخرم؟  
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 یعین کمکم نم یکین  _ 

  

ن که ما در برابرشون ه یچ حساب  کت م یکین _خب معلومه که نه. م یدوین تو اون مزایده چه آدم ه ای کله گند های شر

 می شر م  

  

 _باشه. 

  

 ا ز روی صندلی پاشدم که گفت:  

  

ارم، خواسیر فقط کافیه بهم  _از من م یشنوی خودت و درگ یر  این کار نکن بیخیال  این بشو از اون خوشگ لبر من د

  .
ی

 بگ

  

 _نه ممنون مال خودت.  

  

ن شدم رفتم خونه.    کردم و اومدم ب یرون سوار ماشیر
 ازش خداحافطین

  

  . ن  تلو یز یو ن و روشن کردم  ر وی مبل نشستم که دیدم با دوتا لیوان کافه اومدو گذاشت روی مبر

ی ت وی گو شیم نوشت و داد دستم.  ن  نوشته بو د : یه چبر
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 م یکنم برات فقط من و دوباره برنگردون اونجا.  
ی

 _هرکاری بگ

  

 براش نوشتم:  

  

_ا ی نقدر پست نیستم که بخوام بدمت دست اونا، ولی تو جای امین نیسیر به مز ایده گذاشتنت منم هی چ کاری نم  

 یتونم بکنم ولی قول میدم هر کاری از دستم براومد برات انجام بدم.  

  

 ترجمه  رو زدم و دادم دستش. وقیر خوند با چشم ای پر اشک نگاهم کرد. دوباره براش نوشتم:  

  

 _نگفیر اسمت چیه؟ اسم من ما یکِ .  

  

ی نوشت و داد دستم. نوشته بود:   ن  وقیر خوند چبر

  

 _سم  یــه.  

 خیلی اسمش برام آشنا بود براش نوشتم: 

  

 _قول میدم بهت کمک کنم.  
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 با دستاش اشکاش و پاک کرد و رفت تو اتاقش  یا بهبر بگم اتاقم که الان تصاحب کرده بود. 

  

.اینم حالش خوب نبود  اسم بارُن  و لمس کردمو تماس وصل شد. بعد از دوتا بوق صدای شادش پ یچید ت وی گوشر

 یه  وز عصیر یه  وز دپرس ام وزم که شاد.  

  

 _سلام م ایـ ک 

  

 ؟ فؤاد هنوز پیشته ؟ _سلام خوب ی

  

 _نه  زیادی دور و ور رُزا بود فرستادمش یه جا ی دیگه.   

  

 _کجا ؟ 

  

شون. چطـور ؟    _معرف یش کردم به  یه خانواد هی پولدار فرانس وی برای بادیگاردی دخبر

  

س ی ؟   از رُزا اسم دوستشو ببی
 _هیحیی همی نجوری پرسیدم. م یتوین

  

 بهت
ً
سم بعدا  م یگم.   _آره م یبی
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 _ممنون خداحافظ. 

  

  

  

 (  فـؤاد)     

  

 روی صندلی نشسته بود و فنجون قهو هاش دستش بود. خیلی آروم گفتم: 

  

 _اجازه مرخص شدن می دین ؟  

  

 نگاهم کرد و گفت:  
ی

 با همون ناز همیشگ

  

 _نـه 

  

ی نگفتم. سکوت بدی بینمو ن بود که خودش دوباره گفت:   ن  دیگه چبر

  

 از لباس امـروزم خوشت م ییاد ؟  _ 
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 تازه متوجه لباس جدید ش شدم .یه تاپ دکلته قرمز بود با یه دامن خیلی کوتاه سفید.  

  

  

 _بله خیلی لباستون قشنگه خانم.  

  

  

و گفت:   ن  با خشم نگاهم کردو فنجون رو کوبید  روی مبر

  

ی اسم مو صدا کین  ، پنج حرف داره ... _گ م یخوای یاد بگبر ِ
ن  هااااان؟ اسمم سا ییر

 ســـــا ییـــــن ... فهمید ی ؟ 

  

 خیلی جدی بهش گفتم:  

  

_خطاب شما با اسم کوچ یک اصلا درست نیست. من نه دوست شمام نه جزء خانواد هی شما پس هیچ وقت شما و با  

ن صدا نم یزنم.    اسم سا ییر

  

 ون. نمی دونم چه گناه نابخشودین کردم که خدا منو گ یر  این انداخته.  پشتمو بهش کردم و از بالکن اومدم ببر 

یک ماهی هست که بادیگاردش شدم ولی هنوز برام سؤاله که گ میاد اینو بدزده آخه؟ یه دخبر جیغ جیغ وی، نچسب،  

  . ن شان خیلی راضیر
 خودخوا هو گ میخواد بدزده ؟ خانواد هاش از بودن من کناردخبر
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رُن دید  ز یا دی دور و بر رُزا م یگردم طی  یک عمل  خیلی س ریــــع منو به ا ین خانواده معرفن کرد بر ای محافظت  وقیر با

 از دخبر شون.  

  

زبان فرانسو ی وانگ لیس هم با دو استاد که بارُن گرفته بود به صورت نیمه کامل  یاد گرفتم. هنوز بعضن از  

 ه  زیاد میکنم و مطمئنم خیلی زود مسلط م یشم.  اصطلاحاتشون  و نمیفهمم. ولی مطالع

خانواد هی پولداری هستند ولی بنظرم خونه بارُن بزرگ تر از خونه ایناست. وارد خونه بارُن که م یشدم  یادم م 

 یرفت که از کجا باید خارج بشم .  

  

ن که به من  شون رو  ولی خانواد هی خونگرم و مهربوین هستند و نسبت به من لطف دارن. همیر اعتماد کردن و دخبر

دن خودش  یک امتیا ز مثبته.   دستم سبی

اتش بود.    اینجا هم حقوق ثا بت دارم هم ج ای خواب و اگه بخوام منصفانه بگم مزا یا ش بیشبر از مصرن

  

  

 (  م ایـڪ   )  

  

  

ن بود و لی از لرزش  لبا سهایی که براش فرستاده بودن رو پوشیده بود و گوشه حیاط منتظرم  ا یستاده  بود شش پا ییر

 شونه هاش م یشد فهمید داره گ ریه م یکنه. 
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 برام مهم نبود جی م یخوام بپوشم. بعد از اینکه  
ً
ون. اصلا ا ز پشت پنجره اومدم کنار و یه لباس از داخل کمد کشیدم  ببر

ن شدم اونم اومد سوار شد.   آماده شدم رفتم حیاط و سوار ماشیر

ون ب یام. ی ک تما م مسبر نگا و ن بود. خاموش و روشن شدن صفحه گوشیم باعث شد از فکر ببر هش به ببر

  .  دستم به فرمون بود و  یک دستم به گوشر

  

 _بله ؟ 

  

 _سلام م ایک خوب ی؟   

  

 _ممنو ن  

  

؟  _بر ای اون سؤالی که کرده بو دی زنگ زدم اسم دوست رُزا سمیه بود. بر ای جی پرش د ی؟ نکنه میخو ا  ی پیداش کین

  

ن جوری پرسیدم. یک کمک د یگه م یتوین بهم بکین ؟   _نه همیر

  

 _خـب، تا جی باش ه 

  

 . کت کنم خونه و مطبم رو میخوام بفروشم. بافر موند هش رو م یخوام کمکم کین  _م یخوام تو یه مز ا یده شر
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خوای به باد بدی ؟ م یخوای تنها دار ای یهاتو _احمق، دیوونه ش دی؟ کل زندگیت و واسه یه مز ایده مسخره م ی

 بهت کمک نمیکنم خونه و مطب ت و هم نمیذار م بفرو شر تو به عاقبت کارت فکر 
ً
نابود کن ی؟ نه... نه اصلا

 نمیکن ی؟؟ ؟   

 قبل از اینکه حرف دیگه بزنه گوشر و قطع کردم.  

ی نوشت و داد دستم:   جلوی  دیسکو ترمز کردم. دستش و آورد جلو گوشر رو از کنار  ن  صندلی برداشت و یک چبر

  

 _قراره چه بلایی شم بیارن  ؟  

  

 ا ز حرفش خیلی دلم گرفت براش نوشتم: 

  

  .  _تمام سعیم و بر ا ی نجاتت م یکنم، و لی اگر نتونم کاری بکنم نهایتش اینکه  یک رئیس جدید پیدا م یکین

  

 برام نوشت:  

  

 حساب کنم ؟ _می تونم رو کمکت 

  

 نمی دونستم چ ی بهش بگم؛براش نوشتم:  
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 _امیدوارم نا امید ت نکنم . 

ن نشسته   ا ز ماشر ن پیاده شدم و رفتم داخل؛  مسقیم رفتم سمت اتاق مد یر یت بدون در زدن داخل شدم. پشت  مبر

ن با دیدن من هل شدو نز د یک بود بیفته بدون ه  یچ لبخندی خیلی جدی گفتم:  بود پاهاش و انداخته بود  روی مبر

  

 _اینم همون دخبر ی که برده بودم ازش سوءاستفاده کنم.  

  

 با پوزخند زشیر رفت سمت سمیه دسیر به موهاش کش ید که سمیه محکم دستش و پس زد. 

   

  

 _مزا یده رو گ میذاری ؟ 

  

 با همون پوزخند مسخره گوشه لبش گفت: 

  

 دارم، م یافته بر ای پس فرد ا  _فردا با ا ین خوشگله کار 

  

 بدون خداحافطین اومدم ب یرو ن 
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 (  سم ی ــه   )  

  

  

 این دو روز مثل باد گذشت. صاحب  د یسکو صبح با دوتا زن اومد داخل اونا هم افتادن به جون من بد بخت. 

 ش چهار راه هم ا ین شکلی نبودن.  جوری قیافم و درست کردن که حالم از خودم به هم خورد. خود فرو شه ای 

 کشیده  میشد. موهام و ط لایی  یا به قول خودشون عس لی کردن  
ن لباس ط لایی رنگ که دامنش از پشت روی زمیر

 و آزاد دورم ریخته بودن.  

  

. تا حالا این مدلی ن دید ه بودم   ن ،  ای نها  کفش ده سانیر هم با زور پام کردن گردنبند و گوشوار های گردنم انداخیر

 همش به خاطر  این بود که با ق یمت بالاتری منو بخرن 

  

 خیلی نگران بودم و لی ته دلم به اون پسره امیدوار بود.  

  

روی صندلی که  ر وی سن برام گذاشته بودن نشستم. ت وی جمعییر که  روبه روم نشسته بودن هر جی نگاه کردم اون 

لداری م یدادم که شاید یادش رفته ی ا الان تو راهه و م یرسه  یا هزار تا حرف  پسره رو پ یدا نکردم. همش به خودم د

 دیگه.  
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مرد بلند شد و گفت: 1000قیمت از  وع شد . یک پبر  دلار .   1500دلار .یه مرد  میان سالی بود که گفت:  1000دلار شر

ن طوری قیم ت با فاصله خیلی ک می بالا م یرفت. یکهو از آخر یگ   بلند شد و گفت: همیر

 هزار دلا ر   200

  

هزار   220همون پسره بود.  ا ین همه پول  و م یخواست از کجا ب یاره؟  یک نفر از حاض ر ین بلند شد و گفت: 

وع شد که صاحب د یسکو تلفن به دست اومد توی جمعیت و گفت:    دلار. دوباره ق یم ت گذاری شر

   30000هزار دلار خ ریداری شد

 ر از  این نمیخره؟ نگاهم به اون پسره بود..  کش بالات 

ن یعین هیحیی ؟   که با تعجب نگاه  می کرد وقیر نگاه من و ر وی خودش  د ید شش و انداخت پا ییر

کش دیگه بالاتر از این قیمت نخر ید جمعیت متفرق شد. بغض بدی تو گلوم بود ا ین کش بود که من و خریده بود ولی  

 داده بود بیاد منو ببینه اونم به چه قیمت بالای ی چرا خدا منو مرگ نمیده راحت شم ؟ ح یر به خودش زحمت ن 

 آزاد نم یشم؟ 
ی

 وضع من که فرفر نمی کرد به جای ا ی ن که اینجا  باشم  اونجا  هستم چرا از  ا ین بند بردگ

  

 : مد یر د یسکو اومد سمتم و گف ت 

ن الان طرف پول مت پ یش اون.   _برو وس ای لتو جمع کن همیر  و ریخت تو حسابم می خوام ببر

  

با عصبانیت رفتم ت وی اتاقم و در و هم محکم کوبیدم بهم گردنبد رو محکم ازگردنم کشیدم که زنجبر ش پاره شد  

گوشواره و دست بند، گردنبده رو هم درآوردم وپرت کردم گوشه اتاق. آرایشم و بادست پاک کردم جوری که تمام رژ   

 رژگونه هام با کرم پودر ها قاطی شده بود  یه دست لباس برداشتم فقط  یک دست که اونم تنم بود. لب و 

م.    این لباس ها مال من نبود که بخوام بقچه کنم با خودم ببر
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ن که دم در منتظر بود، شدم وبعد از طی کردن مسافیر جلوی یه خونه   از اتاق اومدم ب یرون و سوار ماشیر

 نگه داشت.  

  

  

 (  م ایـڪ   )  

  

  

حت ی   روی ا ین که بهش نگاه کنم  رو نداشتم من بهش قول داده بودم ولی نتونستم بهش عمل کنم ولی از حق 

 هم نگذ ریم  این قیمت هم نم یار زید. 

 لابد طرف د یونه تر از من بوده ،یا شای د هم گنج پیدا کرده بوده.  

 ستام شق یقه هام و ماساژ دادم حالا شنوشت اون جی م یشه؟ خودم و  ر وی مبل انداختم و و با د

 کمکم می کردن. صد ای زنگ در از افکارم  
ً
شاید بهبر بود به بارُن و فؤاد می گفتم سمیه رو پیدا کردم  این جوری حتما

 خارجم کرد. 

  

محتوا که تو ی مز ایده برنده شدم و در و که باز کردم دوتا مرد اومدن داخل و  یک برگ های رو جلوم گرفتند با  این  

 الان برام آوردنش.  

 شم رو ازر وی برگه بلند کردم و که چشم تو چشم باسمیه شدم.  
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ن فقط یه سؤال برام پ  یک لحظه جفتمون هنگ کردیم. نفهمیدم چه جوری برگه رو امضاء کردم واونا چه جوری رفیر

 یش اومده بود 

  

 ون نفر پشت تلفن گ بود؟)   ( خریدار اصلی سم یه گ بود؟ ا

  

وع کرد بلند بلند گریه کردن و حرف زدن منم از  قبل از اینکه بتونم حرکیر بکنم خودش و انداخت ت وی بغلم وشر

 حرفاش هی جی نمیفهمیدم. 

  

ولی گذاشتم خودش و خالی کنه. دستام و گذاشتم پشتش و محکم بغلش کردم درکش نمی کردم چون ه یچ وقت ت 

 ع یت اون نبودم.   وی موق

بت پرتقال درست کردم و دادم دستش تا بخوره یکم   ا ز خودم جداش کردم و نشوندمش ر و ی مبل، رفتم  یک شر

 حالش بهبر بشه. 

  

  

 (  بـارُن   )  

  

  

 . ن  هزار دلار خ ریدمش، کش رو که حیر یک بارهم ندیدمش.  300000گوشر رو قطع کردم و گذاشتم ر وی مبر

 یش که ت وی کارخونه بودم گوشیم زنگ خورد شمار هش ناشناس بود.  دو روز پ

 _بفرما یید ؟ 
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 صداش آشنا نبود.  

  

  

 _سلام بارُن منم برا یان.   

  

 _کدوم بر ایان ؟ 

  

 _جدای یمون ده سال هم نشده که منو ای نقدر زود  یادت رفته!  

  

 شنوم.  _وای خودیر پسـر؟ باورم نمیشه دوباره صدات و م ی

  

 _منم خوشحالم ول ی الان اینا مهم نیست، خبر داری م ا ی ک م یخواد خودشو بدبخت کنه ؟ 

  

کت تو اون مز اید هست، بله کاملا خبر دارم.     _اگه منظورت خری د و شر

  

 _پس به تو هم زنگ زده ؟ 
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 _آره زنگ زد؛ ولی باهاش موافقت نکردم.  

  

ن   بودم کاری ازم برنم یآد.  _منم همی نطور چون مطمی 

  

ن ؟   _مزا یده بر ای چیه؟ جی و برای مزا یده گذاشیر

  

 نامعلوم م یخواد بخرتش.  
ً
، م ایک هم به دلا یل کاملا ن  _یه دخبر رقا صو برای مزایده گذاشیر

  

 _زمان و مکان مز ایده کِ ی هست ؟  

  

 ذارن.  _فکر کنم دو روز د یگه ت وی خود  دیسکـو مز ایده م ی

  

 _شماره تماس م دی ر دیسکو رو داری ؟  

  

 _آره دارم برات میفرستم.   

  

 _ممنون . لطف کن آدرس خونه ما یک روهم برام بفرس.  
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 _باشه برات میفرستم.  

  thanks byu - 

  bye _ 

  

ن از زمان و مکان مزاید ه تصمیم گرفتم در حق دوستم یه لطف کوچولو  داشیر بکنم و حق دوست یمون رو ادا بعد از خبر

ی داره که من خبر ندارم.   ن  یه چبر
 اون دخبر

ً
 کنم چون م یدونستم ما یک الگ کاری رو انجام نمیده و حتما

  

  

  

 (  فـؤاد)     

  

  

 یگ از خدمه اومد و گفت آقا کارتون دارن. 

 نشسته بود رفتم جلو و گفتم:  قبل از وارد شدن در زدم و اجازه ورود خواستم بعد وارد شدم، ر وی مبل 

  

ن ؟   _امری داشتیر

  

 گفت: 
ی

 با همون مهربوین همیشگ
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ن تا بهت بگم.   _بیا بشیر

  

 : ن وع کرد به گفیر  دورت رین صندلی انتخاب کردم و نشستم شر

  

ن بر نداری، مواظبش  ن  _من و همسرم م یخوایم یگ دو ماه بریم سفر م یخوایم  این مدت چشم از سا ییر باش. سا ییر

 دخبر لجبا زیه هر کاری م یخواست بکنه مانعش نشو ولی مواظبش باش.   

  

 _سعی م یکنم کارمو به نحو احسن انجام بدم جوری که راحت باشید.  

 لبخندی زد و گفت:  

 _ما به تو ا یمان کامل دا ریم. 

  

 _ممنون شما لطف دارین.   

  

بودن خوابیدم. صبح هم طبق عادت این چند وقت س ریــــع بلند شدم و کت و شب ت وی همون اتافر که بهم داده 

ن ت وی ح یاط ا یستادم تا با خانواد هش   که بهم داده بودن  و پوشیدم بعد صبحانه خوردن با سا ییر
ی

شلوار مشگ رنگ

ن با خوشحا لی دستش و محکم کوبید بهم ن آق ای فرانس و همسرش، سا ییر  وگفت:   خداحافطین کنه بعد از رفیر

  

ن حالا آزا دیم هر کار ی که م یخوایم بکنیم.   ب دیگه رفیر ُـ  _خ
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 : با تعجب گفت م  

 _بکنیم؟ لطفا من و قاطی کاره ای خودتون نکنید.  

  

 _اوووف حالا انگار چیکار م یخواد بکنه از امشب من م یام تو اتاق یا تو می ا ی ؟  

  

 شد!! ! دیگه چشمام از تعجب از  این درشت تر نمی

  

ه.    _هر کس توی اتاق خودش باشه بهبر

  

 _خودم میام پس.  

  

 با اخم بهش نگاه کردم و گفتم:  

  

ن آزادی و م یتوین هرکا ری بکین باید بگم سخت در اشتباهی تا وقیر خانواد هت  _اگر فکر کر دی چون پدر مادرت رفیر

 اعتبارم پیش بابات بره  ز یر سؤال.  میان نم یزارم دست از پا خطا کین دوست ندارم 

ن بود.    یکهو صورتم سوخت. نصف منم نبود، ولی دستش بدجور سنگیر

 با پوزخند بهم نگاه کرد و گفت: 
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 فکر نکن خیلی آدم حسایر هسیر 
_من هر کاری دلم بخواد م یکنم توهم نه م یتوین کاری کن ی نه میتوین مخالفت کین

 د؛ چون دلش سوخت  این کار رو کرد وگرنه بهبر از تو واسه من بودن.  که بابام تو و محافظ من کر 

 فواد:جدا؟ پس زما ین که پدر مادرت اومدن استعفا می د م  

 پشتم و کردم بهش و اومدم داخل ساختمون اونم پشت شم م یدوید و صدام م یکرد. 

 رفتم ت وی اتاقم و در و محکم کوبیدم بهم.  

  

  

 (  سمی ـه   )  

  

  

با احساس چ یزی ر وی بینیم دستم و گذاشتم روش خاروندم. بعد از چند دقیق ه چون هم خارید به نوبت لب و  

 پیشوین و بیین و پشت چشمم.  

  

بر ای هم ین با عصبانیت چشمام و باز کردم، ما یک یه تیک ه از موهامو هی م یکشید رو صورتم وقیر دید چشام  

 رد.  بازه لبخند زد و موهامو ول ک

ن نوشت و داد دستم و از    پسر خوشگلی بود. ت وی گوش یش  یک چبر
ً
تا حالا انقدر از نز د یک ندیده بودمش واقعا

ون.    اتاق رفت ببر

 . م. آخه ساک ی باهات ند یدم که لباس آورده باشر  نوشته بود حاصرن شو ب ریم برات لباس بگبر
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ون. ت وی گوش یش چقدر مهربون بود ، یک مشکل بزرگ ا ی ن وسط بود..  . من که لباس نداشتم باهاش برم ببر

ون و دادم دستش وقیر خوند زد  زیر خنده و دستم و گرفت برد ت وی اتاق و کمد  مشکلم و نوشتم و از اتاق رفتم ببر

ن بود با  ون کشید و داد دستم با  یک شلوارک که سبر ی ببر
 خودش و باز کرد و  یک لباس سفید راه راه مشگ و خاکسبر

ون.   ستار ههای سفید. در کمدو بست و رفت ببر

  

منظورش این بود که اینا و بپوشم؟ خوب منظور دیگ ه ای نمیتونه داشته باشه. بلااجبار تنم کردم. لباسش که برام  

ه. یه دستم به کش شلوارک بودو رفتم ب یرون.    هم لباس بود هم شلوار از شلوارکه هم نگم سنگ ی نبر

  

زد  ز ی ر خنده و خودشو انداخت  روی مبل. بعد از اینکه خوب خندید پاشد رفت  یک سنجاق آورد و  با دیدنم پفر 

 پشت شم ا یستاد و لباسو داد بالا سنجا قو زد به کش شلوارک تا از پام نیوفته.  

  

کنارمون رد م یشد کم  باهم سوار ماشر ن شدیم. جلو اول ین فروشگاه لباس نگه داشت واردش شدی م .هر کس از  

  میخواست بگه من با  این نیستم.  
ً
 مونده بود از خنده غش کنه. مایکم که با فاصله سه مت ری از من راه م یرفت. مثلا

  

ن و خرید و ورشکسته کردن ما یک برگشیر م خونه.    بعد از کلی گشیر

 افه شده بود. دیگه کمد در حال ترکیدن بود چون لبا سهای منم به لبا سهای م ا یک اض

  روی مبل  
ی

خونه شدم. م ایک که طفلی از خستگ ن یه لباس سفید با شلوار نقر ه ای پوشید م و مثل یه کدبانو وارد آشبی

 خوابش برده بود.  

تما م ظر فه ای کث یف رو شستم، کف خونه رو تم یز کردم، لبا سهای کث یف آق ای هپلی رو که از در و دیوار خونه  

.  آویزون بود، جم  لبا سشویی
ن  ع کردم و  ریختم ت وی ماشیر
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ا رو کاغذهای ساندویــــچ  رو جمع کردم .   ن  تمام ظر فه ای پلاستیگ غذا و جعب هها ی پیبر

خونه نشستم و به دیوارش تکیه دادم.  ن  چشام باز نم یشد کف آشبی
ی

 دیگه از خستگ

  

  

 (  گلاریـا   )  

  

  

د  ولی الان زخمهام بهتـر شده بود. بارُن گفته بود باید از  این خونه برم  اینقدر  شبها ی اول از شدت درد خوابم نم یبر

 .  التماسش کردم که بالاخره اجازه داد بمونم. و لی باید مثل خدمتکارا کار کنم. بدون هیچ حقو فر

ن کنم .  ون. امروز قرار بود کف خونه  رو تمبر  لباش که بهم داده بودن تنـم کردم و رفتم ببر

.  سطل  ن برو کردم ت وی سطل آب، آبش و گرفتم و کش یدم به ز میر
َ
بر و آوردم، ا

َ
 آ بو ا

ق کفشر توجهمو جلب 
َ
ق ت

َ
ن کرده بودم و آب سطل هم کثیف شده بود. صد ای ت ن و تمبر  نصف زمیر

ً
تق ریب ا

 کرد.  

  

ن م یاومد. تا منو  دید  راهشو به سمتم کج کرد. روبه روم   شم و برگردوندم طرف صدا، رُزا بود که داشت از پل هها پا ییر

 ایستاد و با پوزخندی گفت:   

  

ی وارد  ا ین دنیا م یشه و باید ج ایگاهشو پیدا   ن . م یدوین چیـه؟ هر کس برای یه چبر ن م یکین _آف ریـن چه خوب تمبر

یڪ م یگم بعد از کلی تلاش بالاخره جایگاهت و پیدا کردی.    کنه. بهـت تبر

 گفت:  پاشو آروم زد به سطل 
ی

 آب، سطل با تموم آ بهای کثیفش چپ شد ر وی پارکت ها. با ناراحیر ساختگ
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 نمیخواستم ا ینجوری بشه زود جمعش کن. 
ً
 _واااا ای خدای من، اصلا

  

بـر و  
َ
پشتش و بهم کردو رفت ت وی حیاط. حالم ازش بهم م یخوره دخبر هی نکبت، چموش حال بهم زن، مغـــرور.ا

ن   تا آب رو به خودش بگ یره بعد برداشتم و تو ی سطل فشارش دادم . گذاشتم ز میر

  

خونه و آب سطل رو عوض کردم تا ب قیه  ن ن شکل جمع کردم رفتم ت وی آشبی بعد از اینکه آب ه ای سالن رو همیر

ن کرده بودم که در باز شد و رُز  ن رو تمبر ا اومد داخل. خونه رو تم یز کنم. دیگه کارام تموم بود طبق هی بالا و پ ا ییر

 سعی کردم نگاهش نکنم که با پوزخند اومد جلو و گفت:   

  

  

 _ وااااااااو چه شعت عملی داری تو دخبر خیلی خوب تم یز میکین آفری ن 

  

ن  پشتش و کردو رفت بالا. منم که کارم تموم شده بود از جام بلند شدم که متوجه لک ههای گِل که از کفش رُزا روی زمیر

 شدم. فقط م یخواستم خودم و بکشم از دستش.  مونده بود  

  

وع کردم به پاک کردن لک هها. حالت تهوع شدیدی گرفتم، ا ین چند    کمرم از درد ت یر م یکشید. دوباره نشستم و شر

 وقته  دیگه داره از تحملم خارج م یشه.  
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 (  بـارُن   )  

  

  

قراردادها کنسل شده بود. کلافه دست ی ت وی موهام کشید م و به پشیر تما م چ کهام برگشت خورده بود. تمام 

 صندل ی تکیه دادم. دیگه چ یزی تا ورشکسته شدنم نمونده بود.  

  

اگه ورشکست میشدم  دولت تموم اموال مو مصادره م یکرد. یک ساعت پ یش به وکیلم زنگ زدم دیگه باید 

سید. لیندا رو  صدا کردم گفتم به آق ای  لوی ی زنگ بزنه ببینه کجاست ؟  مبر

دستام و گذاشتم ر وی م یزو شم و گذاشتم  رو دستام . ح ت ی  ت وی ر ویا هم ن میدیدم رو زی بیاد که  

 ورشکسته بشم.  

  

با لر زیدن گوشر ت وی جیبم شم و برداشتم و به صفحهش نگاه کردم عکس م ایک خاموش و روشن  میشد.   

 ادم:  اتصال  و زدم و جواب د

  

 _بله ؟ 

  

 _سلام بارُن   

  

 _سلام  
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ی

 _یه سؤال داشتم  میخوام راستش و بگ

  

 _راستشو م یگم  

  

ه که ت و ی مز ایده هم ین طور الگ مال من شده، تو خ ریده بود ی ؟   _ا ین دخبر

  

 _آره خـب ؟  

  

 _من ا ین پو لو ندارم که بهت برگردونم.   

  

م ؟ _مگه من اون پول و   دادم که پس بگبر

  

 افتادم.)  
ی

 (هنوز به کش نگفته بودم که  یک دلار هم برام ارزش داره و تو شاشییر ورشکستگ

  

ان م یکنم.   ن باش برات جبر  _سعی م یکنم پولت و پس بدم بازم ممنون که کمکم کر دی مطمی 

  

 _منتظرم برگر دی  

  bye _ 
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داخل و بعد از توضیح دادن درباره مشکلم پیشنهاد داد که بیشبر اموالم  و به نام کش در زده شدو آق ای ل ویی اومد 

ن کش که به ذهنم رسید رُزا بود .   بزنم، شخض که اعتماد کامل بهش دارم و هیچ فامیلی باهاش ندارم.اولیر

  

  

 (  م ایــڪ   )  

  

  

 از خواب بیدار شدم. گردنم درد گرفته 
ی

 کمرو گردن برام با ب وی سوختگ
ً
بود. چون چند شب ر و ی مبل م یخوابیدم کلا

 نمونده بود. 

  

  

ون م یاومد خاموش کردم    خونه. س ری ع  زیر قابلمهای که از داخلش دود ببر ن از رو ی مبل بلند شدم و رفتم توی آشبی

خونه رو باز کردم و هواکش رو روشن کردم. تازه متوجه سمیه که خوابش برد ن ه بود شدم. قابلمه رو برداشتم  پنجره آشبی

 گذاشتم داخل سینک آب شد رو باز کردم. معلوم ن یست جی داشته درست م یکرده.  

  

  

خونه بلندش کردم   ن اطراف  رو نگاه کردم خونه از تم یزی برق م یزد. رفتم نزد یکش آروم از ر وی شامی که ای شد آشبی

 رد. و به سمت اتاق رفتم که یکهو چشماش و باز ک
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شو گرد کرده بود و با تعجب نگاهم م یکرد.   ن فکر کنم تا حالا  اینجور منو از نز د یک ند یده بود چون چشم ای سبر

خونه.   ن ن که محکم زد تو صورتش و دو ید سمت آشبی  آروم گذاشتمش زمیر

 وقیر با قابلمه سوخته مواجه شد حس کردم خیلی ناراحت شد. گوشیم و درآوردم و نوشتم:  

  

ی بخو ریم.  _  ن ون یه چبر  لباس بپوش ب ریم ببر

  

 گوشر  رو گذاشتم روی ماش ین لباسش ویی تا ببینه و خودم رفتم ت وی اتاق تا زودتر لباسم و بپوشم.   

ن شدم منتظر شدم تا بیاد.    ت مشگ، شم های با یه شلوار مشگ پوشیدم و سوار ماشیر  یه ت یسرر

ن ست کرده. وقیر د ید دارم با تعجب نگاهش م یکنم چشمگ زد و دستش و وقیر اومد  دیدم اونم لباساش و با م

ن دو سه تا بوق زد.    گذاشت روی بوق ماشیر

 نه به این بانمگ الانش.  
ً
 این با  این رفتارش منو د یوونه م یکنه نه به اون مغرور بودن قبلا

ریم. ت وی پارک تا لقم هی آخر فقط بعد از کلی مشورت بالاخره توافق شد ب ریم ت وی پارک ساند ویــــچ بخو 

 تیکههای مردم رو گوش م یکردم.   

  

ن هر صد نفری که رد م یشدن   نفرشون چپ چپ نگاه   50من فراموش کرده بودم چه کش رو همراه خودم دارم. از بیر

 م یکردن  یا دم گوش هم پچ پچ میکردن. بقیه هم یا بچه بودن یا زن یا پبر بودن.  

جم زبان و  وقیر  ساندو یچش و خورد شش و گذاشت رو شونهم و گوشیم و از دستم گرفت. رفت تو ی نر مافزار مبر

ن ی نوشت داد بهم نوشته بود:   یه چبر
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 _گاهی اوقات، فکر م یکنم تو یه فرشت های که برای نجاتم اومدی.  

  

از تو کیفم یه برگه با دوتا خودکار برداشتم و لبخندی ر  وی لبم اومد. باهم س وار ماش ین شدیم برگشتیم خونه. 

 گذاشتم ر وی م یز. سمیه هم وقیر لباسش و عوض کرد اومد نشست کنارم نوشتم: 

  

 _از امروز م یخوام مثل یه معلم بداخلاق زبان خودم و بهت  یاد بدم.  

  

 یکم فکر کرد بعد برام نوشت: 

 _چرا من به تو زبان خودمو  یاد ندم ؟  

  

ن مطالب مختلف پزشگ گذشته بود  دیدم ن نداشتم. نصف عمرم به یادگرفیر  حوصل هی یادگرفیر
ً
اینم حرفیه و لی اصلا

 برام د یگه بسه. براش نوشتم: 

  

  . ن  کین که ن یا ز داری به ا ین  یادگرفیر
ی

 _چون قراره بری ج ایی زندگ

  

وع   هایی از انگلیش م  وقیر خوند گوش یو خاموش کرد و منتظر نگاهم کرد منم شر
ن  یه چبر

ً
کردم به  یاد دادن حروف ظاهرا

د.    یدونست چون  دیگه داشت خوابش م یبر

بیست تا کلمه از ا شیاء اطراف براش نوشتم ودادم بهش تا بره تم رین کنه. بار اول یگ یگ براش خوندم تا تلفظ درستش  

ه.    و یاد بگبر
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 (  رُزا  )  

  

  

بودم و به سقف نگاه م یکردم  این چند روز بارُن خیلی تو خودشه کمبر میاد پیشم از روی تخت روی تخت دراز کش یده 

ون رفتم.    پاشدم و یک لباس تم یز پوش یدم موهام و هم باز ریختم دورم از اتاق ببر

  

ود که حیر متوجه  اول در زدم و بعد وارد اتاق بارُن شدم  اینقدر تو ی برگه هایی که داشت روشون کار م یکرد غرق ب  

ش  ا یستادم و گفتم:   ن  ورودم نشده بود. رفتم  روبه روی مبر

  

 _بارُ ن 

  

 ششو آورد بالا وبا لبخند گفت:  

  

 _جانم  

  

 حوصل هم ش رفته ی ه کاری کن د یگه  _ 
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 یکم با تعجب نگام کرد وبعد گفت:  

  

 برات چه کار کنم  ؟ 
ی

 _میشه دقیق بگ

  

 کاری میخوای بکین بکن  _نمیدونم هر  

  

 _عز یزم من الان کار دارم بزار  یک وقت دیگه.  

  

ن حرف و م یزنه _    الان چند وقته که همیر

  

؟ آره ؟    متوجه هسیر اطرافت جی م یگذره؟اصلا ً منومی بیین
ً
 _ا ین چند وقت اصلا

  

 _رُزا جان ... 

  

و ن و در و محکم بستم ورفتم ت وی اتاق خودم نشستم  ر و ی تخت  ای کاش حداقل  یک نفر بود   ا ز اتاق اومدم ببر

 که تنها نباشم.  

  

 رفتم پشت پنجره نشستم و ح یاط و نگاه کردم که صد ای پیام گوشیم اومد از طرف بارُن بود.   



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  

  
 389 

  

ن منتظرم.   نوشته بود حاصرن شو بیا پا ییر

  

ن منتظر بود سوار شدم ا ز خوشحالی جیعین کشیدم ورفتم سمت کمد و زود لباس پوشیدم رفت ن بارُن تو ی ماشیر م پا ییر

 کنم. 
ی

 ورفتیم ب یرون  یکم که ت وی  خیابو نها دور زدیم بعد از کلی اصرار قرار شد یکم هم من رانندگ

  

 
ً
ه ای  یادم بود مثلا ن ن بابام یه چبر  با ماشیر

ی
  جاها رو عوض کرد یم یه نگاه به  زیر پاهام کردم سه تا پدال بود از رانندگ

 این که ترمز و کلاج کنار هم دیگ هس.  

  

ن پرتاب شد جلو که مسا وی با جیغ منو خند هی بارُن. با   پام و ر وی اوین که شکلش فرق داشت گذاشتم که یکهو ما شیر

 یک پوزخند گفت:  

  

 _رزا  این جوری..... 

  

 قبل از ا ین که حرفش و تموم کنه گفتم: 

  

  

 اولش همینطوری ه _خودم بلدم هم یشه 
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ن  باشهای گفت و ساکت شد دوباره پام و گذاشتم  روی هموین که الان امتحانش کردم ولی آروم فشارش دادم و ماشیر

وع به حرکت کرد هر جی  میگذشت شعتم بیشبر م یشد که بارُن گفت :   هم خ یلی آروم شر

  

 _با  این شعت تو خیابون خطرناکه شعتت و کم کن.  

  

ن طور داشتم شعت رو بالا می بردم که دوباره گفت:  ولی م  حرفاش و نمیفهمیدم وهمیر
ً
 ن اصلا

  

 _اون ماشر ن جلو رو مواظب با ش 

  

  

 : بازم توجه نکردم که یکهو دادز د  

  

 _ترمز کن رُزا  

  

 یکهو شوکه شدم قاطی کردم ترمز کجاست و مثل خودش با داد گفتم:  

  

 _ترمز کدومه ؟ 

  

 ترمز و ولش کن پاتو از روی گاز بردا..... _ 
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 قبل از اینکه حرفش تموم بشه محکم خوردم به  یک جی زی......  

  

  

 (  لئـــو)     

  

  

 کاری نتونسته بکنه و گرنه  
ً
ی نبود خیلی دوست داشتم بدونم چه کار کرده مطمئنا چند رو زی می شه که از گلور یا خبر

 دوباره م یاومد پیشم. 

  

ین فروشگاه یکم خرید کردم و  ا ز صبح ه یحیی نخورده بودم س ویــــچ و برداشتم برم ب یرون یکم خرید کنم. از نزد ی کبر

  . ن  سوار ماشر ن شدم هنوز ده مبر نرفته بودم که  یگ که از عقب زد به ماشیر

  

ون ولی   ن خارج جوری که شم محکم خورد به فرمون. کمربند و باز کردم و خواستم برم ببر با دیدن کش که از ماشیر

 شد نظرم عوض شد. 

ن که چهر هم  زیاد  دیده نشه از  کلاه لبه دارم و از صندلی عقب برداشتم گذاشتم  روی شم و جوری کشیدمش پا ییر

ن نگاه می کرد اومد سمتم و گفت:  ون بارُن هم داشت به ماشیر  ماش ین اومدم ببر

  

 _خسارت هر چقدر بشه پرداخت میکنم  
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 لب هی کلاه وگرفتم وکشیدم پا یی نبر و گفتم:  

  

 _نه لازم نیس  این  یه اتفاق بود  روز خوش آقا.  

  

ون جفتشون سالم بودن پس گلوریا نتونسته   ن شدم وبه شعت ازشون دورشدم نفس حبس شدم و دادم ببر سوارماشیر

ه ازاون اول هم م یشد فهمید نمیشه  روش حساب کرد.     کاری از پیش ببر

  

  

 (  فـؤاد)     

  

ون،   حس پرستا و دارم تا  یک محافظ بعد ازاینکه شناش و کرد و از استخر اومد ببر . بیشبر چقدرسخته محافظ یه بچه باشر

 حولهش و ازم گرفت دورخودش پ یچید وتوی آفتاب نشست.  

  

 آب پرتغالی که براش آماده کرده بودن و برداشت وگفت:  

  

مت. _امشب م یخوام   توهم می ا ی. میخوام خیلی معمولی برخورد کین چون م یخوام به عنوان همراه ببر
برم پاریر

 ا ین لباس مسخره هم نبا ید تنت باشه حالا هم برو خودتو آماده کن واسه شب.  
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ه  ودم که  ساله؟ تاشب توی اتاقم ب 20دیگه نم یشه تحمل کرد اخلاقش و آخه یه نفر  این قدر زورگو اونم یه دخبر

صدای پ یام ک گوشیم اومد بازش که کردم نوشته بود  بیا بالا کارت دارم. قبل از وارد شدن به اتاقش درزدم ورفتم 

 داخل.  

  

 یه لباس قرمز،سفن د توری پوشیده بود که به نظر اگر نم یپوشید خیلی بهبر بود یک بسته داد دستم و گفت:   

  

 _اینا رو بپوش تا بر یم.  

  

ت بود که  روش عکس یه مرد هیکل ی برهنه بود که فکر کنم بدنساز بود. با یه شلوار ل ی پاره.  داخل بسته یه ت یسرر

 تنم کردم که یه نگاهی بهم کرد وخندید وگفت:  
ً
 اجبارا

  

ن تاخوشگلت کنم.    _حالا بشیر

  

 با اخم بهش گفتم:  

  

ن منتظرتم.  _لازم نکرده تا هم ین جا هم به خاطر قولم به بابا   ت مراعات م یکنم پا ییر

ت ی که پام بود  زیاد راحت نبودم.    باکف شهای اسبی
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ن آدرس و داد. تا وقیر رسیدیم هی چ کدوم حرف نز   ن که شدم بعداز پنج دقیقه اومد نشست تو ما شیر سوارماشیر

ون گفت:   ن ب یام ببر  دیم قبل از  این که از ماشیر

  

 _بیا  اینا رو بنداز. 

 ه گردنبند بود و با دوتا دستبند چرم و یه لنگه گوشواره از اون ه ای که گ یر های هست.  ی

اول م یخواستم مخالفت کنم ولی با  د یدن چه ر هش که التماس ازش م یبارید، گرفتم و فقط دستبند و گوشواره رو  

 انداختم که به زور آو یز وهم گردنم کرد.  

  

 ، بازومـ و چسبید و گفت:   قبل از وارد شدن به ساختمون

  

 _فقط یه امشب و خوش اخلاق باش باشـه؟ هر کاری کردم همراهیم کن.  

  

 از تیپ م خجالت میکشیدم ولی با دیدن بقیه مهمونا به خودم 
ً
ی بهش نگفتم و رفتیم داخل. قبل از ورود واقعا ن چبر

ن هم رفت و  بعد از چند دقیقه با چندتا از دوستاش اومد و بهم معرفیشون   امیدوار شدم. گوش های نشستم سا ییر

 کرد.  

ن دوستا ین داره ر وی پاهام نشست و باناز به دوستاش گفت:   سفم که همچیر
ٔ
 براش متا

ً
 واقع ا

ن چقدر اصرار کردم که فـؤاد بیاد چندتا از قراراشو کنسل کرد که به من نه نگه.   _وااا ای نم یدونیر

  

 یه مشت به بازوم زد و گفت:  
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 _مگه نه فؤاد ؟ 

  

 ا ز روی اجبار لبخن دی زدم و گفتم:  

  

 _تو بیشبر از  اینا واسم ارزش داری. 

  

  این دروغش و درک نم یکردم.   
ً
 واقع ا

  

  

 (  م ایـــڪ   )  

  

  

بلند بلند  بر ای خودم دردش درست کردم از صبح تا شب م یره تو اتاق و تمر ی نهایی که بهش داد مو انجام م یده و 

 هم فکر نمیکنه که الان نصف شبه  یا بعدازظهره. چند جمله مکالمه هم بهش یاد داده بودم که  
ً
تکرار م یکنه. اصلا

 اونا روهم تم رین کنه.   

ون کنارم نشست فکر کنم بالاخره بعد از ک لی تم رین و تکرار  یاد گرفته بود.    ا ز اتاق اومد ببر

ی که براش ته یه کرده ب ودم و گذاشت جلوم. ا ین دفعه سعی کردم بیشبر مکالم هها و اصطلاحایر که در روز نیا ز م  دفبر

 یشه، بهش آموزش بدم. گوش یم و برداشتم و براش نوشتم:  
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_انگل یش آسونه ؟ 

 پوزخندی زد و گفت:  

  

 Piece of cake _ 

 ( مثل آب خوردن)    

  

فت کرده بود   گفت:  خوشحال بودم که  پیسرر
ی

 چندتا مطلب براش نوشتم و دفبر و بهش دادم که با یه لبخند قشنگ

  

thanks _ 

  

 براش نوشتم:  

  

 _از فردا رو زی  یک ساعت با هم مکالمه داریم. 

  

وع کرد بلند بلند تکرار کردن.    وقیر خوند باش های گفت و دوباره رفت تو ی اتاق و شر

  

 براش اس دادم:  

  

-  ? can you write composition for 
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 زود در جواب نوشت:  

  to pic _ 

  

 براش نوشتم:  

  

-  Wishes 

 ( آرزوها)    

  

 دوباره جواب اومد:  

  _dream on 

ن خیال  (به همیر

 باش)    

  

  

 استیکر خنده هم گذاشته بود. براش نوشتم:   
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 Cheeky    )پرو(   -

  

م تا بتونه بفهمه جی م یگم.  سعی م یکردم ساد هبر ین جمل ه  بندی رو به کار ببر

  

  

روزها همی نطور پشت شهم م یگذشت. من و سمیه  روز به  روز بهم نزدی کبر م یشدیم اینقدر حواسم پیش سمیه 

 از زندگیم غافل شده بودم.  
ً
 بود که کلا

  

آرزوهاش خوندم خیلی ناراحت شدم. آرزو که نبود فقط از شغلم از پدر پبر م. وقیر نوشت هی س میه رو دربار هی  

ه.    حسـرت بود و در آخر از خدا خواسته بود که منو ازش نگبر

  

 با صداش رشته افکارم پاره ش د 

  

 _قهـوه م یخوری ؟ 

 _آره ممنون.  

ن و کنارم نش  ست و با خنده گفت:  دیگه م یتونستیم بهبر از  قبل با هم حرف بزنیم. سیین قهوه رو گذاشت  ر وی مبر

  

 _بر ای جی به تلو یز یون خالی خ یره ش دی؟   
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ن کرد تا بالاخره  رو ی  یک کانال متوقف شد. باهم مشغول  دیدن   تلو یز یو ن رو  روشن کرد و کانا لها  رو بالا پا ییر

که تل وی زیون نگاه م یکرد  ش دیم. فنجون قهوه  و برداشتم و  یکم مزه کردم و دوباره گذاشتم ت وی سیین در حالی  

 گفت: 

  

سم قول م یدی صادقانه جواب بد ی ؟    _ما یک... یه سؤالی ببی

  

س.    _آره ببی

  

_تو ا ین مدیر که از خانواد هم جدا شدم، دست هرکس ی که افتادم تا تونست ازم استفاده کرده، بر ای نیازه ای خودش 

مگه م یشه یه نفر واسه آدم کاری انجام بده بدونِ ه یچ توقع ی؟ من  ولی تو نه ؛ تو نه کاری کر دی نه حرفن ز دی. 

 مطمئنم اگه کش غ یر از تو بود، تا الان خوب استفاد هش و از من کرده بود تو چرا هیچ کاری نمیکین ؟ 

  

 گفتم:    جی جوابش میدادم؟ جی م یگفتم که جواب سؤالش باشه ؟ تلو یز یون رو خاموش کردم و کامل چرخیدم سمتش و 

  

 
ی

ه حت ی  اگه سین نداشته باشه. بچه که بودم توت فرنگ  آدم اتفاقه ایی م یافته که آدم باید ازش درس بگبر
ی

_ تو زندگ

ن یه بار توت فرنگ یهام و با خودم بردم ت وی تخ تخواب که پیش خودم باشن... صبح   خیلی دوست داشتم بر ای همیر

نگ یهام له شدن  او ن وقت بود که فهمیدم اوین که دوستش دارم نب ای د م  که بیدار شدم  دید م .... همه توت فر 

دم تو تخ تخواب چون لـه م یشه، خورد  میشه، میشکنه.    یبر

ن نیاز ش ین ست آدما قدرت انتخاب دارن م یتونن ی ه حیوون وحشر باشن  یا ک ش  واسه مرد تو دنیا همه چبر

ما ییم که انتخاب می کنیم که چ جوری باشیم؛ اگر من مثل بقیه نیستم،  باشن که همه به وجودش افتخار کنند این 

 چون ن می خوام، چون راه ی که انتخاب کردم از اونا جداست؛ من هدف داشتم. 
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 بغلم کرد و ششو گذاشت روی بازوم و گفت:   

  

 _واسم مهم نیست گ هسیر ی ا جی هسیر یا اخلاقت چطوریه، من خودت برام مهمی.  

گاهی اوقات با خودم می گم من خیلی آدم خوش شانش هستم که الان با توأم وقیر کنارمی احساس نم یکنم که ی ک  

  یر خانواده ی اواره ام و جودت بهم ه و یت می ده.دوست دارم.  
 دخبر

 شم و آروم بردم  نزپیکش و گفتم: 

  

 _مـن بیـشتـ ر  

  

 (  بــارُن   )  

  

  

تری ن رو به نام رُزا کردم. بعد از ما یک من فقط رُزا رو داشتم.  تمامی اموال حت ی   ن  ناچبر

  

 در بازشد و اومد داخل. مثل همیشه خوشگل و ش یک. کنارم  ر وی تخت  نشست و گفت: 

  

 _حالا واجبه که بـ ری  ؟  

  

گرنه با ا ین همه بدهی... طلبکارا _آره. اگه بتونم راض یشون کنم باهام قرارداد ببندن شای د بتونم خودم و نجات بدم و  

ش داخل خونه که    لازم نیست ببر
ً
منو زنده ن میذارن. سعی میکنم  زیاد طول نکشه یه هفت های برم یگردم.اصلا
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ن و  ح سگر هم که خارج ساختمون هست که به محض ورود کش  محافظ داره، دورتادور خونه هم همی نطور. دوربیر

 نگهبانا رو خبر م یکنه.  

  

 _چرا هم هی ثروتت و به نام من کر د ی ؟  

  

_چون اگه نتونم کا ری کنم؛ تمام اموالم  توق یف م یشه چون به نام منه؛ ولی اگر به نام شخص دیگه ای باشه نمی 

 تونن،  اینجوری خیالم راحته.  

  

  رو برداشتم و دادم بهش و گفتم:  
ی

ن کلت نقر های رنگ  ا ز ت وی کشوی مبر

  

. _فقط در   مواقع لزوم ازش استفاده م یکین

  

 _باشه. فقط  این چه جوری کار م یکنه؟ 

  

 طر ز کار با اسلحه رو بهش یاد دادم.  ز یپ چمدوین که آماده کرده بودم رو بستم. اومد سمتم و بغلم کرد و گفت:  

  

 _مواظب خودت باش.  

  

 _توهم همینطور ع زیزم.  
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 _دوستت دارم  

  

  .  _من بیشبر

  

 (  فـــؤاد)     

  

  

ن با  ه که  ا ین طور در م یزنه. لباس تنم کردم و در و باز کردم. س ا ییر با صدای در از خواب پریدم معلوم نیست چه خبر

 عصبان یت جیغ زد:  

  

  

سم.    من ببر
ی

 _تو چه جور محاف طین هسیر که من با ید تنها بالا بخوابم؟ نمیگ

  

 با اخم گفتم:  به چهارچوب در تک یه دادم و 

  

م.    بابت شب کار ی پول نمیگبر
ً
 _وظیفه محافظت از شما، فقط  روزها با منه، نه شبانه رو زی کلا
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 دوباره با همون صدای جیغ جیغوش گفت:  

  

_پول م یخو ای؟ به بابام م یگم بابت کار سخت و طاقت فرس ایی که انجام م یدی پول شبت و هم بده. حالا م ییای 

 بالا یی ش من بخوایر ؟ 

  

 _نه 

  

 با عصبانیت گفت:  

  

  .  _چرا نه؟ من هر  جی میگم تو ب اید اطاعت کین

  

 میام.....   
ی

 _عرض کردم که ، الان شبه و شما  نم یتوین به من دستور بدی بزار صبح بشه؛ هرجا بگ

  

 وقیر  دید جوابم نه هست و حرفم تغ یر نم یکنه با ناراحت ی گفت:  

  

 بودن ولی حالا کش بالا ن یست.  
ً
س م بالا تنهام؛ مامان و بابام قبلا ب من م یبر ُـ  _خ

  

ن انداخته بود و با انگشتاش با زی م یکرد. گفتم:   شش و پا ییر
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 _برو بالا الان م یآم.  

 با خوشحالی بهم نگاه کرد و گفت:  

  

   
ً
 _واقعـا

  

 این صدات بیدار نکر دی. _آره واقعا... برو بالا تا بقیه  رو با 

  

 باهاش رفتم بالا و وارد اتاقش شدم  روی تک مبل اتاقش نشستم و گفتم:  

  

ش.   _خب... حالا بخواب منم  این جام د یگه لازم نیست ببر

  

  

ه ب یا  ر وی تخ ت بخواب.    _اونجا کمرت درد  میگبر

 به
ً
م تو وجود  این دخبر نبود که مطمئنا ی به نام شر ن  خاطر فرهنگ خانواده و کشورشه. با اخم بهش گفتم:   چبر

  

ه ، بخواب.    _نه کمرم درد نم یگبر
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د.  باشهای گفت و خوا بید. شاید بدتری ن عادتم این بود که اگه م یخوابیدم کش ب یدارم م یکردم  دیگه خوابم نمیبر

ن شدم خوابش برده از اتاق خارج شدم. (  لئـــــو)        بعد از  اینکه مطمی 

  

  

 مرخص 
ً
یگ از جاسوسام خبر داده بود که دو  روزه بارُن ت وی کارخونه دیده نشده و نصف کارگرهاشو هم فعلا

 از بورلی هیلز خارج شده. الان بهت رین زمان برای انجام کارم بود.  
ً
 کرده. بعد از کلی تحقیق فهمیدم کلا

  

ه ای  ن  خوب مال بارُن باشه.  رُزا... اون مال منه نباید که همیشه همه چبر

 بیشبر ش ر یک ها و سها مداران کارخون هی بارُن  رو م یشناختم به هم هشون زنگ زدم و گفتم: 

  

 _اِسـتـوین ورشکست شده الان هم فرار کرده.  

  

اکت رو بهم بزنن. ولی بعضیها هم باور نمیکردن و  بعضیهاشون که فقط منتظر بودن بهانه دستشون ب یاد تا شر

 گفت ن شایع هس امکان نداره اِستـوین فرار کنه. م ی

  

بالاخره هر جور بود هم هشون و راضن کردم که ب ریم خونه اِستوین ، ای ن جوری م یتونستم خیلی 

 راحت وارد خونه بارُن بشم. 

  

  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 406 

  

 (  گلاریـــا   )  

  

  

ن م یکردم چند تا خدمتکار از   : در حالی که گلدون کنار مب ل و تمبر ن  کنارم رد شدن که م یگفیر

  

 _آره همه م یدونن آقا دیگه بر نم یگرد ه ؛  

  

 یگ دیگ هشو ن هم می گفت:  

  

ن آدمی باش ه   فکر نم یکردم همچیر
ً
 _اصلا

ن و از جام بلند شدم با عصبانیت رفتم سمتش و گفتم:   دستما لو انداختم  روی زمیر

  

.  _بارُن بر می گرده...  حالا همتون م یبی ن  نید و زماین که برگرده بهش م یگم چه چرت و پر تهایی پشت شش می گفتیر

  

 : یگ از خدمتکارا با پوزخند گف ت 

 اونم به حرف یه خدمتکار بیآبرو 
ً
_همه می گن،  فقط ما که نیستیم در ضمن اگر بارُن جونت برگشت برو بهش بگو، حتما

 گوش م یکنه.   
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م رد شد. حرفش خیلی دلم و شکست درست م ی گفت با اون گن دی که زدم ، بارُن هیچ تنهی محکمی بهم زد و از کنار 

 وقت به حرفم توجه نم یکنه . 

  

ولی تحمل نداشتم که به بارُن تهمت بزنن  ر وی مبل نشستم و شم و تکیه دادم بهش چشمام و بستم ش گیجهی ش  

ون ،  چشام و باز کردم ی گ از محافظا س ری ع اومد داخل  دی دی داشتم ولی با صد ای همهمه و دعوا ا ز ببر

ن داد زد:    ساختمون از پا ییر

  

  

 _ خانوووم!!!! خانوووم.  

  

 رُزا از اتاقش اومد ب یرون وگفت:  

  

ه ؟   _چه خبر

  

ون ساختمونن و م یخوان ب یان داخل ما تا تونستیم جلوشون و گرفتیم . می گن م ی  خوان _تمام طلبکار ای آقا ببر

ن. بزا ریم بیان داخل یا... ؟   طلبشون و بگبر

 رزا: 

  

 _بزا رین بیان داخل.  
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این و گفت و رفت تو اتاقش. طلبکارها  یگ یگ اومدن داخل. همه عصباین و شاک ی بودن و ش و صدا ی بدی توی 

 خونه بود که یگ از محافظا داد زد:  

  

  . ن  _ساکت بشیر

  

که کوتاهیش تا بالای زانو بود و بالا با دوتا بند وصل بود و گردنبند گرون قیمیر هم گردنش بود اون رُزا با یه لباس مش گ  

ن اومد رو به همه گفت:    شون هی م ویی که ما یک براش خ ریده بود هم به موهاش زده بود از پله ها پا ییر

  

 _خوش اوم دین.  

  

بند اومده بود و ساکت شده بودن. کاملا معلوم بود که رُزا از زن بودنش تما م طلبکارها با د یدن رُزا از تعجب زبونشون 

 استفاده کرده بود . 

  

ی هم لا ی دفبر بود؛ اسلح های که لا ی دفبر بود و گذاشت ر وی مبل و خودشم   ن  هم همراهش بود که یه  چبر
ی

دفبر بزرگ

 نشست  یه جورایی داشت بااون زهر چشم می گرفت. 

 گفت:    دفبر و باز کرد و 

  

 _خب بفرما یید مشکلتون چیه  ؟ 
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 یگ از طلبکارا در حالی که زبونش گرفته بود گفت:  

  

 ریم.  
ی

 _من....نه ، یعین ما اومدیم ا ین جا که سهممون رو از کارخونه بگ

  

 یگ از طلبکارا گفت: 

  

اکت و بهم بزنم.   _منم م یخوام قرارداد شر

  

 رُزا گفت : دوباره همهمه راه افتاد که 

  

ن کاری رو دا رین ؟    _چرا قصد همچیر

  

ن جمع ی ت گفت:     یگ از بیر

 _ما شنیدیم آقا ی اِستوین ورشکسته شده و الان هم فرار کرده. ما پولمون و  میخوایم.   

  

 زد و تیک های از موهاشو با ناز داد پشت گوشش وگفت:  
ی

 رُزا لبخند قشنگ
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هایی که بهتون  ن بر ای مذاکره و _خبر رسوندن تا حدود ی اشتباه بوده. آق ای استوین فرار نکردن  ایشون به لندن رفیر

کت. ما ک ش رو مجبور نکر دیم هر کس پولشو م یخواد ، اسم و مقدار طلبش و بگه تا زمانیکه   ن قرارداد بر ای شر بسیر

اکت   کش که شر
ً
 کنند . ضمنا

ی
ن بگم رسیدگ شو با ما بهم بزنه ، د یگه باهاش پیما ن نمیبندیم  خود آقا ی استوین برگشیر

   . ن  به لندن رفیر
ی

 چون آق ای استوین بر ای قرارداد بزرگ

  

 بعد با پوزخند به جمعیت نگاه کرد و گفت:  

  

اکتش و بهم بزنه  ؟   ب حالا گ م یخواد شر ُـ  _خ

  

ن جمعیت کش رو دیدم که ا ز دیدنش تعجب کردم ( لئـو ) ؟ دورت رین نقطه از رُزا ا یستاده  ایستاده بود و با پوزخند   بیر

 نگاهش می کرد. م یخواستم برم پیشش و لی پشیمو ن شدم و شجام ا یستادم. 

  

 . ن اک تشون و با بارُن بهم زدن بقیه عذرخواهی کردن و رفیر ن اون همه فقط دو نفر شر  ا ز بیر

  

    آخرین نفر لئو بود که اومد جل وی رُزا ا یستاد و گفت: 

  

 _منم م یخوام سهممو پس بگ یرم.  

  

 _اسمتون  ؟ 
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 لی  و پوزخندی زدو گفت:  

  

 _پیبر مرگ ریت.  

  

 _خب مقدار طلبتون ؟ 

  

؟؟؟  )    ( اسمش که لئو بود چرا گفت پیبر

  

 با پوزخند مسخر ه ا ی گفت:  

  

فر خوشگل که اسمش رُزاست .    _یه دخبر شر

  

 بالا و گفت:  رُزا با تعجب ششو آورد 

  

 _متوجه منظورتون نمیشم 

   :  پیبر
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فر هرچ ی سنشون بره بالا به  ز یب ایی شون   _م یدونسیر از قبل خیلی قشنگبر ش دی راسته که میگ ن دخبر ای شر

 اضافه میشه. تو مال مین نه بارُن ، م یفهمی که جی  میگم  ؟  

  

 انداخت و گفت:  رُزا با تمسخر نگاه ی به لئو ی ا همون پ یبر 

  

ن توهم خندهداری زد ین ؟   _من مال شمام؟ از کِ ی همچیر

  

_از همون شیر که هم تخت شدن با تو بدجور بهم مزه داد؛ همون شیر که منو چندتا از دوستام ت وی اون اتاق با تو 

 بودیم.  

  

 یکهو رُزا با عصبان یت بلند و شدو داد زد:  

  

 _خفه شو احمق.  

  

 ز محافظا اومدن جلو که رزا با داد گفت:  چند تا ا

  

 _جلو ین ای ن 
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_خفه نمیشم چرا خفه بشم ؟ نم یدوین رُزا وقیر  زیر دست و پامون داشیر جون م یدادی ، چه حس خویر داشتم.  

ی ن حس دنیاست. حالا که بارُن نیست ، پس تو مال مین و راحت م یتونم یه  بار دیگه با حس لـه کردن غرور بارُن بهبر

 تو بود نو تجربه کنم.  

  

 رُزا اسلح های که کنارش بود و از ر وی مبل برداشت و به سمت پیت ر گرفت و گفت:  

  

ی.    _تو ا ین آرزو رو با خودت به گور میبر

  

 پیبر لبخن دی زدو گفت:  

  

 خویر باشر قول  می 
 نداری ش لیک کین پس اون و بزار کنار. اگه دخبر

ٔ
دم بهت خوش بگذ ره. بارُن هم سعی _تو جرات

 کرد منو بکشه  ولی جی شد؟ هیچ اتفافر نیوفتاد.  

  

 دستش و به طرف رُزا برد که رُزا با داد گفت : 

  

ی.    _دستت به من بخوره م یمبر

  

 یکهو پیبر زد  ز یر خنده و بلند بلند قهقه زد و گفت: 
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 _موش کوچول وی ما شیـر شده.   

  

 دستشو طرف رزا دراز کرد و بازوی رُزا رو گرفت که همزمان صد ای شل یک تو کل ساختمون پیچید.  یکدفعه 

  

با دیدن لئو که اطرافش پر از خون بود حالم بد شد. دستم و به دیوار گرفتم که نیوفتم؛ دستم و جل وی دهنم گرفتم  

 که جیغ نکشم. 

  

 و به محافظا گفت:   رُزا م یلر زید چند لحظه گذشت به خودش مسلط شد 

  

ی نفهمه.   ن  _جسدش و بردارید جایی دفن کنید جوری که کش چبر

 لرز ش دستاش به راحیر پیدا بود.  

  

  

 (  بـارُن   )  

  

  

ن قرارداد ، که کار  زیاد آسون ی هم نبود بلیط برگشت گرفتم.    بعد از بسیر

ن قرارداد با کش   ه ، بسیر  که  ر وی مرز شکست ا یستاده یه  ریسک بزرگه طرف قراردادم حق داشت سخت بگبر
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د. هر دفعه که م یخواستم به رُزا زنگ بزنم تا گوشیم و   دلهر هی ب دی داشتم جوری که چند شب بود خوابم نم یبر

دستم م یگرفتم پشیمون م یشد م و به خودم ام ید  میدادم که رُزا حالش خوبه و  میتونه بدون من چند  روز مواظب 

 باشه.  خودش 

  

 بالاخره صبح شد و سوار هواپیم ا شدم . قبلش با رُزا تماس گرفتم و گفتم : 

  

 _که دارم برم یگرد م.  

  

 توقع داشتم خوشحال بشه ولی خیلی  یر اهم یت گفت:  

 _ باشه منتظرتم. 

  

ن بودم اتفاق ی افتاده . گوشر رو گذاشتم توی جیبم و منتظر شدم تا به مقصد   برسم.  مطمی 

  

 هیچ اتفافر نیوفتاده بود و همه چ یز عادی بود.  
ً
 وقیر رسیدم مستق یم رفتم خونه ظاهرا

رفتم ت وی اتاقم که دیدم رُزا  ر وی تخت نشسته و زانوهاشو بغلش گرفته . رفتم و کنارش نشستم که تازه متوجه 

 حضورم شد. لبخند اجباری زد و گفت:   

  

 _سلام گ رس ید ی ؟ 
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ن الان... جی شده ناراحت ی؟ اتفا فر افتاده ؟ _ه  میر

  

 حس کردم یک م هول شد. س ر یع گفت:  

  

 _نه... نه ... اتفافر نیوفتاده.  

  

 _پس چرا  اینجوری اینجا نشسیر  ؟  

 یکهو با عصباین ت زل زد بهم و گفت:  

  

وع کر دی به گبر داد نها ی  الگ ، به جا ی این حر فها ب اید تعر ی ف کین این _باز تو پات و گذاش یر ت وی خونه و شر

 مدت کجا بودی و چکار کردی.  

  

  .
ی

 _اوگ .. میگم ولی بعدش تو هم ب اید بگ

  

 _جی بگم ؟ 

  

 _اینکه ا ین مدت کجا بود ی و چکار م یکر دی. 

  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  

  
 417 

  

 ا ز روی تخت پاشد و گفت:   

  

 _جایی نرفتم ، فقط از اموالت مواظبت کردم.  

  

ن تبد یل شد.  اموا  لت رو جوری غ لیظ تلفظ کرد که شکم به یقیر

  

موقع شام یکم سالاد خورد و از ش م یز بلند شد و رفت ت وی اتاق؛ منم که دیگه میلی به غذا نداشتم ، غذام و نصفه  

 گذاشتم و رفتم ت وی اتاق؛ پشت پنجره نشسته بود وداشت گریه م یکرد.  

  

 موضوع مهم ی 
ً
 آزارش م یده که اینجور اشک می ریخت!!!  حتم ا

 رفتم نز دیکش ، بازوش و گرفتم؛کشیدمش ر وی تخت نشوندمش . خیلی جد ی بهش نگاه کردم و گفتم:  

  

  .  _از همون ثانیهی اول که پام و از ا ین خونه گذاشتم ب یرون باید برام تع ریف کین

  

 اشکاش و پاک کردو گفت:  

  

مرگ ریت م یشناش ؟  _کش به اسم پی  بر
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؟ پ یبر و من کشته بودم ، چه جور ی رُزا از وجود همچ ین کش خبر داشت؟ گفتم:    پیبر

  

 _آره ولی مرده.  

  

 دوباره اشکاش ریخت و گفت:  

 _اره مرده ولی من کشتمش.   

  

 بغلش کردم و ششو گذاشتم تو آغوشم و گفتم:  

  

 مرگ همحیی ن آدم بیارزشر گریه کردن آخر ب یعقلیه.  _آروم باش ع زیز م به خاطر 

  

 با بغض شدی دی گفت:  

  

 _نمیخواستم بکشمش ولی نم یدونم یکدفعه جی شد. 

  

 _گ شاهد  این ماجرا بود  ؟  

  

 _فقط چندتا از محافظا و ...و گلو ریا.  
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 _نگران نباش هیچ اتفافر نم یافته.  

  

گم شده پیبر بوده از مرگش حیر ذره ا ی ناراحت نشدم اون پست فطرت ب اید زودتر از به فکر فرو رفتم پس اون جسد  

 اینا با زندگیش خداحافطین  می کرد.   

  

 (  فـؤاد)     

  

  

 با چنگال تکه گوش یر گذاشت ت وی دهنش و گفت:   

  

 _به نظرت امشب کدوم لباس و بپوشم ؟  

  

 _مگه قراره امشب هم جایی بریم ؟ 

  

 دی بهم کردو گفت:    نگاه ب

  

 _آره، چطور مگه ؟ 
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، خسته نشدی ؟   _ا ین چند وقیر که پدر و مادرت نیست ن هر شب دا ریم م یریم مهموین

  

 چه کار کنم چه کار نکنم.   
ی

 _نه ، دوست ندارم که به من م یگ

 _اهمییر برام نداره که دوست داری یا نه 

  

ن طور که است یک رو برش م یزد    گفت:  همیر

  

 _با اون لباسهایی که بهت دادم نیا ، چند دست لباس ج د ید خریدم ، م یام بهت م یدم.  

  

 خیلی جدی بهش گفتم:  

  

م و دل یلی نمیبینم اون لبا سها رو بپوشم.    _من با لبا سهای خودم راح تبر

  

ن و داد زد:     چنگال  رو پرت کرد  روی مبر

  

، حت ی  اگه بهت بگم برو بم یر.  _میشه اینقدر با من   چشم و موافقت کین
ی

 مخالفت نکین تو ب اید هر جی م یگم ب گ
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 تا فردا هم  اینجا با یستم حرف ، حرفِ خودشه. پشتم و کردم بهش که برم ، گفت : 

  

 _نگفیر کدوم لباس مو بپوشم ؟  

 _من تا حالا لباساتو ندیدم پس .... نمیتونم نظر بدم.  

  

 گفت:    با خشم

  

 _ا ین همه مهموین با هم رفتیم.  

  

 _ زیاد حواسم نبود. 

  

 _پس تو چه جور محافطین هسیر  ؟  

  

 _محافظ باید مواظب اطراف باشه نه مواظب شخص. 

  

  

دیگه واینستادم تا به حرفای  دیگه اش گوش کنم . تا شب منتظر شدم و بعد رفتم ت وی اتاقش که مشغول درست 

 موهاش بود . تا منو دی د با دستش اشاره کرد و گفت:  کردن 
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 _لباسای ر وی تخت.  

  

ت مشگ  ر و ی تخت   ی جفت کفش اسبی ت مش گ ، خاکسبر رفتم سمت تخت.  یه شلوار کتون مش گ و ت یسرر

ون . شون های بهم داد و   گفت:     بود. لباس و شلوار و برداشتم و رفتم پشت  دیوار تع ویض لباس و اومدم ببر

  

 _موهاتو بده بالا.  

  

 پوزخندی زدم و گفتم: 

  

 _از  این بالاتر د یگه نمیشه. 

  

وع کرد به شونه کردن موهام و ژل زدن . همه موهام و به  شونه  رو از دستم کشید و هولم داد  روی صندلی و شر

 لطف ژل ، شکل شاخ هها ی درخت کرد و با لبخند گفت: 

  

  

 شدی فؤاد.  _وای چه قشنگ 

  

ن دسیر به لباسش کشیدو گفت:    سا ییر
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 _لباسم خوبه؟  

  

ن   تنش بود که از کمرش فقط  یک وجب دامن داشت و با لای لباسم از ششان هش  رو به پ ا ییر
ی

لباس قرمز رنگ

 ی ک وجب تور بود. 

  

ن پاش به صورت شنل آ ویزون بود که  هم از پشت لباسش تا پ ا ییر
ی

 با رنگ طلایی  تور قرمز رنگ
ی

طرح ها ی قشنگ

 لی یر تفاوت گفتم:  
 داشت . جن

  

 _آره خوبه.  

  

 کیفش و برداشت و گفت:  

  

 _بریم.    

  

ن داد رفتیم. از نظر من تمامی مهموین ها شبیه هم بودن و د لیلی   ن شدی م و طبق آدرس که س ا ییر سوار ماشیر

ن   تکراری برم و لی سا ییر
 دست من امانت بود ، باید همه جا همراهش م یبودم.  نمیبینم که مهموین

ن کلی با دوستاش حرف زد و رقصید بالاخره افتخار داد یه لحظه بشینه. اومد کنارم نشست و   بعد از اینکه سا ییر

 گفت:  
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 _چرا تنها نشسیر  ؟  

 بااخم گفتم:  

  

 _تنها راحت ترم.  

  

ب خورد جام  ن و گفتم: آهاین گفت و لیونشو پر کرد  یک صرن  منم پر کرد و به طرفتم گرفت. گرفتم و گذاشتم  ر وی مبر

  

 _من نم یخورم.  

  

ن طور پشت شهم بر ای خودش م یریخت و م یخورد پنجم ین لیوانش و  لیوان ر وی م یزرو برداشت و اونم خورد و همیر

 که پرکرد مچش و گرفتم و گفتم: 

  

؟ امشب خیلی  ز ی  اده  ر وی کر دی. _نمی خو ای بس ک ین

  

 با چشم ای خمار گفت:  

  

  .  _میشه کاری بهم نداشته باشر
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 جام و از دستش کشیدم و گذاشتم  ر وی م یز . از جاش بلند شد و اومد  ر وی پام نشست و گفت: 

  

 _فؤااااااااااااد خیلی گرمه.  

  

ن و هم برداشتم و به سمت در خروجر  بازوش و گرفتم و از  روی پام بلندش کردم و خودمم بلند شدم و   ک یف سا ییر

ن و فقط داشتم م یکشیدمش.     رفتم تمام مس یر ساختمون تا ماشیر

  

ن و باز کردم و نشوندمش  ر وی صندلی ، خودم هم سوار شدم . استارت زدم و راه افتادم.   در ماشیر

  

 _فــؤاد گرمه.  

  

ن  ن بیاد. همیر  بود یکهو دستاشو   کلید جفت شیشه ها  و  زدم تا پا ییر
ی

طور که نگاهم به جاده و حواسم به رانندگ

 انداخت دور گردنم و خودشو ازم آویزون کرد.   

  

 م یکنم این چه کاریه ؟ 
ی

 _سا یی ن دارم رانند گ

  

 _بزن کنار فؤاد  

 خیلی جدی بهش گفتم:  
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 _دستاتو  بردار ، برو کنار الان تصادف  میکنیم. 

  

ذره هم تکون نخورد . بعد از چند ثانیه یه پاشو از قسمت خودش رد کرد و گذاشت سمت من . م یشه ولی حت ی   یک 

 گفت نصف بدنش  ر وی صندلی من بود. ماش ین و کنار جاده نگه داشتم.  

  

ه  خودش و کامل از صندلیش جدا کرد و اومد  ر وی صندلی من و دسیر صندلی  و کشید که یکهو صندلی به حالت خوابید

 شد. ششو گذاشت  ر و ی سینهم و گفت:  

  

 _خیـــــلـی دوست دارم فؤاد. 

  

مند هی  ل کنم تا اتفافر نیوفته که شر م یدونستم حالش دست خودش نیست ، سعی م یکردم تمام رفتار و حرکاتش و کنبر

 خانواد هش بشم. 

  

شونهش و دست دیگم  و پشت پاش و آروم از  بعد از چند دقیقه حس کردم نفساش منظم شده . دستمو انداختم دور 

 خودم جداش کرد مو گذاشتمش  ر وی صندلِی  خودش.   

  

بن دش و بستم صندلی خودمو به حالت عاد ی برگردوندم و   صندل یشو به حالت نیمه خوابیده درآوردم و کمبر

 دوباره حرکت کردم. 
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 (  سمیـــه   )  

  

  

کردم که لبخندی زد. بعد از یکم پیاد ه ر وی ، رف تیم داخل یه کافه و اول ین م ی ز  دستم و محکم دوربازوش حلقه  

 خالی که دی دیم پشتش نشستیم.  

  

ون کافه رو نگاه م یکردم ؛ به آدمایی که در رفت و آمد بودن .  م ایک مِنو رو برداشت تا یه نگاه بندازه . منم ببر

ن ، بعضن آروم ، بعض   یها پبر بعضن جوون  یا بچه.  بعضیهاشون عجله داشیر

  

م ولی حالا ، دوست دارم   فقط منتظر بودم بمبر
ً
 فرق کرده بود . قبلا

ی
این مدت که با ما یک بودم ، دید م نسبت به زندگ

م.    کنم . دوست دارم از کنار م ا یک بودن لذت ببر
ی

 زندگ

سم  این  روزا یه خواب باشه ، یه خواب باشه و  م و ببینم دوبا ره وسط بعضن اوقات م یبر یه  روز از  ا ین خواب ببی

 همون جهنمـم.  

  

 _به جی  اینقدر عم یق فکر میکن ی ؟ 

 _به گذشت هم.  
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 _مگه به من قول ندادی که همه رو فراموش کین ؟ مگه قرار نشد ی ک سمیه  د یگه متولد بشه ؟ 

  

 بغض بدی نشست تو ی گلو م  

  

  

ِ  من بوده ، من نم یتونم فراموش کنم . نم یتونم   _نمیشه م ا یک ، گذشتهام 
ی

یه قسمت از شنوشت و زندگ

هایی که از دست دادم ، زجره ایی که کشیدمو نم یتونم فراموش کنم نـه ... نـه نمیتونم.  
ن  چبر

  

 قطره اشگ که  ر وی گونهام بودو با ش انگشت پاک کردم و ادامه دادم:   

  

فراموش کردنش آسونه ؟ تو نبو دی اون لحظهه ای منو ببیین تا درک کین جی میگم . هیچ کس درک نم _تو فکر م یکین 

یکنه ، هیچ کس درک نم یکنه وقیر بفهمی بارداری ولی ندوین از گ ؟ باب ا ی بچه  و ندوین کیه ؟ یه بچه ت وی رحمت 

 بلکه چندین بار ....  داشته باشر و مجبورت کنند بندا زیش  اونم نه یه دفعه و دو دفعه

م ایک ، شاید باورت نشه ولی د یگه ن میتونست م دردشو تحمل کنم .  این اواخر مشت مشت قرص ضدبارداری  

 م یخوردم.  

  

 دستمو که  ر وی می ز بود گرفت و گفت:  

  

رن گبر باشه .   _قول میدم تموم گذشت تو  پاک کنم بهت کمک م یکنم فراموش کین ی ا حداقل نقشش تو ی ذهنت کم

 دوست دارم هر وقت ناراحیر یا دلت گرفته باهام حرف بزین و نذاری حرف ی روی دلت سنگیین کنه. 
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 دلم م یخواد اگه قراره با کش ه مخونه باشم غم و غصهشو باهاش ش ر یک باشم. 

   

  

  . سم یه روز بیا د که دیگه پیشم نباشر سم ما یک ... م یبر  _م یبر

  

ن باش از دور مواظبتم.  _من همیشه پ  یشتم ، حیر اگه نتونم از نزد یک مواظبت باشم ، مطمی 

  

ن و گرفت و پاک کرد و با لبخند گفت:    با انگشت اشار هش دونه اشگ که م یاومد پا ییر

  

 _هنوز هیچ اتفافر نیوفتاده ، پس ذهنت رو درگ یر نکن.  

  

  

 (  بـارُن   )  

  

  

ن و بالا م یکردم که آخر جیغ رُزا در اومد: با رزا ر وی مبل    روبه  روی تل وی زیون نشسته بودم و کانال ها  و پا ییر

  

 _چرا  ر وی یه شبکه ثابت نم یموین ؟ حالم بد شد بس که کانال عوض کردی.  
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که نشون  میداد رُزا م    روی یگ از کانا لها نگه داشتم که دربار هی ح یوانا ت و  ز یستگا هشون حرف م یزد هر حیوو ن

 یگفت:  

  

 _چقدر شبیه توئه بارُن.  

  

ن کار و م یکردم . ی ا وقیر میگفتم شبیه توئه ، م یگفت :     منم همیر

  

 _دچار بحران شخصیر شدی.   

  

 برنامه  و نگاه م یکردیم و ش به ش هم م یذاشتیم . گلو ریا هم پلهها  و تمی ز  میکرد .  

 ا بود  تمام حواسم به رزِ 

  

 با خنده گفت:  

  

 _دارم فکر م یکنم تمرکزمو بهم ن ریز.  

  

 بازوشو فشار دادم و گفتم: 

  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  

  
 431 

  

 _ا ذیت کین ا ذیت  میکنما  

  

 ا ز  رو ی مبل پاشد و  روبه  روم  ایستاد و دستاشو زد به کمر و گفت:  

  

 _خب ... منتظرم اذ یت کین . چرا نمیک ین ؟  

  

 سوزه میبینم خیلی کوچولویی  ز یاد کا ر یت ندارم.  _دلم به حالت م ی

  

 با کوسن  روی مبل زد تو شم و گفت:  

  

  .  _خودت کوچولویی

  

 _ئه ئه نکن موهام خراب میشه کلی وقت گذاشتم بهش ون فرم دادم. 

  

 کوسن و گذاشت  روی مبل و با دستاش موهامو بهم ر یخت و گفت:  

  

 شدی.  _م یدوین الان شکل گ 
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 حالت متفکری یه خودم گرفتم و گفتم:  

  

 _نه شکل گ شدم  ؟ 

  

 پوزخندی زد و گفت:  

  

_شکل اون آدم سیاهِ  که داشت الان با حیونا با زی م یکرد هموین که داشت درباره ی حیون ها توضیح  می داد. 

.   اگه با رنگ چند تا خط اینج ای گوش و یه د ایره  ر وی پیشونیت بکشم ش  بیه خودش م یشر

  

 دستش و کشیدم که افتاد توی بغلم محکم فشارش م یدادم که جیغ می زد:   

 _له شدم ولم کن.  

  

 _تو خودت دوست داشیر ا ذیتت کنم.  

  

 خندید و گفت:  

  

 _نه نظرم عوض......  
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شمون جلب کرد . گلور یا بود که  روی قبل از اینکه حرفشو تموم کنه صد ای افتادن چ یزی توجه جفتمون و به پشت  

ن افتاده بود. رُزا و از خودم جدا کردم و رفتم بالای ش گلوریا نشستم. شش و ت وی دستم گرفتم و چند بار صداش  زمیر

 زدم ولی انگار ب یهوش بود.  

  

 یک دستم  ز یر شش بود و یگ  زیر زانوهاش و از جا بلندش کردم بردمش تو اتاقش . 

 گ از خدمتکارا گفتم زنگ بزن دکبر بیاد.  به ی

  

ن و   رُزا هم کنار من  ایستاده بود و با اخم زل زده بود به گلور یا . یکم که صبر کر دی م بالاخره دکبر اومد بعد از نبض گرفیر

 گوش دادن به صد ای قلبش ، عینکش  و برداشت و  و به من گفت: 

احت دارند_  .  یه خانوم باردار نب ا ید ای ن همه کار    کنه . ایشو ن نیا ز به اسبر

 با زدن ا ین حرف کل سلو لهای مغزم از کار افتاد انگار مهرسکوت به ل بهام زده بودند .  

 رُزا اومد کنارم و با حالت تمسخر گفت:  

  

 _  .  پدر شدنتون مبارک آقای اِستوین

  

 کبر از ترس تکون خورد. شُمی به دست گلور یا زد و گفت:  این و گفت و از کنارم رد شد و در اتاقو چنان کوبید که د 

  

 اگر کاری داشت ین تماس بگ یر ین .  _  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 434 

  

  

ن دکبر از شوک در اومدم باورم نم یشد بچه من باشه ، ولی خب ن میتونم انکار کنم ، چون گلو ریا فقط با  بعد از رفیر

 قبول کنم  ؟ من رابطه داشته . من چه جوری بچه ای که مادرشو نمیخوام 

  

ن کاناپه نشستم.    و ن  روی اولیر  ا ز اتاق اومدم ببر

  

 چشمامو بستم و با دستام شق یق ههامو ماساژ  دادم . چرا همیشه باید حال خوبم ، بد بشه  ؟ 

 نداشتم برم پیش 
ٔ
اتفاقایر که م یافته مقصرش خودمم . رابطهی من و گلو ریا از همون اول اشتباه بود .حیر جرات

 زا  . رُ 

  

 از  ر وی کاناپه بلند شدم و رفتم بالا ، مستفر م رفتم تو ی اتاق خودم . رُزا ب اید  یکم تنها باشه تا آروم بشه.   

  

 ای کاش م یشد زما نو به عقب برگردوند ؛ اینجوری ش اید  میشد از خیلی اتفا قها جلوگیـری کرد.  

  

  

 (  سـا ییـن   )  

  

  

 منتظر نشسته بودم که فـؤاد از اتاقش بیاد ب یرون، تا ببینمش . خیل ی وقت بود که کارم هم ین شده بود.  روی پله 
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ون تا من  یک لحظه از این بالا بب ینمش.     ساعت ها با لای نرد هها م یا یستادم و منتظر م یشدم از اتاقش بیاد ببر

  

ه ، ولی عشقش چنان در  م. تک تک لبا    خیلی از کارهاش دلم م یگبر قلب من ر یشه کرده که تمام بد یها شو نادیده م یگبر

 سها  و با کلی عشق و علاقه براش م یخریدم ، ولی اون.... 

  

سم ، از واکنش فؤاد م   گاهی اوقات دلم  میخواد برم جلو و با شجاعت بهش بگم که دوستش دارم و لی ، ولی م یبر

سم . فکر م یکردم که وق یر پدر و   در اشتباه بودم .  یبر
ً
 مادرم نباشن م یتونم بهش نزد ی کبر بشم ولی مثل اینکه کاملا

  

هر  روشر  و بر ای جلب توجهش امتحان کردم . لبا سه ا ی باز و تحر یک کننده جلوش پوشیدم ، باهاش لجبا زی 

 کردم ، با بق یه گرم م یگرفتم ولی....  

  

 بلند شدم و رفتم توی اتاقم.  هیچ اتفافر نیوفتا د. از  روی پله 

  

  

 (  گلاریـا   )  
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؛ از  روی تخت پاشدم   ن ن  میکردم همیر چشمامو که باز کردم ، خودم و  ر وی تخت دیدم. فقط  یادمه داشتم پله تمبر

 که سوزن شُم کشیده شدو سوزش بدی  و حس کردم.   

 ون. سوز نو آروم درآوردم و چسبشو زدم  روش و از اتاق اومدم ببر 

  

خونه ، که   8سکو ت بدی ت وی خونه بود؛  ساعت بزرگ سالن، ساعت  ن صبح  و نشون م یداد . آروم رفتم داخل آشبی

 تمام خدمه چنان با تعجب نگاهم م یکردن که اگه یه نفر شاهد بود فکر میکرد من قتلی ، چ یزی کردم. 

  

 کشون و گفتم:  صد ای زمزم ههاشون آزارم م یداد . با لبخند رفتم نز دی

  

ی شده؟_   ن  چبر

  

 یگ از خدمتکارا با عصبانیت اومد جلو و محکم هولم داد و گفت:  

  

ی.    یک نفر و بهم ریخته؛ تو حقت بود بم یری م یفهمی جی میگم ؟ تو با ید بمبر
ی

 _چقدر  خوشحال هم هست که زندگ

  

 یگ دیگشون گفت:  

  

ی تا آقا رو برای خودت نگه داری ، آخر هم دی دی نمیتوین رفیر خودتو ازش _تو هر ترفن دی م یخواسیر به کار بر د

باردار کر دی . تو فکر کر دی م یتوین جای رُزا رو براش بگ یری ؟ اگه رابطهشون خراب شده ، فقط بخاطر کارا ی توئه . 

ی با توأم ....    هـی کجا مبر
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ون و  ر وی  یگ از  خونه اومدم  ببر ن مبلها نشستم . یه گوش های بودم که  زیاد دید نداشت . پس بالاخره همه ا ز آشبی

ن دستام گرفتم . من هی چوقت نمیخواستم  این جوری بشه ، هیچ وقت.   فهمیدن . ش م و بیر

ن م یاومد .  م . بارُن داشت از پلهها پا ییر  صد ای پ ای کش باعث شد شم و بالا بگبر

و براش آماده کردن . فقط به  خیلی خسته به نظر م یاومد.رفت  ن و نشست پشتش . چندتا خدمتکارا مبر ن به سمت مبر

د.   ن ن نگاه م یکرد ولی به هیچ کدوم دست نمبر  خوراک  یها ی  روی مبر

وع نم یکرد .    منتظر رُزا بود ، چون بارُن بدون رُزا غذاش و شر
ً
 حس کردم منتظره . مطمئنا

 صدام زد رفتم سمتش و گفتم:   از  رو ی بلند شدم که برم تو ی اتاقم ، که

  

 با من کاری دار ی؟_     

ن نگاهم کرد و گفت:    غمگیر

  

 _حالت خوبه ؟ 

  

ن و گفتم:   ش مو انداختم پا ییر

  

 آره خوبم_ .  

  

 _م یتونم یه خواه شر ازت بکنم ؟   
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 _آره.  

  

 _بندازش.  

  

 _جی  رو ؟  

  

 بندازش من بچه نم یخوام.   _بچه  ، باب ای اون بچه منم ، پس 

  

 _تو نم یخو ای ولی من م یخوام . خودتو که ندارم م یخوام حداقل یه بچه ازت داشته باشم. 

  

 _من در قبال اون بچه هیچ مسئول ییر رو قبول نم یکنم.  

  

 _اشکال نداره ، قبول نکن. 

  

 منو خراب  میکنه ،  روزگار تو رو سیاه  میکنه بفهم  _گلور یا بفهم ، اون بچه دست و پ ای همه رو تنگ م یکنه ، 
ی

زندگ

 اینا رو گلوریا.  

  

 _ا ین بچه مال منه ، م یخوام نگهش دارم. 
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 صورتش و ازم برگردوند و گفت:  

  

 _پس مواظب خودت باش .  

  

ن  رو برداشتم و به   ا ز  رو ی صندلی پا شد و رفت سمت اتاقش حیر صبحانه هم نخورد. خم شدم وس ای ل  روی مبر

خونه بردم.   ن  آشبی

  

ون نیومده و ک ش رو هم داخل راه نداده. همه می   ن رُزا، د یرو ز تا حالا از اتاقش ببر ای نجور که خدمتکارا م یگفیر

ن ا ین آرامش رُزا خیلی مشکوکه.   گفیر

  

گذاشتم  و شکمم . من تموم ظرفا رو که گذاشتم شجاش برگشتم ت وی اتاقم ، نشستم  رو تختم و دستم و  

 نگهش م یدارم ، نگه م یدارمش و بزرگش م یکنم.  

  

و واسه ناهار بچینم . طبق معمول اول بارُن اومد و نشست ، هر لحظه  ن تا موقع ناهار توی اتاق بودم بعد هم رفتم مبر

 گفت:  که م یگذشت اخماش بیشبر توهم م یرفت . آخر با داد یگ از خدمتکارا  رو صدا کردو بلند  

  

ن وگرنه من م یام بالا.    تا  یک دقیقه  دیگه بیا د پا ییر
ی

 _به رُزا م یگ
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خدمتکار هم چشم آرومی گفت و ش ی ع رفت بالا .  یک دق یقه گذشت ولی خب ری از رُزا نشد . تا بارُن بلند شد  

ن در اتاق و بعدش هم صد ای تق تق کفشه ای رُزا اومد .    که بره بالا، صد ای بسیر

  

ون  روش نشست.    و کشید ببر
ی

 بارُن دوباره نشست  روی صندلیش . رُزا اومد و با حرص صندلی همیشگ

  

ن بود کند و گذاشت تو ی ظرفش .  یک تکه از  بارُن بر ای خودش تکیهای از گوشت بوقلمون درست های که  روی مبر

ه س مت دهنش ، دوباره ت وی ظرف گذاشت. ظرف  گوشت رو گذاشت دهنش ، دوم ین تکه رو هم کند و لی تا اومد ببر

رُزا رو از جلوش برداشت و یک تکه هم بر ای اون گذاشت و جل وی رُزا گذاشت ، که یکهو رُزا دستش و گذاشت کنار 

ن و هزار تکه بشه.    ظرف و محکم کشید که باعث شد ظرف بیفته  روی زمیر

  

 :  ا ز  رو ی صندلی بلند شد بره که بارُن صداش زدو گفت

  

 _کجا  ؟  

  

 _جایی که چهر هی چندش تو رو نبینم.  

  

 جایی پیدا نمیشه.  
ن  _تو ا ین خونه هم چیر

  

 رُزا پوزخندی زد و گفت:  
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 _حرفاتم مثل خودت ، مزخرفه.   

  

 بارُن خیلی جدی گفت:  

  

م.    _حرفت و نشنید ه  میگبر

  

 برگشت سمت بارن و گفت : 
ً
 رُزا کاملا

  

 گفتم که بشنوی بزار همه بشنون. من کم بودم برات ، نه؟ تو که یه زن کث یف  _چرا نشنی
ً
ده بگ یر ی؟؟ ، اتفاقا

 میخواسیر واسه کث یف کار یهات، غلط کر دی منو آور دی  اینجا. 

  

 بارُن اخم کرد و از روی صندلی بلند شد و گفت:  

  

 _رزا ساکت باش.  

 رُزا پوزخندی زد و گفت:  
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د اون همه ساکت بودن ، اون همه لال بودن؟ ، اونم به خاطر ک ی؟ به خاطر یه احمق، به خاطر مر دی که  _بسم نبو 

 کثافت کاریا ش کورش کرد ه 

  

 یکهو بارُن داد زد: 

  

 _خفه شو  رُزا . 

 داد زد:  
ً
 رُزا هم متقابلا

  

پنهون کاری کر دی ؟ ولی مثل اینکه یک یش از _خفه نمیشم معلوم نیست چقد از ای ن کثیف کا ریا این مدت کر دی و 

دست دررفته آقای اِستوین فکر  میکردم عوض شدی،  فکر م یکردم م یتونم دوستت داشته باشم ولی بهم ثابت کر دی  

، بهم فهموندی که همون آدم کثیف و لجین هس یر که بهخاطر خوش گذروین هاش از اینجا تا سعو دی اومد و با  

ا نگاه م یکر د تا ببینه کدومشون بهبر ن  وقاحت به تن و   بدن دخبر

  

 : و با پوزخند اضافه کر د  

  

 _لابد خودتم همینجوری به دنیا.....   

  

  

ن . رُزا دستش و گذاشت   هنو ز حرفش تموم نشده بود که بارُن محکم کوبید تو صورتش ، جوری که پرت شد رو زمیر

ن بلند شد.  ن و از  رو ی زمیر  رو زمیر
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 شتش و به رد خوین که از کنار لبش می اومد کشید و پوزخندی زد و به سمت اتاقش رفت. انگ

  

ن بودم رُزا هم می دونه . بارُن از شدت عصبانیت قرمز شده و مش ر   بارُن خیلی  روی خانواد هش حساس بود، مطمی 

ن رُزا  و نگاه می کرد . وق یر رُزا رفت توی اتاقش ، بارُن یه نگاه به   من کرد و گفت:  رفیر

  

 _می بیین جی کار کر دی با زندگیم.  

  

ا ز پشت م یز رفت کنار و مستقیم رفت داخل اتاقش . تازه متوجه اطرافم شدم هم هی خدمتکارا مشاهده گر  این ماجرا 

کنم . با لباسام رفتم    بودن . از کنار م یز رد شدم و رفتم تو اتاقم بغض بدی تو گلوم بود نمی تونستم ناراحیر بارُن  و تحمل

 ز یر دوش آب شد.  

  

 تا موقع شام  ر وی تخت نشسته بودم به دیوار زل زده بودم ، این حق من نبود.  

ن و بچینم ، رُزا پشت م یز نشسته بود و  یک تیکه از موهاش توی دستش بود و ا   ون اومدم تا  مبر طبق معمول از اتاق ببر

 وزخندی  ر وی لبش بود. ین طرف و اون طرفش می کرد و پ

  

 باورم نم ی شد اومده باشه فکر می کردم با اون برخوردِ بارُن، یک هفته خودش و تو اتاق زنداین کنه .  

ن و که چیدم رفتم یه نقطه دور   به فاصله چند دق یق ه بارُن اومد و نشست،  اونم از بودن رُزا تعجب کرده بود . مبر

ن ، نشستم.    جایی که   دید کامل داشته باشم  اما من و نبیین
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 رُزا هنوز اون پوزخند گوشه لبش بود و لی بارُن نه ، چهر هش خیلی آروم بود که رزا گفت:   

  

؟    ن  روز چه  رو زی بود آق ای استوین  _ یک سال و نیم پ یش همیر

  

 بارُن سوالی نگاهش کرد و گفت:  

  

 _نمی دونم.  

  

ن تار یخ من ازدواج موقت با شما کردم که امشب د یگه تموم _خب پس بذار بهت بگم . ی کسال و نیم پیش همیر

 میشه.  

 _خب دوباره تم دیدش می کنیم.  

  

 _خب دیگه ، مشکل همینه، من نمی خوام تم دید کنم. بس بود هر جی منو احمق فرض کردی.  

  

ه شده و گفت:    بارُن با بهت به رُزا خبر

  

 فهمم رُزا. _منظورت رو نم ی
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_منظورم خیلی واضحه خسته شدم ازت می خوام برم، قبلش تمام اموالت و بر م یگردونم چون  ی ک پدر نمونه  ای  

 مثل تو ب اید اریی برا ی تک فرزند تو ی راهش داشته باشه درست میگم  دیگه  ؟  

  

 _نمیذارم بری.   

  

؟ تو خونه زندانیم کین ، یا   به تخت ببندیم  ؟ _می خو ای جی کار کین

  

 از  رو ی صندلی پاشد و گ فت: 

م با پوزخند اضافه کرد_     فردا تمام اموالت و بر می گردونم بعد هم مبر

 _واسه همیش ه 

  

ن یو کشید که  ن زدو  رومبر بلند شد و رفت ت وی اتاقش. بارُن از شدت عصباین ت کبود شده بود مشت محکمی  ر وی مبر

ن و بشکنه.  باعث شد تمام ظر فها   ب ریزه زمیر

  

 ش شو گذاشت  ر وی م یز ، تحمل دیدن ناراحیر بارُ نو نداشتم. 
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 (  بـارُن   )  

  

  

 م یخواد بره ؟ رفتم ت وی اتاقم و  ر وی تخت نشستم.  
ً
 ش درد ب دی داشتم . یعین واقعا

سید . چقدر ا ین مواقع نیا ز   به ما یک دارم.  هیچ راهی بر ای نگه داشتنش به ذهنم نمبر

  

ن بوق س ری ع جواب داد . به نظر جن لی خوشحال م یاومد. بهش گفتم:    تماس گرفتم ، با او لیر

 _اگه یه  روز همه کس زندگیت بخواد بره ، چکار میکن ی ؟  

  

 _همه کاری م یکنم که نذارم بره حیر شده زندانیش م یکنم.   

  

باشه . آدمی که خیلی راحت با هر مشکلی برخورد م یکرد ، حالا  روش باورم نم یشد ما ی ک اینقدر عوض شده 

زورگ ویی  و به من سفارش م یکنه .تماس و قطع کردم و خودم و انداختم رو تخت . با ید یه کار ی م یکردم وگرنه  

 رُزا رو واسه همیشه از دست م یدادم.  

  

  روشن کردم و رفتم داخل بالکن و پک محکم ی 
ی

به سیگار زدم . من چطور به اینجا رسیدم ؟ من که تنها سیگار برگ

کت و کارخونه بود.  ی ذهنم مشکلات شر  درگبر

  

ن منو رُزا بود .    من تو  این با زی باختم ، با زی که بیر
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اون خیلی راحت  میتونه از من دل بکنه ولی من حیر ن میتونم چند ساعت دوری شو تحمل کنم من چقدر م یتونستم رُزا 

 به عنوان زنداین ت و ی خونهم نگه دارم ؟ آخرش یه روز م یرفت.  رو 

  

 ولی من نگهش م یدارم به هر قیمیر که شده ، حیر شده پاهاش و زنج یر م یکنم.  

ون و مستقیم رفتم ت وی اتاق رُزا .   ی به طلوع خورشید نمونده بود . از اتاقم رفتم ببر ن ساعت نز د یک سه شب بود ، چبر

 باز کردم که با صداش بیدار بشه و منو ببینه . در و محکم 

 یکهو از خواب پری د و با وحشت به من نگاه کرد و با لکنت گفت:  

  

 _تـ ..تو ...اینجا ... چهکار م یکین  ؟ 

  

 به دیوار تکیه دادم و با پوزخند گفتم:  

  

 _اینجا خونه منه و هر وقت که بخوام ، هر کجا که دلم بخواد م یرم.  

  

 با عصبانیت گفت:  

  

 _بـــرو ب یــــرو ن بـارُن. 
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 تکیهم  و از د یوار برداشتم و رفتم سمتش و گفتم:  

  

 _فردا قراره بری ، ی ه امش بو با من باش فکر نکنم خواسته  زیادی باشه.  

  

 رفتم  روبه روش و نشستم  رو ی تختش . با ترس بهم نگاه کرد و گفت:  

  

 ای کاری بکین ؟  _تو که نم یخو 

  

 پوزخندی زدم و گفتم: 

  

 ، امشب م یخوام عقده  این مدت که کنارم بو د ی ولی کاری بهت نداشتم  رو دربیارم. 
ً
 _چرا اتفاقا

  

ن رُزا   دیگه نفهمیدم جی شد ، فقط گریه و التماس رُزا بود و کار ی که من بر خلاف میلم انجام دادم ولی برای نگه داشیر

   مجبور بودم. 

  

صبح با نور خورشر د که مستقیم ت وی چشمام بود از خواب بیدار شدم .موجود ظر یف و ضعیفن که توی بغلم بود رو 

 به خودم فشار دادم ، که صد ای آخش اومد . حلقه دستام و بازتر کردم و از کنارش بلند شدم.  
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بوسهای آروم به بازوی کبودش زدم و پتو  و  دیدن بدن کبودش خیلی آزارم م یداد ولی خودش باعث شد . خم شدم و 

ون رفتم. به ی گ از خدمهها گفتم تا  یک ساعت دیگه رُزا بیدار م یشه ، میخوام بری بالا  تا گردنش کشیدم و از اتاق ببر

 و کمکش کین .  

 چشمی گفت و رفت.  

  

  

 (  رُزا    )  

  

  

م .  اینقدر بدنم درد م یکرد    که حت ی  نم یتونستم تکون بخورم.   فقط دلم م یخواست بمبر

 هیچ وقت نم یبخشمش . 

  

 اشکام و پاک کرد مو دوباره تلاش کردم که از تخت جدا بشم ولی نم یتونستم.   

یکدفعه یگ از خدمهها در زدو اومد داخل . از کبو دی ها ی بدنم خجالت کشیدم و پتو  و بیشبر دور خودم گرفتم .  

 اومد کنارم و گفت:  

  

 _بذاری ن کمکتون کنم.  

  

 آروم از روی تخت پا شدم و بردم داخل حمام ، پتو  و ازم گرفت و منو نشوند ت وی وان. 
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 حالا بهبر م یتونست م کبود یها و ببینم. 

  

حلق هها ی کبو دی که وی بازوم بود لکه ها ی س یاهی دور مچ دستم ، ش شون هام، گردنم همه  مشخص بود 

 مردِ .  جای دست یه 

پاها م و بغل کردم و گریه کردم . بلند بلند گریه کردم به حال خودم اشک  ریخت م و ناله کردم یکم که آروم شدم  

گفتم حوله رو برام بیاره . حول هم و آورد و کمکم کرد خودم و خشک کنم . ر وی صندلی نشوندم و آروم پشتم و 

 کت فهامو ماساژ م یداد.  

  

م که اینجوری  میوفته به جونم . زندانیها  وهم  اینطور شکنجه نمی کنند. دستمالی برداشتم تا  مگه من چکارش  میکن

 اش کهامو پاک کنم که خدمتکاره گفت:  

  

 از آقا بارُن تعجب می کنم ،  ایشون هیچ وقت به اجبار با کس ی نبودن و هر کش م یاومده با رضا یت خودش  
ً
_واقعا

ن اتف  افر نیوفتاده بود.  بوده . تا حالا همچیر

 شمو گذاشتم  ر وی پام و گفتم:  

  

 _چون بابت من پول داده ، فکر میکنه باید یه جور د یگه باشه.  

  

 دوست دارن . گاهی اوقات رفتارهایی ازشون م یبینم که فکر نمیکردم ه یچ وقت 
ً
_ولی قبول کنید آقا شما ر و واقعا

 ازشون ببینم.  

 ناله کردم:   
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م از من متنفر باشه ول ی کاری بهم نداشته باشه. خدمتکاره با خنده گفت: _  ن شو نمیخوام حاصرن  دوست داشیر

  

 _ا ین طور که بدتره اگه ازتون متنفر باشه که دنیا  رو براتون جهنم میکنه .  

  

 _از  این بدتر ؟ از  ا ین جهنمبر  ؟  

  

ن به شدت عصیر میشن .   _آقا اخلافر داره که کش رو حرفشون نه بیاره  یا 
برخلاف  میلشون حرفن بزنن یا کاری کین

 کار  دیشب ایشون هم فکر کنم بخاطر دعواتونه.  

  

 بعد از کلی حرف زدن با خدمتکار به زور چند لقمه صبحانه خوردم و رفتم ت وی تختم . 

 کاش هیچ وقت به دنیا نمیاومدم.   

ن گفتم بیا داخل . و لی در کمال  نزد یک بعدازظهر بود که یک نفر در زد ، فکر   کردم یگ از خدمتکاراست ، بر ای همیر

ت آیر و شلوار س فید اومد داخل و ر وی تک مبل اتاقم ، روبه ر وی تختم نشست .  
تعجب  دیدم بارُن با یه ت یسرر

 با اخم بهش گفتم: 

  

 _بـرو گمشـو ب یرو ن .چرا اومد ی تو اتاقم  ؟ 

  

 با آرامش خاض گفت:  
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 _اومدم عیادت، شن یدم حالت خوب نبوده.  

  

 اشک مزاحم تو چشمم حلقه زد ، گفتم:  

  

  .  _آره خـوب نیستم چون حالِ خوب منو تو خراب م یکین

  

 _م یشه دیشب و فراموش کن ی ؟  

  

 _نه هیچ وقت ، تا آخر عمرم یادم م یمونه باهام چکار کر دی.  

  

 یکین چون من نمیذارم بری.   _خـب  اینجوری فقط خودتو ا ذ یت م

  

  

 چـرا  ؟   
ی

 _م یشه بگ

  

_چون منو شما د یشب با هم بو دیم، طبق دین خودت ، تو ب اید سه ماه صبر کین تا مشخص بشه  بچه ای به دنیا م 

ی.    یاد  یا نه . بعد باید تصمیم بگبر
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 _حالا شاید بچه  ای به دنیا نیومد.  

 گفت:  بدجنسانه لبخن دی زد و  

  

 _خوب ا یراد نداره دوباره امتحان م یکنیم.  

  

 ا ز حرفش خیلی حرصم گرفت اشکام شا ز یر شده بود . با دستم اشکام و پاک کردم و گفتم:  

  

 _با  این کارات به کجا م یخو ای برش ؟  

  

 _بـه تـو... 

  

 _چه ف ایده داره ... تو فقط جسم مو داری ،  روحم مال تو نیست.  

  

ن و با ناراحیر گفت:    ششو انداخت پا ییر

  

_بر ای من حت ی  حس کردنت از دور هم کافیه. و قیر گفت ی م یخوای بری د یوونه شدم و تنها راهی که به ذهنم  

 رسید هم ین بود . این جور اگه بذار ی بری هم میتونم از راه قانون شک ا یت کنم و برگردونمت.  

 گفتم:  گری هام شدیدتر شد و  
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 _آخه کجا برم ؟ کیا تو  این دنیا دارم که برم  ؟  

  

 _منظورت چیه  ؟ 

  

 _من اون حرفو هم ین جوری زدم . م یخواستم همونطور که با خبر بارداری گلوریا منو عذاب دا دی منم ناراحتت کنم. 

  

ل م یکرد که کاری نکنه . با لحین   مشخص بود عصبیه گفت:    حس کردم خیلی عصباین شد ول ی خودش و کنبر
ً
 که کاملا

دی هی چ وقت  این بلا شت نم یا ومد . حت ی  انگشت کوچیکمم بهت نمیخورد.    ن  _اگه تو اون حرفو نمبر

  

 ا ز روی صندلی بلند شد و گفت:  

  

 _پس خود تو مقصر بدون و از خودت متنفر باش ، نه از من. 

ون و در و محکم بهم کوبید.    رفت ببر

  

  

 (  م ایـــڪ   )  
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 _خب دوتا خبر دارم برات،  یگ خوب ، یگ بد اول کدوم و بگم  ؟  

  

 با خنده گفت:  

  

 _دوتاشو با هم بگو.  

  

 لپ شو کشیدم و گفتم: 

  

ه نظر ن دی . باشـه.   _تو بهبر

  

 خندید و گفت:  

 _باشــ ه  

  

 درآوردم و تو هوا تکون دادم و گفتم:  بلی طهای برگشت به لسانجلس رو از ج یبم 

  

 _خبر خوب  اینه که داریم برم یگردیم ، البته باهم.  
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 روی کاناپه لم دادم و گفتم:   

  

ی ، م یشوری  ن  _و خبر بعدی که  میخوام بگم  اینه که ، شما همی ن طور که اینجا غذا م یبی

  ....  ، یر م یکشر و نوک ری م یکین

  

 کوسن مبل خورد تو صورتم که حرفم عوض شد و ادامه دادم: یکهو د یدم  

  

 .  _بله م یگفتم همی ن طور که  اینج ا خانووومی م یکنید ، اونجا باید سه برابر زحمت بکشر

  

 روی دو زانو نشست و گفت:  

  

 _چـرا  ؟  

  

 موهاش و بهم ریخت م و گفتم:  

  

 اندازه دو نفره ، خودمم که هستم  میشیم سـه نفر.  _چون من یه پدر پ یر دارم که زحمتاش به 

  

 با خنده گفت:  
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 _مگه من خدمتکارم ، خودت کار کن.  

  

_نه دیگه ، من که  نیستم ، به محض ا ینکه برسیم اونجا از صبح تا شب بیمارستانم ، از عصر تا شب هم مطب . وقیر 

ون م یکنه هم ب یام خونه با جسد متحرک فرفر ندارم .   منو از تنم ببر
ی

اونجاست که یه فرشت هی مهربون میاد و خستگ

 . 

  

ب باشه ، حالا شاید یکم کمک کردم ، ولی با ید قبلش فکرامو بکنم.   ُـ  _خیلی خ

  

 ا ز روی کاناپه بلند شدم و گفتم:  

  

 _تا تو فکراتو م یکین من برم قهوه درست کنم . 

  

 خن دید.   باشـــــ هی کشید ه ای گفت و 

  

بعد از خوردن قهوه هر کدوم وسائل خودمون  و جمع کر د یم و گذاشتیم کنار. پرواز بر ای ساعت دو شب بود . 

ن مستق یم رفتیم هتل برا یا ن   ون و با ماشیر  وسائل و برداشیر م و برق و گازو قطع کر دیم و از خونه زد یم ببر
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کلی منتظر موندیم . وقیر اومد ک لید خونه و سوئیچ ماشر نو بهش طبق معمول شش شلوغ بود و بر ای د یدنش  

 برگردوندم و بابت زحمیر که  این مدت بهش دادم ، عذرخواهی کردم . اونم تا ف ودگاه منو سمیه  و رسوند و رفت. 

  

ن و گرفته بود و م یگفت این چیه  ؟    ر  قبل از پرواز به سؤا لهای سمیه جواب م یدادم . ماسک اکسبر

 یا کمربند شو هی بازو بسته م یکرد .  ا ین آخر یا نز د یک بود دسته صندلی  و از جا بکنه.  

  

ن و....  ر  یگ از مهماندارها اومد و ش وع کرد به حرف زدن در مورد درهای اضطراری و ماسک اکسبر

  

 حس کردم سمیه ناراحت شد . دستمو انداختم دورش و گفتم: 

  

 ؟     _چرا خوشگل من ناراحته

  

 ششو گذاشت ر وی شونهام و گفت:  

  

وقیر من و زولما بچه بودیم  ز یاد با ز ی م یکردیم ، یگ از با زیــهامون  این بود که اون مهماندار م یشد و من مسافر ، -

، دو در،    بعد جلو م یایستاد وبا خنده م یگفت : مسافران عزیز در صورت بروز مشکل دو در، در بغل ، دو در، در آخر 

ن ، دو درب در بالای شتون قرار دا ره  که همه شون خرابه ... کلی مسخره با زی درمیآور دیم که آخرش کفر  در پا ییر

 داداش فؤاد بالا م یاومد.  

  

 ششو ت وی اغوشم قایم کرد و گفت:  
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 _دلم خیلی براشون تنگ شده م ا یک. 

  

 شونهه ای ظ ریف و کوچکش م یلر زید.  

  

 حکم بغلش کردم و گفتم:  م

  

 _زولما رو برات پید ا م یکنم ، بهت قول میدم.   

 ا ز من جدا شد و در حالی که اشکاش و پاک میکرد ، انگشت کوچکشو بالا آورد و گفت:  

  

 _اینجوری قول بده.  

  

 منم انگشت کوچکم و قلاب کردم به انگشتش و گفتم:  

  

 _قول میدم برات پ یداش کنم.  

  

دستاش و دور گردنم حلقه کرد و محکم بوسیدم . تودلم  یکم ترس داشتم ، شاید دلیل ای نهمه موندنم ت وی ترکیه هم  

 ین بود ، نمیدونستم زمان ی که سمیه بفهمه رُزا و فؤاد تو کالیفرین ا هستند ، چه واکنشر نشون  میده .  
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سیدم واسه همیشه منو بزاره و بره ، چون زماین    که خانواد ه اصلیش پیدا بشند ، دیگه نیا زی به من نداره . به  م یبر

 طرفش برگشتم و گفتم:  

  

 _اگه رُز ... زولما  و پیدا کنم چه کار م یکین باهاش. 

  

 حالت متفکری به خودش گرفت و گفت:  

  

نمش ، بعد بغلش م یکنم و گر  ن  یه م یکنم. _اول بخاطر این همه دوری و  اینکه نگشته منو پیدا کنه  مبر

  

 خندهام گرفته بود از طرز فکرش:  

  

 _خـب بعد چکار  میکین  ؟ 

  

 _باهاش برم یگردم لبنان.  

  

 حرفش ت وی شم اِکو م یشد . یعین  جی ، میخواد برگرده ؟ بدون هیچ تغبر حالیر گفتم: 

  

 اد لبنان چ ی ؟  _خب اگه اون فراموشر گرفته باشه و تو و یادش نیاد ،  یا نخواد باهات بی
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ن گفت:    خیلی مطمی 

  

ن ی که من م  _از زمانیکه ما بچه بودیم تموم حرکاتمون ، رفتارمون و ح ت ی  فکرامون شبیه هم بود ، مطمئنم چبر

 یخوام اونم م یخواد. 

  

بلیط مستقیم _توکه م یخواهی برگر دی لبنان ، پس چرا داری با من م یایی کالیفرنیا ؟ زودتر بهم م یگفیر ی ک 

 برات تا لبنان م یگرفتم.  

  

 فکرکنم متوجه ناراحتیم شد ش شو تک یه داد به بازوم و گفت:  

  

_ناراحت نشو د یگه ، آخه من بدون تو کجا برم ؟ الان من باهات اومدم ، سه ت ایی برگردیم ؛ من تو و بابات ب 

 ریم لبنان.  

  

 هم ه اونجاس، تو هم که دیگه کش و نداری اونجا.   _حالا چرا لبنان، من تمام زندگیم  و کارم

  

 ششوانداخت پا یی نو با بغض گفت:  

  

 _آره تو راست میگ ی من چرا باید برگردم من که د یگه اونجا خانواد ه ای ندار م 
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 موهاش و بوس کردم و گفتم:  

 بیا این بح ثو برای ه میشه تمومش کنیم . تو 
ً
الان ی ک خانواده جدید داری ، که تشکیل  میشه از من ، _گریه نکن اصلا

  .  تو و بابام. بهت قول م یدم هیچ وقت احساس کمبود نکین

  

وع کرد به بلند بلند گریه کردن و گفت:    یکهو شر

  

  .  _تو خیلی خویر

  

 : دستم و گذاشتم جلو دهنش و با خنده گفت م 

  

 خوبم. _فکر کنم کل هواپ یما فهمیدن من خیل ی 

  

 اشکاش و پاک کردو گفت:  

  

 _ یک قولی بهم می دی ؟  
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 _آره.  

 _نمیخوای بدوین حرفم چیه ؟  

  

 ممنون م یشم  
ی

 _اگه بگ

  

 _همیشه و تنها بر ای من باش ، نه کس دیگه فقط من.  

  

 _باشه. 

  

 : چشاشو  ریز کردو گف ت 

  

ن   ناخونام چشمات و در م یار م   _اگه بفهمم کس  د یگه  رو دوست دار ی با همیر

  

 _وای و ای چه خشن ، تو که اینجوری نبودی.  

  

 : پوز خندی زد و گف ت 

  

 _مجبوری تحمل ک ین دیگه.  
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وقیر رسیدیم  کالیفرنیا با  یک تاکش مستفر م رفتم خونه . دیگه حیر نم یتونستم بیدار بمونم . وقیر چشمم به تختم  

 افتاد  روش یر هوش شدم.  

  

  

 (  فـؤاد)     

  

  

داشتم خفه م یشد م با ا ین لباس؛ با  اینکه لباس تنم بود ، تموم بدنم معلوم بود . آخه این چرا  این طور  میکنه ؟ لباس 

م بالا یکهو آستینش پاره بشه.   سم دستمو ببر
 م یخره ، دو سا یز کوچکبر . میبر

  

  

 : دستم و گرفت و گف ت  

  

 شدیم. _چقدر شبیه به هم 

  

 
ً
 _بله ظاهر ا

  

 _خب  بری م دیگه.  
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ن م یگفت . فضای ب یرون عمارت که خیلی جذاب بود . داخل که   ن شدی م و رفتیم به آدرش که سا ییر سوار ماشیر

ن هم رفت پیش دوستاش و منم  یک گوشه نشستم   شدیم از صد ای موس یفر نز د یک بود کر بشم . طبق معمول سا ییر

 نگاش میکردم.  و از دور 

  

حس ب دی نسبت به پسری که تاز هگیا باهاش آشنا شده بود ، داشتم . حس م یکردم  زیاد نمیشه  روش حساب کرد .  

 شب از نیمه گذشته بود که همهی چراغ ها  رو خاموش کردن و نور مخفن ها روشن بود. 

  

ن با لحن جن لی ک شداری گفت:    سا ییر

  

 دوستام م یرم بالا ، زود برم یگردم.  _فـــؤاد من با 

  

باشهای گفتم  و رفت در لحظ هی آخر برگشتم نگاهش کردم که دیدم با همون پسره داره م یره بالا . پس دوستاش  

 کجان؟ لابد بالا منتظرش بودن نمیدونم چرا نگران بودم . یه لیوان آب برای خودم ریختم و خوردم.  

  

ن  ن سا ییر
 م یگذشت که  یگ از دوستاش اومد کنارم ا یستاد و گفت:   دقیقه 15ا ز رفیر

  

 _سا یی ن کجاست  ؟ 

  

 یکم از آب داخل لیوان  و خوردم و گفتم:  
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ن بالا.    _گفت با دوستاش مبر

  

 با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:  

  

ن هستیم ، کس ی بالا نرفته.     _بالا ؟ ما که همه پ ا ییر

  

م یز و با شعت از پلهها بالا رفتم . تک تک اتا قه ای بالا  رو نگاه کردم که  دیدم صد ای جیغ از    لیوان و گذاشتم  ر وی

 یگ از اتاقها میاد س ریــــع رفتم طرف اتاق و در و محکم باز کردم ، که باعث شد با صدای ب دی به  دیوار بخوره.  

  

ن رو گرفتم و بلندش  خودش بود، همون پسره . با عصبان یت رفتم سمتش و از ر وی  ن کنارش زدم . مچ دست سا ییر سا ییر

کردم پت ویی دورش گرفتم و از اتاق ب یرون کش یدمش . از عمارت خارج ش دی م در ماشینو باز کردم و پرتش کردم تو 

  . ن  ماشیر

  

 نشستم پشت فرمون و با شعت به سمت خونه حرکت کردم . با گریه گفت:  

  

 _فـؤاد......  

  

 و لازم ن یست توضیح ب دی.  _ساکت ش 
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 _چرا ب اید برات تو ضیح بدم.  

  

_من مشکلی با جی زی که دیدم ندارم، به خانواد هات هم اطلاع نم یدم . از دست خودم ناراحتم که نم یتونم این مدت  

 به خو یر ازت محافظت کنم. 
ن  که خانوادهت نیسیر

  

- .  فؤاد داری اشتباه فکر م یکین

  

 من با تو فرق داره، من م یدونم واسه مردها ی  اینجا زن و دخبر یگ ه و ف رفر نداره.  _طرز فکر 

  

 گری هاش شدت گرفت و به حالت جیغ گفت:  

  

_اشتباه م یکین اون به زور م یخواست بهم نزد یک شه. شا ید ما عق ایدمون با هم فرق داشته باشه ولی من با کش 

 یم، بفهم .  که دوستش نداریم انجام ن مید

  

 یر تفاوت بهش نگاه کردم و گفتم: 

  

 _واسه تو چه فرفر داره. 
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 _من تو رو دوست دارم فؤاد ، فقط تو و نه هیچ کس  دیگهای.  

  

ن رو زدم و گفتم:   آخرین درجه کولر ماشیر

  

 . ه . لازم ن یست حرف بزین  _الان زهرماری از شت م یبی

  

 _من  زیاد ر وی نکردم. 

  

  جواب ندادم . وقیر رسیدیم خونه بردمش تو اتاقش و بهش گفتم:  هیحیی 

  

_م یدونم خیلی محدودت م یکنم، چون من به خانواد هت قول دادم مراقبت باشم ، ولی الان م یفهمم من برای ا ین کار  

شون استعفاء م یدم.   مناسب  نیستم . به محض ا ینکه خانواد هت برگردن از بادیگار دی دخبر

  

 ا بهت بهم نگاه کرد و گفت:   ب

  

 _تو ا ین کار و با من نمیکین 

  

احت کن الان حالت خوب نیست.     _اسبر
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 (  سمیـــہ   )  

  

  

تا رش دیم خونه ، ما یک رفت تو اتاقش و خوابید منم وسا یلم و کنار گذاشتم و روی کاناپه دونفره نشستم و نفهمیدم  

شدم دیدم  و تختم ت وی اتاق ما یک . ش یع از روی تخت بلند شدم و یه لباس تم یز  گ خوابم برد . وقیر بیدار 

 پوشیدم رفتم ب یرو ن.  

  

 م ایک و یه مرد  دیگه که سنش خیلی ب یشبر از م ا یک بود  در حال تل وی زیون د یدن بودن.  

 رفتم و کنار ما یک نشستم که دستش و انداخت دورم شونم و گفت:  

  

 وایر دی ؟ _خوب خ

  

 _آر ه  

  

 دستش و سمت اون مرد پبر گرفت و گفت:  

  

 _اینم پدرم که م یگفتم.  
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 پدرش با لبخندی مهربون نگاهم کرد و دستشو آورد جلو و گفت:  

  

م.    _از دیدنت خوشبختم دخبر

  

دم و گفتم:    دستش رو به گرمی فسرر

  

 _ممنونم.  

  

 . بعد از کلی حرف زدن ما یک  
ی

سفارش غذا داد تا برامون ب یارن. دیوارها ی خونه پر بود از قاب عک سهای خانوادگ

 تا الان ، که یکیش م ا یک بود و یگ هم یه پسر اخمو  
ی

ولی بیشبر عک سها از دوتا پسر گرفته شده بود ، از زمان بچهگ

 ولی جذاب . روبه م ایک گفتم: 

  

 _ایین که باهاش عکس گرفیر ، کیه ؟ 

  

 _بارُن ، یگ از صم یمیت رین دوستام.  

  

 _چرا تو همه عکسا اخم کرده ؟ 
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 با خنده ب یگان هست ، وقیر خوشحاله اخم میکنه ، ناراحته اخم م یکنه ، عصبانیه اخم م یکنه در همه حال اخم 
ً
_کلا

 م یکنه   

  

 _ولی خیلی جذابه.  

  

 _بله؟؟!؟  

  

 جذاب به نظر م یرسه.  _هیحیی ... یعین در کنار تو خیلی 

  

 _آهان حالا شد.  

  

ه بگم دونفره و نصفن . درکمال   عکسا و نگاه م یکردم که یگ از عکسا خیلی مشکوک بود . یه عکس سه نفره بود یا بهبر

تعجب همون پسره که م ایک گفت اسمش بارُنِ یه لبخند قشنگ ر وی لبش بود و دست  یک دخبر که موهاش مشگ  

ه هم لباس گرون ق یمیر تنش بود ولی چهرش د یده نم یشد. و حالت   دار بود ، گرفته بود . دخبر

 م ایک و صدا زد و گفتم: 

  

 _ا ین کیه که کنار دوستت  ایستاده ؟ 

  

 با دقت نگاه کرد و گفت: 
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شه.    _دوست دخبر

  

سه.    _به نظر خوشگل  مبر

  

 _آره چهر هش قشنگه.  

 آشنا بود) .  ( دوست ما یک جن لی برام 

  

 گفتم: 

  

 _ما یک!  این دوستت برای من خیلی چهر هش آشناست ، فکر کنممهمون ترک یه  بوده درسته ؟ 

 _نه فکر نکنم تا حالا به ترکیه اومده باشه.  

  

 _پس من کجا دیدمش ؟ 

  

 یکهو م ای ک با حالت مضطریر گفت:  

  

 _اونو ولش کن فکر کنم غذامون و آوردن. 



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  

  
 473 

  

  

  

 (  بـارُن   )  

  

  

ن طوری زده که من و ناراحت  عصیر تو اتاقم قدم م یزدم . این چه کاری بود من کردم؟ وقیر بهم گفت ای ن حرف و همیر

کنه خیلی بهم ریختم . احمقانه ت رین کاری بود که کرد . از وقیر ا ین حرف و بهم زده ی ک دقیقه هم عذاب وجدان  

 راحتم نم یذاره. 

  

شش اومد حقش بود ، اون حساس یت ها و نقطه ضعف من و م یدونه و از اونا بر ای عصیر کردنم استفاده   هر ب لایی 

 م یکنه.  

 شماره م ا یک  و گرفتم: 

  

 _سلام دوست ع زیز.  

  

 _سلام  برگشت ی ؟  

  

 _اوه چه زود رفیر ش اصل مطلب.  
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 _حوصله ندارم؛ برگشیر  یا نه ؟  

  

 برگشتم، چطور ؟ -

  

 _منتظر باش الان  میام پیشت.  

 یکهو گفت:   

  

 _نه نه نمیخواد یر ای  اینجا   

 _چرا ؟ 

  

 _خوب میدوین چیه.......  

  

 _چیه ؟ 

  

ن خونه یکم شلوغه.     _پدرم م یخواس ت چیدمان خونه رو ت غبر بده بر ای همیر
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 تو . پدر تو باکلی دارو م یتونه رو پاش با ی
ی

سته ، بعد چطور م یخواد تغبر چیدمان بده حالا یه گوشه پیدا  _جی داری میگ

 میشه که ؟ 

  

 _نه گوشه پیدا نم یشه  

  

 حس م یکردم یه چ یزی داره مخفن م یکنه . برام مهم نبود جی هست  

  

 _کجا می ای ؟  

  

 _کاف هی نزد یک خونه من.  

 Ok.bye - 

  

  

 (  م ایـڪ   )  

  

  

  

 سعود ی تا رُزا رو انتخاب کنه ، سمیه هم اونجا بوده و بارُن رو دیده .  رو زی که بارُن رفت 
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 م یرفت پیش اون و من تنها م یشدم. 
ً
 ولی حالا کامل یادش نم یاومد، اگر  میفهمید رُزا پیش بارُنه ، حتما

  

  

ارُن بود بعد از سفارش ها رو که آوردن گذاشتم  رو م ی ز و مشغول خوردن شدیم که گوشیم زنگ خورد از طرف ب

ن بودم بارُن سمیه  رو م یشناسه چون بارُن قدرت تشحین ص بالایی داشت  اتصال گفت م یخواد بیاد خونم . ول ی مطمی 

 و مدت ها میتونست چهر هی خیلیها  رو به خاطر بسپاره.  

منتظر نشسته بود . مطمئنم باز بعد از کلی بهانه آوردن ، راضن شد یه جای د یگه قرار ملاقات بزاریم . وقیر رفتم بارُن 

 خراب کاری کرده . رفتم نز د یکش  ر وی صندلی مقابلش نشستم و گفتم:  

 _سلام چرا ناراحیر ؟ 

  

 _سلام . نه ناراحت نیستم. 

  

 _چرا گفیر ب یام ، اتفافر افتاده ؟ 

  

 نظر  می رسه.  _اتفاق که آره ، اتفاقایی افتاده که حت ی  تو فکر و خ یال هم غبر ممکن به 

  

 
ً
ن پیبر به دست رُزا . اصلا هر لحظه که تع ری ف م یکرد من متعج ببر م یشدم . از دیدن رابط هاش توسط رُزا ، تا کشیر

 باورم نمیشد گلو ریا بخواد رُزا رو بکشه.  
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ب حالا چرا  ای نقدر ناراحیر  ؟  
ُ
 _خ

  

ن و گفت:    ش شو انداخت پا ییر

  

 ره.  _گلور یا از من باردا

  

 _چـــــی ؟ تو که همیشه مواظب بو دی ، چطور این دفعه این اتفاق افتاد  ؟ 

 _بر ای خودمم شوک بدی بود.  

  

 _خـب ، همی ن ؟ تمام ناراحت یت از ه مینه ؟ 

  

  این موضوع برام اهمییر نداره ، دل یل ناراحتیم رُزاست . 
ً
 _نه ، اصلا

  

 _اونم از وجود بچه خبر داره  ؟  

  

 _آره ، دوتایی با هم فهمیدیم.  

  

 _خـب ، واکنشش جی بود  ؟  
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ون گفت م   کرده بود ، آخر هم که اومد ببر
_اول که پدر شدنم رو تب ر یک گفت ، بعد هم یه  روز کامل خود شو زندوین

 یخواد بره.  

  

 وقیر که ا ین جمل هی رُزا رو تع ریف م یکرد دستاش و مشت کرد و غر ید:  

  

 دروغ گفت و با ا ین کارش بد ب لایی شش اومد.  _ولی

ت و کمی ترس بهش گفتم:    با حبر

  

 _چه بلایی شش آوردی  ؟  

  

 ا ز بطری آب شد جلوش یکم خورد و گفت:  

  

 _کاری کردم که نتونه بره.  

  

 _هموین که فکر م یکنم ، درسته ؟ 

  

 شش و گذاشت  رو دستا شو گفت:  
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ونم م ایک . ا ین چند روز یه لحظه هم آرامش نداشتم ، حالم از خودم بهم میخوره . هم یشه تو حسا _آره ، خیلی داغ

م.    ی ن لحظات بدت رین تصمیم  رو م یگبر
 سبر

فتم.    اگه اون رو زی که رفتم سعو دی ، خبر داشتم که با خ رید رُزا چقدر آرامش زندگ یم بهم م یخوره هیچ وقت نمبر

  

 کین اون موقع زندگ یت آرامش داشت  ؟ _تو فکر م ی 

 ب ا آرامش 
ی

 ری ذهنم ، مشغل هی کاریم بود، به نسبت الان خودش یه زندگ
ی

_آره آرامش داشت ، همی نکه تنها درگ

 بود.  

  

 _حالا م یخو ای با ا ین موجود آرامش بهم زن چکار کین  ؟  

  

 _برم یگردونمش همون جایی که ازش اومده.  

  

 نم درست فهمیدم ، تو الان دیگه رُزا رو نم یخوای درسته  ؟  _بذار ببی

  

 _آره ، بودنش با من باعث عذابشه.  

  

 این حر فهای دلش نبود . بر ای مین که بارُنو از خودش بهبر م یشناسم ، فهمیدن  این مسئله چندان سخت نیست.  
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 پوزخندی زدم و با لحین که سعی می کردم تح ریکش کنم گفتم:  این تصمی مِ بارُن ، از روی عصبانیت گرفته شده بود . 

  

 _من هنوز ش حرفم هستم هر موقع رُزا رو نخواسیر بده به من.   

  

  

 یک لحظه احساس کردم که دلش م یخواد خفم کنه ولی به خودش مسلط شد و گفت:  

  

 _دربار هش فکر میکنم.  

  

 _منتظر جوابت م یمونم.  

  

ون . از حرفن که زدم  زیاد راضن نبودم  این حرف و زدم تا بارُن و تح ر یک کنم ا ز  رو ی  صندلی پاشدم و از کافه اومدم ببر

وگرنه من عشق رُزا رو تو دلم شکوب کردم و حالا من یک رُز ای ج دید تو ی خونم دارم. یگ که حت ی  اگه آرامش  

 ودم دورش کنم.  زندگیم و هم، بهم بزنه حاصرن نیستم  یک لحظه از خ

  

  

 (  رُزا  )  
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ا ز داخل کمد لباش که کبودی ه ای بدنم و بپوشونه ، برداشتم و تنم کردم و موهام و بالا بستم . بعد از اون شب خیلی 

 کم بارُن و م یبینم وقیر هم م یبینمش انگار ت وی  این دنیا نیست.  

ن  و ن و از پله ها رفتم پ ا ییر  که دیدم گلور یا  روی کاناپه نشسته. از روبه روش رد شدم که با لحین  ا ز اتاق اومدم ببر

ن گفت:   تمسخر آمبر

  

ن گ و  میبینم چرا ناراحیر ؟    _به به ببیر

  

 _ببند دهنتو.  

  

_اوه چه یر ادب  چیه حسود یت شده رابطه ی من با بارُن عاشقانه و با نتیج هس، ولی مال تو با زور و اجباره و نت یج 

 اش هم کبودی بدنته ؟  ه

  

 میکر دی. 
ی

 _بارُن ل یاقتش یه خیابوین مثل توئه که معلوم نیست قبل از اینجا با گ بودی و توچه خرابه  ای زندگ

  

  

 ا ز  رو ی کاناپه با عصبانیت اومد روبه روم و گفت:  
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 . م کین ن کین و تحقبر  _بهت اجازه نم یدم بهم توهیر

  

ن م یکنم م یخوام دستام و محکم کوب یدم   بهش که باعث شد چند قدم بره عقب و بلند خندیدم و گفتم: _توهیر

 آره ؟ 
ی

؟ لابد به اون عاشق دل خست هات م یگ  ببینم م یخو ای چه کار کین

  

 پوزخندی زد و گفت:  

  

 _وقیر نم یتونسیر حرف بزین قابل تحمل تر بو دی.  

  

 ا ز یقه لباسش گرفتم و گفتم:  

  

ن م یدی.  _آخر   با ای ن زبونت خودت و به کشیر

  

 با زانو محکم کوبیدم  زیر شکمش که از درد خم شد و گفتم:  

  

 _کاری م یکنم که شبانه خودت و نتیج هت از  این خونه فرار کین و محکم تکونش دادم و داد زدم:   

  

 _فهمید ی ؟  
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 با پوزخند  گفت:  

  

  .  که نفهمه تویی
 _من م یفهمم اوین

  

با تمام قدرت کوبیدم تو دهنش که پرت شد و روی مبل افتاد. از کنارش رد شدم و به سمت در رفتم و دستگ یر ه  

ون که هم زمان بارُن اومد داخل.    در و گرفتم که برم ببر

  

  

ن و از کنارش رد شدم ،  ر وی چم نهای پ ای درخ تها نشستم . باد خنگ میاومد که  باعث م یشد شمو انداختم پا ییر

د.     موهام بهم بریزه ، صدا ی هوه وی باد و بهم خوردن شاخه و بر گها ، آدم و به فکر فرو م یبر

  

چرا بارُن گلو ریا  رو نگه داشته ؟ چرا بعد از به هوش اومدن من ، بازم با اون رابطه داشت ؟ چرا از اون بچه دار  

رُن م یتونست تمام زندگیش و به نام گلو ر یا بزنه ولی زد به شد نه از من ؟ ولی چراه ای  دیگ های هم هست ، با

 نام من!  

  

من ه یچوقت نتونستم بارُ نو بشناسم . وقیر اون خوب من و م یشناسه، من از نقطه ضعفهاش علی ه ش استفاده  

ر خودم تموم م   م یکنم و لی اون به خواست خودش او نها رو فراموش میکنه . گاهی اوقات حر فه ایی م یزنم که به صرن

 یشه.  
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ون کنه ، کجا برم ؟ کجا رو دارم که برم ؟ دیگه نه شپناهی دارم تو یه   بارُن با من لج کنه و منو از خونهش ببر
ً
اگه واقع ا

 کشور غ ر یب ، نه میتونم برگردم کشور خودم ؛ اگه بتونم برگردم  دیگه کش رو اونجا ندارم!  

اونا خراب شده . زانوهام و بغل کردم و ش مو گذاشتم  روی زانوهام . چقدر بارُن  احتمالا ً خونههامونم به دست

ون نندازه.   خودداری کرده که م نو ببر

یک ربــع بعد برگشتم داخل عمارت و رفتم ت وی اتاقم و رو ی تخت انداختم .الان موقع ناهار بود شک داشتم برم یا 

م بزنه جی ؟ نه؟ اگه من برم و بارُن از پشت م یز  َـ  بلند بشه چـی ؟ اگه پَس

  

ن ، ولی در کمال تعجب وقیر   از طرف بارُن اومده بود که بگه بیام پا ییر
ً
تو افکار خودم غرق بودم که یه نفر در زد ، احتمالا

ی بگم ، گفت:   ن ر از غذا آورد داخل و قبل از  اینک ه چبر ُـ  در و باز کردم دیدم ش ین متوسطی پ

  

ه براتون غذا و بیا ر یم بالا.  _شما و آقا  ن نیومد ین ما هم فکر کردیم بهبر  بر ای ناهار پا ییر

  

 _بارُن هم نیومد  ؟ 

  

  . ن م شما نگران نباشیر  _نه ایشونم نیومدن، براشون میبر

  

 _خیلی ممنون.  

  

ن .کنار سیین   بخاطر اینکه منو نبینه ، نرفته پا ییر
ً
 زد و رفت . بارُن حتما

ی
نشستم و ل یوان آب پرتقال و  لبخند قشنگ

 برداشتم و ذر های ازش خوردم و با چنگال یه تکه کوچک از گوشت ها ی خوک کندم و خوردم. 
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ه . موقع شام هم هم ینطور گذشت.  ن قدر هم به زور خوردم تا معد هام دوباره درد نگبر  همیر

 گردنم کشیدم . تمام چر اغها خاموش بود .   موها م و باز کردم و رفتم ر وی تخت ، پتو رو تا  ز یر  

  

 همیشه از  اینکه شبها پنجره  و باز بزارم و برم  ز یر پتو ، یا کولر و روشن کنم و برم  زیر پتو خوشم م یاومد.  

چشام و بستم که دستگ یر ه در تکون خورد ، در محکم باز شد؛ بارُن عصیر اومد سمتم، یکهو بلند شدم و ر وی  

 تم ، اومد  روبه روم  ایستاد و دستم و محکم گرفت و کشید .  تخت نشس

  

ن طور که دستم و محکم ت وی دستش گرفته بود ، دنبال خودش   ن . همیر م یشه گفت از ر و ی تخت پرت شدم پ ا ییر

 م یکشید.  

  

از کرد و منو پرت کرد  ا ز ترس نفسم بند اومده بود.  یعین  میخواست کار اون شب و دوباره تکرار کنه ؟ در اتاقشو ب

 ر وی تخت ، برگشت در اتا قو بست . اومد  ر وی تخت نشست و گفت: 

  

 _بگیـر بخواب.  

  

 _ولـی مـن....  

  

 یک دفعه بلند داد زد:  
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 _مـ یگـم بخــواب. 

  

 :  با بغض آروم  ر وی تخت دراز کشیدم و پتو  رو تا  ز یر گردنم کشیدم . با عصبان یت ولی آروم گفت

  

ه ولی دوباره ج ای خوابشو عوض م یکنه.   _م یدونه من بدونِ اون بد خوابم م یبر

  

 آروم گفتم: 

  

ی گفیر ؟  ن  _چبر

  

 با اخم گفت:  

  

 _نـه. 

  

 لبخندی زدم و شمو  زیر پتو بردم . ولی من که حرفشو شنیده بودم . بارُن پشتش به من بود و خوابیده بود.  
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 )  (  بـارُن   

  

  

ه. برگشتم طرفش ، حالا م یتونستم واضح ببینمش . من چطور م یتونم از رُزا دل بِکنم ؟   خوابش ببر
ً
صبر کردم تا کاملا

 رُزا و که بدم به ما یک ، اگه دوری رُزا داغونم نکنه ، دیدنش کنار م ای ک نابودم م یکنه .   

  

  

ن جا پیش خودم   نگهت م یدارم ، حت ی  اگه خودت نخوای.   تا زماین که نفس م یکشر همیر

اگه م یدونستم یه رو زی از گلو ریا صاحب بچه م یشم ، هیچ وقت دستام و به خون بچهی خودم آلوده نمیکردم ،  

 بچ هی مادری که دوستش داشته باشر بهبر از بچ های هست که هیچ علاقهای به مادرش ندا ری.  

چون اهم ییر برام ندارن . زماین که بچه به دنیا بیاد ، هیچ وقت اسم من به عنوان  من به گلوری ا و بچ هش کاری ندارم 

 پدرش داخل شناسنام هش نم یره. 

من همیشه عاشق دخبر بودم ، دخبر ی شبیه مادرشه، که هر وقت بهش نگاه  میکنم یاد خاطرات خودم و مادرش 

ی که  از لجبا زی و شجاعت بالا دست مادرش باشه.   بیوفتم . دخت ری م یخوام از رُزا، شبیـه رُزا، دخبر

  

 من همیشه دلم م یخواست تک فرزندم دخبر باشه ، دخت ری که وارث تمام اموال من و اجدادش باش ه  

  

 موه ای توی صورت رُزا رو کنار دادم و گفتم:  
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 .  _تا وقیر که منو به تمام خواست ههام نرسوین ب اید اش ر من باشر

  

  

 فــــؤاد)     (  

 _بازم غذا رو برگردوند  ؟  

  

  

 _بله ، میگن م یل ندارن. 

  

 _غذا  رو بده من بب رم. 

  

سیین غذا رو گرفتم و از پل هها رفتم بالا و آروم در زد مو وارد اتاقش شدم . رو ی تختش نشسته بود و زانوهاشو بغل 

ن تخت و کنارش نشست  م.  گرفته بود . سیین  و گذاشتم روی مبر

  

 _ناهار تو آوردم.  

  

 که گفتم ، م ی ل ندارم.   
ً
 _قبلا
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 _من کاری به  این حرفا ندارم، فقط  اینو میدونم که باید ازت مواظبت کنم تو دست م ......  

  

 قبل از اینکه حرفم تموم بشه با عصبان یت گفت:  

 دستت امانتم ؟ حالم از ا ین حرف بد  میشه . 
ی

چرا نم یذاری پیش خودم فکر کنم تموم کارات و توجه  _میشـه دیگه نگ

م   کردنات از  ر وی عشقه چرا هی م یخو ای بهم بفهموین که هیچ علاق های بهم نداری ، م یخوای با ا ین کارات تحقبر

؟ آره  ؟    کین

  

 _ا ین چه حرفیه ، من هیچ وقت همچ ین قصدی ندارم... 

  

  ؟    _داری ... داری ، چرا م یخوای دروغ ب
ی

 گ

  

 _م یشه این بح ثو تم وم کین ؟  

  

 _نـه !!! بذار حرف دلمو بگم.  

  

 _به انداز هی کافن گفیر ، منم شنیدم.  

  

 سیین غذا رو گذاشتم روی پاش و گفتم: 



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 490 

  

  

 _بخور وگرنه مجبور م یشم به زور بهت بدم.  

  

وع به خوردن کرد.    آروم شر

  

  

 (  رُزا  )  

  

  

دوباره شم گیج نره . بارُن متوجه حالتم شد و با دست به کنار خودش اشاره کرد . کنارش نشستم که  چشام و بستم تا 

 دستش و انداخت دورم و گفت:  

  

 _حالت بده  ؟  

  

 _آره خیـلی شگیج ه دارم.  

  

 _حالت تهوع هم داری؟  

  

 _آره یه ذره.  
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بت ترش برات بیارن  ؟    _دلت م یخواد بگم یه شر

  

ن ا ین حرفش بدجوری هوس کردم شم و گذاشتم  روی شون هش و گفتم: با    گفیر

  

 _آره خیـــــلی.   

  

 پوزخندی زد و گفت:  

  

؟    _خدا خیلی منو دوست داره م یدونس یر

  

 _چطور  ؟  

  

 با لبخند بهم نگاه کردو گفت:  

  

 _آخه داره از تو بهم یه بچ ه میده.  

  

 با تعجب گفتم:  
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 کجا  این همه مطمئین ؟  _از  

  

 _من که مطمئنم ، تو اگه شک داری ، بریم آزما یش بده.  

  

 ا ز ترس اون شن گها ی بزرگ که وارد رگ م یشه ، گفتم:  

  

 _نه نه ، اگه تو بگ ی پس درسته نیا زی به آزما یش نیست... 

  

 خندیدو گفت:  

  

سـی  ؟    _م یبر

  

 _از گ  ؟  

  

 _از من!   

  

 نخیـر ، به هیچ وجه .  _ 
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 _از آزم ایش جی ؟  

  

ن و گفتم:    نمیدونستم جی بگم ، ش مو انداختم پا ییر

  

 _خـب درد داره درک کن  دیگه.  

  

ون آورد و به سمتم پرتاب کرد ، که ت وی هوا   ا ز کنارم پا شد و رفت سمت کیفش و از داخلش بست هی کوچگ ببر

 گرفتمش . با خنده گفت:  

  

 ین یر درده.   _ا 

  

بعد از آموزش استفاده ازش، رفتم داخل دستشویی و همون کاری که گفت و کردم . بعد از اعلام نتیجه ، از توی  

 دستشویی داد زدم:   

  

 _چه جوری م یشه بارداری ؟   

  

 _دو خط رنگ ی بشه. 

  

 _از کجا مطمئین  ؟  
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 صد ای خند هی بارُن اومد و گفت : 

 چندتا از بچههام و خودم تست کردم ، ولی چون همسرم از بچه خوشش نم یاومد سقط کردم.  _آخه 

  

 _بیمـزه.  

  

 ریم.  
ی

و ن که ب اید جشن بگ  _بیا ببر

  

 _چـرا  ؟  

  

 _چون من الان دوتا بچه دارم.   

  

 با عصبانیت در و باز کردم و گفتم:  

  

؟   _تو بچه گلو ریا رو هم بچه خودت م یدوین

  

 روی تخت نشست گفت:  
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 _آره خـب ، چرا که نه . بابای اونم هستم ، بابای بچه توهم هستم.  

 داد زدم:    

  

 _خیلی پسـتـــــی.   

  

 در و محکم بستم.  

  

 صد ای خند هش اومد که گفت:  

  

  .  _حداقل م یخو ای قهر کین ، برو ت وی اتاقت نه دستش ویی

  

ون. دستاش و زده بود به کمرش و با خنده نگاهم  میکرد.   در و باز کردم و   اومدم ببر

  

 _چته م یخندی  ؟  

  

ن طو ری.   _هیحیی همیر

  

 با اخم از کنارش رد شدم که دست مو گرفت و گفت:  
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 _کجـا  ؟  

  

 _اتاق خودم.  

  

 _بیا اول بریم کتابخونه بعد برو اتاق خودت. 

  

 واردش ش دیم. هر کتایر برم یداشت با خنده م یخوند و م یداد دستم.   دستم و گرفت و رفت سمت کتابخونه . 

  

  

_چگونه فرزند  زیب ایی داشته باشیم ؟ ب گبر  اینو . ر ژیم دوران بارداری . اینم به دردت م یخوره . چگونه ج 

 ن ، سخ نهایی از دکبر .....  
 پرورش دهیم . رازهایی دربار هی وضع یت جین

ن باهوشر  نیر

  

 بسه د یگه.  _ 

  

ن  جی پیدا کردم . ولی حیف به دردت نم یخوره.     _وااا ای ، رُزا ببیر

  

 _جی هست  ؟ 
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 _نه ولش کن به دردت نمیخوره ، د یر کتابش رو دیدم. 

 بگو د یگه!  _  

  

 _چگونه باردار ش وی م.  

  

 کتا بهایی که دستم بودو محکم کوبید م به شونهش و گفتم:  

  

 _بیسرر ف 

  

 پوزخندی زد و گفت:  

  

ف.   ه وقیر به د نیا بیاد به من م یگه بیسرر ن نکن ، بچه  یا د م یگبر  _به باب ای بچ هات توهیر

  

 ا ز حرفش خند هام گرفت . آروم گفت:  

 _خند ههاتو دوست دارم.  

  

 کتا بها رو برداشیر م و برگشتیم ت وی اتاق.  
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بارن رو ی تختش نشسته بود . رفتم کنارش نشستم ، شم و گذاشتم ر وی شون دلم خیلی بر ای م ا یک تنگ شده بود . 

 هش و گفتم:  

  

 _بارُن ، ما یک کجاست  ؟ 

  

 _دلت براش تنگ شده ؟   

  

 _آره خیـــــلــی.   

  

 _زنگ بزنم بیاد  ؟  

  

 _مگه اینجاست  ؟ 

  

 _آره برگشته.  

  

 مسافرتش ، اول م یاومد منو میدید.  _پس چرا نیومد پ یش من ؟ همیشه بعد از هر 

  

 خیلی کار داشته . بهش زنگ م یزنم تا بیاد.  
ً
 _حتما
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 لپش رو بوس کردم و گفتم:   

  thank you _ 

  

 _بارُن:  

  

 _جانم  ؟ 

  

سم  ؟    _یه سؤال ببی

  

س.     _شما دوتا ببی

  

 _چرا دیگه فؤاد و نمیبینم  ؟  

 _فرستادمش فرانسه.  

  

 فرانسه ؟ _چرا 

  

 _چون خوشم نم یاومد دور و اطرافت باشه.  
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 _اونجا چ هکار م یکنه  ؟  

  

 _بادیگارد یه خونواد هست . نگران نباش بهش بد نمیگذره . خانواده مطمئین هستند.   

 نکنه میخو ای اونو هم ببیین  ؟  

  

 _آره ، امکانش هست  ؟  

  

 بتونه بیاد.   _اون الان شغلش اونجاست ، فکر نکنم 

  

  

 (  م ایــڪ   )  

  

 مچ دست سمیه رو گرفتم و گفتم:  

  

 _نزن دیگه ، درد گرفت. 

  

 خندید و گفت:  
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 _آخه آب پری د تو گلوت ، دیدم داری خفه میشر ، م یخواستم نجاتت بدم.  

  

 فلج  میشم.  
ً
ب ههای تو حتمـا م ، از صرن  _من اگه از پرش آب نمبر

  

 دکمه اتصال گوشیم که صفحه ش خاموش روشن می شد و زدم بارن بود با لبخند 

  

 ا ز پشت م یز بلند شدم رفتم روی کاناپه نشست م 

  

 _سلام بار ن 

  

  

 _سلام چیه خوشحا لی ؟  

  

ن طو ری خوشحال م   _هیحیی همیر

  

  

 _رزا میدونه برگشت ی  
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 _جد ی ؟  

  

  

 _بله کاملا ج دی ام   

  

 ناراحته؟ ؟ الان  

  

  

 _اره بدجو ر 

  

 _حالش چطوره ؟   

  

  

 _از من و تو سالم تره فقط میگه ما ی ک از جونش س یر شد ه 

  

 خندیدم و گفتم:  
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 _چرا ؟   

  

 _بیا میفهم ی 

  

  

 _الان حرکت می کنم  

  

سمیه:   

_گ بود؟ 

 ؟  

  

 _از طرف بیمارستا ن بود.  

  

  

ون سمیه با عصبانیت لباش که دستم بود و گرفت و گفت:  رفتم ت وی اتاق  یک بلوز   از ت وی کمد ک شیدم ببر

  

 _منو احمق فرض نکن ما یک ، اون تماس از بیمارستان نبود .  
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ن که به من بگه .   ن به بارُن گفیر  _چرا ب اید احمق فرضت کنم . شمار هی جدید م نو نداشیر

  

 _بعد گ ازت ناراحت بود ؟ 

  

 ارستان.  _رئیس بیم

  

 لباس و داد دستم و گفت:  

  

ن ی رو ازم پنهان م یکین ولی اشکال نداره ، برو.    _با  اینکه م یدونم داری یه چبر

  

 _سم یـه.....  

  

  

ت مشگ و شلوار لی تنم کردم و از خونه اومدم ب یرون و مستقیم به   ا ز اتاق رفت ب یرون و در و محکم بست . تیسرر

 رفتم .   سمت خونه بارُن

  

ن تا ساختمون   ن و بردم داخل چون اگر میخواستم بدون ماشیر وقیر رسید م چندتا بوق زدم که در اص لی باز شد و ماشیر

 برم خیلی وقتم گرفته م یشد.  
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ن  من و دید ، با هم ر وی کاناپه نشستیم.     آروم در ساختمون و باز کردم و رفتم داخل، که بارُن از پله ها اومد پا ییر

  

 _رُزا کجاست  ؟ 

  

 _بالاست الان میاد.  

  

ن حس م یشد. آروم  ن یکم به نظر تپل تر م یاومد . راه رفتنش هم یکم سنگیر گلوریا با ظرفن از م یوه اومد و گذاشت روی مبر

 به بارُن گفتم : 

  

 _گلور یا ماه چندمشه  ؟  

  

 برام مهم هم ن یست . به دنیا هم بیاد 
ً
 اس می از من داخل _نمیدونم ، اصلا

ه .گلوریا بچه رو م یخواست ، پس خودش ب اید تمام کارهاش و بکنه.     شناسنام هاش نمبر

  

 _ولی بچه مال توئه!  

  

 _خب باشـه. من گفتم بندازش ، خودش پافشاری کرد.  
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 _چطور بچه رُزا رو انداخیر ، بعد زورت به بچه گلور یا نم یرسه.  

  

لش کنه گفت:   با عصبانییر که س عی  داشت کنبر

  

_من رُزا رو دوست داشتم دلم نم یخواست چ یزی بینمون قرار بگ یره. اگه بچ هدار م یشد به بچهش وابسته  میشد ، 

 نه من . ولی گلور یا ذر ه ای برام ارزش نداره ، م یفهمی جی م یگم؟  

 _نه نمیفهمم.  

  

 .... _ بس که نفهـ   

  

  

ن . از ر وی کاناپه بلند شدم تا منو  د ید اومد سمتم حرفش با صد ای تق تق ک فشر قطع شد .رُزا آروم از پله ها اومد پا ییر

 و محکم خود شو انداخت تو بغلم منم دستامو دورش حلقه کردم و گفتم:  

  

 _دلم خیلی برات تنگ شده بود. 

  

 رُزا با یه زمزم هی آروم گفت:   

  

 _منم.  
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 با تعجب گفتم: ا ز خودم جداش کردم و 

  

ی گفیر  ؟  ن  _چبر
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 خندید و گفت:  

  

 آره گفتم منم دلم تنگ شده بود. _ 

  

 شو ک بدی بهم وارد شده بود باورم ن میشد . بارُن خندید و گفت:  

  

 _چیه زبونت بند اومده دکتـر  ؟  

  

 گفتم: 

  

 _خبر به  این مهمی و ب اید آروم و ذره ذره به طرف انتقال ب دی نه  یک دفعه  ای. نگفیر من سکته می کنم. 

  

 گرفت و  نشوند روی مبل وگف ت : رزا دستم و  

  

ا؟ چرا دستات خالیه ؟   که زند های خب چه خبر
ً
 _فعلا

  

ی توش باشه ؟   ن  _مگه قرار چبر
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 به حالت قهر گفت: 

  

 _هر دفعه که می اومد ی سوغایر برام  می آور دی. 

  

 کرده بودم .  اصلا ً یادم به نبود رُزا ؛ ت وی ترکیه تمام مدت با سمیه بودم و رُزا رو فراموش  

 دستم و کوبیدم به پیشونیم و گفتم:  

  

  

 _ ای وااااای ، من چطور تو رو  یادم رفت ؟ باور کن اینقدر شم شلوغ بود که ن می تونستم خوب بخوابم.  

  

 : به حالت مشکوک ی نگاهم کرد و گف ت  

  

 ...... من فکر می کردم واسه تفریــــح رفت ی چون بارُن گفت . _ 

  

ه ای _آره  خب واسه تف ر یح رفتم ولی دیدم داره وقتم هدر می شه بر ای همی ن به چند تا بیمارستان رفتم و با دکبر

کت کردم.    مختلف حرف زدم و  رو شهاشون و یاد گرفتم و در بسیاری از عمل ها شر

 : دسیر به موهاش کشید و گف ت 



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  

  

 510 
  

  

  

  

  

م ولی دفعه   بعد تکرار بشه ، قول نم یدم زنده بزارمت.  _خیلی خب ا ین دفعه  رو نادیده می  گبر

  

 _آره م یبینم که اخلاق بارُن تاثبر  زیا دی روتو داشته.  

  

 _ا ین بحث و و لش کنید ، م ایک رُزا  ی ک خبر خوب  دیگه هم برات داره.  

  

 _خب منتظرم بفرم ا یید فقط آروم بگو تا هضم کنمش.  

  

 _باشه ، خب چه جوری بگم!  

  

 ن خندید و گفت:  بارُ 

  

 _ش یع بگو.  
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 عمو می ش ی. _داری 

  

 سکو ت بدی بینمو ن ایجاد شده بود من چشام گرد، بارُن نگاه خبیث، رُزا هم چشم ای خندون.   

  

 دارم عمو می شم ؟ 
ً
 _نـــــه ... واقعا

 بارن:  

  

 _آره ولی اگر دوست نداری می تونم  یادش بدم بهت بگه عمه.  

  

 _خیلی یر مزه  ای.  

 رزا:   

  

 ه ؟ _خب حالا نظرت  چی

  

 ا ز روی مبل پاشدم و از کمر با ریک رُزا گرفتم رو هوا چرخوندمش و گفتم:  

 _بد جووووور خوشحالم.  
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 : جیغ رُزا در اومد   

  

ن الان می افتم.    _من و بزار زمیر

  

ن و با خنده گفتم:    گذاشتمش زمیر

  

م خدا کنه پسر باشه بعد شما  بیاین  م و ندم  هی شما _لازم شد منم  یک زن بگبر ین، بعد من دخبر  من و ب گبر
دخبر

 حرص بخو ر ید. 

  

 بارن جدی گفت:  

  

 تک پسرم و بدم به دخبر تو  
ً
 _اوه آقا چه خودشم تحو یل می گ یره من عمرا

  

 _مگه دخبر من چشه؟  
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 _چش نیست ولی خوشم نمیاد بدمش به تو.  

 رزا: 

  

 _اگه حالا دخبر بود جی ؟ 

  

 بد 
ً
 مش به پسر  این.  _عمرا

  

 خندیدم و گفتم:  

  

م.    ت و بگبر
 بیام دخبر

ً
 _عمرا

  

 هنو ز جنسیت بچه مشخص نشده بود، ولی بحث می کرد یم . بعد از کلی حرف زدن و خندیدن برگشتم خونه . 

  

  

 (  بـارُن   )  
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 بزرگ بود و جی دیم بر ا
ً
ی کوچول ویی که تو راه بود . لبا سهایی می روزها و ماه ها گذشت ومن و رُزا، اتاق ی که نسبتا

خری دیم که وقیر دستم م یگرفتم ، اندازه دستم بود و دو تا از انگشتام فقط ت وی آستیناش جا می شد. تمام  دیوارها  

 رو پر از عروسک کر دیم و از سقف  
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آویز ه ای عروسگ آویزون کردم . دلم  میخواست پسرم مثل خودم بشه ، ولی صورتش مثل مامانش . م یخواستم چهر  

ن پسر هم خوبه.   هش  فر باشه و اخلاقش غریر . با  اینکه دلم دخبر می خواست ولی داشیر  شر

  

 رُزا اومد کنارم نشست و گفت:  

  

 _به جی فکر میکین  ؟ 

  

 _به تو ، به خودم ، به پسرمون . اسمش و جی میخو ای بذاری ؟  

  

؟   ن خوشم میاد تو جی ِـ  _من خیلی از اسم ب

  

 وشت بیاد ، خوشم میاد.   _منم از هر جی تو خ

  

 خندید و دستاش و دور کمرم حلقه کرد وشش و  تو اغوشم گذاشت و گفت:  

  

_بارُن هر حرفن م ی زنم از ته دلم نیست وقیر عصباین  می شم هر جی میگم باور نکن،  مهم اینه که من دوست دارم . تو 

،  یه بابای خوب و ق وی.   الان بابا ی بچه ی مین

  

 والبته پولدار.  _ 



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 516 

  

  

 خندید و گفت:  

  

 _خوب شد گفیر ، اونو فراموش کردم و البته پولدار ، یه ذره هم خوشگل.  

  

 موهاش و بوس یدم و گفتم:   

  

 و چشم هایی به رنگ شب.    
 _دوست دارم پسرم شکل تو بشه موه ای پُر و مشگ ، لب ه ای قلو های صور یر

  

 و گفت:  حالت متفکری به خودش گرفت 

  

ن جور ی میشه ، چون اگه شکل تو بشه نمی تونیم بایه خانواده پولدار وصلت کنیم.    همیر
ً
 _حتما

  

 بلـه دیگـه.... _ 

  

  

  

 (  گلاریـا   )  
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ن برداشتم و برای   از روی مبر
  ر وی ی گ از صندلی ها نشستم. کمرم از درد فقط م یخواست بشکنه. لیواین

ی
ا ز خستگ

 خودم آب  ر یختم ، هنوز ل یوان به لبم نرسیده بود که صد ای جیغ رُزا تو کل عمارت پیچید. 

  

تما م خدمتکارا دو یدن سمت صدا . به زحمت از ر وی صند لی بلند شدم و رفتم سمت صدا که  دیدم رُزا وسط پله ها 

 خم شده و  زیر شکمش و گرفته و داره گ ریه م یکنه . 

  

  

ن منم گوشیم و برداشتم و زنگ زدم به بارُن که س ریــــع جواب داد؛ بهش از حال  س ریــــع خدم  تکارا با اورژانس تماس گرفیر

 رُزا خبر دادم و اونم گفت خودش و می رسونه. 

  

به عنوان همراه بیمار سوار آمبولانس شدم . از شدت درد رُزا یر هوش شده بود .یک حدس ه ایی می زدم اما  ز یاد  

ن   نبودم . وقیر رسید یم س ریــــع رُزا  رو بردن اتاق عمل ، منم بخش انتظار پشت در اتاق عمل نشستم.  مطمی 

  

ه بارُن و راحت کنه .   ه ن می مبر
 تا گ ب اید بارُن نگران و مضطرب باشه؟ چرا ا ین دخبر

 .  دقیقه بارُن و ما یک در حالی که جفتشون رنگشون پریده بود اومدن بیمارستان15بعد از 

 دستم و بر ای بارُن تکون دادم که متوج هم شدو اومد سمتم و با نگراین پرسید:  

  

 _حالش چطوره؟  
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 _نمیدونم . فقط تو خونه  زیر دلش و گرفته بود و گ ریه می کرد.  

  

لاخره اومد  م ایک باز وی بارُن و گرفت و روی صند لی نشوندش و سع ی می کرد ارومش کنه . بعد از نیم ساعت دکبر با

ون ، بارُن رفت پیشش و گفت:   ببر

  

ن زندس  یا نه؟؟ ؟    _فقط بهم بگیر

  

 دکبر لبخن دی زد و گفت: 

  

 _فقط زنده بودنش راضیت می کنه ؟ 

  

 بارُن با حالت بغض گفت:  

  

 _نفس کشیدنم به اون بنده نباشه میم یرم.  

  

 دکبر دسیر به شونه بارُن زد و گفت : 

  

استوین از شما بعیده مر دی به اون محکمی الان صداش بغض دار باشه بیا اتاقم باید چند کلمه باهات حرف _آق ای 

 بزنم لازمه چند مورد رو بدون ی  
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 (  م ایـڪ   )  

  

  

  

 دستم و گرفت و بهم گفت:   

  

 _بیا با هم ب ریم. 

  

وقیر که به بیمارستان رسیدیم هزار بار روح از تنم خارج منم خیلی کنجکاو بودم که بدونم دکبر جی می خواد بگه . تا 

 شد .  

  

  

 می کرد که همه فکر م ی کردن د یونه  
ی

از  یک طرف نگران حال رزا بودم و از  یک طرف نگران جون خودم. جوری رانندگ

ن که اتفافر برامون نیفتاد باید خوشحال می بودیم.    شده . همیر

  

  

 داخل شدیم، ر وی اول ین صندلی نشستم.  در و باز کردیم و 
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ش برداشت و گذاشت توی کشو، خیلی ریلس رو کرد به بارن و گفت:   ن  پرونده  ای از روی مبر
 دکبر

  

، فک کنم ب ا ید تخت بغل خانومتونو بر ای شما رزو کنم.   _آروم باشید اق ای استوین

  

 بارن با ناراحیر گفت:  

  

  

 _رزا حالش چطوره ؟  

  

  

 _بچه ت چ ی ؟ 

  

  

 _بچه م  ز یاد مهم ن یس؛ حالش چطوره ؟ 

  

    :  دکبر

_ رزا سالمه، ببینید اقا ی استوین بهبر  اینو بدونید که با توجه اتفاقایر که بر ای همسرتون افتاده، رحم ایشون اسیب  

ن بچه رو نداره، رزا اگر صد دفعه هم باردار شه  ه خودتون و دیده و  توان ایی نگه داشیر شما صاحب بچه نمی  شید؛ بهبر
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به می خوره؛ اگر بار  دیگه باردار شه  رزا رو ا ذ یت نکنید چون با توجه به شناخیر ک ه از رزا دارم دخبر حساسیه و صرن

ن نمی کنم که سالم بمونه.     تضمیر

  

  

ن دستاش گرف ت   ا ز اتاق که اومدیم ب یرون، ر وی صندلی ها نشست و شش و بیر

  

 _چه جوری بهش ب گیم بچه ش سقط شده ؟ 

  

 _کاری ش نمی شه کرد، اتفاقیه که افتاده، نه مسببش ت ویی نه او ن 

  

  

 _نابود می شه. 

  

  

 _ نه من مطمئنم رزا با ا ین مسئله کنار  میاد.  

  

  

اروم  داخل شدیم و رفتیم با نیم ساعت، از اومدنمون گذشته بود که پرستار خبر به هوش اومدن رزا و داد. با بارن 

 لای شش . 
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ی نگفت ، یکدفعه دستش و گذاشت رو ی شکمش و با ف ریاد گفت:   ن  کش چبر

  

 _بچهام کو ؟ بارُن با توأم ، میگم بچهم کجاست  ؟ 

  

 ارو م بهش گفتم:  

  

 _رُزا جان آروم ب اش!   

  

رد ؟ آره بارُن ، بچهم مرد  ؟   ُـ  _مـ...مــــ

  

ن و گفت:  بارن   ششو انداخت پا ییر

  

 _آره مرده به دنیا اومد.  

  

وع کرد بلند بلند گریه کردن . چندتا از پرستارا اومدن داخل که آرا مبخش بهش بزنند ، ولی  یکهو بغض رُزا شکست و شر

ونشون کردم . بارن دست رُزا رو گرفت توی دستش و گفت:    نذاشتم و ببر
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 ..... رُزا جا _  

  

ون وبا داد گفت:    قبل از اینکه حرفش تموم بشه رُزا دستش و از دست بارن کشید ببر

  

  .  _به من دست نزن ، تمام  این اتفاقا مقصرش ت ویی

  

 _چرا من ؟ رحمت مشکل داره که بچ ه  رو نگه نمیداره تقصبر من چیه  ؟ 

  

 گمشو ب یرون زندگیم بخاطر تو ی عوضن خراب شد.   _من که از اول ا ی نطور متولد نشدم ! متنفرم ازت بارُن ، برو 

  

، من که تو و بر ای بچه نگه نداشتم.     هم بچ هدار بشر
ً
 _رُزا جان تو هنوز سین نداری ، م یتوین بعدا

  

 رزا با صدای بلند گفت:  

  

 _ولی من به خاطر بچه با تو موندم .  چیه نکنه فکر کردی  خیلی دو ست دارم  ؟ 

  

ن ، دستاش و مشت کرده بود جوری که دستاش س فید شده بود و کنار شقیق هاش نبض م  بارُن شش و انداخت پا ییر

ی به رزا نگه.   ن  یزد. فهمیدم خیلی عصیر شده ولی داره خوددا ری م یکنه تا چبر
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 رزا با صدای بلند داد زد:  

  

ون.    _گمشـــــو ببر

  

 دستم و گذاشتم پشت بارن و آروم گفتم: 

ون. _بیا   برو ببر

  

ن ، در اتاق  و بستم و برگشتم سمت رزا و خ یلی جدی گفتم:  ون رفیر  گلوریا و بارن که از اتاق ببر

  

 _ا ین چه رفتاری بود ؟  این چه حرفایی بود که به بارن گفت ی ؟ رزا، جواب منو بده. 

 صورتشو سمت پنجره کرده بود و ه ی جی نمیگفت.  

  

ی نداری که بگـی ، خ ن ودت بهبر از همه م یدوین که بدون بارن تو هیچــی . اگه بارن ولت کنه تو ب یچاره م یشر  _چبر

 ، فکر کر دی  ؟ 

به یاد ندارم بارن با حرفاش ناراحتت کرده باشه . فکر کر دی نقطه ضعفاتو نم یدونه ؟ چرا ... همه  و م یدونه ، ولی  

 ـی  ؟  چون دوستت داره ازشون استفاده نم یکنه . ولی تو چ

  

 انگشتم و به سمتش گرفتم و خیلی جدی گفتم:  
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_بر ای بارن متأسفم که عاشق تو شد، عاشق یه آدم یر ل یاقت شدن ، م ای هی ننگه . تو فکر کر دی گ هس یر 

 که با حرفات بارُن و عذاب م یدی ؟  

  

 با بهت بهم نگاه کرد و گفت:   

  

 _مایـک.....  

  

 یر پدر و ماد  _خفه شو رزا ، دیگ ه 
ت ری . تو یه دخبر ن حالم ازت بهم م یخوره . تو حت ی  از گلوری ا هم رق تانگبر

ری که بارُن بهت لطف کرد و تو  و پ یش خودش نگه داشت . تو وقیر تو کشور خودت بودی حت ی  فکرشم نمیکر  

ون خیلی  بارن بری ببر
ی

. تو اگر از زند گ ن هم از تو بهبر و هم وارد تر  دی یه  رو زی ملک هی همچ ین قصری بشر ها هسیر

 . ن  که جای تو رو براش پر کین

، این تویی که به اون نیا ز داری نه اون به تو، پس اول فکر کن بعد حرف 
ولی تو جی ، بدون بارُن م یخوای چه کار کین

، بچه رو بزن.اون بچه ای که مرد مال تو نبود باز هم مال بارُن بود اگر اون به دنیا می اومد و می  خواست ی ازش جدا بشر

 به پدرش می دادن نه تو، چون تو لیاقت ش پرسیر رو ندار ی. 

 پشتمو کردم بهش و به سمت در رفتم و گفتم:  

  

 _به حرفام خوب فکر کن.  

  

 دستم و به دستگ یر ه در رسوندم و برگشتم طرفش و بهش گفتم:  
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م تا لبنان . _در ضمن هر موقع  دلت خواست برگر دی کافیه ب  م از اینجا برات م یگبر
 ، یه بلیط ی کطرفه مستفر

ی
هم بگ

ه.    ای ن جور ی بهبر

  

و ن و در و بستم . از دست خودم خیلی عصباین بودم ، نب اید اون حرفا رو بهش م یزدم ول ی لازم بود  ا ز اتاق اومدم ببر

ودم نگفتم . بارُن اگه از رزا خسته م یشد اونو پس م م یخواستم وجدانش و بیدار کنم . نصف بیشبر حرفام و با میل خ

  میکنه رو هم 
ی

یزد، اون وقت رُزا دوباره آواره م یشد ولی ا یندفعه توی شهری که حیر اسم خیابو ین که توش زندگ

 نمیدونه.  

  

 روی صندلی کنار بارُن نشستم . دستم و گذاشتم پشتش و گفتم: 

  

 _همه جی درست  میشه.  

  

 پوزخندی زد و گفت:  

  

 _جی بهش گفت ی؟   

  

 _هیچـی ، فقط چند تا واقع ی تو براش یادآوری کردم.  

  

 _لابـد به نفع خودت!  
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 اخمی کردم و گفتم: 

  

 _تو دربار هی من  جی فکر م یکین بارُن ؟ 

  

 چشماش و بست و ش ش و به دیوار تکیه داد و گفت:   

  

 _من هیچ فکر ی ن میکنم. 

  

 ز  رو ی صندلی کنارش بلند شدم و  روبه روش ا یستادم و گفتم:  ا 

  

_چند رو زی نرو پیشش وقت لازم داره با خودش و حرفایی که الان شنید کنار بیاد . من برم یگردم خونه کا ری داشیر 

 فقط....  

  

 _زنگ م یزنم ، باشه برو.   

  

 آروم زدم به شون هاش و ازش دور شدم.  

  

  

 )     (  بـارُن
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فتم . از زماین که با رُزا آشنا  چند  روز از اتفاقات بیمارستان م یگذشت ، دورادور حواسم بهش بود ولی نز د یکش نمبر

 دارم  روبه  رو  میشم. 
ی

 شدم ، با واقعیت ه ای زندگ

  

نم و فکر کنم . اگر من قبلا هیچ وقت نشده بود که ب هخاطر مسئل هایی غبر از مشکلات کارخانه ا ی ن جور بشی

 بخوام همینجو ری پیش برم آخر د یوانه م یشم.  

  

و ن و مستقیم رفتم سمت اتاق رُزا . بعد چند روز الان دیگه وقتش بود ببینمش . مثل خودش آروم در   ا ز اتاق اومدم ببر

 روم گفتم:  زدم و رفتم داخل ، روی تختش نشسته بود و بالشتش و بغل کرده بود. رفتم کنارش نشستم و آ

ه ای د یگ ه ، نتیجهش ای ن شد که  ن  و خیلی چبر
ی

_خیلی فکر کردم، درباره خودم، خودت، حق تو از زندگ

 بفهمم راه تو از من جداست.  

رُزا من نب اید تو رو به زور نگه دارم. تو انساین هسیر که آزاد آفریده شد ی و ا ین حق آزادی رو من نب اید از تو  

م. آره  ان کنم.  بگبر  اشتباه از من بود که وارد یک رابطه  یک طرفه شدم حالا م یخوام جبر

  

برگشتم ت وی صورتش نگاه کنم تا تأیی ر حرفام و ببینم ، که با دوتا تیل هی مش گ باروین  روبه رو شدم . یکه و 

 دستاش و دور گردنم حلقه کرد.  

 ششو گذاشت  تو اغوشم و با بغض گفت:  
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؟ م ا یک درست م یگفت من بدون تو هیحیی ن یستم . من م یخوام ... من م یخوام _م یخو ا ون کین ی منو ببر

 پیشت بمونم . قول م یدم دیگه حرفن نزنم که ناراحتت کنه.  

  

 دستاش و محک مبر دور گردنم حلقه کرد و گفت:  

  

 _منو از خودت جدا نکن. 

  

 آروم بهش گفتم:  

  

  اینج ایی  _من هی چوقت طاقت 
دوری از تو رو ندارم . من به خاطر خودت م یخواستم ب ری ، چون حس م یکنم وقیر

 ناراحیر . حالا که دوست داری بموین منم خوشحالم. 

  

 
ی

موهاش و بوسیدم . دستم و ر وی شون ههاش که از گریه م یلر زید گذاشتم ،  این خانم کوچولو همه زندگ

 منه)  )  

  

 دم و گفتم:  ا ز خودم جداش کر 

 _اینکه  دیگه گریه نداره، من یه پیشنهاد احمقانه دادم توهم رد کردی ،منم با رد کردنش موافقم.  

  

 اشکا شو پاک کرد و گفت:  
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 _باشه گ ریه نم یکنم. 

  

 موها شو بهم ریختم و گفتم:   

  

 _ آف رین ع زیـزم... 

  

 با جیغ گفت:  

  

 _نکـــــن ، موهام گره م یشه 

  

 یه بوس  ر وی گونهاش زدم و از اتاق اومدم ب یرون.  

  

هر  رو زی که م یگذره حس م یکنم باید بیشبر از رُزا بدونم . از گذشت هش ، از خودش یا از دینش . پشت سیستم  

 نشستم و نوشتم لبنان.  

  

  

  

  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 531 

  

 (  م ایـڪ   )  

  

  

 حوصله گفت:  آروم کنارم نشست و شش و گذاشت ر وی شون هم و ب ی

  

 خسته کنند هس.  
ی

 _چقدر روزه ای  اینجا شبیه ه م هست ، این جور زندگ

  

 موهاش و از ر وی صورتش کنار زدم و گفتم: 

  

؟   _برات فیلم بذارم ب بیین

  

 موافقت شو که اعلام کرد ، س یدی خاطرات  یک خو نآشام و وارد دستگاه کردم . با اینکه فیلمش جدی د نبود ، ولی

 دوبار ه دیدنش م یار زید و فکر م یکردم که سمیه تا حالا نباید دیده باشه.  

  

 برگشتم جای قبلی نشستم و گفتم:  

  

 _خب حالا قشن گت رین فیلمی که تا حالا دیدم و م یخوام نشونت بدم. 

  

 پوزخندی زدو گفت:  
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 _منظورت  اینه که قشنگه. 

  

، ا ین  بیشبر بیننده جذب م یکنه و فیلمی که  بیننده جذب کنه ، فیلم خوبیه . _ زیاد هم نه ولی به نسبت بقیه 

 البته از نظر من. 

  

 _ژانرش چیه  ؟  

  

  

ن طور که نگاهم به تلو یز یون بود گفتم:    همیر

  

 _عاشقانه ، تخیلی البته یکم ترسناک ، تو که ترسو نیسیر مگه نه ؟ 

  

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت:  

  

!   _از من  شجا عبر پیدا نم یکین

  

وع م یکردم به توض یح دادن.    وع شد . هر قسمیر که نشون م یداد شر  بالاخره فیلم شر

 ولی وقت ی دید م س میه توجهی نمیکنه و فقط فیل مو م یبینه  ، ترجیح دادم چ ی زی نگم. 
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ه  به ال ینا داد ، سمیه فیلم  رو نگه داشت و فیلم به قسمیر رس یده بود که استیفن گردن بند  ربکا رو به عنوان  ه دی

 گفت:  

  

 _چقدر سخته گردن بند ت رو که متعلق به شخص خودته  گردن کس  دیگ های ب بیین    

  

 _اره خب  دیگه تو بودی چه کار م یکرد ی ؟  

  

م یموندم ، ولی کات رین از   _ یک نفر رو انتخاب م یکردم و او نو تبدیل به خو نآشام  میکردم و تا آخر عمرم هم باهاش

 نفرت این دو خبر داشت ولی باز هم  این کار و کرد. _خب تو استیفن و انتخاب م یکر دی  یا دیمن ؟  

  

 سمیه یر درنگ گفت:  

  

 _هیچ کدوم ، من تو  رو انتخاب م یکردم. 

  

 لبخندی زدم و گفتم:  

  

.  _من که اونجا نیستم ، ولی آفرین م یگم به این   انتخاب خوبت ، معلومه خوش سل یقه هم هسیر

  

 سمیه خندید و گفت:  
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ن انسا  _کات رینم ب اید استیفن  رو انتخاب م یکرد ، چون از قدر تهاش سوءاستفاده ن میکنه و بیشبر دلش میخواد بیر

 نها باشه ولی  دیمن اینطو ر نیست ، اون یه پسر خودخواهه.  

  

 _ولی خوشگله.   

  

 صورت  زیبا برای آدم تکراری میشه ، مهم درون انسانه که باید  زیبا باشه.  _ 

  

 من جزء کدوم دست هام  ؟  
ی

 _م یتوین بهم بگ

  

 با اون چشم ای ش یطونش بهم زل زد و گفت:  

  

 _درون  زیـبـا.   

  

 _منظورت  اینه که صورتم  زیب ا نیست  ؟  

  

 صورتم و گفت:  بلند خندید و دستاش و آورد سمت 
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ن یات  و ( و با    و این بیر
 اگه موهاتو طلایی کنیم و ابرو هاتم یکم خلو تبر

_خـب ، همچ ین غ یرقابل تحمل هم نیسیر

هایی که من به پوستم م یزنم تا 
ن  ماهر و در آخر از ای ن چبر

یم پ یش یه دکبر دستش بینیم  و کشید و ادامه داد) ببر

 ، اون موقع م یشه گفت صورتت هم  زیباست.    سفید بشم ، بهت بدم که بزین 

 خندیدم و گفتم:  

  

 _من ترجیح م یدم انساین با درون  زیبا باشم. 

  

 اونم خندید و گفت:  

  

 _تصمیم عاقلان های گرفیر . من به تو افتخار م یکنم پسـرم.  

  

 گفت:  کوسَن مبل رو پرت کردم ت وی صورتش که روی هوا گرفتش و بغلش کرد و  

  

 _بزن تا بقیه فیل مو ببینیم دوباره نظر بدم.  

  

وع کر دی م به نگاه کردن ،  ای نقدر مشغولمون کرد که هیچ کدوم متوجه گذر زمان نش  دوباره فیلم رو پلی کردم و شر

 دیم. 
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 فیل م دیدیم .  بود   این همه مدت بدون هیچ تحرگ 12وقیر چشمم به ساعت افتاد باورم نم یشد ، ساعت نز د ی ک 

احت کنیم.   با توافق دو نفرمون رفتیم تا اسبر

  

 روی تخت دراز کش یدیم سمیه هم پشتش به من بود با خنده گفتم:  

  

 _من خووونااااشامم اومدم شکارت کنم.   

  

 بالشیر که همیشه بغلش م یگرفت و پرت کرد سمتم . گفت: 

  

 بگبر بخواب م ای ک _ 

  

ه . با منظم شدن نفسه ای سمیه فهمیدم که خوابش برده من همیشه قبل از   طول م یکشید تا خوابم ببر
خواب ، مدیر

ن بود بلند شد . نگاهی به صفح هش کردم عکس بارُن روشن و  .آباژور رو خاموش کردم که صد ای گوشیم که  روی مبر

 خاموش م یشد.  

  

 کا
ً
ر مهمی داشته که ا ین موقع تماس گرفته . اتصال  و زدم که  اول خواستم ریجکت کنم ولی به  این فکر کردم که حتما

 بارُن با صد ای مضطریر گفت:  

  

 _مایـ ... ما یک خواهش م یکنم خودت و برسون  اینجا... رُزا خودکشـی کرد ه  
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ارج ارو م از کنار سمیه بلند شدم نمی خواستم از خواب بیدار بشه لباس های ب یرون م و برداشتم و از اتاق خ

 شدم .  

س ریــــع لباس ها رو پوشیدم و از خونه خارج شدم چون خ یابون ها خلوت بود به بیمارستاین که ادرس داده بود 

 ش یع رسید م 

  

 و داد.   111ا ز پذیرش بیمارستان شماره اتاق رزا و پرسید م که اونم ادرس طبقه سوم  اتاق شماره

ن دستاش گرفته.  باارامش وارد اتاق شدم که دیدم بارن  روی    کاناپه  روبه  روی تخت رزا نشسته و شش و بیر

ن ر وی صورتش بود و ی ک شم هم به دستش وصل بود رفتم کنارش و  ر رزا هم  ر وی تخت یر هوش بود و ماسک اکسبر

 ارو م گفتم: 

  

 _بارن ؟ 

  

 شش بلند کرد و باناراحیر گفت:  

  

  

 فکر نمی کردم یر ای. _گ رسید ی؟اص لا متوجه اومدنت نشدم. 

  

ن حرفش گفتم:    دستم و گذاشتم ر وی شونه ش و بدون در نظر گرفیر
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 بر ای رزا چه اتفافر افتاد؟دوباره بحثتون شد؟ نفس عمیفر کشید و گفت:  

  

ون که برم ح یاط تا  ن می خواستم از اتاق اومدمببر د انگار یک جور بیدار خوا یر بود بر ای همیر یکم حالم  _خوابم نمیبر

ه  ده باشه، بهبر ن که به در اتاق رزا رسیدم با خودم فکر کردم ش اید اونم خوابش نبر ه؛ همیر عوض بشه شاید خوابم ب گبر

که باهم باشیم، در اتاق و که باز کردم هیچ کس داخل اتاق نبود همه جا هم تار یک بود فقط نور ضعی فن از  زیر در  

 حمام دیده می ش د  

 ه نمی شد در و که باز کردم ..... ولی صد ایی شنید 

  

  

صداش قطع شد و دستش و گذاشت  روی شقیقه هاش و رگ هایی که بر اثر عصبانیت متورم شده بود و ماساژداد و 

 ادامه داد:  

  

ون چشم هاش نیمه باز بود ولی  _ت وی وان پر بود از خون رزا هم داخل وان بود وقیر از خون ابه ها کشیدم ش ببر

صداش کردم جوایر نداد، س ری ع دور پت وی تختش پیچوندمش و اوردمش؛ دکبر معانیه ن کرد و گفت به هرجی 

 موقع رسوندمش و فقط خون  زیادی از دست نداده و امکان  اینکه بره تو کما کمه.  

  

  

 _من دلیلی برای ا ین کار رزا نمیبینم اتفافر نیوفتاده بود که ...  
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سواله روز قبلش من رفتم ت وی اتاقش  و بهش گفتم اگر  می خواد بره از پیشم ازاده و مشکلی _بر ای منم هم ین 

 ین س 

  

 اونم مخالفت کرد و گفت:  

  

 _تا اخرش بامن م یمون ه  

 منم بغلش کردم و کلی حرف باهم ز دی م همه جی خوب بود.   

  

 دستاش مشت کرد و گفت:   

  

 بخشمش.  _هیچ وقت به خاطر  این کارش نمی

  

 دستاش و جوری مشت کرده بود که سفید شده بو د 

  

 دست مو گذاشتم  ر وی دست ای مشت شد هش وآروم گفتم:  

  

ه هرکا ری بکنه ، ولی زنده بمونه .   _جون هرکش به قـدری براش ارزش داره که حاصرن

ن چه اتفافر  یا حرفن م یتونه رُزا را ناراحت کرده باشه که از جونش   بگذره و دست به خودکشر بزنه؛ بلنذ شو برو خونه  ببیر

 من تا صبح پیشش می مونم، صبح تو بیا پ یششبمون من می رم. 



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 540 

  

 باشهای گفت و رفت تا صبح بالاش رُزا  بیدار نشستم.   

  

  

 ( گلاریـــا   )  

  

  

ون، که دیدم رُزا لای یه پتو تو بغ ل بارُنِ ، بارن هم با شعت به سمت در با داد بارُن از خواب پریدم واز اتاق رفتم ببر

فت. قطره های خون تو مس یر رفتنش میچکید.    خروجر مبر

  

ن بارُن گذشته بود که صد ای در   د . دو ساعت از رفیر بارُن که رفت دوباره روی تخت دراز ک شیدم ولی خوابم نبر

 اومد.  

  

 با قیاف هی داغون از پله ها بالا رفت.   در اتاق و آروم بازکردم و از  لای در بارُن  و دیدم که 

 اگه من ا ین همه مشکل براش  ایجاد  میکردم نم یذاشت حت ی  یه لحظه اینج ا بمونم ، ولی رُزا.....  

د.   ن  چشمام و بستم تا دوباره بخوابم ولی صد ای گ یتار نم یذاشت . خیلی وقت بود که گیتار نمبر

ن رفتم کنار پنجره نشستم و پرده رو کنا ن م یزد ، ولی دلنشیر ن نشسته و م یزنه. خیلی غمگیر ر زدم که دیدم ر وی زمیر

 بود.  

ن بودم بارُن منو   م تا آخرعمرم ناراحیر شو با من قسمت کنه ، ولی مطمی  دلم م یخواست برم کنارش و بهش بگم حاصرن

 قبول نمیکنه.  

  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 541 

  

و ش مو به دیوار تکیه دادم . صداش مثل یه   اش کهایی که ر وی گونه هام اومده بودو پاک کردم و چشما مو بستم

 لالایی بود ، آروم و غمگ ین. 

ن  نه ، دیدم بلند شد و گیتا رو محکم کویر د به زمیر
ن یه لحظه صدا قطع شد . چشما مو باز کردم که ببینم چرا د یگه نمبر

 . 

  

ن انداخت و  قسمت پهن گیتار از دستهش جدا شد و هزار تکه شد ، دستهش که مونده بود تو   دست شو به زمیر

 به سمت ساختمون اومد. 

  

  

  

 ( مـ ایـــڪ   )  

  

  

 چشماشو آروم باز کرد . دسیر که باندپیحیی بود و ت وی دستام گرفتم و گفتم:  

 _رُزا منو م یبیین  ؟  

  

با  چشماش که  رو به سقف باز بود و چرخوند و صورت منو نگاه کرد. حلقه اشگ تو ی چشماش جمع شد و 

 بغض گفت:  
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 _چرا نذاشیر بم یر م  ؟ 

 با لبخند و با لحین که سعی در خندوندنش داشتم گفتم:   

  

 پاکبر 
ی

، زندگ  _کار من نبود که، همش تقص یر بارُن بود وگرنه به نظر من هرچه آدم کمبر

 . چون م یدوین که لایه اوزن سوراخه و ....  

  

 وسط حرفم پ رید و گفت:   

  

 جاست  ؟  _بارُن ک 

  

 _فرستادمش خونه،  دیگه ب اید پیداش بشه. 

  

 با ترس گفت:  

 _خیلی عصباین بود  ؟ 

  

 صادقانه گفتم:  

  

ی فراتر از جن لی.   ن  _چبر
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 اشکا شو پاک کرد و گفت:  

  

 _تشنمه ،آب داری  ؟  

  

 _الان م یرم برات آب م یوه م یخرم، تو هم گ ریه نکن باشه  ؟  

  

 معین باشه تکون داد . بوسهی کوتاهی پشت دستش زدم و ازش جدا شدم.  شش و به 

 از نزد ی کبر ین سوپر به بیمارستان آبمیو هی طبیعی گرفتم و وارد بیمارستان شدم. 

  

نزد یک اتاقش که شدم، صدای داد بارُن و شنیدم . س ریــــع رفتم ت وی اتاق که دیدم بارُن با صد ای بلن دی داره با رُزا  

 ف م یزنه . البته حرف که نبود،   یهجور دعوا بود.  حر 

  

 بازوی بارُن و گرفتم و جدی گفتم:  

  

 _ا ین طرز برخورد با یه بیمار نیست.  

  

 بارُن با همون لحن گفت:  
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 _بسـه م ا یک ، بسه . هرکاری کرد هیچ ی بهش نگفتم ، تا  گ م یخواد به ای ن کاراش ادامه بده  ؟  

  

ون و نشوندمش ر وی صندل ی . با اخم بهم نگاه  میکرد.  کشی  دمش از اتاق آوردمش ببر

  

، اوضا ع و از ایین که هست بدتر   ا یط رواین قرار داره به ج ای  اینک ه آرومش کین _اون الان ت وی بدت رین شر

ن جا باش تا بیام.   م یکین . همیر

  

بیمارستا ن و کشید رو ی صورتش . از لرزش بدن کوچولوش  ز یر اون   دوباره رفتم ت وی اتاق که ، رُزا ملحفه سفیدِ 

 مشخص بود داره گریه م یکنه.  
ً
 ملحف هی سفید ، کاملا

  

 آروم پارچ هی سفید و از ر وی صورتش کنار دادم و گفتم:  

  

 _برات آبمیوه خ ریدم. همون میو های که دوست داری !!! پرتقال!  

  

 با بغض گفت: 

  

 م.   _نمیخوا

 کردم و گفتم:  
ی

 اخم ساختگ
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 _ا ین همه پول دادم ، میخو ای نخـور ی ؟ تو نخوری بارُن  میخور ههاااا.   

  

ون م یکنه  ؟   _به نظرت منو از خونهش ببر

  

و ن کنه ، میارمت خونه خودم . نگران هی جی نباش حت ی  اگه تمام دنیا بهت پشت   _تو ناراحت جی هسیر ؟ خـب ببر

ن مط ن باش من پشتتم . مگه من چندتا رُزا دارم  ؟ کین  می 

  

 ل پشو بوس کردم و گفتم: 

  

 _برم ا ین پسر بداخلاقه  رو تنبیه کنم که دیگه شت داد نزنه ، بعد برم خونه .  ای ن رو هم بخور تا بارُن نخـورد ه  

  

و ن و رفتم پیش بارُن دستم و گذاشتم  ر وی شونه ش و    گفتم:  ا ز اتاق اومدم ببر

  

 _من باید برم . مواظبش باش.  

  

ن . رفتم   بعد هم مستقیم اومدم خونه. وارد خونه که شدم ، دید م سمیه و بابا در حال صبحانه خوردن هسیر

 پیششون و گفتم: 

  

 _وا ای چه خوشمزه به نظر م یرسه بر ای منم نگـــ .....  
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 خواستم بزنم به کلی فراموشم شد. لبخند احمقانه ای زدم و گفتم:  وقیر نگاهم به سم یه افتاد حرفن که  می

  

 _لباس هام و عوض کنم میام. 

  

مستقیم رفتم ت وی اتاقم و دکمه ه ای لباسم و باز کردم از آ ینه روبه رو م یتونستم پشت شم و ببینم . سمی ه اومد  

 تم:  داخل و بااخم به در تکیه داد از توی  آینه نگاهش کردم و گف

  

 _واا ای واا ای چرا خوشگل من اخم کرده ؟ 

ن گفت:    خیلی جدی و خشک ولی با صدای پ ا ییر

  

 _از دیشب تا الان کجا بو دی  ؟  

  

 _بیمارستان.  

  

؟    _لابد مر یض داشیر

  

 _خب آره.   
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 همون م ر یضِ  اون رو ز یت هم بود ؟  
ً
 _حتما

  

 بشکین زدم و با لبخند گفتم:  

  

.  _آف   رین چه باهوش ی تو دخبر

  

 با عصبانیت گفت:  

  .  _احمق خودیر

  

 لباسشویی  
ن ون . لباس هایی که باهاشون دیشب بیمارستان بودم و داخل ماشیر این و گفت واز اتاق رفت ببر

 انداختم.   

  

 پشت م یز نشستم . بابام با لبخند هم یشگیش گفت:  

  

 _دیشب هم شیف ت بود ی؟   

  

 ی  یگ از م ریضام مشکل ی یی ش اومده بود منم رفتم ببینم جی شد ه _بله بر ا
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 لقمه  ای که تو دهنش بود و جو ید و گفت: 

  

 _بهت افتخار میکن م ، هم به تو هم به خودم که پسری و ظیفه شناس مثل تو تربیت کردم.  

  

 لبخندی بهش زدم و لیوان ش یر و برداشتم.  

  

 (  بـارُن   )  

  

  

وقیر رُزا رو تو اون حال دیدم ،  یک لحظه موقعیتم و فراموش کردم و بدون ح ت ی  تلف کردنِ  یک ثانیه از زماین که 

 داشتم ، رُزا  و به بیمارستان رسوندم. 

  

  

 هرلحظه که م یگذشت عصبان یتم بیشبر میشد . قرار شد اون شب م ا یک پیش ش بمونه . 

م و گیتار و برداشتم . شاید  این تنها وسیله ا ی بود که وقیر خیلی ناراحت بودم ، م  وقیر رسیدم خونه رفتم تو اتاق

ن باشه.    یتونست تسکیر

  

وع کردم.    بزنم ، شر
ی

ن شد ح یاط نشستم و بدون فکر کردن به اینکه چه آهنگ  روی زمیر
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ی که به دردم  ن نخوره و برام سودی نداشته باشه ، نابود  ولی آروم نمی شدم؛ دیگه مثل گذشته بهم آرامش نمی داد . چبر

 میکنم  این طبیعت من بود.  

  

صبح که رفتم ب یمارستان ، وقیر رُزا و توی اون حال دیدم از خودم متنفر شدم . رُزا دیگه اون دخبر مغرور و شحال 

 نبود . شکل آد مهایی بود که شکست خوردن و به ته خط رسیدن ، این منو د یوونه میک
ً
 رد. قبلا

  

وقیر با داد و ف ریا د داشتم حال یش م یکردم که چقدر براش نگران بودم ، فقط با چشمای اشگ نگاهم م یکر د . هر 

 قطره اشگ که م یچکید ، منو ب یشبر بهم م یریخت.  

ش و دربار هی رُزا پرس یدم . نشستم  روبه روش و دکبر گفت:   ن ما یک ، رفتم پیش دکبر  بعد از رفیر

 جن لی وقته که ا ین مشکل  رو داره و شما خبر ندارین.ولی الان وضعیت فرق کرده ، _ 
ً
 داره، احتمالا

ی
همسرتون افسردگ

همسر شما دست به خودکشر زده ، آمار نشون میده کساین که دست به خودکشر م یزنن ، در صورت زنده موندن  

 عادی بر بازهم کار خودشون  رو تکرار م یکنند؛ من از شما می خوام 
ی

خیلی مواظب  ایشون باشید و اگر بتون ید به زندگ

 گردونیدش عالی می شه . 

  

 _سعی خود مو میکنم امیدوارم موفق بشم.  

  

 همینطوره. 
ً
 _حتما

  

ن تمام مدت شش و به پنجره تکیه داده بود و چشماشو بسته بود.    بعد از یه  روز کامل رُزا مرخص شد تو ی ماشیر
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 ش د یم بدون هیچ حرف ی از پله ها رفت بالا.    داخل خونه که

 هنو ز به در اتاقش نرسیده بود خیلی جدی صداش کردم .  ایستاد ، ولی برنگشت . با همون لحن گفتم:  

  

_از امشب یا برم یگر دی توی اتاق من و با هم م یخوابیم ، یا اگه دوست نداری و م یخوای ت وی اتاق خودت باشر 

 ق رو دوریر ن میذارم ، حت ی   زیر تخت و داخل حمام و به محافظا میگم که مرتب چک کنند.  ، من تموم اتا

  

 با لحین که تحریکش کنه اضافه کردم:   

  

قابل اعتمادی.    _چون غبر

ن دیدم زودتر از من  این و گفتم و منتظر عک سالعملش نشدم و مستقیم رفتم ت وی اتاقم . واسه شام  وقیر رفتم پا ییر

 پشت می ز نشسته ؛ تا تمام شدن غذا نه من حرف زدم نه 

 رُزا. 

  

 بعد از شام روی تخت دراز کشیده بودم و به سقف نگاه  میکردم که در باز شد. 

  

 رُزا درحالی که یه بالشت دستش بود اومد داخل و ر وی تخت، پشت به من دراز کشید .  

 ش و به خودم نز دیک ش کردم. آباژور و خاموش کردم و دستم و انداختم دور کمر 

  

ون . محکمبر گرفتمش و گفتم:   یکم تقلا کرد تا از بغلم بیاد ببر
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 _ا ی نجوری خیالم راح تتـــره.  

  

چند دقیقه توی همون حال بو دیم که اونم چرخید ، شش و گذاشت ر وی بازوم و دستاش و دور کمرم حلقه  

 کرد.   

  

 چشمام و بستم . صبح که ب یدار شدم ، هنوز خواب بود .  بوسه ای رو ی موهاش زدم و  

 دست راستم که آزاد بود مثل شانه ت و ی موه ای مو جدارش فرو کردم  یک بار دوبار سه بار 

  ...، 

تا  اینکه آروم چشماش و باز کرد . وقت ی نگاهمون بهم خورد ، لبخندی زدم ولی رُزا همون طور نگاهم کرد . بوسه  ای ر  

 موهاش زدم و گفتم:  وی 

  

 _آشتـ ی ؟  

  

 لباش و با زبونش  خیس کرد و گفت:  

  

 _من که قهر نبودم!   

  

 _پس دیگه مشکل حله درسته؟  

  

 _آره درسته. 
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دم.   م لذت م یبر  ا ز روی تخت بلند شدم و داخل حمام رفتم . از اینکه صبح دوش آب شد بگبر

  

  

 (  مـ ایــــڪ   )  

  

  

  

ی حدود  یک هفته گذشته ، ولی سمیه هنوز شکاکه و به همه جی گبر می ده که الان کجا م ا ز  ن ماجر ای اون شب چبر

 یری ؟  

ی  ؟    چرا مبر

  

 گ برمیگر دی  ؟  

  

 گوشیم کنارم رو ی مبل بود که زنگ خورد، تا اومدم بردارمش ، سمیه با صد ای بلند گفت:  

  

 _بهش دست نزن ب بینم کیه!!! 

  

ا عصبانیت بهش نگاه کردم که شونه هاشو با یر قیدی بالا انداخت. عکس و اسم بارُن روشن وخاموش م یشد . خیلی ب

 راحت اتصال و زد . وقیر چند کلمه ای صحبت کرد با پوزخند گفت:  
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 _من کیا م ؟ من دوست م ایکم.   

  

 خنده گفت:  بعد درحالی که ساکت بود به حرف ه ای بارُن گوش م یداد با 

  

 _اوه چه جـدی ، باشه بیا با خودش صحبت کن.  

  

 گوشر وگرفت طرفم و گفت:  

  

 _چـه عصبـیِ  ا ین دوستت!   

  

 وقیر گوشر و گرفتم اروم گفتم:  

  

 _کاری داشیر  ؟  

  

 بارُن با لحین که انگار داره مسخره م یکنه گفت:  

  

 _دخبر آور دی خون هت  ؟  
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 برات تو ضیح میدم.   _نه، این یگ
ً
 فرق داره بعدا

  

 .  _فقط م یخواستم بگم هر موقع وقِتِ آزاد داشیر بیا ، یه مشکلی هست که فکر کنم تو بهبر بتوین حلش کین

  

 چه مشکلی  ؟  
ً
 _مثلا

  

 گرفته، م یخوام درمان بشه ، دوست دارم به حالت اولش برگرده و 
ی

همه جی بشه مثل  _دکبر رُزا گفت که،  رُزا افسردگ

 گذشته. 

  

 _امشب شیفتم ، و لی فردا م یتونم بیا م. 

  

 _پس منتظرم.  

  

 تماس و قطع کردم و با اخم به سمیه گفتم:  

  

 _کارت خیلی بد و ناپسند بود ، از  این کارت خوشم نیومد. 



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  
 555 

  

  

 با پوزخند گفت:  

  

ه عادت کین چون م یخوام ببینم کساین که باهاش  .  _بهبر ن  درارتباطی گ ا هسیر

  

ن چیه ! با توجه به شناخیر که تازگ یها از رُزا   خیلی دوست داشتم بدونم واکنش رُزا و سمیه ، وقیر هم دیگه  و م یبیین

 اونم شوکه م یشه.   
ً
 م یزنه  زیر گریه ، ولی سمیه  و نمیدونم . حتما

ً
 دارم ، احتمالا

  

  

 (  گلاریـا   )  

  

  

  

 ری لگد م یزنه که از درد خم م یشم . هنوز اسمی براش انتخاب نکردم . گاهی اوقات جو 

 شاید بهبر باشه بارُن اسم شو انتخاب کنه. 

  

نه . دیگه اون تنفر قبل و بهش ندارم ، ولی از اینکه شده  ن ا ز صبح م ایک اومده اینجا و داره با بارُن دربار هی رُزا حرف  مبر

خوشحال نیستم و اینکه باید خودم و ازش پنهان کنم هم ، قابل تحمل نیس ت .ولی مهم اینه که من مرکز توجه ،  زیاد 

ن ی که م یخواستم رسیدم و بچه از بارُن بر ای خودم نگه داشتم.    به اون چبر
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م . فقط وجود  این بچه م یتونه تحمل م  نو ت وی  این  دیر  یا زود من ب اید برم ، حالا که یک هدیه هم با خودم  میبر

ه.   ا یط بالا ببر  شر

ن کاری شده دیدم.  ن کنم که دوتا کفش س فید نگیر  خم شدم ر وی م یز و با دستمال تمبر

ن مشگ و در آخر صورت رُزا بود.   یکم اومدم بالاتر ، پاه ایی با ریک و استخوا نهایی کشیده ، یه دامن کوتاه و  یک بلبر

  

 با لحن تمسخرآم ی زی گفت:  

  

 ش دی شبیه یه اورانگوتانِ ماده .   _م
ً
یخت ش دی ؟ دقیق ا  یدونسیر خیلی ببر

  

 
ی

م کنه ، چون اونم  یگ مثل من بود . صاف ا یستادم و با لبخندی ساختگ هیچ وقت نم یتونستم طاقت بیار م که تحقبر

 گفتم:  

  

 یخواد که خــب _اورانگوتان شدن ب هخاطر موجود شر ریین که قراره به دنیا  بیاد لیاقت م 

 .  ، مثل  اینکه تو نداشیر

  

 با حرص دندو نهاش و ر وی هم ساب ید و  یقه لباسم و گرفت و گفت:  

  

 _که من لیاقت نداشتـم ، آره ؟ تو و اون بچه لعنیر و به درک م یفرستم.  

  

 .  _تو هیچ غلطی نمیتوین بکین
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 _حالا م یبینیـم.  

  

زد  زیر شکـمم . درد همزمان به کل بدنم رسید جور ی که انگار کمرم داشت نصف م یشد . از  این و گفت و با زانو محکم 

ن افتادم.    درد جیعین زدم و ر وی زمیر

  

ن هام و گفت:    بالا شم ا یستاد و پاشو گذاشت ر وی قفسهی سیر

  

  .  _کاری م یکنم از خونه ی من فرار کین

  

جوری که حس م یکردم دند ههام هر لحظه در حال پودر شدنه . که یهـ و پاشو فشار پاش و هر لحظه  زیادت ر م یکرد 

 برداشته شد . بارُن  و د یدم که به عقب کشیده بودش. 

  

 بلن دی  رو به رزا گفت: 
ً
 م ایک اومد کنارم و آهسته کمکم کرد بلند شم . بارُن با صد ای نسبتا

  

افتاد و مسئولش تو بود ی  این بچه با زی ها چه معین میده رزا ؟ چرا تمومش  _ا ین چه کاری بود ؟ می دوین اگر اتفافر می 

 ن می کین  ؟  

  

 م ایک اومد دخالت کنه و گفت:  
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 _بسه بارُن رزا خودش پشیمونه از کا.....  

  

 یکهو رزا با بغض و صد ای بلند گفت:  

  

 _نه از کارم پش یمو ن نیستم!! !  

  

ن صندلی نز دیکم نشستم . ما یک با عصبانیت  این و گفت و مست قیم  رفت بالا ولی متوجه نشدم کدوم اتاق . روی اولیر

ی گفت و به سمت پله ها حرکت کرد ، بارُن هم نیم نگاهی به من  ن ولی صد ایی خیلی آروم جور ی که نشنیدم به بارُن چبر

 کرد و پشت ش م ا یک رفت.  

  

ن .  کلا ً آدم کنجکا وی نبودم ولی خیلی دو   ست داشتم بدونم چه جوری رزا رو راضن میکین

ی   ن وقیر رسیدم بالا صداشون از اتاق بچه می اومد . آروم رفتم و پشتش  ایستادم و شم و گذاشتم  ر وی در ، ولی از چبر

 !!!! ن ن  این کار و بکین  که شن یدم دست و پام یر حس شد !! ا ین امکان نداشت  این ها نم ی تونسیر

  

  

 رُن   )  (  بـا

  

  

ی باهاش برخورد کنم   وقیر با ما یک در مورد مشکل رُزا صحبت کردم ، پیشنهاد داد که  یک مدت با آرامش بیشبر

 ولی ا ین رزا حیر نمیذاره آدم منطفر فکر کنه. 
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 گفتم: باصدای جیغ گلور یا من و ما یک رفیر م پیششون و س ر یع رُزا رو از گلوری ا جدا کردم . با عصبانیت بهش  

  

 _ا ین چه کاری بود؟ می دوین اگر اتفا فر می افتاد مسئولش تو بودی ا ین بچه با زی ها چیه رزا چرا تمومش نمی کین  

  

 م ایک اومد دخالت کرد و با لحن خیلی آروم گفت:  

  

 _بسه بارُن ، رُزا خودش پشیمونه از کا.... 

  

 زا با صدای بلندی در حالی که بغض داشت گفت: ولی قبل از  اینکه بخواد جمله  و کامل بکنه رُ 

  

 _نه از کارم پش یمو ن نیستم.  

  

 این و گفت و رفت بالا . م ا یک باصد ایی که سعی میکرد بالاتر نره گفت:  

  

 _گند زدی بارُن ، گند زدی.   

 رفتم. این و گفت و ش ی ع رفت بالا منم وقت ی دیدم گلور یا حالش خوبه به دنبال  ما یک 

صد ای گریه رُزا از داخل اتافر می اومد که بر ای بچمون درست کرده بودیم . م ا یک آهسته در زد و وارد شد 

  .... 

 منم وقیر داخل شدم ، در و آروم بستم . ما یک رفت  روبه روی رُزا نشست و گفت : 
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سم ، چند تا حرف بزنم و برم.    _اومدم چندتا سوال ببی

  

ز  ر وی دستاش برداشت و با چشم ای پر از اشک نگاهش کرد . م ایک با دستمالی اشک ه ا ی رُزا که  رُزا شش و ا

 ر وی گون ههاش بود و پاک کردو گفت:  

  

 _مشکل تو با گلو ریا چیه ؟ 

  

 ولی رزا هیچ جواب ی نداد. 

  

 ؟  _غبر از  اینکه اون  بچه داره و تو ندار ی ، مشکل دیگه هم با اون دار ی 

  

ن . ما یک دستش و گذاشت  زی ر چونه اش و گفت:    رُزا اشکاش و پاک کرد و شش و انداخت پا ییر

  

 _شت و ب یار بالا ، دارم ازت سؤال م یکنم . میگم مشکل د یگه  ای هم داری  ؟  

  

 خیلی آروم گفت:  

  

 _نه.  
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 _بچه دوست دار ی ؟  

  

 _آره.  

  

کردم و م ای ک کرده بود، نیم نگاهی بهم کرد و وقیر فهم ید منم موافقم ، دست رُزا  و گرفت و همون فکری که من م ی

 گفت: 

  

 .  _بچه گلو ریا، بچه بارُن هم هست و زما ین که بارُن پدرش باشه تو هم م یتوین مادرش باشر

  

 _منظورت چیه  ؟ 

  

  

یم و میدیم به تو،  من مطمئن  ، فقط گاهی اوقات اجازه بده گلوری ا بچ  _بچه رو از گلو ریا  میگبر م تو مادر خویر میشر

 هاش و ببینه و بهش شبر بده ، چون این حق و کش نباید از گلور یا بگ یره.  

  

ی  رو که م ا یک میگه و من قبول  میکنم یا نه که یکهو م ایک پرسید:   ن  رُزا نگاهی به من کرد، م یخواست ببینه چبر

  

 ف فر درست  ؟  _بارُن تو هم موا
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 با لبخند گفتم: 

  

 _اگه رُزا راضن باشه ، منم موافقم.  

  

 کم کم لبخندی رو ی صورت رُزا اومد م ا یک خم شد و موه ای رُزا و بوسید و گفت:  

  

 _م یای بریم ب یرون  یکم بگر دیم  ؟  

  

 من اون  روز یک جلسه خیلی مهم داشتم  .  

  

 من نم یتونم بیا م.  _م یتوین با رُزا بر ی ، 

  

انقدر به ما یک اعتماد داشتم که م یتونستم رُزا و با اون تنها بفرستم . هر سه نفر بعد از آماده شدن از خونه خارج 

ن عجیب بود اونم اینکه گلوری ا یکه و کجا غیبش زد!! !    شدیم . ولی  یه چبر

  

  

 (  سمیــہ   )  
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ون ، فکر   کرده بود هنوز خوابم . به محض  اینکه صد ای در و شنیدم از تخت اومدم ب یرون و ش ا ز خونه که رفت ببر

 یع لباس پوش یدم و پشت ش ما شینش  یک تاکش گرفتم .  

ماشینش در خونه  ای متوقف شد و رفت داخل خونه  ای که فقط می شد تو ی قصه ها و افسانه ها د ید . خونه ای 

 شبیه به قصر ....  

  

یزدم خونه دوستش باشه، همون پسر مغروره . از زماین که ما یک رفت ت وی خونه خیلی گذشته بود ولی  حدس م

ون نیومده بود. هم خسته بودم ، هم گرسنه .   هنوز ببر

  

ون . خیلی قشنگ بود نم یدونستم چه   نزد یک ظهر بود که در بزرگ و آهین اون قصر، باز شد و ماشیین اومد ببر

 یدونستم اگه تمام عمرم و هم سخت کار کنم ، نمیتونم یه چراغ شو بخرم.   ماشینیه فقط م

ن مشگ بود و داخلش پیدا نبود . بعد از خارج شدن با شعت دور شد.    شیشه ها ی ماشیر

  

ن ما یک از خونه خارج شد . به راننده تاک ش گفتم:   ن اون ، ماشیر
 چند لحظه بعد از رفیر

  

ن و تعقیب کن.   _خیلی با فاصله و   آروم اون ماشیر

  

راننده هم خیلی دق یق و ماهرانه ما یک رو تعقیب م یکرد . بعد از کلی دور زدن توی خیابو نها ، جل وی پارک 

ن پ یاده شد.    ا یستاد . اول خودش بعد هم یک دخبر مو مش گ از ماشیر
ی

 بزرگ

ه مشخص نبود ، چون پشتش به من بود . و لی هر  گ بود حس خویر بهش نداشتم . پس م ریضش چهر هی دخبر

 اینه!!!! !  
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 پول تاکش و دادم، رفت. با فاصله و محتاط تعقیبشون  میکردم.  

ه موه ایی مشگ و براق ، که مو جدار بود و تا کمرش م یرسید ، داشت.  
 دخبر

ش ما ر کدار بود و گرون . حالت راه تاپ سفن دی تنش بود و دامن خیلی کوتاه لی با کف شهای پاشنه بلند . تمام لبا سها

ه و اونو به خودش  ن و قدم زدنش هم ، مثل مد لها ی اروپای ی بود م ایک دستش و انداخت دور شون هه ای دخبر رفیر

نز دی ک کرد . و لی در کمال تعجب ، دخبر دست م ا یک و از دور شون هش برداشت  که باعث شد ما یک بلند بلند  

 گلوم بود.    بخنده . بغض بدی توی

  

ن ، منم  ر وی صندلی ، جوری که دیده نشم نشستم . گوشیم و از ت وی  جیبم  ن صندلی نزدیکشون نشسیر روی اولیر

ون آوردم ، عکش از م ایک و دخبر که پشتش به من بود گرفتم . مدرک محکمی داشتم . بغض داشت خف هام م   ببر

 یکرد. 

  

ن عکس شمار هی م ایک و گرف تم . سعی کردم موقع حرف زدن صدام نلرزه ولی موفق نبودم. بعد از اتصال ما  بعد از گرفیر

 یک جواب داد: 

  

 _سلام ع زیزم.  

  

 خیلی شد گفتم:  

 _سلام ، کجایی الان  ؟ 

  

 _الان ؟ خــب بیمارستانم  دیگه.  
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 با صدای که سعی  می کردم از بغض نلرزه گفتم:  

  

  !  _امروز که شیفت نداشیر

  

ی درست نکن می ری م رستوران.  _  ن  آره ، خب وضع ی گ از بیمارانم اورژانش بود مجبور شدم، در ضمن برای شام چبر

  

 با ش دی و خشگ که بر ای خودمم ج د ید بود گفتم:  

  

 _لازم نیست ، فقط کارت تموم شد ش یع بیا خونه.  

  

 ستم و شاهد دروغ ه ای م ایک باشم.  تماس و قطع کردم . دیگه تحمل نداشتم که اونجا وا ی
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 تاکش دستم بلند کردم وبرگشتم خونه . وارد خونه که شدم پدر ما یک اومد جلو و گفت:  بر ای اول ین 

  

م . صبح زود کجا رفته بود ی ؟    _صبحت بخبر دخبر

  

 سعی کردم طبیعی رفتار کنم و خیلی خونسرد گفتم:  

  

ون داشتم رفتم انجام بدم.   _ یک کار کوچک ببر

  

 لبخند مهربوین زد و گفت:  

  

 گریه کر دی  ؟  _ 

  

 یکهو  هول شدم و گفتم:  

  

 _نه چطور  ؟  

  

  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  

 567 
  

  

 با شک گفت:  

 _مژه هات خ یسه  

  

 _نه مشکلی نیست.   

  

 خواستم از کنارش رد بشم که بازومو گرفت وگفت:  

  

 _امیدوارم مشکل جدی نباشه.  

  

 لبخند اطمینان بخ شر زدم و گفتم:  

  

   . ن ن باشیر
 _نه مطمی 

  

اتاقم موندم وقیر هوا تا ر یک شد صد ای بسته شدن در و صد ای سلام کردن م ایک اومد . از پدرش  تا شب توی

 پرسید:  

  

 _سمیه کجاست  ؟ 
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 که اونم جواب داد:   

 _از ظهر رفته تو اتاقش و ب یرون نیومده.  

  

 روبه روم ا یستاد و با خنده گفت:  روی تخت نشسته بودم و از عصبان یت پوست دستم و می کندم آروم اومد داخل و 

  

 _سلام به خوشگل ترین زن دنیا.  

  

 با اخم بهش گفتم:  

  

 _خفه شو.  

  

 تعجب کرد و گفت:  

  

 _اتفافر افتاده ؟   

  

 _امروز کجا بودی ؟  
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 _بیمارستان  

 _من و چقدر احمق فرض کر دی ما یک، دروغ تح ویل من نده  

  

 تو سم یه  ؟ 
ی

 _جی م یگ

  

 گوشر و از روی می ز برداشتم و عکس و گرفتم جلوش و گفتم:  

  

 _اینجا بیمارستان ؟ یا من شکل پارک  می بینم.  

  

 گوشر و ازم گرفت و با اخم زل زد به تصو یر.  

  

 _تو  یک آدم م ریض بودی و من بهش اعتماد کردم . تو که کش و دوست داشیر غلط کرد ی من و آور دی  اینجا.   

  

 م ایک با اخم گفت:  

  

 _بده از خونه فساد و رابطه ه ای زوری و مرده ای خراب نجاتت دادم ؟ 

  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  

 570 
  

  

 _اونجا بهبر بود ، د یگه حداقل کش فر یبم نمی داد.  
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 _اگه می دونستم با نجات دادنت ناراحت می شر هیچ وقت خودم و ت وی دردش نمی انداختم.  

  

در حالی که کس ی دیگه  رو  دوست داره زن خونه راه نمیده . من  _خودت از اونا بد ت ری ، و گرنه هیچ مر دی 

ن نفرم  ؟    چندمیر

  

ن و آخر ین زین هسیر که بعد از مادرم پا ت وی این خونه گذاشته . بر می  _مواظب حرف زدنت باش سمیه . تو اولیر

و بهت نشون  بدم.   گردونمت تر کیه ، ولی قبلش ب ای د تهمت ها ی که بهم زدی و ثابت کین و من هم  ن  چند تا چبر

  

 (  م ایک   )  

  

  

 ا ز ت وی جیبم گوشر رو در آوردم و شماره بارن و گرفتم . طبق معمول ش یع جواب داد و گفتم:  

  

 _رزا  و بر ای  یک سورپرا یز آماده کن . به اون باد یگاردی که گفیر بره فرانسه بگو خودش و تا فردا برسونه.  

  

 ، ولی چرا ؟ اتفافر افتاده؟   _باشه

  

ن معلوم بشه.     _نه فقط قرار چند تا چبر
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 _باشه می بینمت ، شب خوش.  

  

   . ن  _هم چنیر

  

 در حالی که سمیه با تعجب نگام میکر د  بهش گفتم:  

  

 _وقیر رفتیم خونه ی بارن بعدش مستقیم می برمت ترگ ه ، دیگه  اینجا جات  نیست.   

  

گفتم واز خونه اومدم ب یرون . حس میکردم کار غل طی انجام میدم که همه رو م ی خوام دور هم جمع کنم . من  این و  

ه.   ن ه احتمالا با اون مبر  واقعا سم یه  و دوست داشتم . اگه اون فواد ببیر

  

سال دیگه . این حق سمیه س  یه شدرگمی بدی داشتم ، ولی ا ین اتفافر بود که ب اید می افتاد چه الان چه چند ماه  یا 

 که بدونه اون ها زنده ان .  

  

ا رو  می دونستم ولی چ یزی نگفتم ، ازم متنفر میشد.   ن  اگر سمیه می فهمی د که تمام مدت من  این چبر

  

 دوباره تماش با بارن گرفتم و گفتم:  

  

 _فواد جی گفت  ؟ 
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 اتفافر افتاده  ؟  _گفت ش یع خودش و م یرسونه حالا واقعا چه 

  

 .
ی

 _فردا بهت میگم . اگه الان بهت بگم صبح نشده به رزا م ی گ

  

 خندید و گفت:  

  

 _باشه فردا منتظرتم.  

  

کت.     _قبلش باید تنها صحبت کنیم ، م یام شر

  

 _باشه. 

  

 تماس و قطع کردم.  
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 (  گلاریــا   )  

  

  

  

داشتم . ش درد ش دید ، کمرم تبر م یکشید ،  زی ر شکمم به شدت سفت شده ب ود صبح که بیدار شدم حس ب دی 

 و درد م یکرد.  

  

ون ، مثل هر روز صبح بارُن نبود و خونه هم ساکت بود  روی یک صندلی نشستم که  یگ از خدمتکارا با  ا ز اتاقم رفتم ببر

 بداخلافر گفت:  

  

احت م یکین . به خاطر  اینکه دربه در خیابو نها نشر آقا گذاشته  اینجا بموین وگرنه  _تو هم یگ از مایی چرا همش  اسبر

 پرتت م یکرد ب یرون.  

  

مشکلات خودم کم بود ، حرف و زخم زبون زدن بقیه هم اضافه شده بود بهش . به سخیر از جام بلند شدم و به سمت  

خونه رفتم ، هنوز چند قدمی نرفته بودم که درد  ن وع شد.   آشبی  بدی  زی ر شکمم شر

  

جوری که نفسم بند اومده بود . ناخودآگاه جیغ بلن دی زدم. دست خودم نبود دردش ثانیه به ثانیه بیشت ر م یشد 

  : ن  . دیگه هی جی نمیدیدم فقط صداها رو م یشنید م که م یگفیر
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 _بچهاش م یخواد دنیا بیاد. 

  

 بعد صد ای رُزا که  میگفت:   

  

 یع زنگ بزنید اورژانس. _ش 

  

 کمکم کردن روی یه صندلی نشستم.  

  

ن نشست و با چهر هی نگران گفت:    رُزا اومد کنارم ر وی زمیر

  

سند.   _تحمل کن ، الان  مبر

ن بود . اورژانس که اومد ، رُزا به عنوان   اشکم در اومده بود . دردش از توانم خارج بود . تمام استخوا نهام در حال شکسیر

 همراهم  با من اومد ب یمارستان.  

بعد از شنیدن صد ای بچ هم دیگه چ ی زی نفهمیدم . وقیر به هوش اومدم ،  دیدم بارُن و رُزا تو اتاقم ا یستاد ن و یه 

نوزاد خیلی کوچیک هم بغلشونه. حدس زدم پسرم باشه ،دستم و بردم سمتش که رُزا خم شد و بچه م و گذاشت کنارم  

 . 

  

 خند گفتم:  با لب 
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 _سامِی  مامان حالش خوبه  ؟  

  

 چهر هی عجییر داشت ، حت ی  بارُن ، رُزا و ما یک هم متوجه شدن . ما یک با طعنه و خنده گفت:  

  

 _چرا شکل باباش ن یست ؟ جالبه که شکل مامانش هم نیست ، به نظرتون عوض نشده  

 ؟   

  

 بارُن جدی گفت:  

  

 داشت.  _الان مشخص نم یشه  
ی

 شکل کیه ب اید بزر گ بشه ، بعدشم من مادرِ مادرم چشما ی آیر و پوست گندم رنگ

  

 _حالا اسم  این چشم آیر ، پوست گند می ما چ یـه  ؟ 

  

 من و رُزا هم زمان گفتیم: 

  

 _سـامی.  

  

 رُزا: 
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ن .  ِـ  _ب

  

 م ایک با لبخند و بارُن با تعجب نگاهمون  کردن. گفتم :  

  

نم.   _  ن  اسمش و میذار م ساموئل و سامی صداش مبر

  

 رُزا خیلی جدی گفت:  

  

ه اسمشو جی بزاره.   _کش که قراره بزرگش کنه تصمیم م ی گبر

  

 _ولی مادرش منم.  

  

  

 _نه اشتباه نکن گلو ریا ، تو کش هست ی که فقط به دنیا آوردی ش من مادرشم. 

  

 م ایک در وسط صحبتامون گفت:  

  

 اصلا من م یرم اره برفر بابام و م یارم بچه رو دو قسمت  میکنیم خوبه ؟ _ 
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 من و رُزا با هم گفت یم: 

  

 _ساکت شو ما یک.  

  

 اونم لبخندی زد و پشت بارُن پناه گرفت و گفت : 

  

نن.  ن  _بارُن کمکم کن  ای ن دوتا زنات منو مبر

 بارن خندید و گفت:  

  

.  _تو خفه ، با همون اره   برفر م یزنم به شش قسمت نامسا وی تقسیم بشر

  

 _عاقبت این همه سال وفادار موندن به تو همینه!  

  

  

 (  فـؤاد)     
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ن  میگذره . از اون شب به بعد  زیاد با هم برخورد نداشتیم.   یک ماهی از اومدن خانواد هی سا ییر

  

ن هم خیلی گوشه گبر شده بود و نه با کش حرف  فت .  سا ییر م یزد و نه کاری میکرد. حت ی  دیگه دیدن دوستاشم نمبر

ی ن یست.   ه  دیگه از اون غرور سابقش خبر  خانواد هش بهش شک کردن چون هر کجا که من هستم ، اون مبر

  

 دیشب بارُن تماس گرفت و گفت : 
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 _با اول ین پرواز برگردم لسانجلس(بورلی هیلز) . 

  

ن تمام شده بود. مثل همیشه کت و شلوار مشک ی م و پوشیدم و به سمت اتاق رفتم  مدت قرارداد من با خانواد هی سا ییر

 و بعد از در زدن وارد شد م  

  : ن  با خوش ر ویی بلند شدن و گفیر

  

 _سلام فؤاد جان.  

  

 خیلی رسمی گفتم:  

  

 _سلام ، من عرضن داشتم که مزاحمتون شدم.  

  

ن با همون لبخند مهربونش گفت:    پدر سا ییر

  

 _مزاحمت چیه پسرم شما امر بفرما.   

  

 یخواستم بگم مهلت قرارداد من با شما به پا یان رسید ه.  _م
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 اخمی کرد و گفت:  

  

 _یعین قرارداد جدی د نمیخو ای ببند ی ؟  

  

 _اگر شما از کار من راضن بودین ، باعث افتخار منه که در کنار شما باشم.  

  

 با لحن مهربونش گفت:  

  

 _پس مشکل چیه ؟ 

  

 فرنیا.  _من باید برگردم کا لی

  

ن با عصبانیت اومد داخل و گفت:    یکهو در باز شد و سا ییر

  

ن چیه؟ چرا م   انجام دادم . من که تغبر کردم پس بهونهت بر ای رفیر
_چرا م یخو ای بر ی ؟ تو که هر کاری گف یر

 یخوای تنهام بزا ری  ؟  

  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  

  

 582 
  

  

وع کرد به گریه کردن که مادرش گفت:     دستاش و دور کمرم حلقه کرد و شر

_وقیر پشت در و ا یمسیر و گوش م یدی هم ین م یشه د یگه ، اطلاعات غلط دستت م یآد، نصف حرفارو نمی فهمی . 

 فؤاد قرار نیست بره.   

  

 با تعجب گفت: 

  

 _خودم شنیدم گفت م یخوام برگردم کال یفرنیا.  

  

 مادر ش لبخن دی زد و گفت:  

  

 _م یره ، اما برم یگرده.  

  

 صندلی کمی جابه جا شد و گفت:   پدرش ر وی

  

ی با خودته.    _پسرم میخوام یه پیشنهاد بهت بدم ، تصمیم گبر

  

 با تواضع گفتم:  
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 _بفرما یید.  
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سید ، گفت:    پدرش کمی مضطرب به نظر مبر

  

  . ن تو با شر  _م یخوام همسر  آیند هی سا ییر

  

 تعجب کرده بودم . احمقانه لبخن دی 
ً
 زدم و گفتم:  واقع ا

  

تون  و به یه نفر ب دید که حداقل   غافلگبر شدم با ا ین درخواست شما . و لی شما بهبر ن یست دخبر
ً
_من..... من  واقعا

 از لحاظ اقتصادی و اجتماعی با شما در  یک سطح باشه!  

  

ن دوستش داشته باشه قبول میکنم،  نه کش که پول و ثروت  داشته باشه . حالا جوابت  _من هرکش که س ا ییر

 چیه  ؟ 

  

 من که رُزا رو م یخواستم ، ولی خدا نخواست . بدون فکر کردن با یه تصمیم عجولانه گفتم: 

  

 _اگه دخبر شما مشکلی نداشته باشه ، من حرفن ندار م 

  

 برق  شا دی تو ی چشما ی هر سه نفر پیدا بود.   
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  یع بیا.  _برگرد کالیفرنیا ، کارتو انجام بده و ش 

  

 _چشم. 

  

  

 (  بـــارُن   )  

  

  

کت ، ما یک کاری که م یخواست بکنه رو توضیح داد ، تعجب کردم.    صبح وقیر ت وی شر

 این همه مدت سم یه ، خواهر فؤاد ، پیش ما یک بوده و اون هیحیی نگفته!! ! 

  

ن حال گلو ریا بد شده . رفتیم بیمارستان و بعد با دست پر برگشتیم خونه . به رُزا    همون لحظه از خونه زنگ زدند و گفیر

 گفتم: 

  

 _بچه  رو بده به گلوریا و برو بهت رین لباست رو بپوش.  

  

 _چرا ؟   

  

 بر ای تـــو. 
ً
 _امشب یه مهمون و یژه دا ریم ، مخصوصا
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 اخمی کرد و گفت:  

  

 _حوصل هی مسخره با زی ندارم . داری شوجن م یکین ؟   

  

 جدیه.  _نـ
ً
 ه ، کاملا

  

ی که فو   به دوتا از خدمتکارا گفتم برند بالا تا اگه رزا مشکلی داشت کمکش کنند . دو ساعت بعد ، ما یک همراه با دخبر

 قالعاده شبیه فؤاد بود ، داخل شد.   

  

ن م یکر  ن و موهاش قهو های بود . به نظر خیلی متعجب بود انگار داشت فضای خونه رو آنالبر د . که با صد ای  چشم سبر

  . ن  تق تق کفش همه برگشیر

  

ن بود که گفتم:    چو ن ما سمت چپ سالن نشسته بو د یم ، رزا متوجه مهما نها نشده بود . شش پا ییر

  

 _رُزا جان ، ما  اینجا نشستیم.  

  

ی که دید سمیه بود که مشتاقانه نگاهش  میکرد.  ن ن چبر  وقیر شش  و بالا آورد ، اولیر
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 رُزا خیل ی جا خورده بود ، چون یر حرکت فقط به سمیه نگاه م یکرد.  حس کردم

  

 بود هر دو بغل هم گریه م یکردن ما یک  
ی

سمیه از روی مبل بلند شد و خودش انداخت تو بغل رُزا .صحنهی قشنگ

 آهسته گفت:   

  

 _احساس گناه م یکنم!  

  

 _چرا  ؟  

  

  

 نگه داشتم در حالی که م یتونست زودتر این  دیدار صورت بگبر ه _ا ین همه مدت س میه  و از بقیه دور 

  

 یگ از محافظا اومد داخل وگفت:  

  

 _آقا ، کش که منتظرش بودین اومدن.  

  

 _بگو ب یاد. 

 بعد از چند دقیقه با بسته شدن در نگاه سمیه و رُزا به طرف صدا کشیده شد حت ی  فؤاد هم تعجب کرده بود ، گفت:  
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 ا ین  یک رو یاست!!!  _ 

  

 سمیه بغلش کرد و گفت:  

  

 _ نه ، نه  روی ا نیست واقعیته ا ین یه  روی ای واقعیه.  

  

 : فؤاد موه ای خواهرش رو بوسید و گف ت  

  

 _فکر نم یکردم د یگ ه ببینمت.   

  

 و بعد محکم بغلش کرد.  

  

 م ایک دوباره آهسته گفت:   

  

ط م یبندم تو اگه یک   دلت تنگ نم یشه.  _شر
ً
 قرن هم از من دور باشر اصلا

 _بر ای جی دلم تنگ بشه ؟ دردش و مشکل کم دارم ؟ ؟  
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 _حداقل م یتوین تظاهر کین دلت تنگ شده.  

  

 _من آدم متظاهری نیستم. 

  

 ولی وقیر کارت  گبر م یکنه و نیا ز به من داشته باشر د یگه مشکل و 
ی

 دردش نیستم اقا بارن.  _آره ، الان  این و م ی گ

  

 _حالا که فکر م یکنم م یبینم که شاید دلم برات تنگ شد. 

  

  

 _ بیشت ر دقت کن.  

  

 کنم.  
ی

 _حالا که بیشبر دقت کردم نتیجه گرفتم، خیلی دلم برات تنگ میشه ش اید اصلا بدون تو نتونم زندگ

  

  .  _آره همینه ،سعی کن همینجوری بمو ین

  

 (  سمیـه   )  
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باورم نم یشه، حت ی  تو خواب هم همچ ین رو زی  رو نم ید یدم . وقیر رُزا رو با اون لباس دیدم مثل شاهزاد هها شده  

 بود.  

  

ن کشیده م یشد.    لباس مشگ که برق م یزد تا پا یی ن پاش که از پشت هم  روی زمیر

  

 ن هاش الماسِ اصل باشه ، به اون موها ی مشگ موج دارشو هم با شونهای طلای ی که حدس م ی
ی

زدم نگ

 سمت چپ فرستاده بود . 

  

 اونم از د یدنم تعجب کرده بود، ولی تعجب واقعی رو زما ین کردم که فؤاد رو دیدم . 

 برادری که فکر م یکردم مرده.   

  

 س 
ً
 خت بود.  وقیر بغلش کردم  یاد پدرم افتادم . باور اینکه هم  دیگه رو یک بار دیگه داری م واقعا

 صاحب همون قصر بود ، تک شفه ای کرد و گفت:  
ً
 اون پسر مو قهو ها ی که ظاهرا

 _بهبر نیست یر این پیش ما ؟  

  

 فؤاد لبخندی زد و دست من و رُزا رو گرفت ؛ رفتیم سمت م ایک و بارُ ن  
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ایک جوری که همه بشنون ، به من  رُزا رفت کنار بارُن نشست . فؤاد هم  روی تک مبل ، منم کنار م ا یک نشستم . م

 گفت:  

  

 _شناخیر  ؟ 

  

 _کیو شناختم  ؟ 

  

 م ایک پوزخندی زد و گفت:   

  

ه که مثلا بیمار من بود، رزا بود.اون  ی که تو اون عکس فقط یه تکه از موهاش پید ا بود ، رُزا بود . اون دخبر _اون دخبر

ن زولمای شما که نامزد دوست منه . حالا فهمیدی تمام حرفات  دخبر ی که تو ی گوش یت بود ، اون هم رُزا بود  . همیر

 فقط تهمت بود.  

  

 خیلی ناراحت بودم بابت حرفایی که بهش زدم . آروم گفتم:  

 متأسفم.   
ً
 _من نم یدونستم ، واقع ا

  

 خیلی جدی گفت:  
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 _تأسف تو به درد من نمیخوره ، من هنوز هم ش حرفم هستم.  

ه ترکیه  از کنارم بلند شد و خطاب به بارُن و فؤاد  منظورش هموین  بود که دیگه نب اید برم خونش و منو مستقیم م یبر

 گفت: 

  

 _من کارم تموم شد ، دیگه بای د برم.   

  

 ا ز بقیه خداحافطین کرد و وقیر خواست بره بارُن بهش گفت : 

  

ی.   ی یاد ت رفت ببر ن  _ یک چبر

  

 _جی  ؟  

  

 اشاره کرد و گفت:  با دست به من 

  

 _همسرت.  

  

 فؤاد هم لبخن دی زد و گفت:  
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 _من نبودم خواهرم مال شما شده ؟ همتون نامزد داری ن ،  ای کاش منم نامزدم و آورده بودم. 

  

ه شدن که بارُن با مکث کوتاه ی گفت:    همه با تعجب به فؤاد خبر

  

 _نگو هموین هست که فکرش و م یکنم  ؟ 

  

 فؤاد دوباره لبخن دی زد و گفت: 

  

 همونه ، الان هم منتظرن من برگردم .  
ً
 _اتفاقا

 رُزا آروم گفت:   

  

یم عروسیشون  ؟    _وای خدای من باورم نم یشه ، بارُن مبر

  

 بارن با مهربوین گفت:  

  

 _ اگه تو بخوا ی ، آره. 

  

منده به م ایک که بهم اخم کرده بود گفتم:    خیلی شر
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 م یای بریم  ؟  _ 

  

 دسیر کشید به موهاش و گفت:  

  

 _دلیلی برا ی اومدن ندارم.  

  

 _اگه خواهش کنم  ؟ 

  

 پوزخندی زد و گفت:  

  

 _نـه. 

  

 با اخم بهش گفتم:  

  

 نیا به درک ، واسم مهم نیست فکر کرده کش هست که انقدر با ید نازش و بکشر 
ً
 _اصلا

 . خودم تنهایی م یر م. 
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 ایک بلند خن دید و گفت:   م 

  

 _غلط کر دی تنها ب ری مگه من م یذارم. 

  

  

 (  بـارُن   )  

  

  

ن فؤاد م یگذره . همه جی شده دوباره مثل  روز اول و همه جا آرامش برقراره ، ولی از اونجایی که آرامش   یک ماهی از رفیر

 دگیم هستم.   به من وفادار نم یمونه ، هرلحظه منتظر یه سونامی جدید تو زن

  

ن .   ن و ما را هم خبر کین ن فرانسه و قرار شد هر دو باهم عروش بگبر  سمیه و ما یک و فؤاد رفیر

ن م یگذرونه . خیلی جالبه گلور یا سامی صداش م یکنه و رُزا بن .  ِـ  رُزا هم تمام وقتش و با سامی  یا همون ب

  

 واکنش نشون میده و م یفهمه اسمشه. از ا ین جال ببر اینکه ، بچه به هر دو اسم  
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ن و کنار رُزا که پیش بِن بود نشستم . بچهی با مز های بود. چشم ها ی آیر تیله ای داشت و موه ای  ا ز پله ها رفتم پا ییر

ه قهو ه ای ، ولی پررنگ و پوسیر گندمی  یا به گفتهی م ایک سیاه . البته  زیاد هم ت یره نبود و لی به نسبت من ک  می تبر

 به نظر م یرسید.  

  

وع کرد به گریه کردن . رُزا بغلش کرد و راه بردش و کمی باهاش حرف زد ، و لی ساکت   بعد از یکم با زی کردن بِن شر

 نشد . گلوریا اومد و بچه  رو از رُزا گرفت . 

 تعج بآور بود ، وقیر بِن بغل گلوریا رفت خیلی زود ساکت شد . گلور یا هم 
ً
رفت تو ی اتاقش . رُزا دوباره نشست  واقع ا

 کنارم و با ناراحیر گفت:  

  

 _دی دی ؟  

  

 _جی  رو ؟  

  

 _اینکه بغل من گری ه م یکنه و بغل گلوری ا نه . 

  

ماه با گلور یا بوده مادرش و حس کرده ، تو براش یه غریبه  ای . ولی کم کم تو  رو هم   9_خوب ای ن طبیعیه ، اون بچه 

 میشناسه.  

  

 _تا وقیر گلو ریا تو  این خونه باشه ، بِن به من عادت نم یکنه.  
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 _خب م یخو ای چیکار کین  ؟  

  

ون کن.   _کاری نداره ، گلو ری ا  رو از  این خونه ببر

  

به  روج به جفتشون م یزنه.    _ا ین چه حرفیه؟؟ حیر ظالم تر ین آدم هم ا ین کار و نم یکنه . این کار صرن

  

 از کنارم بلند شد و  رو به روم ا یستاد و با عصبانیت گفت:  رُزا 

  

؟ چرا همش طرف گلو ریا یی ؟ من زنتم نه اون ، چرا من برات مهم نیستم ؟  به  روج من جی  _صرن

  

 ظالمانهست.  
ً
ی ، ولی  این کارا واقعا  _رُزا جان تو از همه برام مهمبر

  

  

، فقط م یخوام مادرش من باشم . گلور یا هم هنوز جوونه و م یتونه ازدواج کنه و  _من که نم یخوام اون بچه  و زجر بدم

 دوباره بچه دار بشه. 

  

 _باید فکر کنم.   
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  .  _باشه ، فکر کن . فقط شیعبر

  

ن دو راهی گبر کرده بودم . یک راه دادن بچه به رُزا بود و راه دیگه ندادن   بچه.  این و گفت واز پله ها رفت بالا . بیر

  

ن ؛ رُزا بچه دار نمیشد و بچه گلور ی ا  رو دوست داشت.      هردو طرف حق داشیر

  

 گلور یا م یتونست ازدواج کنه و دوباره بچه دار بشه ، ولی فکر نکنم م یتونست دوری بچهشو تحمل کنه.    

  

ن تصمیمات سخت ؟ اون بچه اگه بزرگ بشه و  مادرش و بخواد ، من چه جوری چرا من همیشه محکوم می شم به گرفیر

 ب اید قانعش کنم  ؟ 

 ها پشتش و به من م یکنه و 
ی

شب ها رُزا بن  و  میاره پیش خودمون که بخوابه . او ایل وسط م یذاشتش و لی تازگ

 تنها باهاش م یخوابه.   

وع کرد به جیغ زدن جوری جیغ م ن د که انگار تو یه خطر موقع شام رُزا بن بغل کرد و آورد شم یز ، که یکهو بِن شر بر

 افتاده.   

  

گلوریا س ر یع اومد و بچه  رو بغل کرد و ساکتش کرد . من چهجوری بچه  ای که  اینقدر به مادرش وابست هست  

 وازش جدا کنم  ؟ 
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 صبح که شد رفتم توی اتاق گلور یا . بدون هیچ مقدمه  ای گفتم:  

  

 _باید از  این خونه بری. 

  

 پرسید:  تعجب کرد و 

  

 _چرا ؟ من که کاری نکردم کجا برم؟ من غبر از  اینجا ج ای  د یگها ی ندارم.   

  

س م دوباره همون دعوای ی بشه که   _ا ین بچه به تو خیلی وابست هس ، ا ین موضوع رُزا  رو آزار میده . من م یبر

 قبل از به دنیا اومدن سامی شد.  

  

 کین  ؟ _تو م یخوا ی بچ همو از من جدا  

  

 _آره ، ولی بهت قول م یدم رُزا مادر خو یر براش م یشه.  

  

ردم؟  _   ُـ  من دلم نم یخواد  هیچ کس غبر من مادرش بشه ، مگه من م

  

 _تنها راه همینه ، تو باید بری بچ هت ا ین جا رفاه کامل داره و بزرگ که بشه تمام ثروت من بهش م یرسه.  
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 و نمید م  _نه ... نمیخوام ، من بچهم

  

 گریه م یکرد و م یگفت نم یدمش . بر ا ی خودم هم سخت بود که بخوام  این کار و بکنم .  

 ریم و اونو بندا زیم ب 
ی

سه و فکر م یکرد امکان داره بچه رو بگ وقیر رُزا بن و بغل م یکرد ، احساس  میکردم گلو ریا م یبر

 یرون.   

  

 هی هم وارد شدم نتونستم گلوری ا  رو را ضن کنم.  نمیشد بچه  رو به زور گرفت از هر را 

 سه شب بعد از اون روز که با گلوری ا حرف زدم ، رفتم اتاقش و گفتم:  

  

 _فقط  یک راه بر ای نجات هر دوتونه.  

  

 _چه راهی  ؟  

  

به نام خودت م یزنم،  هر دو تون شبانه از اینجا بر ین ، من هو یت این بچ ه و  میدم به خودت، شناسنامه ش و هم -

 ولی باید یه قولی به من ب دی.  

  

 _هر جی باشه قبوله.  
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_از کالیفرین ا برو و  دیگه هیچ وقت برنگرد . هر ماه تا آخر عمرم به حسایر که بر ای سامی باز م یکنم به عنوان پدرش  

یزم ول ی اون نبا ید بدونه من پدرشم ، هیچ سهمی هم از اموال  من نداره ، قبوله ؟  براش پول  مبر

  

 _آره.  

  

نت بقیهش با خودت . تو تحت هیچ  _فردا شب آماده باش، فردا شب یه هواپیما به آمریکا پرواز داره ، تا اونجا م یگم ببر

ای طی نباید برگرد ی  وق یر رسیدی بهم زنگ بزن ....    شر

  

ون رفتم پیش رُزا ، با اخم م یدونستم هرگز رُزا به خاطر  این کارم نمیبخشتم ، ولی  مجبور بودم . از اتاق اومدم ببر

 نگاهم کرد و گفت : 

  

 _هنوز تصمیم نگرف یر ؟  

  

 _نه دارم فکر م یکنم.  

  

 _امیدوارم خیلی زود فکر کردنت تموم بشه.  

  

 _امیدوارم.  
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 (  گلاریــا   )  

  

  

 از بارُن ممن
ً
م . قرار شد شب با سامی از خونه م یدونستم یه رو زی بايد برم . واقعا ونم که گذاشت سامی و هم با خودم ببر

 بر یم. 

  

 تما م وس ایلم و جمع کردم . تمام چرا غهای خونه  رو خاموش کرده بودن و  همه خواب بودن.   

 بارُن در حالی که سامی بغلش بود ، از اتاقش ب یرون اومد و سامی و گذاشت تو بغلم و آهسته گفت:  

  

ون تا رُزا بیدار نشده   _   ببخشید یکم  دیر شد ، رُزا خیلی محکم سامی و بغل کرده بود ، س ر یع تر برو  ببر

 . تت فرودگاه . بلیط ها هم دست خودشه ، امیدوارم موفق باشر و ن منتظرته که م یبر ن ببر  یه ماشیر

  

 _هیچوقت فراموشت نم یکنم ممنونم که کمکم کر دی. 

  

 دونم کارم درسته یا نه ؟!  _هنوز نم ی
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ن و   که وسا یلم داخلش بود و برداشتم و آروم از پله ها رفتم پا ییر
ی

این و گفت و دوباره برگشت ت وی اتاق . ساک بزرگ

 خارج شدم. 
ً
 بعد از طی کردن مسافت حیا ط ، از خونه کاملا

  

 که چراغاش خاموش و روشن  میشد و علامت م 
ی

ن مشک ی رنگ  یداد شدم.   سوار ماشیر

 یک بل یط طرفم گرفت و گفت:  

  

 _اینم بلیطتون.  

  

ن که حرکت کرد برگشتم و برای آخرین بار به خونه نگاه    گذاشتم . ماشیر
تشکری کردم و بل ی ط و ت وی ک یف دس یر

 کردم، عماریر بزرگ که صاحبش مر دی مغرور و جذاب ، ولی مهربونه.  

  

 هموین شد که رُزا گفت
ً
ه ، هیــــــچ وقـــــــــت.   دقیق ا  ه بود . کا ری کرد که از خونه فرار کنم . هیچ وقت نفرتش از دلم نمبر

  

  

  

 (  رُزا  )  

  

ن نبود و بارُن خیلی آروم خوابیده بود؛  با ترس تکونش دادم و   ِـ با حس خالی بودنِ کنارم ، چشمام یکه و باز شد. ب

 ه
ً
 وش یار شد ، گفتم: صداش کردم . بعد از  اینکه کاملا
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ن نیست.   ِـ  _بارُن ، ب

  

 _امکان داره دیش ب نیاورده باش یش. 

  

 با اخم گفتم:  

  

 _امکان نداره . خودم دیشب آوردمش.  

  

 _برو بب ین پیش گلوریا نیست  ؟  

  

ون و بدون در زدن وارد اتاقش شدم . تختش خالی بود و در کمدش در  ی داخلش س ریــــع از اتاق اومدم ببر ن حالی که چبر

 نبود ، باز بود. 

  

ن از دیشب دیگه ندیدنش.  و ن و از چندتا خدمتکارا پرسیدم ، که همشون گفیر  ا ز اتاق اومدم ببر

  

ن و گفت:    بارُن از پله ها اومد پا ییر
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 _پیداش کرد ی ؟  

  

 _نـه. 

  

 کنیم.  _امکان داره بن  و برده باشه پارک ، صبر کن اگه نیومد یه فکری م ی

  

ی از گلوریا نشد.    صبح ، ظهر شد و ظهر هم بعدازظهر شد ، ولی خبر

  

 کلافه ت وی اتاق این طرف و اون طرف راه م یرفتم که بارُن اومد داخل و گفت :  

  

 _هنوز برنگشته  ؟  

  

 _نــه. 

  

 _پس دیگه برنم یگرده.  

  

 _از کجا  ای نقدر مطمئین  ؟  
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 یکم هول شد و گفت:  

  

م ، بعد میام  یه فکری م یکنیم.   ن نیستم ... بر حسب گمان م یگم . من م یرم دوش بگبر  _مطمی 

  

خودم و  ر وی تخت انداختم ، چشمام و بستم ، چرا  ای نطوری شد ؟ چرا بدشانسیه ای من تمومی نداره ؟ صد ای زنگ  

 گوشر بارُن با صد ای آب حمام یگ شده بود.  

  

نداشتم توی کاراش شک بکشم  یا گوش یو چک کنم ببینم با کیا حرف م یزنه ، بعد از یه مدت که  هیچ وقت عادت 

 خوب زنگ خورد، رفت رو ی پیغام گ یر. 

  

صد ای زین بود که بارُن و صدا میکرد . س ریــــع خودم و رسوندم به گوشر که  ر وی مبل اتاق بود . خودش بود ،  

 ا لی توش موج م یزد گفت:  گلور یا بود . با صد ایی که خوشح

  

_بارُن چرا جواب ن میدی ؟ تماس گرفتم که بهت بگم نگران نباش ، پرواز یک م تأخبر داشت ولی بالأخره رسیدیم و   

 اینکه ممنونم بابت کمکت . دل من و سامی برات تنگ م یشه ، خدافظ.  

  

ه شده بودم .  باورم نمیشد من چقدر احمق بودم ، عز ی  تماس قطع شده بود ولی من هنوز به صفحهی گوشر خبر

 زترین آدم ت وی زندگیم ، من و ف ریب داد ، بدون  اینکه من حت ی  بهش شک کنم. 
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ون و با لحن شادی گفت:   ن و پاک کردم و نشستم  ر وی مبل . بارُن از حمام اومد ببر  اشگ که اومده بود پا ییر

 یاره. _هیحیی مثل یه حمام آب شد ، حال آدم و جا نم

  

 جوابش و ندادم ، حت ی  نگاهشم نکردم . اومد نزد یک و گفت:  

  

 _گوشر من دست تو چکار م یکنه ! ؟ 

  

 شم و گرفتم بالا و با نفرت ت وی چشماش نگاه کردم و گفتم: 

  

افتاده، بیشت ر _گلور یا زنگ زده بود ، حیف بود جواب ندم ناراحت م یشد، حالا هم که ت وی  یک کشور غریب 

 به ما احتیاج داره درست م یگم آقای بارُن اِستوین  ؟  

 دسیر به موهای  خیسش کشید و گفت: 

  

_چار های برام نذاشته بودی ، مجبور شدم . من و تو م یتون یم بدون بچه زندگ ی کنیم ولی یه مادر بدون بچ هاش م  

 یم یره .  

  

 نداره.   _اون لیاقت نگ هداری از بچه  رو 
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 _ولی هرجی باشه اون مادره ، من و تو م یتونیم یه بچه  بیسرپرس ت و قبول کنیم.  

  

ن هم ب یسرپرسته.  ِـ  _ب

  

 بارُن با صد ای بلندی گفت:  

  

ن ، _چرا نم یفهمی رُزا ، بِن مادر داره م یفهمی ؟ اگه تو ا ین سن بفهمی مادر و پدرت تو و به زور از مادر اصل یت جدا کرد

 چه حالی میش ی؟ م یتوین اونا و ببخشر  ؟  

  

 _خب ما م یتونست یم به بن نگیم که مادر اصلیش کیه.  

  

_مگه میشه ! بالاخره یه  رو زی می فه مید با اون همه تفاویر که بچه با ما داشت ، گلوریا با بچه اش رفته دیگه هم بر نم 

ه با ا ین موضوع کنار بی  ای  ی گرده ، تو هم بهبر

  

 _نمیتونم.   

  

ن بد و بدتر بد رو انتخاب کردم .  _به من ربطی نداره مشکل خودته . تا  گ من ش دوراهی  گبر کنم ؟ خسته شدم من بیر

ه ؟ حالا هم فکر کن مرده.    بمبر
ن همون بچه  ا ی نبود که م یخواس یر ِـ  مگه ب
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 (  بـارُن   )  

  

  

و ن و  منتظر گلو ریا بودم ولی وقیر د یدم زنگ نزد فکر کردم  د یگه هم نمی زنه ، خودم بهش گفتم وقیر  ا ز اتاق اومدم ببر

 رس یدی خبر بده.  

  

ون و رفتم  ر وی تاب داخل  د . از اتاق اومدم ببر ن ا ز اون  روز به بعد رُزا خیلی رفته بود تو خودش با کش حرف نمبر

 ح یا ط نشستم.   

  

 تکونش دادم صفحه ی گوشیم خاموش و  روشن م یشد و عکس ما یک رو نشون م یداد. با پاهام آروم  

  

 اتصا ل  و زدم و گفتم: 

  

ا؟     _چه خبر

  

 تا کارت دعوت پست کردم برات.  ۲تا بلیط رفت و برگشت  و۲_خبر ای خوب ، 
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 تا کارت  ؟  ۲_خوبه ، بالاخره توأم ازدواج کر دی . ولی چرا 

 عروش داریم، یک یش ماله فؤادِ ، پدر خانوم فؤاد زحمت کشیده و خرج دوتا عروش  رو به عهده گرفت.  _آخه دو تا 

  

 _آف رین ، چه مهربون. 

  

 _م یای  دیگه  ؟  

  

 ، من برم ا ین خبر و به رُزا بدم .  
ً
 _حتما

  

 _شای د الان دیگه بسته  رو برات بیار ن ، آخه چند  روز پیش پستش کردم.  

  

 _باشه ، منتظرش  میمونم.   

  

 _منم منتظرتون م یمونم.  

  

 تماس رو قطع کردم و رفتم ت وی ساختمون .  روی مبل نشستم و بلند رُزا رو صدا زدم .  
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 در حالی که داشت لباسشو صاف م یکر د جوابم  و داد . با لبخند بهش نگاه کردم که با اخم گفت:  

 ست که باهات آشیر کردم . هنوز به خاطر خ یان یر که بهم کرد ی ازت ناراحتم .  _جوابتو دادم به  ا ین معین نی

  

 _منظورت از خیان ت همون دادن بچه به گلور یاست  ؟  

  

 _آره.  

  

ی تو راهه!! !   اون موضوع  و فراموش ک ین ؟  اتفاق بهبر
ً
 _میشه کلا

  

  ؟ 
ً
 _مثلا

  

 _ازدواج سمیه با م ایک.  

  

 نگام کرد و گفت:  با تعجب 

  

 _بیچاره ما یک.....   

  

 _چرا؟؟ ؟  
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 _بیخیالش بشو.  

  

 _ یک خبر خوب د یگه!  

  

؟؟ ؟    _جی

  

 . ن  _ازدواج فؤاد با س ا ییر

  

 _سا یی ن کیه  ؟ 

  

 _ یک دخبر خوشگل فرانس وی. 

  

  

 _چه جالب، گ بای د بریم ؟ کجا ب اید ب ر یم  ؟  

 ه ای ما رو م ایــ.....ـ_  خدمتکار:  باید ب ریم فرانسه بل یط   
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 _آقا ای ن بسته مال شماست.  

  

  

 _بلیط ها هم رسید ، برو حاصرن شو که بریم.  

  

  

 (   رُزا   )  

  

  

شون و حت ی   یک بار هم نپوشیده بودم    کمد لبا سهای شبم رو باز کردم ، با  ای ن که بیشبر

 است تو عرو شِ  سمیه ، ت وی چشم باشم  ، ولی انتخاب برام سخت بود . دلم  میخو 

تما م لباس هام و  ر یختم  ر وی تختم و  روی صندلی نشستم . همه رنگ لباس داشتم،  ولی کدوم بیشبر بهم میومد؟  

 بارُن آروم در زد و اومد داخل . پوزخندی زد و گفت:  

  

 _اوه خدای من ، اینجا جنگ بوده؟؟ ؟  

  

 . ن  _نه ، بمب انداخیر

 لبخندی زد و گفت:  
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 _بزار حدس بزنم.  

  

 حالت متفکری به خودش گرفت و گفت:  

  

 _بر ای مهموین نم یدوین جی بپوشر درسته؟ ؟  

  

 _آره.  

  

 _م یتونم کمکت کنم ؟ 

  

  

 _آره.  

  

زانوم دامن داشت نزد یک لباس ها شد و یگ یگ با دقت نگاهشون کرد . لباس مشگ که قسمت بالاش تور بود تا  ر وی 

 و برداشت و به من نگاهی کرد و گفت:  

  

 _ا ین قشنگه ولی......  
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 _ولی جی  ؟  

  

 .  _بارنگ موهات یک یه و  زیاد تو دی د نیسیر

  

  رو برداشت، لباس خیلی شبیه لباس شاهزاده ها بود و 
ی

وع کرد به دید زدن لباسا . ا ی ن دفعه لباس ط لایی رنگ دوباره شر

د.   ن  تمام لباس برق مبر

  

 لباس  و گرفت سمتم و گفت:  

  

ل بود .  ِـ ست که اسمش بــ  _شبیه لباس اون دخبر

  

ه؟؟ ؟    _کدوم دخبر

 بارن:  

  

_هموین که م یره دنبال باباش ، به  یک قصر د یو م یرسه بعد اونجا م یمونه و د یوه  یک گل رز داره آخرش  دیوه تب  

 شاهزاده  زیبا م یشه. دی ل به  یک 

ه.     شکل همونه ، و لی این خیلی قشنگبر
ً
 _آره ، چه جالب دق یق ا
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 _بپوش ببینمش ت وی تنت.  

  

ون کشیدم و رفتم پشت د یوار چو یر لباس و پوشید م و اومدم جلوی بارُن و گفتم :    لباس  رو از ت وی کاور ببر

  

 _ زیپ شو ببند. 

  

 قشنگ بود.  پشتمو بهش کردم ، 
ً
 وقیر  زیپ و بست رفتم  روبه ر وی  آینه ا یستادم . واقعا

  

ب نظرت چیه  ؟   ُـ  _خ

  

 _عالیه ، همی نو م یپوشم . گ قراره حرکت کنیم  ؟ 

  

ن امشب.    _پروازش مال شبه ، همیر

  

ون و درش و باز کردم  ی گ از خدمتکارا  و صدا کردم و    گفتم: چمدون و از  زی ر تخت کشیدم ببر

  

 _م یخوام ا ین لباس طلایی  رو بپوشم ، این لباس و با تما می وسا یل لازم بزار توی چمدون.  
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 چشمی گفت و شر وع کرد به جمع کردن. 

  

 وعده غذ ایی بود که 
ن وع کردیم به خوردن . بعد از ا ین مدت،  این اولیر موقع نهار بود . با بارُن پشت م یز نشس تیم و شر

 خوشحالی م یخوردم.  با 

  

  

  

 (  سمیــه   )  

  

س یدم اتفاق ب  س داشتم ، یا ناخ نهامو  میجویدم  یا پام و تکون م یدادم . امشب همه م یاومدن ، م یبر خیلی اسبر

 دی بیوفته.  

  

ز ه . یکبار یک ماه بود که هر شب خوا به ای بد م یدیدم ، تمام خوابها هم دربار هی  ا ین بود که مجلس بهم م یری

ن ، یکبار هم دامنم  زیر کفشم موند و دامنم پاره شد.    خواب  دید م پام پیچ خورد و افتادم زمیر

  

 ولی خدا و شکر م یکنم که خواب بود . ولی اگه  این اتفا قها بیوفته چـی  ؟ 

  

 م ایک اومد داخل و وقیر حال منو د ید گفت:  
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ن باش اتفافر نم یافته.   _وااا ای ، تو که هنوز نگراین .   مطمی 

  

 _چه طور ؟ مگه  آینده رو م یبیین ؟  

  

 _نه نمیبینم ولی  میدونم که اتفافر ن میافته.  

  

ن دستام گرفتم وگفتم:    ش مو بیر

  

 _فکرکن موقع رقصِ دونفره من محکم پای پارتن و لگد کنم ، اونم دادبزنه  یا موقع برش کیک دامنم ک یگ بشه . 

  

 بشه ، اشکال ی نداره ، خیلی حساش.  _خب

  

ن   _چرا اشکال داره ، کلی بهم میخندن وا ای ما یک فکر کن وسط مجلس دامنم به جایی گبر کنه و پاره بشه ، یا ماشیر

ل بدند و از همه بدترش اینه که من گرمم بشه و آر ایشم قاطی بشه ، یا گلوم خشک بشه  ُـ روشن نشه و مهمونا بخوان ه

 نتونم بله بگم. و 

  

ن طور ت وی اتاق قدم م یزدم و حرف م یزدم که یکهو م ایک بلند زد  زیر خنده .....    همیر
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 اومد نز دیکم وگفت:  

  

ن باش. لباست و بپوش که آرایشگر  منتظرته ، بهش میگم خوب آر ایش ت کنه که وقیر  _ا ین اتفا قها نم یافته ، مطمی 

  نشه.  گرمت شد ، آرایشت باهم قاطی

  

 آروم خندی د و ادامه داد:  

  

 با خودمون  میاریمش اونجا که اگر یه وقیر قاطی شد دوباره آرایشت کنه!خوبه  ؟  
ً
 _اصلا

  

 _آره.  

  

ن .  اینم از  ا ین مشکل.    ایجاد شد نخ وسوزنش و در بیاره و بشینه به دوخیر
ی

 _ یک خیاط ما هر هم میارم که اگر پار گ

  

 دستمالی از جیبش درآورد و گذاشت ت وی دستمو گفت:  

  

ن   ل بدند قبل از بله گفیر ُـ ن روشن نشد ه _اینم بگبر اگه دامنت کیگ شد پاک کن. به سه نفر هم پول دادم که اگر ما شیر

 هم بهت  یک لیوا ن اب م یدم، خب دیگه مشکلی نیست؟  ؟  

  

 اش !!! _چرا هست ! پارتبن ، رقص دونفره ، لگدکردنِ پ
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ت منم ، قول میدم اگه لگد کر د ی داد نزنم  فقط یه جیغ خفه بشم خوبه  ؟    _پارتبن

  

 _آره ، ولی هنوز یک م نگرانم.   

  

 _نه دیگه نگران نباش من حواسم به همه جی هست.   

  

ون کشیدمش و تنم کردم .  زیپش و  م ا یک بست و  رفتم سمت لباس سفیدی که کاور کشیده شده بود . از کاور ببر

 نشستم  ر وی صندلی و به ما یک گفتم: 

  

 _بگو آرایشگر ب یاد. 

  

 لبخندی زد وگفت:  

  

 _امشب م یبینمت.   
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 (  بـارُن   )  

  

  

  

دیگه داشتم  دیوون ه م یشدم . از ای ن طرف اتاق م یرفت اون طرفش دوباره راهی که رفته بودو برم یگشت و مثل  این 

د  خیلی ج دی پرسیدم:  د ی ن  وونه ها با خودش حرف مبر

  

سم چته؟ ؟   _م یتونم ببی

  

 و ایساد و با نگراین بهم گفت: 

  

 _به نظرت لباسم خ یلی بلند نیست  ؟ 

  

ش  ؟    _نه! چرا م یبی

  

ن چ ی؟ جل وی اون همه جمعیت م یخورم زم ین.   _اگه گ یر کنه  زیر پام موقع  راه رفیر

  



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  

  

  
 622 

  

  

.   _نه من ن  ن  گهت م یدارم که نخوری زمیر

  

ه ب یرون جی  ؟    _اگه موقع حرف زدن یه چ یزی از اون ایی که ت وی دهنم بود ببی

  

 باخنده گفتم:  

  

 _خب ا ین چه کا ریه حرف نزن.  

  

 _اگر .....  

  

 _رُزا تمومش کن ، امشب ه یج اتفافر نمیافته.   

ه ب ی ی ببی ن ی پاره شه نه چبر ن ی ب یوفته . مثل بفر هی مهمون یهاست ، فقط نه قراره چبر ن رون نه چبر

 فرقش  اینه که عروش دوست من و دوست توئه.  

  

 به آرایشگری که از بورلی هیلز با خودم آوردم گفتم بیاد ت و ی اتاق . خودم هم رفتم که آماده بشم.  
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 (  فـــــؤاد)     

  

 انگار نه انگار امشب قراره ازدواج کنیم.  روی مبل راحت نشسته بود . 

  

 _سا یی ن جان ! نم یخو ای یه حرکیر ک ین ؟ 

  

 باخنده گفت:  

  

 _چه حرکیر  ؟ 

  

 پوشیدن لباس  یا کار زنون های  ؟  
ً
 _مثلا
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 _نه ، مهموین شبه الان بعداز ظهره.  

  

وع م یشه.    _ولی سه ساعت د یگه شر

  

 خودتو بپوش کاری به من نداشته باش.   _تو برو لباس 

  

_چقدر خوبه که تو  این قدر ب یخیالی ، اگه خواهر من بود ، سه  روز قبل از عروش م ینشست برنامه ر یزی م یکرد . 

 تازه آخرشم وقت کم م یآورد!  

  

  

 همیشه آخر مهموین م یرسم! 
ً
 _چه خواهر جالیر . نه من کلا

  

 الان . صاحب ا ین مهموین ما ییم پس باید زودتر ب ریم.  _ا ین خوبه ولی نه 

  

 _وای فؤاد بس کن دیگه چقدر عجله داری!  

  

  .  _نه عجله ندارم ، و لی م یگم باید آماده بشر
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 آماده نمیشم!  
ً
 _اصلا

  

  

 : دستش و گرفتم و از  رو ی صندلی بلندش کردم و گفت م 

  

 شگر منتظره.   _بدو برو لباست و بپوش که آرا ی

  

 _خـب منتظر باشه ، گ بهش گفته سه ساعت زودتر بیاد ؟!   

  

ن . این خودش دوساعت طول م یکشه .   _سا یی ن جان تو الان ب اید لباس بپو شر منم لباس بپوشم بعد آرایشت کین

ی م شموقع م یرسیم.    یک ساعت که تو راهیم و عکس بگبر

  

 با لحن ب یخیالی گفت:   

  

 حالا ش اید  یکم عجله کردم.  _باشه 

  

 لبخندی زدم و گفتم:  
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 _شب م یبینمت.  

  

  

  

 (  مـ ایـــڪ   )  

  

؟رژم خوش رنگه ؟ گردنبندم صافه ؟  سید، لباسم خوبه ؟ آرا یشم جی ن د یوون هم کرده بود بس که م یبی تو ی ماشیر

م بالا که صداشو نشنوم.    کاری کرد که آخرش صد ای ضبطو ببر

  

ن گوشهی باغ پارک شده بود.    وقیر رسیدیم به باغ میشه گفت از همه زودتر رسیده بو دیم ، چون فقط دو تا ماشیر

  

ن بودن . این مدت   با سمیه وارد عمارت وسط باغ ش دیم و با راهنمایی خدمه وارد اتافر ش دیم که پدر و مادر سا ییر

به فرانسو ی بهشون سلام کردم سمیه هم فقط ششو به   که من و سمیه فرانسه بودی م خیلی بهمون لطف کردن. 

 نشانهی سلام تکون داد . منتظر نشستیم تا فؤاد هم بیاد . 

  

ن و م یکشید ، وارد سالن شد . سلامی به همه کرد و    بعد از چند دقیقه در حالی که فؤاد با عصبانیت دست س ا ییر

 نشست.  
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ِ  خدمتکارها ، به  اتاق عکس رفتیم و انواع ژست ه ای  یک نفره تا چهار نفره گرفتیم . کم کم مهمونا بعد از پذیر ایی

 اومدن و ما هم آماده شدیم.  

ن و فؤاد وارد سالن مهمون ها   ن  رو اعلام کردن . دره ای بزرگ باز شد و سا ییر بر ای اعلام ورود ، اول فؤاد و سا ییر

 شدن.   

  

ن مهمونت بارُن و رُزا نبودن!!! زوج بعدی که من و سمیه بو دیم و   اعلام کردن . بیر

  

ن ا یستادیم .    دست سمیه  و گرفتم و به مهمون ایی که اومده بودن خو شآمد گفتیم و بعد کنار فؤاد و سا ییر

  

این کرد:    وع به سخبن ن میکروفون و به دست گرفت و شر  پدر و مادر سا یی ن هم اومدن . پدر س ا ییر

 سپاسگذارم . _از تمامی مهما
ً
ناین که لطف کردن و اومدن چه از فرانسه و چه از کشور و ا یال تهای دیگه واقعا

 امیدوارم شب خویر بر ای همتون باشه.  

 و بعد ل یوانشو آورد بالا و گفت:  

  

 _به سلامیر و شا دی همه مهمونا.  

 همه ل یوانشون و بالا آوردن و تکرار کردن . آروم به فؤاد گفتم: 

  

 _بارُن و  دی دی  ؟  
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 _نه ، دارم نگاه م یکنم. 

  

 گوشیم و در آوردم و شمار هی بارُ نو گرفتم  

  

 _بله  ؟  

  

 _کجایی  ؟  

  

 _رش دیم ، داریم وارد سالن م یشیم.  

  

 _منتظرتم.  

  

 _دارم م یبینمت. 

  

 
ی

پوشیده و دست یک نفرو گرفته که شنل به سمت در ورو دی برگشتم که  دیدم بارُن کت و شلوار قهو های رنگ

 رُزا بود. 
ً
 بلندی و پوش یده و تمام صورتش پوشید هست ، احتمالا
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تماس و قطع کردم و همراه سمیه و فؤاد رفتیم پیششون . رُزا شنلش و برداشت و داد به یگ از خدمتکارها .  یک  

 لحظه هر چهارتامون شوکه شدیم.  

  

 نمیشناختمش.  باورم نم یشد  این رُزا ب
ً
 اشه . اگر موهاش وهم ط لایی  رنگ لباسش م یکرد ، اصلا

  

 لباسش شکل لباس شاهزاد ههای فرانس وی بود.  

 آروم به بارُن گفتم :  

  

  ! ت گرفته باشر  _فکر م یکرد م از آخ رین دفعه ای که رُزا  رو  اینجوری تو مجلس آور دی ، درس عبر

  

 لبخندی زد و گفت:  

  

 نگران نباش خودم مواظبشم . مگه اینکه کش از جونش س یر بشه بخواد سمت رُزا بیاد.  _تو 

  

ن هم در ج ا یگا ه خودمون ا یستادیم . پدر روحاین  ؛  من، سمیه ، فؤاد و سا ییر ن
ن و نشسیر رُزا و بارُن سمت م یزی رفیر

ن  و زن و شوهر اعلام کرد بعد از من  وع کرد ، اول فؤاد و س ا ییر  پرسید:  شر

  

 کنید و همیشه وفادار بمانید  ؟  
ی

 _آق ای م ایک پارکر ، شما حاض رین تا آخر عمر همراه خانم سمیه پارکر زندگ
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  . 
ً
 _بله حتما

  

 ا ز سمیه هم پرسید و بعد از جواب دادن سمیه ، گفت:  

  

 _من شما و زن و شوهر اعلام م یکنم.  

  

 دست زدن و بر ای خوشبخیر هر 
ی

 چهارنفرمون دعا کردن.  همگ

  

  

 (  بـــارُن   )  

  

  

 باهاش ،  
ی

ا ز وقت ی اوم دیم نشستیم خیلی کم حرف م یزد ، بیشبر به اطراف نگاه م یکرد .دیگه بعد از چند سال زندگ

 تو ی دستام بود . آروم بهش گفتم:  
ً
 اخلاقش کاملا

  

 _اتفافر افتاده  ؟  
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 _نه ، چطور ؟   

  

 حالت گرفت هست.  _حس کردم 

  

 به صندلیش تکیه داد و گفت:  

  

 _نه من خـوبم.  

  

 _مهمونیه قشنگیه مگه نه  ؟  

  

 _آره.  

  

 . ن ی ناراحیر ن شدم از یه چبر
 _نه دیگه الان مطمی 

  

 با اخم بهم نگاه کرد و گفت:   

  

ب آره ناراحتم ، که جی  ؟   ُـ  _خ
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 کمگ بکنم.  _خب بگو از جی ناراحت ی شا ید بتونم  

  

  میدادی. 
ً
 _تو اگه م یخواست ی انجام بدی ، قبلا

  

 _آهـــان پس یه کاری بوده که من نکردم ؛ خب تا  اینجاشو که فهمید م حالا بگو چه کاری نکردم  ؟  

  

  . 
ً
 _بارُن، امشب و خراب نکن لطفا

  

 فه ای از وظ ایفم و انجام ندادم!  _من که کاری نکردم ، فقط م یخوام بدونم به عنوان همسر شما چه وظی

  

ن و م نو به همه معرف ی م یکردید   ن ، نباید یه جشن م یگرفتیر _آره د یگه همینه ، شما که خودتو نو همسر من م یدونیر

 هـااااا  ؟  

  

 _پس مشکلت اینه!  

  

 _نه من مشکلم ای ن نیست.  
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 _چرا مشکلت همینه ، چون به خاطرش نار احت شدی.  

  

 با لبخند بهش نگاه کردم و گفتم:  

  

ن و فؤاد ه یچکس نم یدونه که ما ب ا همیم.    _غبر از م ای ک ، سم یه، سا ییر

  

ب که چـی  ؟   ُـ  _خ

  

یم.     _یعین  اینکه ما نیا ز به یک جشن بزرگ داریم ، که به محض رسیدن به بِورل یهیلز ، جشن م یگبر

  

 .
ً
 _دست بردار خواهشا

  

 زن و  _برات 
ً
اشون م یگرفت ن و ت وی اون جشن منو  یک پرنسسِ  زیبا رسما جشین میگ یرم که شا هها بر ای دخبر

 شوهر اعلام  میشیم.  

  

دستش و گرفتم وگفتم فکر کنم سمیه کارت داره . بلند شد و رفت پیش سمیه منم پیش م ایک که کناری  ا یستاده بود  

 رفتم . آروم بهش گفتم:  

  

 حالی  ؟  _خیلی خوش 
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 سال خون هم بر ای خودش  یک خانم پیدا کرده.   31_آره خب چرا نباشم ، بعد 

  

 بعد با خنده گفت:  

  

 _من که مثل تو نبودم که هر دفعه با  یک نفر باشم.  

  

  . 
ً
 _فقط کافیه ا ین حرفو رُزا بشنوه م یذاره م یره کلا

  

ن ی از سابقه درخشانت بهش   نگفیر  ؟  _یعین تا الان چبر

  

 من!نه کاملا_  !   

  

  ؟ 
ی

 _ق رار نیست بگ

  

 _مگه از زندگیم س ی ر شدم!  
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 دستش و گذاشت رو شون هم و باخنده گفت: 

  

  .  _موفق باشر

  

 _هستم.  

  

 _خیلی اعتماد به نفس دار ی 

  

 _م یدونم. 

  

 پوزخند بدجنش زد وگفت:   

  

 به رُزا م یگم چه 
ً
 جونور ی بودی.   _خودم شخصا

  

 منم م یگم.  
ی

 _اگه بگ

  

ن دوست عز یز من با همسرم هی چ حرف نگفت های ندا ریم، من هرجی هستم ظاهر و باطن همینه ، جی م یخوای  _ببیر

 بگ ی ؟  
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 معتاد بو دی، دزدی م یکر دی.   
ً
 _کاری نداره م یگم قبلا

  

 چشماش گرد شده بود و با تعجب نگاهم م یکرد. 

  

 من گ معتاد بودم ؟ من س یگارم نم یکشم.  _ 

  

م.    _جدا از شوجن اومدم ازت یه نظر بگبر

  

 _بفرما یید.  

  

م.   _م یخوام بر ای رُزا جشن بگبر

  

  

 _تولد ؟   

  

 _نه نامز دی.  
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 _آره ب اید بگ یری درضمن خیلی هم د ی ر به فکر افتا دی. 

  

 رُزا رو همسرم اعلام کن 
ً
 م.  _م یخوام رسما

  

 _منظورت ازدواج دائم که نیست؟!  

  

 منظورم همینه. 
ً
 _چرا اتفاقا

  

 _ولی تو نم یتوین  این کار و بکین  

 _چرا نتونم ، کش  میخواد جلومو بگبر ه  ؟ 

  

ه تو اگر صدبار هم ازدواج کین با رُزا باز هم اون زن قانونیت نمیشه.    _کش جلوتو نم یگبر

  

ب دلیلش  چیه  ُـ  ؟ _چراخ

  

 _دلیلش  دین توئه ، تو  یک م سیحی هسیر ولی رُزا مسلمونه.  

  

 _خب ا ین یعین  جی ؟ 
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 _دلیلش اینه تو پ یشو ای دینت و عی ش فرزند م ریم م یشناش ولی اون نه، اون معتقده محمد آخ رین فرستادهاس.  

  

 _فقط هم ین موضوع باعث شده من نتونم باهاش ازدواج کنم ؟ 

  

آره از نظر دی ن اونا دینشون کامل ت رین ه و  یک مسلمون به هیچ وجه نم یتونه ازدواج دائم با  یک غبر مسلمون _ 

 داشته باشه  

 _سمیه هم ب اید مسلمون باشه پس چرا تو ... نکنه تو.....  

  

 _آره من مسلمون شدم، قبل از  این مراسم هم به روش دی ن اسلام باهم ازدواج کر دیم.  

  

 _بر ای جی  دینت و عوض کر د ی  

  

 .  که به سمیه داشتم، مطمئنم توأم  این کار و م یکین در غبر این صورت نمیتوین با رُزا ازدواج کین
 _بخاطر عشفر

  

 _پس فؤاد و سا یی ن جی ؟  
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بر ای همیشه _سا یی ن هم مسلمون شده ،فؤاد ا ین موضوع  و بهم گفت که اگه مسلمون نشم نمیتونم سمیه  و 

 داشته باشم.  

  

 _ولی من نم یتونم دینم و عوض کنم  ا ین دین اجداد منه پدر و پدر بزرگم و پدرای پدر بزرگمم مسیحی بودن. 

  

 _تو  دینت و تعین ر می دی چون رُزا  و دوست داری.  

 _ولی من چطوری ا ین کار و کنم وقیر  دین اسلامو کامل ن میشناسم.  

  

، دین اسلام کامل کننده دین خودته و  یک شی محدو _بارن تو حت  ی  دین خودتم نمیشناش فقط اسمشو م یدونسیر

ه....   ن م یبر ن که دستته  و نخور چون مغزتو کم کم از بیر  دی ت ها  و داره که به نفع خودته مثلا همیر

  

   . ن  که دستم بود و گذاشتم رو مبر
 لیواین

  

 _خوب  دیگه جی م یگه ؟ ؟  

  

ن د یگه هست که فکر کنم بر ای تو هم جالب باشه، تو دی ن اسلام _راب ن با زن ای نامحرم هم ممنوعه ،یه چبر
طه داشیر

ام  ز یادی م یذارن، رُزا بابت کار کردن تو خون هت و شبر دادن به بچ هت م یتونه ازت پول بگبر ه و اگه تو  به زن ها احبر

 ی.  اونو بزین و بدنش کبود بشه باید بهش دیه بد
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 _اوه خدای من .... 

  

  .  لذت ببر
 _فکرتو درگیـر نکن از مهموین

  

  

 (  گلاریـــا   )  

  

  

پتو ی سامی رو محکم دورش پ یچیدم ، ت وی تا ریگ به د یوار پشتم تکیه دادم م یشه گفت چهار تا کوچه از  

یزه به حساب فقط چتد دست لباس برای دستشون فرار کردم ، کاش حداقل یه جای خواب داشتم پولی که بارن می ر 

 سامی شد. 

  

 دسیر اومد  ر وی شونهم، بعدش صد ایی کلفیر گفت:  

  

 _پس  اینجا ق ایم شدی ع زیزم. 

  

 با ترس به صورتش که تو تاریگ س ایه افتاده بود نگاه کردم فقط دندونا ی سفیدشو دید م  
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 ! !  _ولم کن عوضن

  

 پوزخندی زدو گفت:  

ه  ز یاد ش و صدا نکین   _مگه  دیون هم که ولت کنم تازه پیدات کردم . اگه رئیس تو و ببینه خیلی خوشحال م یشه بهبر

 که بچهت ب یدار نشه   

 مـاه بعـــــد)     2(  

  

  

 (  بـــارُن   )  

  

ن و گفتم:   لیست و گذاشتم  روی مبر

  

 انجام دا دی  ؟  _لیند ا همه جی رو طبق برنامه  ای که بهت دادم 

  

ن کردن عمارتِ وسط باغتون فرستادم ، به تعداد مهمونا  ن چند نفر و هم برا تمبر _بله آق ای استوین تمامی افراد حاصرن

وسیله برای پذیر ایی آماده شده ، کارت ها طبق برنامه به دست مهما نها رس یده مهما نهای خار جر هم با بلیط کارت  

 براشون ارسال شد.  

  

 اسم جی  ؟ _لب
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 _خیاط گفته آمادس ، فقط ب اید  یک بار دیگه شما تنتون کن ین.  

  

 _لباس رُزا جی  ؟  

  

ن به همراه بقیهی لوازم مورد نیا ز برامون م یفرست ن.   _لباس ایشون آماد هس گفیر

  

 _با شهردار هم صحبت کر دی  ؟  

  

ِ خیابو نهای بورلی ه
ن ن که با آذین بسیر ن ده دقیق ه پیش آوردن.  _بله ایشون گفیر  یلز مشکلی ندارن ، ماشینتو ن هم همیر

  

 _ممنون، م یتوین ب ری.  

  

 _فقط  یک مورد د یگه مونده. 

  

 چند تا برگه جلوم گذاشت و آروم گفت: 
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کت.....  ن با شر  _قرارداد بسیر

 با عصبانیت گفتم:  

  

.   _من پیشنهادشون  و رد کردم خیلی وق یح هستند که قرارد ن  اد م یفرسیر

  

 _ا یشون مشکلشون خیلی بزرگه آق ای استوین و شما تنها راه نجات  ای شون هستید.  

  

 ت وی خونم و زن یر پناه 
ن _وقیر من نیا ز به حم ایتشون داشتم اونا چیکار کردن ؟   غبر از  این بود که همه شون ریخیر

بزنن؟نه بهشون بگو از من قطع امید کنه . من دیگه هی چوقت امضاء پای منو ته دید کردن تا قراراشون و با من بهم 

 قراردادهاش نمیاندازم . حالا میتوین بری.  

  

ن بوق  یک صد ای غ ریبه جواب داد:    گوشیم رو برداشتم و شماره رُزا رو گرفتم با اولیر

  

 _بله  ؟  

  

 _شما  ؟  

  

 بلند خندید و گفت:  
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 _منم سمی هم. 

  

 میه م یشه گوشر و ب دی رُزا  ؟  _سلام س

  

 _نه.  

  

 _م یشه بدونم چرا  ؟  

  

 _رُزا شش شلوغه اگر پیغامی دارین بگ ین تا بهش برسونم.  

  

 _نه ، فقط بهش بگو لحظه شماری م یکنم بر ای دیدنش.   

  

 _باشه ساعت سه قرارمون بود درسته  ؟ 

  

 _آره سه م یام.  
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ک زنگ زد و بدون مقدمه گفت:  _ا ین زن تو تماس و قطع کردم که م ای  

رده پیش خودش  ؟   ُـ  خدمتکار کم اطرافشه که زن باردارِ من و ب

  

ش، جواب رُزا و هم خودت بد ه   _به من ربطی نداره برو خونه دستش رو بگبر و ببر

  

  

 که فهمیده باردارِ، یر ملاحظ هبر شده.  
 _دیوونه شدم از بَس حرص م یخورم از زماین

  

 _فکر نم یکین یکم زود اقدام کر دین بر ای بچه دار شدن  ؟ 

  

 سالمه بارُن ، میخو ای بچ هم وقیر بزرگ شد پدربزرگ صدام بزنه، توهم وقتشه دست به کارش ی  30_من 

  

 _خودت بهبر م یدوین از من و رُزا هیچ موجود زند های به وجود نمیاد.  

  

 _واگر من بدونم  جی ؟ 

  

 چیه  ؟ _منظورت 

  

 _یه  رو زی پدر می شر بهت قول م یدم.  
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 _داری شوجن م یکین  ؟  

  

ی نگو ا ین هدیه عروسیشه از طرف من.  ن  _نه پزشگ پیدا کردم که م یتونه شما و صاحب فرزند کنه . به رُزا چبر

  

 .  _ممنونم ... بابت همه جی

  

 _دوستیمون و دوست دارم . شب م یبینمت. 

  

 شد.  تماس قطع 

  

  

  

 (  م ایـــڪ   )  
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ن جمع یت و به همه خوش آمد گفت ولی  دست سمیه رو گرفتم . کنار بقیهی مهمو نها  ایستادیم . بارن اومد بیر

ی از رُزا نبود .   هنوز خبر

  

 م بارن بهم گفته بود یک سورپر ایز مخصوص برا ی سمیه و رُزا داره . خیلی دوست داشتم بدونم سورپر ایزش جی  

 یتونه باشه.  

  

باا ین که مسلمون شده بود ولی مراسم و مثل مسیحی ها برگذار کرد  چون نمی خواست کش متوجه  این ت غبر دین  

 بشه.   

  

 چراغ ها خاموش شد و نور مخف یهای سالن روشن شد و با دستگاه همه جا و بخار گرفت.    

  

، سه تا پراژکتور از سقف  روی  یک نقطه متمرکز ش  ن ن رفیر دن کم کم بخارها که فضایی مثل مه بوجود آورده بودن از بیر

ی.  ی با  زیبایی فوق بسرر
 کش و دیدم که نم یشناختم دخبر

ن  ن ه ای لباسش برلیان بود و شنلی از ششونههاش تا  ر وی زمیر  تنش بود که تمام نگیر
ی

لباس پرنسش سف ید رنگ

 طلا کار شده بود.  کشیده م یشد که تمامی اون با نخ ه ای 

  

ن    خودنمایی میکرد .  ر وی موهایی که  ر و ی شونه هاش ریخته شده بود نگیر
موج ه ای موهاش از همیشه بیشبر

 هایی به شکل دونه ه ای برف با برل یا ن بود.   

 صد ای تق تق کفش ه ای بلو ریش تو ی سالن پیچیده بود.   

ن تار یگ اطرا فِ رُزا، بارن اومد   و دست رُزا رو گرفت .آهنگ نرمی پخش  میشد. رُزا و بارُن آروم م یرقصیدن.  ا ز بیر
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ن     دست سمیه رو گرفتم و رفتم وسط .سه تا پراژکتور هم  ر وی من و سمیه وسه تا هم  روی فواد وسا ییر

ق صیدیم.      روی  یک مثلث فرضن با فاصله ازهم جفت جفت مبر

  

  

 (  رُزا  )  

  

جمعیت و خیلی دوست داشتم . همیشه دلم م یخواست مثل جادوگره ای فیل مها وارد شکلِ  حضورم ت وی 

 بشم.   

  

 وقیر به با رُن گفتم مخالفت نکرد و برام موقعییر جور کرد که هموین بشه که دوست دارم.   

  

 موقع رقص دونفره ، سمیه و فؤاد هم اومدن و شش نفر ی کنار هم بو دیم . بارُن آروم گفت:  

  

 _  !  خیلی خوشگل ش دی فکر نم یکردم شب عروش تو از من خوشگ لبر بشر

  

ن در ضمن، من از اول هم خیلی ازتو خوشگ لبر بودم.    ن پسری گفیر ی گفیر  _خب آقا دخبر
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 _ باشه قبول.  

  

 تو ی چشمام عمیق نگاه کردو آه کشید وگفت:  

  

و م یتونیم تا آخر با هم بمونیم . رُزا قول بده که هی چوقت ترکم  _باورم نم یشه بالأخره همه کابو سها تموم شد و من و ت 

  .  نکین

  

 _تو قول بده که ه یچ وقت کاری نکین که ترکت کنم. 

  

  .
ی

 _باشه ، هر جی تو بگ

  

 _حالا شا ید منم قبول کردم.  

  

رقصید م ایک هم با سا یی ن . از  چرجن زدم و پارتبن عوض شد دستام ت وی دست ای فؤاد بود . بارُن هم با سمیه م ی

 اینکه  ای نجور ی جلوی فؤاد ا یستاد ه بودم، خجالت م یکشیدم.  

  

 با صدای آرومی گفت:  
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وع کنم ول ی شنوشت این و ننوشته بود . اما الان   جدیدم و با تو شر
ی

_همیشه  رو یا ی  ا ین شب و م یدیدم که زندگ

 و داره . بارن مرد خوبیه امیدوارم خوشبختت کنه.  خیلی خوشحالم که بارن ل یاق ت تو ر 

  

ن هم با بارُن . هم ین طور  دوباره چرخیدم ا ی ن دفعه دستام ت وی دست ای م ا یک بود و فؤاد با خواهرش بود و سا ییر

 که با  ریتم آهنگ آروم م یرقصیدم،  م ای ک آروم گفت:  

  

 خوای منو عمو کین  ؟  _به زودی هم  خاله م یشر و هم عمه . تو نم ی

  

 _دست بردار ما یک ، شوخیت یر مز هس من و بارن د یگ  هیچ شانش ندا ریم. 

  

ن جی  ؟    _اگه داشته باشیر

  

   .  _منظورت چیه ؟ مشکوک م یزین

  

 بلند زد  زیرخنده و گفت:  

  

ی پیدا کردم که برای مشکلتون درماین   داره. _باورم نم یشه ما یک ، عاشقتم.  _ا ین ه دیه عروس یت از طرف منه . دکبر
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 دستام و دور گردنش حلقه کردم و محکم بغلش کردم خندید و من و از خودش جدا کرد.   

  

ی بارن مجبورم کنه کل عمارت و تم ی ز کنم  ؟ 
 _نکن اين كارها رو م يخواهیی آخر مهموین

  

 _بارن غلط کرده بخواد اذيتت كنه 

  

 فروشر رُزا ! _چه راحت آدم م ی 

  

 _رزا كارم در اومد حرفات و شنيده من برم يك جا خودم و قايم كنم.  

  

 ما دوباره دستام تو دستاي بارن بود با خوشحالیی گفتم: 
ن  خندید و رفت یی ش سمیه . كم كم بقيه هم اومدن بیر

  

 _شنيدي ما يك جی گفت  ؟  

  

 ه، ازطرف اون البته . يك سورپرايز هم ازطرف من دا ری.  _صبح بهم گفته بود ، قرار بود سورپرايز امشبت باش 

  

 _جی  ؟  
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 _به موقعش م ىفهمی.  

  

ن . با بارن رفتيم و   ي اروم آروم اومد پاییر
ها همه  روشن شد و از قسمیر از سقف که باز بود کيك سه مبر چراغ ها ولوسبر

 خوشمزه نفري يه چنگال برداشتيم تيكه كيگی بریدم و توي دهن بارُن گذا
ً
شتم . يك تيكه هم اون دهنم گذاشت . واقعا

 شده بود .  

  

ن و من و بارن هم  روي یه مبل دونفر در صدر مجلس نشستيم.    تمامیی مهمو نها تقسيم كین
ن  بارن دستور داد که کيك و بیر

  

 _ خيلیی خوشحالم. 

  

 _ممنونم به خاطر اينكه دينت و عوض كردى.  

  

ی  _من وقیر مسيحی هم بودم ن
ن . برام فرفر ی م یكین ی چه کارهایی ه به عقايدشون كار داشتم نه م یدونستم چه  روزهایی

ی با شم . 
وي چه ديین  نداره پبر

  

 _بازم ممنون.  
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 (  فـــــؤاد)     

  

  

صداي بعد از اينكه به تمامیی مهمونها از اون كيك غو لپيكر تيكه اي دادن  همه مهمو نها وسط سالن و خلوت كردن و 

 موزيك قطع شد  

  

بارن ، رزا رو آورد وسط دست سمیه  وهم گرفت آورد . تمامی چراغ ها خاموش شد و دوتا پرژکتور روشن شد که يكهو   

 آهنگ عریر با صداى بلند پخش شد. 

ن آروم گفت :   خوشم اومده بود ساییر
ً
 پس سوپرايز بارن اين بود من كه واقعا

  

 _اين چه آهنگیه  ؟  

  

 _  .  عریر

  

 _چه جور باهاش می رقصن  ؟  

  

 _الان سميه و رُزا بهت نشون ميدن.  
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ين دوستان.    دوتا خدمتكار شنل رزا رو از لباسش جدا کردند مثل گذشته ها شده بودن سميه و زولما بهبر

  

 کنار بارن و م ایک ا یستاده بودم و به رقص یر عیب رزا وسمیه نگاه م یکردم.  

  

 باخنده گفت:  م ایک 

  

 م یاومدم باخواهرت ازدواج کنم .  
ً
 _با هم ین کارهاش من و عاشق خودش کرد و گرنه من عمرا

  

 _خب هرموقع ازش سبر ش دی بده به خودم. 

  

  ! !!  _نمیدم ، تو چه پر ویی

  

 بارن خندید و گفت:  

  

ن دفع هس که جلوی خودم  این مدلی م یرقصه؛ عاشقش بودم  عاشق ترم کرد، رزا و از ای ن به بعد فقط خدا م _اولیر

ی اجازه نمیدم بهش حیر نز دیک بشه.    یتونه ازم بگ یره به هیچ بسرر
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ه ؟ هم زشته هم نق نقو ،    گ م یاد زن زشت تو و ببر
ً
_بسه خیلی دیگه داری وحشتناک صحبت م یکین . خب مثلا

له تو جی . ؟  عصیر هم هست، تازگ یها هم که بدجنس هم شده اگر من  ُـ  این حرفا رو بزنم خب حق دارم خانومم گـ

  

 گفت:  
ی

 بارن با اخم ساخت گ

  

ن کردن اینجا حداقل دو هفته طول میکشه.    _ما یک کاری نکن نذارم دو شب بری خونه، آخه تمبر

  

 تو از همون اول هم شانس داش
ً
یر من دیر رسیدم ، _حالا که بیشبر فکر م یکنم میبینم رزا خیلی دخبر خوبیه اصلا

م ن یومد.   ی گبر ن  چبر

 سه تامون خند یدی م اون شب تو خاطرِ همه ثبت شد . 

  

  

  

   ★★★پـنـج ســــال بعـــــد ★★★

  

  

 (  بـــــارُن   )  
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ن فؤاد و ما یک و ایستید خب عالی شد   شو ، رزا وسمیه بیر
ن  یکم به جاین نزد ی کبر  ، سا ییر

ن کنار دین ، لبخند   رونیکا بشیر

 بزنید  _ 

  

 عکس و گرفتم عک ش که واسه خیلی ها خاطره م یشه م ا یک دست رونیکا و گرفت و آورد پیشم و گفت:  

  

 _عز یزم دن یو دوست داری  ؟  

  

 _آره عمو جون.  

  

  .  _دوست داری باهاش ازدواج کین

  

 _نه ، هیچوقت .  

  

 
ی

ون کشید و رفت کنار دین و  مخالفتش را جوری اعلام کرد که همگ ن و نگاه کردن. دستش و از دست ما یک ببر برگشیر

 جاین  ا یستادو بازو جفتشون و گرفت و گفت:  

  

 _من هی چوقت با برادرام ازدواج نم یکنم عموجوون. 

 م ایک:    
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ه ولی خیلی خوب جفتشون و راهن  م ایی م یکنه. _دخبر شیطوین دا ری . با اینکه  یک سال از بقیه کوچ ی کبر

 بارن:  

  

 _دخبر منه دیگه.  

 رزا:   

  

 _و دخبر من.  

  

  

 (  گلاریـــــا   )  

  

  

 _مامانم دردت میاد  ؟  

  

 _نه عز یزم فقط یک م کبودیه.  

  

 _چرا وقیر م یزدنت تو کاری نم یکرد ی ؟ 
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 مامانت و نجات بدی.  _نمیدونم سامی، نمیدونم پسرم . بهم قول بده که زود بزرگ بشر و 

  

 _مامان ، چرا من بابا ندارم ؟ تمام بچه ها ی کوچه بابا دارن.  

  

_باب ای تو مرده سا می، اون مردِ خیلی خویر بود خیلی هم دوستت داشت ول ی بر ای اینکه نذارن تو رو از من 

ن جونش و فدا کر د    جدا کین

 _چه جور ی ؟  

  

 .   _وقیر بزر گبر شد ی چراشو م یفهمی

  

 م یکنیم ، چرا ب اید هم یشه پس مونده غذا ه ای مردم و  
ی

_مامان من خسته شدم از  اینکه توی آشغال ها زندگ

  
ی

بخوریم  چرا به اون اق ایی که برام پول میفرسته نم یگ ی که وضع ما اینجوریه؟ چرا اصلا نم یریم پیش خودش زندگ

 کنیم ؟ 

  

ی که مادرش  زیر دست و پ ای پدرش هر  روز کتک م یخورد، از  _بیا  اینجا تا برات  یک  داستان تعر یف کنم . از دخبر

ی که به خاطر آرامشش فرار کرد و گرفتار گرگ صف  ی که پدرش هرشب زهرما ری میخورد و م یاومد خونه، از دخبر دخبر

 تها شد.  

ش و از کنار خیابون جمع کرد و برد ولی یه شانس خوب  یک  روز در خونش و زد.  ی ک دکبر جسد نیمه جون

 خونش . از اونجا هم بردش  یک عمارت بزرگ که مال مردی مهربون بود.  
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 سامی اون مرد ی ک جنتلمن واقعی بود . اون دخبر خطاه ا ی  زیادی کرد.  

اش نگهش ولی اون مرد مهربون برای اینکه اون دخبر دوباره آوار هی خیابو نها نشه، باز هم اونو تو ی خون ه

 داشت.  

اون دخبر عاشق اون مرد مهربون شد و دلش م یخواست اون مرد مهربون مال خودش باشه . ولی اشتباه  میکرد . اون 

 مرد مهربون دلش پیش  ی ک نفر دیگه بود.  

  

 _گ مامان  ؟ 

  

ی که خندههاش دلِ مرد مهربون و ذوب میکرد .   _پیش  یک دخبر مو مشگ، دخبر

ی که   شده بود نفس مرد مهربون . دخبر قص هی ما وق یر دید دلِ مرد مهربون پ یش اون نیست، بر ای به دست  دخبر

آوردنش دست به کارها ی دیگه زد ولی  روز به  روز مرد مهربون و از خودش دورتر م یکرد و در آخر مجبور بود شبانه از 

 داشت. خونه مرد مهربون فرار کنه ،چون دیگه طاقت ناراحیر اون و ن

ک قصه ما واسه همیشه از اون عمارت و   ک بر ای مرد مهربون چ یزی جز ناراحیر نداشت . دخبر وجود اون دخبر

مردماش دور شد. ولی هر  روز به این امید بیدار م یشه که یک  روز مرد مهربون بیا د دنبالش . و فقط هم به امیدِ  تنها 

 یادگاری که از اون خونه آورده ، زندهس ت  

  

 _مامان من دلم واسه اون دخبر خیلی  میسوزه.  

  

 _ولی من نه ، چون شنوشتش ا ین بود.  

  

 "پا یا ن "   



  ز یب ا ی شر ق ی م ن 

  

  

  
 660 

  

  

  1395\ 1\ 1اغا ز رمان: 

پایان 

     22/5/1359رمان: 

  1396\ 1\ 9پایان و یر ایش: 

   

  

 سخن ن ویسنده:  

  

فر من هستم خوش حالم که بعد   ن سلام من نو یسنده رمان  زیبای شر ماه بالاخره این مجموعه و تونستم به پ 5گذشیر

ن رماین هست که نوشتم امکان داره  یک شی از جاها کم   ایان برسونم.ممنونم از عزیزان ی که واقعا کمکم کردن  این اولیر

 خودتون ببخش ین. 
ی

 کاری کرده باشم در مطلب که اونو به بزرگ

و یر ایش ا ین رمان قدرداین کنم  و دیگر دوستاین که در به اتمام جا داره از خانم لیلا زماین راد برای ت ا یپ و 

 رسیدن کمک کردن.   

   . ن  من سعی کردم ژانر رمانم متفاوت باشه و تا حدودی هم تونستم توی کارم موفق باشم امید وارم شما هم راضن باشیر

 


